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 سخن سردبیر
 شود.ماهنامه ادبیات داستانی چوک به شما تقدیم می نودو یکمینبا افتخار 

ماه امسال هم توانستیم همایش روزجهانی داستان کوتاه را برگزار کنیم. این بهمن به یاری خداوند
حاج دایی، افسانه احمدی، سیدمهرداد ضیایی و افروز زاده همراه بود که خانم فریبا همایش با تقدیر از ژیلا تقی

ضیایی درباره آثار و زندگی ژیلا تقی زاده سخنرانی کردند. در این همایش فیلمی از زندگی ژیلا تقی زاده نمایش 
 داران این نویسنده و ادبیات داستانی همراه بود.داده شد و با حضور پرشوق دوست

ه درباره فعالیت های جدید خانه داستان چوک صحبت کنم. را داشتم ک همایش فرصت آن در این
کان موسسه را تغییر دادیم که  خوشبختانه روز به روز به سیل مخاطبان خانه داستان اضافه می شود و بنا بر اجبار م

 تر بتوانیم در خدمت جامعه ادبی باشیم.بهتر و بیشتر و راحت
         داریم و مفتخریم که بیش از پیشستانی برمیتر قدم در راه ادبیات داامروز با خاطری آسوده

ااییپامثل همیشه توانیم خدمتگزار باشیم. خانه داستان چوک می ای برای معرفی خواهد بود که هیچ نویسنده ی
 آثار خود نگرانی نداشته باشد.

های داده شده باز نماندیم و همگی به لطف دوستان خوشحالیم که به یاری خداوند از هیچ کدام از وعده
داریم و مثل به امید گسترده تر شدن فعالیت ها گام برمی ر و از خودگذشته به تحقق می پیوندد.بزرگوا

 همیشه منتظر حضور دلگرم کننده شما عزیزان هستیم.
 هایی از همایش روز جهانی داستان را ملاحظه می کنید.در ادامه عکس

 

 

 چوکادبیات داستانی  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

نیا )دبیر بخش داستان(، ریتا محمدی وریطیبه تیم

امیر کلاگر، علی  ،اکملعرشغزال مرادی، شهناز 

پاینده، محمود خلیلی، مصطفی بیان، مریم 

مریم رضایی لاچین، مریم غفاری جاهد، ایلخان، 

سمیه سیدیان، سعید  گیتا بختیاری، وفا کشاورزی،

پور، میترا زمانی، مریم پژمان، بابک ابراهیم

 ، نعیمه زنگنه، الهام زارعی، علی علیخانیقاضوی

 تحریریه بخش ترجمه

اسماعیل پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

 زاد، الهه هدایتیپورکاظم، مریم نوری

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 زهرا آذر )دبیر بخش سینما و تئاتر(
www.chouk.ir 

irwww.khanehdastan. 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

http://telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagramhttp:// 

 

 09352156692: آگهی

 

 

 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونو فصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

شود. همیشه تلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران ار، نقد، نظرات و راهنماییمنتظر آث

 هستیم.
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 فریبا حاج دایی و افسانه احمدی

 دی رضاییسید مهرداد ضیایی و مه



 

 هنرمندان همه تریبون «کچو»

های کانون فرهنگی چوکفعالیت آشنایی با  

 

نقد و  ،در بخش مقاله. شودیم روزبهمتنوع هنری  یهابخشسایت کانون فرهنگی چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.هرروز می ،گفتگوی این سایت

 

برای همه آزاد و شود که ورود به این جلسات جلسات کارگاهی برگزار می ،هر هفته یهادوشنبه :فعالیت هفتگی

 امروز بیش از صد جلسه کارگاهی برگزار کرده است. به. این کانون تا رایگان است

 

کند. این میاف به جامعه ادبی ایران تقدیم دیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود توانید ماهنامهشود و همچنین شما نیز میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100ماهنامه به بیش از 

شود و رسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میبفرمایید. در ضمن این کانون در طول سال جلساتی به

تفریحی برگزار کرده  -حال بیش از هفتاد جلسه ادبیمندان، شرکت در این جلسات آزاد است. این کانون تابهبرای همه علاقه

 است.

 

، ویراستاری، نقد ادبی، نویسیدوره آموزشی تخصصی داستان چهارکانون فرهنگی چوک در سال فعالیت فصلی: 

جهت آشنایی با  .کندبرگزار می« ای(آنلاین و مکاتبه) رییرحضوغحضوری و » روشبه دو  ، ترجمه داستان و...یشناساسطوره

 مراجعه کنید. www.khanehdastan.ir به سایت هادورهاین 

 

کند. سالیانه برگزار میبه صورت  هاییکانون فرهنگی چوک علاوه بر برگزاری جلسات هفتگی همایشفعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز  96و  95و  94و  92و  90چوک در سال  .شودر شهریور ماه هرساله همایشی با نام جشن سال چوک برگزار مید

را  هامراسماین  یهاگزارشها و توانید عکسکه می هرا در ایران برگزار کرد روز جهانی ترجمه 96و در سال  جهانی داستان کوتاه

 در سایت ملاحظه بفرمایید.

 

 

 است. شدهاندازی هت معرفی هرچه بهتر و بیشتر شما هنرمندان عزیز راهج« کچوهنرمندان  کبان»

 جوایز ادبی و همه هنرمندانها، ها، جشنوارهانونکها، حامی انجمن کانون فرهنگی چوک

http://www.khanehdastan.ir/
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 پژمان میمر؛ آخرین تزار عکس داستان:

 سمیه سیدیان ؛تولد یک نویسنده مقاله:

 ؛ نعیمه زنگنهقصه نمکیبررسی اسطوره: 

 مریم ایلخان (:21ادبیات داستانی جهان ) خچهیتار

 شیطان شاعر؛ حسین یعقوبی؛ ریتا محمدی بررسی داستان:

 ربیعی یعل مارک تواین؛؛ خالق ادبیات مدرن آمریکا اله:مق

 ؛ گیتا بختیاریبوریس پاسترناک :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 مهناز رضایی لاچین؛ نسرین قربانیمصاحبه اختصاصی چوک: 

 هناز رضاییم؛ احمد درخشان؛ «یمهمان» :انیادداشتی بر رم

 گیتا بختیاری؛ مسعود بطحایی؛ قتل در رود پشت بررسی رمان:

 یزمان دیسع گر؛ید ژوئل کبر؛ یهر پرونده: کتاب بر یادداشتی

 اینیموریت؛ طیبه ف دوبلیرول؛ هنر شفاف اندیشیدن معرفی رمان:

 آگلند لوگدی؛ امیر آقاجانی؛ یافتن صلیب راستین :داستان نقاشی

 کازئو ایشی گورو؛ آتی جان افشان؛ بازمانده روز: یادداشتی بررمان

 راد هیعط ؛یفاطر مایفاط ؛بود قاتل کی از بهتر یاوکم :داستان نقد

 ی بیانمصطف دایت؛صادق ه؛ ساختار ناتورالیستی داستان چنگال مقاله:

 سمیه سیدیان ؛ویلیام ژوزف کندی «:برندگان جایزه ادبی پولیتزر»معرفی 

 استیون دیکسون؛ مرجان عصر آزاد؛ سه چرخه برقی: نقد جامعه شناختی داستان

 یمهدی یزدانی خرم؛ وفا کشاورز؛ من منچستر یونایتد را دوست دارم: معرفی رمان

 غزال مرادی ؛محبوبه ابراهیمی؛ «ما در صحنه بودیم»عر بررسی عناصر روایی ش: شعر، داستان
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 (چهلم )قسمت یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
 «گیتا بختیاری»؛ «بوریس پاسترناک» 

 
 ختیبه ناگهان فرور قلبم

 !بر سر من بود نزاع

 نخواهد بود یانیپا گاهچیه

 چند هر

 ه منکدا بود یپنجره پ یهاپرده و هابوته ینجوا از

 اعتنایبو  توجهیب

 خواهم ماند یابان باقیرهگذر خ همچنان

 نندیآنان مرا بب اگر

 نخواهد بود یراه بازگشت گرمید

 انیپایب یزمان آنان

 ن دستیاز ا هم

 بوریس پاسترناک... نجوا خواهند نشست به

 

. یستزیم یخدوران تار ینترپرآشوبو ینتراز مهم یکیدر 

کشورش را دستخوش  یش انقلاب کمونیستی،زندگ یانهدر م

ترین تغییراتی کرد که او را وامیداشت محتاطانه از خشن

 .های اجتماعی و ادبی کشورش در اشعارش بگویدواقعیت

 یو مترجم ادب یسرمان نو ی،پاسترناک شاعر روس یسبور

 «یواگودکتر ژ»رمان  مدیون یهاز روس یروندر بکه شهرتش 

ثروتمند و یهودی اییخانواده در 1890 یهفور 10در  .است

)از نسل پدری به اسحاق  متولد شد

دار ابیرنل مفسر کتاب مقدس و خزانه

معروف یهودی دولت پرتغال در فرن 

لئونید پاسترناک . پدرش رسد(می 15

، استاد یونیستامپرس در سبک ینقاش

و نقاش آثار  یو معمار یمجسمه ساز

 مادرش، رزا کافمنو  بودتولستوی 

 پیانیست و موسیقیدان بود.

بوریس پاسترناک تحصیلاتش را  

در صومعه کادت پارک گذراند که 

در سال به آکادمی نظامی بود.  شبیه

 یانمتوسطه را به پا یلاتتحص 190۶

ساز آهنگ یرحت تأثت ید ورسان

Scriabin ،به  یقیمطالعه موس برای

 1912در سال اما . (1910تا  1904کنسرواتوار مسکو رفت )

 برای تحصیل در رشته را رها کرد و یقیموس

 

 

رفت. پس از چهار ماه و آلمان دانشگاه ماربورگ  بهفلسفه 

 یاتادب درگرفت  یمتصم وبازگشت  یهبه روس یتالیا،سفر به ا

درهنگامه جنگ جهانی پس از رد . ادامه تحصیل دهد

 یکدر  (یزیکیف)به دلیل  صلاحیت برای خدمت سربازی

در کتابخانه و پس از انقلاب  در اورال یمیاییکارخانه ش

 به کار شد.مشغول  یآموزش و پرورش شورو یساریایکم

آشنایی او با شاعر کوبوفوتوریست و ولادیمیر مایاکوفسلی در 

توامان در »به نام  اش، مقارن با انتشار اولین اثر ادبی1914

در سال  نگرفت.( بود )که چندان مورد توجه قرار« ابرها

را « بر فراز حصارها»دومین اثرش را به نام ، پاسترناک، 1917

 یقعم هاییها و دگرگونبا تنشکه همزمان  منتشر کرد

 اشعار .بود 1917اکتبر  یکیانقلاب بلشویه و در روس یاجتماع

های حوادث ماه (،1922) «یخواهر من، زندگ»مجموعه 

تمرکز  وتر یممستق ،ساده انزبگرفت. را در برمی 1917انقلاب 

شاعری به عنوان او را  بیشتر او در این مجموعه، یاجتماع

 برجسته و مدرن درمیان معاصران روسی به شهرت رساند.

آمیزِ در یتموفق ییو جابجا یتمیکر یالگو استفاده از

 یرونی،ب به جهان« من»اشعارش برای تغییر نگاه شاعر از 

ی، روح انقلابزندگی روزمره و  یخ،رافسانه، تا یات،ادب یعت،طب

 کرده بود.منحصر به فرد  سبکش را در شعر

لووی که  یااوژنبا  1922در سال 

سال بعد بود ازدواج کرد و  هنر یدانشجو

از همسر صاحب یک پسر شدند. )آنها 

اولش جدا شد و با زینادا ازدواج کرد و 

اولگا به نام  همچنین با زنی مطلقه

( در همان در ارتباط بود. نیز ایوینسکایای

ها و تم»دفتر شعر  سال با انتشار

انقلابی دیگر  1923ه در ک «هایاسیونوار

در شعر روسیه ایجاد کرد آنگونه که او و 

شد و  برای شاعران جوان الگویی سبکش

شاعران هر دو طیف بلشویک و منوشویک 

شعرهای او را ستوده و عنوان کردند که 

هر گونه الهامی  شعرهایش خالص و بدون

 است.

سال » یانقلاب -یخیمنظومه تار یفتصن 1924در سال 

 ، به همان1905شورش  روایتی از؛ را منتشر کرد «1905
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دار خنده یرتصو کی« لوورس یکودک» .صورتی که دیده بود

ی. یک سال دختر جوان در آستانه زنانگ یکاز  یشناختو روان

شعر مجموعه با نام  کوتاه از چهار داستان یامجموعهبعد 

دوباره  1927. در سال کردمنتشر  «شودیهوا صاف م یوقت»

پرداخت. منظومه  یدو اثر طولان یبرا 1905انقلاب موضوع به 

 یستیشعر از غم و اندوه ترور یک، «ستوان اشمیت»تاریخی 

 یسرنوشت اسطوره رهبر شورش در سواستوپول و خدا یبرا

و رمان منظومه  «بیماری والا»منظومه  و خاندان

را منتشر « تولدی دیگر» 1931و در سال « اسپکترسکی»

عاشق زینادا نجگوز )همسر سابق  1932در سال  کرد.

 کتابکه  نجگوز چیگاستاوو ریژرپیانیست معروف روسیه 

 از یکی "یباز انویپ هنر" او آموزش

 یهاروش نیترگسترده و نیمعتبرتر

 .(است موضوع نیا در یدرمان

از  یاریک، مانند بسپاسترنا

به معاصرانش، از انقلاب استقبال کرد و 

در روزنامه  عنوان یک شاعر حکومتی

ستود و در دولتی، استالین را می

بود انقلاب  یهااز جنبه یکیکه  یکیبلشو یمرژگیری شکل

به انگلستان  اشخانواده)حتی حاضر نشد با . تلاش فراوان کرد

به  ی،شورو یسندگانره نوکنگ ین، در اول1934در  برود.(

پس از آن به و  معرفی شد کشورشعنوان شاعر برجسته 

رفت تا در اولین  یسبه پار عنوان نماینده اتحادجماهیر شوروی

 شرکت کند. 1935دفاع از فرهنگ در سال  یالملل ینکنگره ب

به  ترین شاعران روس،او به عنوان یکی از معروف ٔ  آوازه

 یکارگر یهادن به موضوعاز محدود ش یشخوددار یلدل

 داد.تند  ییخود را به انتقادها یزود جا یلیخ

 یریگشکل و حکومت تزار یفروپاشاو که در جوانی، 

یدئولوژیک را دیده بود که تنها ادبیات و و ا یترتوتال یحکومت

هنری را قبول دارد که تفکرات رسمی حزب را تبلیغ کند، 

لینی بسیار متزلزل جایگاهش به عنوان شاعر در حکومت استا

استالینی، هر  «صداییتک»شود، زیرا حکومت و بیم آلود می

اعتقادی به اهداف نوشته و اثری که کوچکترین نشان از بی

در راستای توطئه و فتنه  حزب کمونیست را در خود داشت

کرد؛ به همین خاطر اقامت در قفقاز را بر ماندن در تلقی می

های علاوه بر ادامه فعالیت مکاناین تغییر  مسکو ترجیح داد

 یر،از شکسپ یآثارو  به ترجمه آثار ادبیات گرجی اشادبی

پردازد )آثاری که هنوز هم از توجه هم می یلکهگوته و ر

 شایانی در کشورش برخوردار است.(

 یستاپل، به شهر چ1941سال  دردوم  یجهانبا آغاز جنگ

قصه »مثل  رستانهپیهنبه نوشتن اشعار مکند و یمکان منقل

و به عنوان خبرنگار  پردازدیم «یپاسگاه مرز»و « ترسناک

 .شودیداوطلبانه به جبهه اعزام م ینظام

که « قطارهای اول وقت» با بسط و گسترش مجموعه اشعار

با  1945در سال  دوباره آن را نوشته بود 193۶در سال 

 کند.یدوباره آن را چاپ م« پنهای زمین» عنوانی دیگر به نام

پس از پایان جنگ جهانی دوم و تثبیت حکومت استالینی و 

حذف  یشورو یاتپاسترناک از ادب ی،سرکوب در حوزه فرهنگ

این حذف شدن او را درگیر مشکلات مالی شدیدی کرد و  .شد

 یی پرداخت واروپا یککلاسآثار ترجمه  برای رفع آن به

زمان نوشتن رمانی با نوستالژی هم

دکتر » به نام جنگعشق در بستر 

است( “ زندگی”)ژیو به معنای « ژیواگو

را شروع کرد. این رمان، داستان 

زندگی نسل خود او بود که از چندین 

شد؛ زندگی دهه گذشته شروع می

شاعر  مردی که علاوه بر پزشک بودن،

شروع می 1917با وقوع انقلاب اکتبر  نیز هست. روایتی که

ها و ها و منوشویککهای درگیری بلشویو سال شود.

به زیبایی به تصویر  های مختلف بر سر تصاحب قدرت راجریان

دکتر »؛ پیرنگ اصلی داستان روایت عاشق شدن کشدمی

عاشقانه که زیست  -به دو زن است، روایتی سیاسی  «ژیواگو

های انقلاب پیش مردم کشورش را در سالاجتماعی و فردی 

 گذارد.می روی خواننده

بلشویکی را  بینی دولت کمونیستی که انقلابهانبرخلاف ج

دانست و نادیده گرفتن منافع منشاء پیدایش دورانی نو می

کرد، پاسترناک در این فردی را برای سعادت جامعه تبلیغ می

تزاری را سرآغاز فروپاشی زندگی  رمان نابودی حکومت

ها بیان کرد و به شرح عواطف و زندگی بسیاری از انسان

ی پرداخت که حوادث پس انقلاب سرنوشتشان را افراد

 دستخوش تغییرات کرده بود.

در سال « دکتر ژیواگو»همزمان با شروع نگارش داستان 

که  آشنا شد ساله چهار و یس یاینسکایویا اولگابا  194۶

 را پاسترناک یهانوشته اولگامطلقه و صاحب دو فرزند بود. 

 بود پاسترناک وادارانه از ینوجوان ازکه  وا کردیم نیتحس

 هم و او محبوب به هم که کرد دایپ را شانس نیا سرانجام

 که پاسترناک مرگ زمان تااین عشق و رابطه  شود اشیمنش

 دوم پاسترناک، همسر) بود. دارادامه، افتاد اتفاق بعد سال 14

مُرد،  1953استالین در  هنگامی که
از وحشت،  یموجپاسترناک در برابر 

مردم  یو غم و اندوه عموم یسردرگم
در  یستند،که آزاد ن یمردان» کشورش گفت:

 .«کنندیمفکر  یانهمورد اسارتشان ارمانگرا
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 اولگا با ازدواج و شدن جدا یبرا او یهاتلاش بهزینادا، 

برای اولگا دردسرهایی فراوانی  ن عشقای نداشت.( ییاعتنا

 شاعر گاهیجا یقربان اولگا را این عشق 1949داشت، در سال 

 دست یروخوان یبرا را پاسترناک نتوانست سیپل یوقتکرد، 

 یشورو ضد یهاجنبه که «واگویژ دکتر» کتاب از شیهانوشته

اردوگاه  به یسال چند به جای او را اولگا ؛کند ریدستگ داشت

اما او پس از آزادی باز درکنار پاسترناک  جباری فرستاد،کار ا

 اتمام به را «واگویژ دکتر»قرار گرفت و کمک کرد تا کتاب 

 .کند شمنتشر برساند

به  1955این رمان دوسال پس از مرگ استالین در سال 

فرستاد اما « یرم یمنو»پایان رسید. ابتدا آن را برای مجله ادبی 

پذیرفته نشد و « لیسم سوسیالستیرئا»رد  داستان به علت

اجازه انتشار در روسیه را هم به همین دلیل دریافت نکرد، اما 

( در Giangiacomo Feltrinelliتوسط ناشر ایتالیایی )

، بعد از برخورد دولت 1920از دهه )ایتالیا چاپ و منتشر شد 

شوروی با نویسندگانی چون بوریس 

 پلینیاک و اوگنی زامیتین، دیگر هیچ

ای با ناشران غربی ارتباط برقرار نویسنده

 یوابستگ هاما پاسترناک معتقد بود کنکرد، 

 یننه تنها به تضم ینلیرتفل یستیکمون

ممکن است دولت  یانتشار، بلکه حت

رمان در  ینرا مجبور به انتشار ا یشورو

زبان  18به  1958در سال کند(  یهروس

طبق اسناد محرمانه متشرشده )ترجمه شد 

، انتشار این رمان در اروپا با «سیا»زمان سا

بوده است.( و جایزه  سازماناین کمک 

 .نوبل را برایش ارمغان آورد

با انتشار کتاب و اهدای جایزه نوبل، هم 

 اوج در) افتادند دردسر به اشخانواده و ولگاپاسترناک وهم ا

 باز و داد اولگا به را نفره دو یخودکش کی شنهادیپ او یدیناام

 در و (.دارد باز کار نیا فکر از را او توانست که بود اولگا نیا

 دخترش همراه بار نیا و دوباره اولگا بعد ماه چند تینها

 شهرتحاکمین شوروی درصدصد بودند  واقع در. شد ریدستگ

 ریدستگ که یانیماجراجو کردن سرزنش با را بزرگ سندهینو

 «واگویژ دکتر» خلق یبرا یگناهکاران و کنند پاک بودند کرده

 باشند داشته

اهدای این جایزه، در شوروی یک حرکت ضد سوسیالیستی 

دیده شد و حاکمان آن را ضدیت جهان غرب با کمونیست 

ها را از هر موضوعی محسوب کردند زیرا استقبال غربی

بخصوص که حکومت، بوریس پاسترناک  دیدند،می« مشکوک»

 شناخت.میرژوا وب یشاعررا 

ای به آکادمی نوبل از دریافت این سترناک در نامهابتدا، پا

اش، جایزه استقبال کرد، اما با برپایی تظاهرات دولتی برعلیه

اعتراض کارگران )درحالیکه کتابش را نخوانده بودند(، نقدهای 

نویسندگان و شعرای روسی وابسته به  ٔ  کنندهسرزنشتند و 

حق حکومت و تهدیدش به اینکه در صورت خروج دیگر 

ای به به شوروی را ندارد؛ او را واداشت تا در نامه بازگشت

 آکادمی نوبل از دریافت این جایزه خودداری کند.

ای که من در آن معنایی که این جایزه برای جامعهبا توجه »
باید این جایزه را که به من اعطا شده  کنم، دارد،زندگی می

رد، به  ینا ":اعلام کردآکادمی نوبل نیز  «است را رد کنم.

وجود، تنها  ین. با ادهدینم ییررا تغ یزهجابرنده وجه  یچه
سال فرزندانِ  40پس از .« ماندیم یباق یآکادم یبرا

 پاسترناک این جایزه ادبی را دریافت کردند.

به نیکیتا خروشچف  یانامهاو در 

دولت شوروی هیچ مانعی برای »... نوشت: 

این برای  گذارد.خروج من از کشور نمی

من غیر ممکن است که سرنوشتم را جدا 

از روسیه یا دور از آن تصور کنم، زیرا با 

تولد، زندگی و کارم به روسیه گره خورده

ام، . هراشتباه یا شکستی که انجام دادهام

شدنم « انتخاب»توانم تصور کنم برای نمی

های در غرب، در مرکز چنین لشکرکشی

که از این  سیاسی قرار بگیرم؛ هنگامی

موضوع آگاه شدم به آکادمی سوئد اطلاع 

دادم که داوطلبانه جایزه را دریافت 

نخواهم کرد. خروج فراتر از مرزهای 

کشورم برای من معادل مرگ است واز این رو از شما می

 .«خواهم که این اقدام شدید را با من نکنید... 

اگرچه بوریس پاسترناک برای مجموعه شعرهایش در 

د، کشورش قرار دا یانسراشاعران و منظومه ینبزرگتر اهیگجا

و تحسین منتقدان برای تلاش « دکتر ژیواگو» اما رمان

 ی، انزواآمیز او در ترکیب ادبیات توصیفی و حماسیموفقیت

 آن یامدهایو پ یهروسانقلاب سرکوبگر  یانعشق در م ی،معنو

را به عنوان برای این اثر، او  یلمللاینفروش ب ینعنوان بهترو 

 یک نویسنده صاحب سبک به دنیا معرفی کرد )این اثر

گفته بود:  یامصاحبهاو در  (پخش شد. ینشمحرمانه در سرزم

چ ی، هاشدربارهه کن اثر من است یار و مهمترکن رمان تنها یا



 

 1396 اسفندماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |نود و یکم شماره 13

ت تمام جملات آن را یو مسوول کنمینم یگونه احساس شرم

 .رمیگیمبه عهده 

 یشورو یسندگاننو یهاز اتحاد جایزه پاسترناک بخاطر این

و به خواست حاکمیت  طرد شد و از ترس اخراج از کشورش

شوروی این جایزه را نپذیرفت کرد. دوسال بعد بر اثر بیماری 

دوستانش در  تند و خشونت یاز انتقادها یاندوه ناشسرطان و 

چشم بر روی این دنیا بست، آن هم در دوران  19۶0سال 

که نوید انجام اصلاحات و توقف آزار  نیکتیا خروشچف

نویسندگان را داده بود. اما ممنوعیت آثار او تا سه دهه باقی 

 ماند.

پاسترناک شخصیت خوک در رمان مزرعه حیوانات جورج 

 .دانستاوورل را شبیه به نیکتیا خروشچف می

خدا را سپاسگزار هستم، »ش نوشت ربه خواه یانامهاو در 

دکتر »در رمان  م،قلم یقرا از طر یهردم روسم یهارنج ینکهاز ا

 «ام.کرده یانب «یواگوژ

منتقدان ادبی جانبدار حزب کمونیست 
این رمان را داستان زندگی روشنفکری 

، وابسته به طبقه مرفه بورژوا وسیمأبریده و 

زیرا که او با نگرش و سمبلهای  دانستندیم
 یعنی یزندگ»گوید می مذهبی، در این رمان

 «ز روح.یرستاخ یعنیده شدن فرد، و مرگ یشکب یلبه ص

در پشت  ی،شورو یسندگاننو یه، اتحاد1958اکتبر  31 در

درهای بسته محاکمه پاسترناک را آغاز و او را به عنوان یک 

منوشویک )مهاجر سفید سفید( و یک فاشیست محکوم واز 

اتحادیه اخراج کردند. همچنین پیشنهاد دادند تا حق 

پاسترناک گرفته شود و به بهشت غربی تبعید شهروندی از 

نخست  اگر جواهر لعل نهروپاسترناک،  یوگینیگفته  شود )به

گرفت امکان داشت که وزیر هند با خروشچف تماس نمی

 پدرش تبعید شود.(

مشکلات و تهدیدات و اخراج از اتحادیه نویسندگان  با تمام

، 1959تابستان  در ادامه داد و فعالیتهای ادبیشهمچنان به او 

کرد، )یا وقتی هوا صاف شد(  "ناب یباییز"شروع به نوشتن 

و پس از لغو سلطنت الکساندر  یشاز پ گانهسه ای نمایشنامه

II منتقد  یلبا اولگا کارلا یاپاسترناک در مصاحبه یه.در روس

 این سه گانهکه در  خواهدعنوان کرده بود که می پاریسی

هوشمند و  ثروتمند و فکرروشنطبقه متوسط  یکتولد "

سه  یباز ینبتواند اول ینکهقبل از ااما ، «هنری را ترسیم کند

، در 19۶0خرداد(  9مه ) 30 یختار دربرساند  یانگانه را به پا

 .چشم از جهان فرو بست ینادر پردلک یهاثر سرطان ر

ف یات وحوادث، به توصیشرح واقع یاشعارش به جا

، یی: آشنایعنیسه مرحله عشق  . وپردازدیم یاحساسات انسان

، و خاطرات را در خود دارند. غالب شعرهایش از رابطه ییجدا

 د همین دلیلی است کهیخ گفته شایعت و تاریانسان با طب

 .دانندیمست یده آلیمبلغ فلسفه ا ین چپ او را شاعریمنتقد

 ٔ  آموزنده یهایسازسادهاو هنرمندی روشنفکر است که 

، او فردی سخت کندیمرا نفی « یستیسوسیال ییگراواقع»

بعد ) انددوگانهفردگرا بود و همه شخصیتهایش آزاد، متضاد و 

خوب و بد(؛ اعمال ابدی انسانها، چون عشق و ترحم و رنج، 

جمعی اهمیت دارد و  یهاافسانهبیش از  شانیزندگهمواره در 

 .رندیناپذبالاخره اینکه با هر توصیف صرفاً اجتماعی آشتی 

متعلق بودن به یک نوع خاص همان : »دیگویماسترناک پ

مرگ انسان و محکومیت اوست. اگر نتوان او را وارد هیچ 

هیچ گروهی نباشد، آن وقت است  ٔ  ندهینماکرد، اگر  یادسته

از او توقع  توانیمکه نیمی از آن چه 

 «داشت در اختیار دارد.

این عدم انقیاد سیاسی، کافی است تا 

را که میان پاسترناک و رهبران عدم توافقی 

فرهنگ رسمی شوروی به وجود آمده است 

 توجیه کند.

 دکتر ژیواگو

 عشق و «یوری ژیواگو» داستان زندگی پزشکی شاعر به نام

 اولگا ایوینسکایایرالا برگرفته از  )شخصیت «لارا» اشجاودانه

 واقع در امااست اش که بسیار مشوق پاسترناک بود.( معشوقه

 قرن اول ٔ  مهینانقلاب در درگیر  روسیه ٔ  جامعه از ایآینه

 رنجی و درد شود،می آن دچار ژیواگو که مصائبی. است بیستم

دوران  متوسط روسیه در ٔ  طبقهت که اس

به آن مبتلا  1917انقلاب اکتبر وپس از استالین زمامداری

 .گرددمی

ر و طرفدار فرهنگ کت روشنفیشخص کی ژیواگو قهرمان،

ه معتقد است انقلاب اکتبر پیشرفت نیست بلکه یک عقب ک

گرد است، چند سال پیش از قرن بیستم متولد شده پاسترناک 

در این رمان تصاویر پرقدرتی از زندگی روسیه در دورانهای 

و در  1914)پیش از  گذاردیممختلف پیش روی خواننده 

زمان جنگ جهانی اول، دورانی که انقلاب شروع شدو 

و  یامش، و جنگ داخلی روسیه( موضوع رمان، اخلاقسرانج

 .یاسیاست تا س یفلسف

قهرمان داستان چند سال پیش از قرن بیستم به دنیا آمده 

 و تحصیلات پزشکی را در دوران جنگ جهانی اول تمام کرده

که تمام مخالفت و  یدفهم کاملاً»

، اما شودیمدر رمان فراموش  یرتحق

وجود خواهد  همیشه پاستارناک

 «داشت.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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تا تصاویر پرقدرتی از زندگی روسیه  کندیماست استفاده  

و در زمان  1914از در دورانهای مختلف به دست دهد: پیش 

در  ،سرانجامجنگ، سپس در دورانی که انقلاب شروع شد و 

 طول جنگ داخلی روسیه.

 که به سبکدوستانه است انسان یواگو، رمانیتر ژکد

اشعار این نوشته شد رمانی با نثر شاعرانه.  یتولستو یحماس

ساز های رمان جذاب و خاطرهشخصیت، جزء زیباترین قسمت

 .است

م ین رمان عظی: ادر باره این کتاب گفته است اموکآلبر
انه دارد، نه یو انسانگرا یعشق ییمحتوا ،یات جهانیادب

 .یسیالیا ضد سوسی یاسیس
ارگردانی دیوید لین با بازی کبه  19۶5این رمان در سال 

ار را به کجایزه اس 5عمر شریف روی پرده سینما جاودان شد و 

ر روسیه از روی آن هم د 2005خود اختصاص داد. در سال 

 یک سریال ساخته شد.

مصادف بود با دوران حکومت  اسپانیا ساخته شد کهدر  یلمف

مردم که  یماییدر صحنه مربوط به راهپ) ژنرال فرانکومستبد 

 یک ینکرد ایکه فکر م یسخواندند، پلیم یستیسرود مارکس

رساند.  یلمبرداریف ٔ  صحنهاست، خود را به سر  یانقلاب واقع

که  یو مردم شدیم یبرداریلمصحنه ساعت سه صبح ف ینا

سرود از خواب  یبا صدا کردندیم یآنجا زندگ یگیدر همسا

حکومت از  یشدند و به گمان انقلاب شدن و سرنگون یدارب

 (.از انقلاب نبود یمنازلشان خارج شدند اما خبر

کرد مورد  یداراه پ ینماهابه پرده س یلمف یناز آنکه ا پس

 ینل یویدد یناز مردم قرار گرفت اما منتقد یاریبساستقبال 

را به مدت  ینل یویدرا مورد حمله قرار دادند که د یلمآنچنان ف

 .کردند ینچهار سال خانه نش

 

 در یک نگاه بوریس پاسترناک زندگی

 هیروس یامپراتور :مسکو، 1890 ٔ  هیفور 10 :زادروز

 کاوفمان درونایزیا رزا ،پاسترناک چیپویلس دیلئون :مادر و پدر

 اتحاد ،نایپردلک ،(سال 70) یلادیم 19۶0 مه 30 :مرگ

 یشورو

 یشورو ریجماه اتحاد هیروس :تیمل

 سندهینو شاعر، :شهیپ

 1958جوایز: نوبل 

 :آثار

 ره ابریره در تیکا( دو پیتوأمان در ابرها ) :1914

 مجموعه شعر بر فراز حصارها :1917

 کیودکاز تولا /  ییهانامه/  یخواهر من زندگ :1922

 لوورس

 ون هایاسیو وار هاتم :1923

 «1905 سال» یانقلاب – یخیف منظومه تاریتصن :192۶

 «تیستوان اشم» یخیمنظومة تار :1927

رمان منظوم « / والا یماریب»منظومة  :1928

 «کیترسکاسپ»

 گرید یتولد :1931

 یو پاسگاه مرز کقصة ترسنا :1941

 اول وقت یقطارها :1943

 نیزم یپهنا :1945

 «واگویتر ژکد»ار کشاه :1957

 ■ شودیمهوا صاف  یوقت :1959

 منابع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Pasternak 
www.goodreads.com 
http://jamejamonline.ir/online/1514320588738463 
https://fa.wikipedia.org/wiki 
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/997/7
4/text 
www.mehrnews.com/news/3893669 
www.britannica.com/biography/Boris-Pasternak 
www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureat
es/1958/pasternak-bio.html 
http://www.imdb.com/name/nm0664985/bio 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Pasternak
http://www.goodreads.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/997/74/text
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/997/74/text
http://www.mehrnews.com/news/3893669
http://www.britannica.com/biography/Boris-Pasternak
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1958/pasternak-bio.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1958/pasternak-bio.html
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 «ماسکوگل» کوتاه داستانبررسی   

 «ریتا محمدی» ؛«دی آلنوو»نویسنده  

 
دوم  برای بار« سیتی کالج»کوگل، استاد علوم انسانی 

ازدواج ناموفقی کرده بود. دافنه کوگل ماس زنی یُغور و 

بدقواره بود. به علاوه کوگل ماس دو پسرخنگ از زن اولش، 

 فلو، داشت و تا خرخره در پرداخت نفغه و حق اولاد بود.

از کجا »روزی کوگل ماس پیش روانکاوش ناله کنان گفت: 

افنه قول د« ؟شودیمکه اوضاع این قدر افتضاح  دانستمیم

که آن قدر جلو خودش را ول کند  کردیمداده بود، کی فکر 

که مثل توپ چاق شود؟ درست است، چنرغازی هم از خودش 

داشت، که البته تضمینی برای ازدواج ما نبود، اما ازدواج روی 

هم رفته بدک نبود، هرچند مخُم داغ کرده بود. متوجه عرضم 

 «که هستید؟

پشمالو، اما جلد و چابک  کوگل ماس کچل و مثل خرس

باید سراغ زن دیگری بروم. باید »بود. دنبال حرفش را گرفت: 

 کسی را برای خودم دست وپاکنم.

شاید سرو وضع مناسب نباشد، اما من 

مردی هستم که دلم برای عشق لک می زند 

که برنمی گردد،  امیجوانمحتاج لطافتم، 

یمپس قبل از این که عمرم تلف شود 

ر ونیز به عشقم برسم، در د خواهم

بگویم و بخندم و تو نور شمع و شراب قرمز « 21رستوران »

 «دل بدهم و قلوه بگیرم. متوجه عرضم که هستید؟

 ٔ  رابطه»جا به جا شد و گفت:  اشیصندلدکتر مندل روی 

هات را نبند. مشکلات . چشمکنینمبی بندوبارمشکلی را حل 

 «هستند. هاحرفتو عمیق تراز این 

را که می گویم  یارابطهباید هوای »کوگل ماس ادامه داد: 

دوباره کارم به طلاق و طلاق  خواهمینمسخت داشته باشم. 

 .«آوردیمکشی بکشد، دافنه پدرم را در 

 آقای کوگل ماس... -

طرف نباید از سیتی کالج بادش، چون دافنه همان جا کار  -

باشند  یاتحفهای ، نه این که استادان سی، سی، اِن، وکندیم

 اما بعضی از دانشجویان دختر...

 آقای کوگل ماس... -

کمکم کنید. دیشب خواب دیدم که داشتم در چمن زاری  -

و یک سبد دستم بود که رویش نوشته شده بود:  دمیدویم

 بعد یکهو دیدم سبد سوراخ است. -امکانات

که ممکن است بکنید آن  یکارآقای کوگل ماس، بدترین  -

که دست به اقدامی بزنید. این جا شما باید فقط  است

را تجزیه و  هاآناحساسات خودتان را بیان کنید و ما با هم 

که  دیابودهتحلیل خواهیم کرد. شما بیش از آن تحت معالجه 

یک  ندانید یکشنبه معالجه نخواهید شد. هرچه باشد من

 روانکاوم، شعبده بازکه نیستم.

گفت:  شدیمبلند  اشیدلصنکوگل ماس که داشت از 

و ازآن لحظه « پس شاید من به یک شعبده بازاحتیاج دارم.»

 به بعد پیش روانکاو نرفت.

ماس و دافنه مثل دوتکه هفته بعد، وقتی که کوگل چند

آپارتمان خود افتاده بودند، تلفن زنگ  ٔ  گوشهکهنه  ٔ  هیاثاث

 زد.

 «من برمی دارم... الو.»کوگل ماس گفت: 

کوگل ماس؟ کوگل : »صدایی گفت

 «ماس، من پرسکی هستم.

 کی؟ -

پرسکی، یا شاید بهتر است بگویم  -

 پرسکی کبیر.

 ببخشید؟ -

را کمی  اتیزندگتا  یگردیمدنبال شعبده باز  امدهیشن -

 زیبا کند؟ بله یا خیر؟

هیس! گوشی را نگذار؟ داری از »کوگل ماس زیرلب گفت: 

 «پرسکی؟ یزنیمکجا زنگ 

ر روز بعد، کوگل ماس سه طبقه پلکان بلوک بعد از ظه

باشویک بروکلین بالا رفت. در  ٔ  محلهآپارتمان مخروبه را در 

دید دری حالی که در راهروی تاریک به زحمت اطرافش را می

گشت پیدا کرد و زنگ زد. به خودش گفت را که دنبالش می

که از این کار متأسف خواهی شد. چندثانیه بعد مرد لاغر و 

اه قدی که انگاراز موم ساخته شده بود به او خوش آمد کوت

 گفت.

 «شما پرسکی بزرگ هستید؟»کوگل ماس گفت: 

 ؟دیخوریمپرسکس کبیر. چایی  -

، عشق و خواهمیم، موسیقی خواهمیمنه، من شور  -

 .خواهمیمزیبایی 

؟ عجیب است. بسیار خوب، دیخواهینمیعنی چایی  -

 بنشینید. 

بی بندوبارمشکلی را حل  رابطه

هات را نبند. . چشمکنینم

مشکلات تو عمیق تراز این 

 هستند. هاحرف
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ایش شد، در حال یکه پشت سرش یک چیز پرسکی دوباره پید

. چند دستمال ابریشمی کهنه را دیکشیمبزرگ را روی چرخ 

افتاده بودند برداشت و خاکش را فوت کرد. یک کمد  انیروکه 

کوچک ارزان قیمت چینی بود که لاک بدی رویش خورده 

پرسکی « پرسکی؟ چه خیالی داری؟»بود. کوگل ماس گفت: 

ار خیلی قشنگی ست. من آن را برای گوش کن. این ک»گفت: 

دلاوران پایتیاس درست کرده بودم. اما برنامه به هم  ٔ  برنامه

 «خورد، حالا برو توی کمد.

چرا؟ تا از هر طرف شمشیر و چیزهای دیگر در آن فرو  -

 کنی؟ 

 ؟ینیبیماصلاً این جا شمشیری  -

گرفت و غرغرکنان توی کمد رفت.  یاافهیقکوگل ماس 

یک جفت سنگ الماس بدلی زشت که روی چوب چشمش به 

نتراشیده چسبانده شده و درست روبه روی صورتش بودند 

 افتاد و گفت:

 اگر دستم انداخته باشی وای به حالت. -

چه دست انداختنی! خُب اصل قضیه این است که اگر یک  -

کتاب داستانی را توی این کمد بیندازم و درش را ببندم و سه 

 تو خودت را درآن کتاب خواهی یافت.تا ضربه بزنم، 

 ناباورانه به خودش گرفت. یاافهیقکوگل ماس 

این عین حقیقته. به خدا قسم. نه فقط »پرسکی گفت: 

رمان، بلکه داستان کوتاه نمایشنامه، شعر هم همین طور. با 

یمجهان خلق شده  یهاسندهینوهرزنی که توسط بهترین 

یمدر رؤیایت بوده.  آشنا شوی. هرکسی که همیشه یتوان

هرچقدر که بخواهی با یک خوشگل درجه یک باشی.  یتوان

و من در یک چشم به  یکشیمبعد هر وقت که دلت را زد داد 

 «همین جا. گردانمیمهم زدن برت 

، هیچ کاری گمیمدارم راست شو بهت »پرسکی گفت:  -

 « نداره.

نی چی داری می گی! یع»کوگل ماس مردد باقی مانده بود: 

به من همچین حالی  تواندیماین قوطی آشغال دست سازتو 

 «بدهد؟

 باید بیست چوب بالاش بدهی. -

تانبینم باور »کوگل ماس کیف پولش را درآورد و گفت: 

 .«کنمینم

پرسکی پول را در جیب شلوارش گذاشت و به طرف کتابخانه 

ببینی؟ خواهر کری؟  یخواهیمخُب، کی را »رفت: 

سال بلو، هی!  یهاتیشخصفیلیا؟ شاید یکی از هِسترپرین؟ اُ

تمپل دریک چطوره؟ گرچه برای مردی به سن سال تو زیاده. 

 «خیلی جون می خواد.

فرانسوی  ٔ  معشوقهخوام فرانسوی باشه. می خوام یک می -

 داشته باشم.

 نانا؟ -

 مجبور شوم به خاطرش پول بدهم. خواهمینمنه  -

 ناتاشای جنگ و صلح چطوره؟ -

گفتم فرانسوی. فهمیدم. اِما بواری چطوره؟ به نظرم حرف  -

 نداره.

 باشه کوگل ماس. وقتی که نخواستی یک داد بزن. -

پرسکی یک جلد کتاب جیبی رمان فلوبر را انداخت توی کمد. 

کوگل ماس  بستیمهمان طور که پرسکی درهای کمد را 

 «مطمئنی خطری ندارد؟»پرسید: 

 ی مسخره مطمئنه؟مطمن! چی توی این دنیا -

پرسکی سه ضربه زد و بعد در را باز کرد. کوگل ماس رفته 

شارل و اِما بواری  ٔ  خانهبود. در همان لحظه، کوگل ماس در 

ظاهر شد. زن زیبایی پشت به او ایستاده بود و « ایونویل»در 

را تامی کرد. کوگل ماس در حالی که به اِمای زیبا  یاملافه

باور کنم.  توانمینمکر کرد دیگر این را خیره شده بود با خود ف

این خیلی عجیب است. من واقعاً این جا هستم. و این هم 

 اوست!

خدای من، مرا ترساندی. تو »اِما با تعجب برگشت و گفت: 

 «دیگه کی هستی؟

انگلیسی کتاب جیبی حرف  ترجمهروان  لهجهاو با همان 

 .زدیم

از سرمی پراند.  کوگل ماس فکر کرد این زن واقعاً عقل را

بعد با توجه به این که فهمید اِما او را مخاطب قرار داده گفت: 

ببخشید. من سیدنی کوگل ماس هستم. از ستی کالج، استاد »

 «شهر. وای خد! ٔ  حومهعلوم انسانیِ سی. سی. ان. وای، در 

 «چیزی میل دارید؟»اِما بواری با لوندی لبخند زد و گفت: 

که چقدر خوشگل است. چقدر با کوگل ماس فکر کرد وای 

آنی شدیدی او را فراگرفت  ٔ  وسوسههمسرعجوزه ام فرق دارد! 

آغوش بگشاید و به او بگوید همان زنی  ییایرؤتا براین موجود 

 است که تمام عمر در رؤیاهایش بوده است.

 «بله، نه، بله باشه.»گفت:  یادورگهبا صدای 

ی بود گفت: اِما با لحن شیطنت باری که خیلی پُرمعن

 «شارل امروز تمام روز منزل نمی یاد.»

رفتند تا در روستای زیبای فرانسوی  هاآنبعد از نوشیدن، 

 کمی بگردند.

من »اِما در حالی که دست کوگل ماس را گرفته بود گفت: 

اسرارآمیزی بودم که روزی ظاهر  ٔ  بهیغرهمیشه در آرزوی 

اتی نجات شود و مرا از یک نواختی زندگی کسالت آور ده
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 «بدهد.

از لباست »از کلیسای کوچکی گذشتند. اِما زیرلب گفت: 

خیلی خوشم می یاد. این دوروبرها هرگز چنین چیزی 

 «. خیلی... خیلی مدرنه.امدهیند

بهش گرم کُن می »کوگل ماس با لحن رُمانتیکی گفت: 

 «کن. از حراجی خریدم.

دند یک ساعتی زیردرختی لمیدند و در گوش هم پچ پچ کر

 و با نگاه به یکد دیگرچیزهایی بسیار عمیق و با معنی گفتند. 

بعد کوگل ماس بلند شد. تازه یادش آمده بود که باید دافنه را 

باید »در بلومینگدیل ببینید. به اِما گفت: 

 «برم. اِما نگران نباش. دوباره برمی گردم.

 «امیدوارم.»اِما گفت: 

کوگل ماس در اوج خوشی بود. هر دو 

به خانه برگشتند. او صورت اِما را کف 

 دستش گرفت و سپس داد زد:

خیل خب پرسکی، باید قبل از سه و »

 «نیم تو بلومینگدیل باشم.

و کوگل ماس باز در  شدیمصدای بامبی به وضوح شنیده 

 بروکلین بود.

 «خُب؟ چی گفتم؟»پرسکی فاتحانه گفت: 

باید بروم  امهطیسلببین پرسکی، الان به خاطرقرارم با زن  -

به خیابان لگزینگتن، اما کی می تونم دوباره برم اون جا؟ 

 «فردا؟

با کمال میل. فقط یک بیت چوقی بیار و راجع به این  -

 موضوع به کسی چیزی نگو.

 نه بابا، می خوام حتماض به روپرت مرداک خبربدهم. -

کوگل ماس یک تاکسی صدا زد و با سرعت به شهر رفت. از 

من ». با خودش گفت: دیگنجینمقلبش در سینه خوشحالی 

اما از چیزی که خبر نداشت « عاشقم، یک راز فوق العاده دارم.

درس متعدد  یهاکلاساین بود که درآن لحظه دانشجویان در 

لین کاراکتر در : »دندیپرسیم شانیهامعلمدر سراسرکشور از 

صد کیست؟ یک یهودی کچل دارد مادام بواری را  ٔ  صفحه

 «؟بوسدیم

در داکوتای جنوبی آهی کشید و « سوفالز»یک معلم در 

یداسی  آلبا ماری جوآنا و  هابچهفکر کرد، خدایا امان از این 

 !کندینمخطور  شانلهیمخ. چه چیزهایی که به شان

 «کجا بودی؟ ساعت چهار و نیمه.»دافنه با عصبانیت گفت: 

 «تو ترافبک گیرکردم.»کوگل ماس گفت: 

 اس روز بعد به دیدن پرسکی رفت و در عرض چندکوگل م

 

 دقیقه به نحو معجزه آسایی در ایونویل بود. 

خوشحالی خود را از دیدن او پنهان کند.  توانستینماِما  

 ٔ  گذشته ٔ  بارهساعاتی را باهم گذراندند، خندیدند و در 

ماس با خودش نجوا کرد: شان صحبت کردند و کوگلمتفاوت

دام بواری. من که از امتحان انگلیسی سال ای خدا. من و ما

 «اول رد شدم! 

 ٔ  رابطه، کوگل ماس بارها پرسکی را دید و هاماهبا گذشت 

نزدیک و پرشوری با اِما بواری پیدا کرد. روزی کوگل ماس به 

 120 ٔ  صفحهمطمن شو که همیشه قبل از »شعبده باز گفت: 

مرا تو کتاب بفرستی، باید همیشه قبل از 

 «ه با این رودلف آشنا بشه او را ببینم.این ک

حریف  یتوانینمچر؟ »پرسکی پرسید: 

 «رودلف شوی؟

 یهازادهحریف رودلف شوم؟ او از نجیب  -

کاری جز لاس زدن  هانیازمین دار است. 

و اسب سواری ندارند. برای من  هازنبا 

 ٔ  روزنامهمردی است که در  یهامدلرودلف مثل یکی از 

که سرش را هم مثل  اندازندیمرا  سشانعک« لباس زن»

 یاتحفههِلموت برگر اصلاح کرده. اما برای اِما خیلی چیز 

 است.

 و شوهرش به هیچ چیزشک ندارد؟ -

اون در عالم هپروت است. یک پزشکیار بی بو وخاصیت  -

یمکه با یک رقاص پرشر و شور دمخور شده. شارل ساعت ده 

رقصش را پا  یهاکفش خواهدیمدر حالی که اِما تازه  خواند

 .نمتیبیمکند. خُب... بعداً 

و بار دیگر کوگل ماس وارد کمد شد و بلافاصله به مِلک 

« چطوری شیرین عسلم؟»بواری در ایونویل رفت. به اِما گفت: 

اوه، کوگل ماس، چه چیزهایی را که »اِما آهی کشید و گفت: 

ط دِسر نباید تحمل کنم. دیشب موقع شام حضرت والا وس

رستوران  ٔ  دربارهخوابش برد. من داشتم با تمام وجود 

که یکباره دیدم صدای  کردمیمماکسیم و باله صحبت 

 .«دیآیمخُرناس 

اشکالی ندادر، عزیزم. حالا من این جا »کوگل ماس گفت: 

 « هستم.

با خود  دییبویمکوگل ماس در حالی که عطرفرانسوی اِما را 

کافی  ٔ  اندازهتحقاق این را دارم. به فکر کرد که من واقعاً اس

. آن قدر امدادهکافی به روانکاوها پول  ٔ  اندازه، به امدهیکشرنج 

گشتم که از پا افتادم. این زن جوان و لوند است و من این جا 

 چند صفحه بعد از لئون و درست قبل از رودلف هستم. اگر در

 

یک ساعتی زیردرختی لمیدند 

و در گوش هم پچ پچ کردند و با 

هایی بسیار نگاه به یکد دیگرچیز

 عمیق و با معنی گفتند.
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 درست ظاهرشوم، حتماً موفق خواهم شد. یهافصل 

کوگل ماس خوشحال بود. او  ٔ  اندازهمئناً اِما به همان مط

ماس از زندگی های کوگلداد و داستانبرای هیجان جان می

، شیهاشهیهنرپهای تندرو و هالیوود و برادوی، ماشین ٔ  شبانه

 جوان زیبای فرانسوی را محسور کرده بود. 

ماس قدم زنان از آن شب اِما همان طور که با کوگل

بازم »کنان گفت: گذشتند، التماسه بورنیسیان میکلیساس آب

 «از اُ. جی. سیمپسون برام بگو.

چی بگم؟ این مرد محشره. همه جور رکورد می گذاره.  -

 چه حرکاتی، هیشکی به پاش نمی رسه.

اسکار؟ حاضرم همه چیزم  یهازهیجاو »اِما با حسرت گفت: 

 «را بگیرم. هاآنرا بدهم تا یکی از 

 کاندیدا شوی. اول باید -

یممی دانم. خودت توضیح دادی. اما من مطمئنم که  -

هنرپیشگی کنم. البته، باید یکی دوتا کلاس بروم. شاید  توانم

 با استراسبرگ، بعد اگر یک آژانس خوب پیدا کنم...

 .کنمیمباید ببینم، باید ببینم، با پرسکی صحبت  -

ه آن شب، بعد از آن که کوگل ماس صحیح و سالم ب

آپارتمان پرسکی برگشت، این فکر را که اِما به دیدن او به 

 نیویورک بیایید، مطرح کرد.

فکر کنم. شاید بتوانم راهی  اشدربارهبگذار »پرسکی گفت: 

البته .« اندافتادهپیدا کنم. چیزهای عجیب تراز این هم اتفاق 

شب وقتی  آن نتوانست هیچ یک از آن موارد را به یاد بیاورد.

هیچ »وگل ماس دیر به خانه برگشت دافنه بر او غرید: که ک

 «داری؟ یاکرده؟ نکنه نم یگردیممعلوم هست کجا همه ش 

آره درست حدس زدی، منم »کوگل ماس با خستگی گفت: 

از اون جورمردها هستم. با لئونارد پاپکن بودم بابا. داشتیم 

کردیم. کشاورزی سوسیالیستی در لهستان صحبت می ٔ  درباره

 «این موضوع است. ٔ  وانهیداو 

ای. عجیب و غریب شده هایتازگباشه ولی »دافنه گفت: 

. لطفاً تولد پدرم را فراموش نکن. یکنیمخیلی از من دوری 

 «روز شنبه.

اوه، » گفت: رفتیمکوگل ماس در حالی که به طرف حمام 

 «حتماً. حتماً.

ینیم و بب میتوانیم. دوقلوها را ندیآیمفامیل من  ٔ  همه -

باشی. او از تو  ترمؤدبپسرخاله هامیش، با پسرخاله هامیش 

 آید.خوشش می

و صدای زنش  بستیمکوگل ماس درحالی که درِ حمام را 

به در تکیه داد و نفس « صحیح، دوقولوها!»گفت:  شدیمخفه 

عمیقی کشید. به خودش گفت تا چندساعت دیگر دوباره در 

همه  ش. و این بار، اگرایونویل خواهد بود، پیش محبوب

 .آوردیم، اِما را با خود رفتیمچیزخوب پیش 

بعدازظهر روزبعد، ساعت سه و ربع، پرسکی دوباره مشغول 

جادوگری بود. کوگل ماس خندان و مشتاق در مقابل اِما 

ظاهرشد. دوتایی چند ساعتی در ایونویل با بینه بودند و بعد 

پیروی از دستورات  بواری شدند. به ٔ  کالسکهدوباره سوار 

را بستند و تا ده شمردند. وقتی  شانیهاچشمپرسکی، 

را بازکردند، کالسکه تازه داشت کناردرِ پهلویی  شانیهاچشم

. کوگل ماس همان روز با خوش بینی یک ستادیایمهتل پلازا 

 سوئیت در آن جا رزرو کرده بود.

از  و دیچرخیماِما در حالی که با خوشحالی دوراتاق خواب 

 گفت: کردیمپنجره شهر را تماشا 

. آن دمیدیمعاشقتم! درست همان طور که در رؤیاهایم »

جا اف. اِی. اُشوارتز است و آن هم سنترال پارک، شری کدام 

 «فهمیدم، خیلی محشراست. -آن جا -یگی است؟ آها

هالستون و سن لورن بودند. اِما یک  یهاجعبهروی تختخواب 

یک دست شلوار مخمل سیاه را در برابر بسته را باز کرد و 

 هیکل بی نقصش گرفت.

کت و شلوار مال رالف لورن است. وقتی »کوگل ماس گفت: 

 «. بیاشکرپنیریشویمآن را بپوشی خیلی خوشگل 

هیچ وقت »اِما در حالی که جلو آینه ایستاده بود فریاد کشید: 

 . بیا بریم بیرون. امنبودهاین قدر خوشحال 

وگاگنهایم و این یارو جک نیکلسون را « گروه کُر» خواهمیم

را  شیهالمیفببینم. هیچ کدام از  یزنیمکه آن قدر حرفش را 

 «؟دهندیمنشان 

هیچ سردرنمی آورم. » در دانشگاه استانفورد پروفسور گفت:

اول یک کاراکتر عجیب به اسم کوگل ماس، و حالا اِما از کتاب 

زی که واقعاً یک اثرکلاسیک چی کنمیمرفته است. خوب، فکر 

 توانید آن را هزار بارآن است که شما می کندیمرا مشخص 

 «ای در آن پیدا کنید.خوانید و هربار چیز تازهب

عُشاق تعطیلات آخر هفتهی خوشی را گذراندند. کوگل 

ماس به دافنه گفته بود که برای یک سمپوزیوم به بوستون 

و اِما در حالی که قدر  رود و دوشنبه برخواهد گشت. اومی

دانستند سینما رفتند، در چایناتاون شام هرلحظه را می

خوردند. دوساعت به دیسکو رفتند و موقع خواب یک فیلم 

سینمایی تماشا کردند. روز یکشنبه تا ظهر خوابیدند، از شهر 

مشهور را تماشا  یهاآدم، آلندیدن کردند و در رستوران 

با شامپاین خاویار  تشانیسوئکردند. یک شنبه شب در 

خوردند و تا صبح حرف زدند. آن روز صبح موقعی که با 

کوگل ماس فکر کرد  رفتندیمتاکسی به آپارتمان پرسکی 
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او را  توانمینمرا داشت.  خیلی شلوغ پلوغ بود ولی ارزشش

خیلی این جا بیاورم، اِما گه گاه تنوع جالبی در مقایسه با 

 ایونویل خواهد بود.

 یهالباس یهاجعبهپارتمانِ پرسکی، اِما وارد کمد شد، در آ

را دوروبرش مرتب گذاشت و با چشمکی گفت:  اشتازه

 «من. ٔ  خونهدیگه  ٔ  دفعه»

پرسکی سه ضربه به کمد زد. اتفاقی نیفتاد. سرش را خاراند. 

دوباره ضربه زد اما باز هیچ جادویی اتفاق نیفتاد. زیرلب گفت: 

 «مده.ام! یه اشکالی پیش او»

! یکنیمپرسکی، داری شوخی »کوگل ماس فریاد کشید: 

 «چطور ممکنه کارنکنه!

آروم باش، آروم باش. اِما! هنوز توی  -

 جعبه هستی؟

 بله. -

 .ترمحکمپرسکی دوباره ضربه د، این بار 

 من هنوز اینجام، پرسکی. -

 می دونم عزیزم، محکم بشین. -

پرسکی، »کوگل ماس در گوشی گفت: 

و را برگردانیم. کن زن دارم، سه ساعت دیگر کلاس دارم. باید ا

محتاطانه برای چیز دیگری  ٔ  رابطهتوی این اوضاع به جز یک 

 «آمادگی ندارم.

یم. روی این تردستی خیلی فهممینم»پرسکی زیرلب گفت: 

 «حساب کرد. شد

اما هیچ کاری نتوانست بکند. به کوگل ماس گفت: نیک 

 «زنم.وراقش کنم. بعداً بهت زنگ میبره، باید اکمی وقت می

کوگل ماس اِما را در یک تاکسی چپاند و او را به پلازا 

برگرداند. به زحمت سرِ وقت به کلاسش رسید. تمام روز پای 

تلفن بود و از یک طرف به پرسکی و از طرف دیگر به اِما زنگ 

. شعبده باز به او گفت که ممکن است چند روزی طول زدیم

 او علت مشگل را پیدا کند.یکشد تا 

سمپوزیوم چطور »آن شب دافنه از کوگل ماس پرسید: 

 «بود؟

کوگل ماس در حالی که سیگار را از طرف فیلتردارش روشن 

 «عالی، عالی.»گفت:  کردیم

 چی شده مثل سگ عصبانی هستی! -

من؟ هاها، خنده داره. من مثل یک شب تابستانی آرام »

آهسته از در بیرون رفت، یک « م.قدم برن رومیمهستم. فقط 

 تاکسی صدا زد و با سرعت به پلازا رفت.

این طوری اصلاً خوب نیست. چارلز دلش برام »اِما گفت: 

تحمل داشته باش »کوگل ماس گفت:  «تنگ می شه.

کوگل ماس رنگش پریده بود و عرق کرده بود. خدا « شکرپنیر.

ید، از یک با حافظی تندی با اِما کرد و به طرف آسانسور دو

تلفن در راهروی پلازا سرِ پرسکی فریاد کشید و درست  ٔ  جه

 قبل از نیمه شب توانست خود را به خانه برساند.

تا به حال  دیگویماین طور که پابکن »به دافنه گفت: 

و در حالی که وارد .« اندنبودهدر کراکو این قدر ثابت  هامتیق

 با خستگی لبخند زد. شدیمرختخواب 

مام هفته به همان وضع گذشت. جمعه شب، کوگل ماس ت

به دافنه گفت که باید خودش را به سمپوزیوم دیگر برساند، 

این بار در سیراکوز، با عجله به پلازا برگشت، اما تعطیلات آخر 

نیا »دوم اصلاً مثل اولی نبود. اِما به کوگل ماس گفت:  ٔ  هفته

ن! من را به زمان برگردون یا باهام ازدواج ک

خوام کاری پیدا کنم یا در ضمن من می

کلاس برم، چون تمام روز زُل زدن به 

 «تلویزیون قابل تحمل نیست.

باشه، پولش را هم »کوگل ماس گفت: 

لازم داریم. تو در هتل دو برابر هیکلت از 

 .«یکنیمسرویس پذیرایی اتاق استفاده 

در سابق برادوی را  ٔ  کنندهمن دیروز یک تهیه »اِما گفت: 

که  یاپروژهسنترال پارک دیدم. اون گفت که ممکنه من برای 

 «در دست تهیه داره مناسب باشم.

 «این دلقک کیه؟»کوگل ماس پرسید: 

هیچم دلقک نیست. آدم حساس و مهربان و نازیه. اسمش  -

 تونی است. ٔ  زهیجاجف، یک چیزی است و کاندیدای 

ارتمان کمی بعد، همان بعدازظهر، کوگل ماس مست در آپ

یمپرسکی پیدایش شد پرسکی به او گفت: نآروم باش. سکته 

 «ها. یکن

آروم باش، یارو رو ببین می گه آروم باش. من یک  -

زنم  کنمیمو فکر  امکردهکاراکتر تخیلی را در اتاق هتل قایم 

 یک کارآگاه مخفی به دنبالم فرستاده.

« خیله خبُ. خیله خُب، می دونمی که مشکل داریم.»

رسکی زیرکمد خزید و با یک آچار بزرگ شروع به کوبیدن پ

. امشدهمثل یک جانور وحشی »کوگل ماس ادامه داد:  کرد.

از دست هم سر  مانحوصلهو من و اِما هم  گردمیمدور شهر 

 ٔ  بودجهرفته. بگذریم از صورت حساب هتل که داره مثل 

 «وزارت دفاع می شه.

نیای شعبده همین خُب من چی کار کنم؟ د»پرسکی گفت: 

 «ظرافت است. اشهمهاست. 

. مرتب دارم خاویار و شراب دَم امعمهظرافت، جون  -

. به اضافه پول زمیریمپرنیون تو حلق این خرگوش کوچولو 

پرسکی، باید او را برگردانیم. کن 

زن دارم، سه ساعت دیگر کلاس 

دارم. توی این اوضاع به جز یک 

محتاطانه برای چیز دیگری  رابطه

 .آمادگی ندارم
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تئاتر محل و  ٔ  درخانهخرج ثبت نامش  ٔ  اضافهلباسش، به 

هم لازم داره. تازه پرسکی،  یاحرفه یهاعکسحالا دیگه 

و  دهدیمش کاپکیند که ادبیات تطبیقی درس پروفسور فیوی

، مرا به عنوان شخصیتی که کردهیمهمیشه به من حسادت 

، شناسایی کرده و تهدید شودیمگه گاه در کتاب فلوبر ظاهر 

که چطور  نمیبیمپیش دافنه. به چشم خودم  رودیمکرده که 

م . نفقه، زندان، برای روابط نامشروع با ماداشومیمخانه خراب 

 .اندازدیمبواری، زنم مرا به گدایی 

چی می خوای بهت بگم؟ دارم روز و شب روش کار می -

کاری از من ساخته نیست.  اتیشخصکنیم. برای مشکلات 

 من شعبده بازم. روانکاو که نیستم.

وقتی که یکشنبه بعدازظهر رسید، اِما خودش را در حمام 

ماس از پنجره حبس کرده بود و حاضرنبود به التماس کوگل 

به وولمن رینک خیره شد و به فکر خودکشی افتاد. فکر کرد 

حیف شد که این جا ارتفاع زیادی ندارد، وگرنه همین الان 

را از اول  امیزندگ. شاید بشود بروم اروپا و کردمیمتمامش 

 ٔ  روزنامهمثل آن دخترهای جوان  توانستمیمشروع کنم، 

 م.المللی بفروشهرالد تریبیون بین

تلفن زنگ زد. کوگل ماس بی اراده گوشی را بلند مکرد و 

 به طرف گوشش برد.

بیارش اینجا. فکر کنم ایرادش درست »پرسکی گفت: 

 «شده.

جدی می گی؟ »قلب کوگل ماس از جا کنده شد و گفت: 

 «درستش کردی؟

یک اشکالی در انتقالش داشت. هرچی خواستی حدس  -

 بزن.

دیگه اونجاییم. یک  ٔ  قهیدقیک . یانابغهپرسکی، تو یه  -

 دقیقه هم کمتر.

باز عشاق با عجله به آپارتمان شعبده باز رفتند و دوباره اِما 

به داخل کمد رفت. این دفعه با هم  شیهاجعبهبواری با 

خداحافظی هم نکردند. پرسکی درها را بست، نفس عمیقی 

کشید و سه بار به جعبه زد. صدای بامب اطمینان بخش آمد و 

 وقتی پرسکی داخل کمد را نگاه کرد دید خالی است. 

مادام بورای به زمانش برگشته بود. کوگل ماس نفس راحت و 

عمیقی کشید و دست شعبده باز را محکم فشرد و گفت: 

تمام شد. دیگر درس عبرت گرفتم. دیگر خیانت نخواهم »

 .«خورمیمکرد، قسم 

ه یک دوباره دست پرسکی را فشرد و به خاطر سپرد ک

 کراوات به عنوان هدیه برای او بفرستد.

سه هفته بعد، در پایان یک بعدازظهر زیبای بهاری، پرسکی 

 به زنگ در جواب داد.

 ای پشت در بود.ماس با حالت مظلومانهکوگل

 «خوب کوگل ماس، این دفعه کجا؟»شعبده باز گفت: 

فقط همین یک دفعه. هوا خیلی خوبه و »کوگل ماس گفت: 

. گوش کن. اعتراض پورتنوی را شومینم ترجوانکه من هم 

 «؟ مانکی یادت هست؟یاخوانده

الان نرخ بیست و پنج دلار است، چون خرج زندگی بالا  -

دردسرهایی که برایت درست کردم  ٔ  همهرفته، اما به خاطر 

 .کنمیماول کار یک بار برایت مجانی حساب 

لی که چند و در حا« کوگل ماس گفت: توآدم خوبی هستی.

وارد کمد شد و گفت:  کردیمرا شانه  اشماندهتار موی باقی 

 «این درست کار می کنه؟»

 .امنکردهامیدوارم. اما بعد از آن دردسرها زیاد امتحانش  -

کوگل ماس از داخل جعبه گفت: نامان از عشق و عاشقی. به 

 .«میآورینمچه بلاهایی که سر خودمان  هاخوشگلخاطر این 

را درکمد انداخت و « اعتراض پورتنوی»ی یک جلد از پرسک

سه ضربه به آن زد. این بار به جای صدای بامب همیشگی یه 

انفجار ضعیف و به دنبال آن یک سری صداهای ترق و توروق 

 و رگباری از جرقه ایجاد شد.

قلبی شد و افتاد و  ٔ  حملهپرسکی به عقب پرید و دچار 

 تمام خانه سوخت. مرد. کمد آتش گرفت و در نهایت

کوگا ماس که از این فاجعه بی خبر بود مشکلات خودش را 

و هیچ رمان دیگری « اعراض پورتنوی»داشت. او از 

سردرنیاورده بود. او به درون یک کتاب درسی قدیمی پرتاب 

شده بود، اسپانیایی تقویتی، و داشت از ترس جانش روی 

، یک فعلِ )داشتن( ٔ  کلمهدر حالی که  دیدویم هاصخره

به سرعت با پاهای دراز و لاغرش  -پشمالوی بی قاعده ٔ  گنده

 .دیدویمدنبال او 

 

 بررسی داستان

 ویژگی داستان، گروتسک است. -1

یمکه انسان دچار آن « طمع»نویسنده با استفاده از مفهوم 

 .پردازدیمبه خلق جهان گروتسک  شود

طرف  پول را در جیب شلوارش گذاشت و به یپرسک مثال:

ببینی؟ خواهر کری؟  یخواهیمخُب، کی را »کتابخانه رفت: 

سال بلو، هی!  یهاتیشخصهِسترپرین؟ افُیلیا؟ شاید یکی از 

تمپل دریک چطوره؟ گرچه برای مردی به سن سال تو زیاده. 

 «خیلی جون می خواد.



 

 1396 اسفندماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |نود و یکم شماره 21

 ٔ  معشوقهمی خوام فرانسوی باشه. می خوام یک  -

 فرانسوی داشته باشم.

 نانا؟ -

 مجبور شوم به خاطرش پول بدهم. خواهمینمنه  -

 ناتاشای جنگ و صلح چطوره؟ -

گفتم فرانسوی. فهمیدم. اِما بواری چطوره؟ به نظرم حرف  -

 نداره.

 باشه کوگل ماس. وقتی که نخواستی یک داد بزن. -

پرسکی یک جلد کتاب جیبی رمان فلوبر را انداخت توی کمد. 

کوگل ماس  بستیمرا  همان طور که پرسکی درهای کمد

 «مطمئنی خطری ندارد؟»پرسید: 

 مطمن! چی توی این دنیای مسخره مطمئنه؟ -

 ایجاد تضاد: وحشت / خنده -2

در جهان واقع  گرددیمشخصیت دنبال عشق گمشده 

بنا بر این در  شودینمچیزی جز ناامیدی و یأس دستگیرش 

چیزی  . و به آنگرددیمدنبال آن « شعبده»جهان غیر واقع 

 .رسدیم خواهدیمکه 

ماس کچل و مثل خرس پشمالو، اما جلد و  کوگل مثال:

باید سراغ زن دیگری »چابک بود. دنبال حرفش را گرفت: 

 بروم. باید کسی را برای خودم دست وپاکنم.

شاید سرو وضع مناسب نباشد، اما من مردی هستم که دلم 

ه برنمی ک امیجوانبرای عشق لک می زند محتاج لطافتم، 

در ونیزبه  خواهمیمگردد، پس قبل از این که عمرم تلف شود 

بگویم و بخندم و تو نور شمع « 21رستوران »عشقم برسم، در 

و شراب قرمز دل بدهم و قلوه بگیرم. متوجه عرضم که 

 «هستید؟

 روی کرد داستان چهار وجهی است. -3

ای که تبدیل به روزمرگی شده ساده یزندگ وجه اول:

 .است

برای بار « سیتی کالج»، استاد علوم انسانی کوگل مثال:

دوم ازدواج ناموفقی کرده بود. دافنه کوگل ماس زنی یُغور و 

بدقواره بود. به علاوه کوگل ماس دو پسرخنگ از زن اولش، 

 فلو، داشت و تا خرخره در پرداخت نفغه و حق اولاد بود.

اقع هیچ هویت انسان. من کیستم؟ جهان و خلاء وجه دوم:

پاسخی به کیستی انسان ندارد. در جهان غیر واقع که از 

یمطریق شعبده بازی ساخته شده، به کیستی انسان پاسخ 

خودت را پیدا کنی به  یتوانیمتو در آن جهان »دهد 

شرط آن که تنها تو باشی و آرزویت بدون داشتن هویت 

 «.انسانی خود

شد و گفت: جا به جا  اشیصندلمندل روی  دکتر مثال:

. چشم هات را نبند. کنینمبی بندوبارمشکلی را حل  ٔ  رابطه»

 «هستند. هاحرفمشکلات تو عمیق تراز این 

را که می گویم  یارابطهباید هوای »کوگل ماس ادامه داد: 

دوباره کارم به طلاق و طلاق  خواهمینمسخت داشته باشم. 

 .«آوردیمکشی بکشد، دافنه پدرم را در 

 وگل ماس...آقای ک -

طرف نباید از سیتی کالج بادش، چون دافنه همان جا کار  -

باشند  یاتحفه، نه این که استادان سی، سی، اِن، وای کندیم

 اما بعضی از دانشجویان دختر...

 آقای کوگل ماس... -

کمکم کنید. دیشب خواب دیدم که داشتم در چمن زاری  -

شته شده بود: و یک سبد دستم بود که رویش نو دمیدویم

 بعد یکهو دیدم سبد سوراخ است. -امکانات

که ممکن است بکنید آن  یکارآقای کوگل ماس، بدترین  -

است که دست به اقدامی بزنید. این جا شما باید فقط 

را تجزیه و  هاآناحساسات خودتان را بیان کنید و ما با هم 

که  دیابودهتحلیل خواهیم کرد. شما بیش از آن تحت معالجه 

یک  ندانید یکشنبه معالجه نخواهید شد. هرچه باشد من

 روانکاوم، شعبده بازکه نیستم.

گفت:  شدیمبلند  اشیصندلکوگل ماس که داشت از 

و ازآن لحظه « پس شاید من به یک شعبده بازاحتیاج دارم.»

 به بعد پیش روانکاو نرفت.

چند هفته بعد، وقتی که کوگل ماس و دافنه مثل دوتکه 

 آپارتمان خود افتاده بودند، تلفن زنگ زد ٔ  گوشهکهنه  ٔ  هیاثاث

: چیزی که باعث از بین بردن عشق، خدا، طمع وجه سوم:

مرگ و روابط زن و مرد شده است. طمع، انسان را به طورکلی 

 .داردیمانسانیت باز  ٔ  چرخهاز 

هفته بعد، در پایان یک بعدازظهر زیبای بهاری،  سه مثال:

ر جواب داد. کوگل ماس با حالت پرسکی به زنگ د

 پشت در بود. یامظلومانه

 «خوب کوگل ماس، این دفعه کجا؟»شعبده باز گفت: 

فقط همین یک دفعه. هوا خیلی خوبه و »کوگل ماس گفت: 

. گوش کن. اعتراض پورتنوی را شومینم ترجوانمن هم که 

 «؟ مانکی یادت هست؟یاخوانده

، چون خرج زندگی بالا الان نرخ بیستو پنج دلار است -

دردسرهایی که برایت درست کردم  ٔ  همهرفته، اما به خاطر 

 .کنمیماول کار یک بار برایت مجانی حساب 

و در حالی که چند تار « کوگل ماس گفت: نآدم خوبی هستی.
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این »وارد کمد شد و گفت:  کردیمرا شانه  اشماندهموی باقی 

 «درست کرا می کنه؟

 .امنکردهبعد از آن دردسرها زیاد امتحانش امیدوارم. اما  -

کوگل ماس از داخل جعبه گفت: نامان از عشق و عاشقی. به 

 .«میآورینمچه بلاهایی که سر خودمان  هاخوشگلخاطر این 

گرایی: انسان به پوچی خود رسیده است.  پوچ وجه چهارم:

ینمروابط زن و مرد یا خانواده لذت  دیگر از عشق، زندگی،

 .برد

 پاسخی ندارد. اشیذهن سؤالاتچون برای 

نویسنده پوچی انسان را به شیوه ایی گزنده که حاکی از بد 

 .کندیمبینی و شکاکی است به واسطه طمع بیان 

و با آن جهان بینی  دهدیمطمع را دست مایه طنز قرار 

فلسفی خود را نسبت به انسان، مرگ، زندگی و عشق بیان 

 کند.

که یک شنبه بعدازظهر  وقتی مثال: الف(

رسید، اِما خودش را در حمام حبس کرده 

بود و حاضرنبود به التماس کوگل ماس از 

پنجره به وولمن رینک خیره شد و به فکر 

فکر کرد حیف شد که این  خودکشی افتاد.

جا ارتفاع زیادی ندارد، وگرنه همین الان 

از اول را  امیزندگ. شاید بشود بروم اروپا و کردمیمتمامش 

 ٔ  روزنامهتوانستم مثل آن دخترهای جوان شروع کنم، می

 المللی بفروشم.هرالد تریبیون بین

تلفن زنگ زد. کوگل ماس بی اراده گوشی را بلند مکرد و 

 به طرف گوشش برد.

بیارش اینجا. فکر کنم ایرادش درست »پرسکی گفت: 

 «شده.

گی؟ جدی می»قلب کوگل ماس از جا کنده شد و گفت: 

 «رستش کردی؟د

یک اشکالی در انتقالش داشت. هرچی خواستی حدس  -

 بزن.

دیگه اونجاییم. یک  ٔ  قهیدق. یک یانابغهپرسکی، تو یه  -

 دقیقه هم کمتر.

باز عشاق با عجله به آپارتمان شعبده باز رفتند و دوباره اِما 

به داخل کمد رفت. این دفعه با هم  شیهاجعبهبواری با 

ند. پرسکی درها را بست، نفس عمیقی خداحافظی هم نکرد

کشید و سه بار به جعبه زد. صدای بامب اطمینان بخش آمد و 

 وقتی پرسکی داخل کمد را نگاه کرد دید خالی است. 

 مادام بورای به زمانش برگشته بود. کوگل ماس نفس راحت و

عمیقی کشید و دست شعبده باز را محکم فشرد و گفت:  

رت گرفتم. دیگر خیانت نخواهم تمام شد. دیگر درس عب»

 .«خورمیمکرد، قسم 

را « اعتراض پورتنوی»یک جلد از  ی( پرسکمثال: ب

درکمد انداخت و سه ضربه به آن زد. این بار به جای صدای 

بامب همیشگی یه انفجار ضعیف و به دنبال آن یک سری 

صداهای ترق و توروق و رگباری از جرقه ایجاد شد. پرسکی به 

 آتشقلبی شد و افتاد و مرد. کمد  ٔ  حملهو دچار  عقب پرید

 گرفت و در نهایت تمام خانه سوخت.

خبر بود مشکلات خودش را ماس که از این فاجعه بیلکوگ

و هیچ رمان دیگری سر « اعراض پورتنوی»داشت. او از 

درنیاورده بود. او به درون یک کتاب درسی قدیمی پرتاب شده 

 هاصخرهداشت از ترس جانش روی بود، اسپانیایی تقویتی، و 

 ٔ  گنده)داشتن(، یک فعلِ  ٔ  کلمهدر حالی که  دیدویم

به سرعت با پاهای  -پشمالوی بی قاعده

 .دیدویمدراز و لاغرش دنبال او 

حس بلاتکلیفی در خواننده  -4

 ایجاد شده است.

چه سرنوشتی  داندینماز ابتدا خواننده 

 در انتظارکوگل ماس است.

جهان غیرواقع را ترک  تواندیم؟ رسدیمسته خود آیا به خوا 

 کند؟ اگر این گونه نشود چه اتفاقی می افتد؟

اش دارد؟ اگر ترک کند چه پاسخی برای همسر یا خانواده

 حال که بازگشته هویت خود را یافته است؟

اما با کمال نا باوری با بازگشتش به جهان واقع بعد از آن 

جهان غیرواقع را امتحان کند.  خواهدیمهمه دردسر دوباره 

 درحالی که قول داده بود دیگر امتحان نکند.

ماس در اوج خوشی بود. هر دو به خانه  ( کوگلمثال: الف

 برگشتند. او صورت اِما را کف دستش گرفت و سپس داد زد:

خیل خب پرسکی، باید قبل از سه و نیم تو بلومینگدیل »

 « باشم.

و کوگل ماس باز در  شدیمصدای بامبی به وضوح شنیده 

 بروکلین بود.

 «خُب؟ چی گفتم؟»پرسکی فاتحانه گفت: 

باید بروم  امطهیسلببین پرسکی، الان به خاطرقرارم با زن  -

به خیابان لگزینگتن، اما کی می تونم دوباره برم اون جا؟ 

 «فردا؟

با کمال میل. فقط یک بیت چوقی بیار و راجع به این  -

 ی نگو.موضوع به کسی چیز

اگر ترک کند چه پاسخی برای 

اش دارد؟ حال همسر یا خانواده

که بازگشته هویت خود را یافته 

 است؟
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 نه بابا، می خوام حتماض به روپرت مرداک خبربدهم. -

کوگل ماس یک تاکسی صدا زد و با سرعت به شهر رفت. از 

من ». با خودش گفت: دیگنجینمخوشحالی قلبش در سینه 

اما از چیزی که خبرنداشت « عاشقم، یک راز فوق العاده دارم.

س متعدد در یهاکلاساین بود که درآن لحظه دانشجویان در 

لین کاراکتر در : »دندیپرسیم شانیهامعلمدر سراسرکشور از 

صد کیست؟ یک یهودی کچل دراد مادام بواری را  ٔ  صفحه

 «؟بوسدیم

آپارتمانِ پرسکی، اِما وارد کمد شد،  ( درمثال: ب

را دوروبرش مرتب گذاشت و با  اشتازه یهالباس یهاجعبه

 «من. ٔ  خونهدیگه  ٔ  دفعه»چشمکی گفت: 

پرسکی سه ضربه به کمد زد. اتفاقی نیفتاد. سرش را خاراند. 

دوباره ضربه زد اما باز هیچ جادویی اتفاق نیفتاد. زیرلب گفت: 

 «ام! یه اشکالی پیش اومده.»

! یکنیمپرسکی، داری شوخی »کوگل ماس فریاد کشید: 

 «چطور ممکنه کارنکنه!

 آروم باش، آروم باش. اِما! هنوز توی جعبه هستی؟ -

 بله. -

 .ترمحکمپرسکی دوباره ضربه د، این بار 

 من هنوز اینجام، پرسکی. -

 می دونم عزیزم، محکم بشین. -

پرسکی، باید او را برگردانیم. »کوگل ماس در گوشی گفت: 

کن زن دارم، سه ساعت دیگر کلاس دارم. توی این اوضاع به 

 «محتاطانه برای چیز دیگری آمادگی ندارم. ٔ  رابطهجز یک 

یم. روی این تردستی خیلی فهممینم»پرسکی زیرلب گفت: 

 «حساب کرد. شد

اما هیچ کاری نتوانست بکند. به کوگل ماس گفت: نیک 

 .«زنمیمکمی وقت میبره، باید اوراقش کنم. بعداً بهت زنگ 

 تنهایی انسان مدرن. -5

ماهیت داستان تنهایی انسان است، درحالیکه خانواده دارد 

 .رودیمچار افسردگی شده به دکتر روانشناس ولی تنهاست، د

 =پرسکی « + تنهایی/ افسردگی»ماهیت کوگل ماس 

 «جهان غیرواقع»جعبه شعبده بازی 

مثل یک جانور وحشی »ماس ادامه داد:  کوگل مثال:

از دست  مانحوصلهو من و اِما هم  گردمیم. دور شهر امشده

اره مثل هم سر رفته. بگذریم از صورت حساب هتل که د

 «وزارت دفاع می شه. ٔ  بودجه

خُب من چی کار کنم؟ دنیای شعبده همین »پرسکی گفت: 

 «ظرافت است. اشهمهاست. 

. مرتب دارم خاویار و شراب دَم امعمهظرافت، جون  -

. به اضافه پول زمیریمپرنیون تئ حلق این خرگوش کوچولو 

و  تئاتر محل ٔ  خانهخرج ثبت نامش در  ٔ  اضافهلباسش، به 

هم لازم داره. تازه پرسکی،  یاحرفه یهاعکسحالا دیگه 

و  دهدیمپروفسور فیویش کاپکیند که ادبیات تطبیقی درس 

، مرا به عنوان شخصیتی که کردهیمهمیشه به من حسادت 

، شناسایی کرده و تهدید شودیمگه گاه در کتاب فلوبر ظاهر 

که چطور  منیبیمپیش دافنه. به چشم خودم  رودیمکرده که 

. نفقه، زندان، برای روابط نامشروع با مادام شومیمخانه خراب 

 .اندازدیمبواری، زنم مرا به گدایی 

یمچی می خوای بهت بگم؟ دارم روز و شب روش کار  -

کاری از من ساخته نیست.  اتیشخص. برای مشکلات میکن

 من شعبده بازم. روانکاو که نیستم.

 

 آیرونی -6

ستفاده از آیرونی تضاد بین واقعیت و رؤیا را نویسنده با ا

 ساخته و پرداخته است.

« پرسکی»شعبده باز « + در واقعیت»روان شناس 

 تضاد بین واقعیت و رؤیا. =غیرواقع 

مثل یک جانور وحشی »ماس ادامه داد:  کوگل مثال:

از دست  مانحوصلهو من و اِما هم  گردمیم. دور شهر امشده

ریم از صورت حساب هتل که داره مثل هم سر رفته. بگذ

 «وزارت دفاع می شه. ٔ  بودجه

خُب من چی کار کنم؟ دنیای شعبده همین »پرسکی گفت: 

 «ظرافت است. اشهمهاست. 

. مرتب دارم خاویار و شراب دَم امعمهظرافت، جون  -

. به اضافه پول زمیریمپرنیون تئ حلق این خرگوش کوچولو 

تئاتر محل و  ٔ  خانهت نامش در خرج ثب ٔ  اضافهلباسش، به 

هم لازم داره. تازه پرسکی،  یاحرفه یهاعکسحالا دیگه 

و  دهدیمپروفسور فیویش کاپکیند که ادبیات تطبیقی درس 

، مرا به عنوان شخصیتی که کردهیمهمیشه به من حسادت 

، شناسایی کرده و تهدید شودیمگه گاه در کتاب فلوبر ظاهر 

که چطور  نمیبیمدافنه. به چشم خودم پیش  رودیمکرده که 

. نفقه، زندان، برای روابط نامشروع با مادام شومیمخانه خراب 

 .اندازدیمبواری، زنم مرا به گدایی 

یمچی می خوای بهت بگم؟ دارم روز و شب روش کار  -

کاری از من ساخته نیست.  اتیشخص. برای مشکلات میکن

 ■ .من شعبده بازم. روانکاو که نیستم
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 «چنگال»ساختار ناتورالیستی در داستان مقاله  

 «مصطفی بیان»؛ «صادق هدایت» نویسنده  
 

آوریل  1۶روز « مکتب ناتورالیست»نامگذاری  ظاهراً 

سر میز شامی که « تراپ»در رستوران  1877

گوستاوفلوبر، ادمون دوگنکور و امیل زولا گرد آمده 

ز زبان علم و بودند صورت گرفت و این عنوان که ا

 فلسفه و نقد هنر گرفته شده بود وارد ادبیات شد.

ویکتورهوگو )نویسنده رمان بینوایان(:  ٔ  گفتهبه 

با مسائل اجتماعی همان  کوشدیمناتورالیسم »

رفتاری را بکند که دانشمند علوم طبیعی با 

 ....«کندیمجانورشناسی 

(: امیل زولا )نویسنده رمان شور زندگی ٔ  گفتهو یا به 

ناتورالیسم در عین حال نوعی زیباشناختیِ وفاداریِ »

بی گذشت به حقیقت است و دادن ضرورت ادبی به 

تحققی )پوزیتیویسم( و بالاخره نوعی انتقال  ٔ  فلسفه

 «تاریخ طبیعی است به رمان. یهاروش

«. دقیق طبیعت است ٔ  مشاهده»ناتورالیسم:  ٔ  فلسفه

 هاروزنامهدر  18۶5در سال « امیل زولا»مقالاتی که 

. در آن دادیم« ناتورالیسم»، خبر از تولد نوشتیم

امیل زولای جوان از این کلمه به عنوان نام  هامقاله

مکتب استفاده نکرده بود، اما اصولی را که پس از آن 

به صورت  باًیتقربرای هنر خود برگزیند  خواستیم

 .کردیمقاطع بیان 

ری اقتصادی و شروع این تفکر ادبی با تحولات فک

 1859 یهاسالسیاسی در فرانسه همراه بود. در واقع 

خروج فرانسویان از رخوت و بی  یهاسال 18۶0و 

جنبشی و قیام مجدد جمهوری خواهان بود. شعار 

قلمروها،  ٔ  همهبود، آزادی در « آزادی»فرانسویان 

بخصوص در قلمرو مذهب؛ و در نتیجه اخلاق سنتی را 

 .کردندیمرد 

)جلد « ادبی یهامکتب»یدحسینی در کتاب رضا س

 درجهناتورالیسم برای امیل زولا در : »سدینویماول( 

 یها« تابو»اول یک روش ضد کلیسایی است و پایان 

 یاتازهحیثیت است یا بهتر بگوییم روش  اعادهکهنه. 

برای سخن گفتن از آن و زندگی بخشیدن به آن. 

فرد انسانی و  تلقی ساده و طبیعی آن به نام تعادل

 از آن برای تعادل جامعه. زیرا زولا هم مانند  ترمهم

 

 

 روزنامه نویسان و نویسندگان متعدد هم نسلش معتقد

بود کلیسا نژاد مردم را خراب کرده و از قدرت فرانسه 

 «کاسته است.

اول وارد  ٔ  درجهدر  کندیمآنچه امیل زولا پیشنهاد 

و همچنین علوم طبیعی به ادبیات  یهاروشکردن 

که این علوم بدست آورده  یاتازهاستفاده از اطلاعات 

یماست. امیل زولا نظریه خود را با این جمله بیان 

، بازپرس کندیمکسی که از روی تجربه کار »: کند
رمان عبارت از گزارش »: دیگویمو « طبیعت است!

به این ترتیب معتقد  !«هاستشیآزماتجارب و  ٔ  نامه

ه باید تخیل را بکلی کنار بگذارد زیرا: است که نویسند

فلان نویسنده  گفتندیمهمانطور که در گذشته »
از این پس  خواهمیمدارای تخیل قوی است، من 

بگویید که دارای حس واقع بینی است. چنین تعریفی 
 «خواهد بود. تردرستو  تربزرگنویسنده  ٔ  درباره

 ادبی / رضا سیدحسینی/ جلد اول(. یهامکتب)

خود  یهارمانوارد  هاستیناتورالدیگری که  ٔ  نکته

« وراثت ریتأث»کردند و با اصرار زیاد بر آن تکیه زدند، 
در وضع روحی اشخاص بود. زیرا معتقد بودند که 

شرایط جسمی و روحی هر کسی از پدر و مادرش به 

او رسیده است. )مانند داستان کوتاه چنگال اثر صادق 

 هدایت(.

 ٔ  جهینت هاانسانات و افکار احساس ٔ  همهپس 

مستقیم تغییراتی است که در ساختمان جسمی 

و وضع جسمی نیز بنا به قوانین وراثت،  شودیمحاصل 

 از پدر و مادر به او رسیده است.

ناتورالیسم،  یهاداستاندر »: کندیمامیل زولا توصیه 
وضع مزاجی اشخاص را مطالعه کنید نه اخلاق و 

زیر فرمان اعصاب و خونشان  هاآدمعادات آنها را.... 
رمان نویس »که  کندیمزولا اضافه  «قرار دارد...
در وقع زولا اعلام  «و عواطف آنها است. هاآدمبازپرس 

ناتورالیسم در ادبیات، تشریح دقیق است »که:  کندیم
و پذیرفتن و تصویر کردن آن چیزی است که وجود 

 «دارد.
فقر و رنج طبقات  علاوه به موضوع هاستیناتورال

. پردازندیماز موضوعات  یترگستردهمحروم به طیف 
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ساختمان  ٔ  دربارهجبرگرایانه دیدگاهی بسیار  هاآن

شخصیت افراد دارند. به اعتقاد آنها، هر فرد از بدو تولد 

از غرایز را به ارث  یامجموعهو بی آنکه خود بخواهد، 

حل مانند گرسنگی و غریزه جنسی. در مرا بردیم

بعدی رشد، فرد تحت نیروهای اجتماعی و اقتصادی 

اجتماعی  ٔ  طبقه. خانواده و ردیگیممحیط خود قرار 

 تفکر و رفتار او را رقم می زند. ٔ  نحوههر فرد، 

داستان کوتاه در ایران »دکتر حسین پاینده در کتاب 

: سدینویم« رئالیستی و ناتورالیستی یهاداستان/ 

گاه جبرگرایانه بپذیریم چهار اگر مطابق با این دید»

محیطی که  ٔ  جهینتچوب خلق و خوی هر کسی در 

در آن پرورش یافته و نیز به طور ژنتیک از والدین و 

نیاکانش به او به ارث رسیده است،  کلاً

با نیروی اراده، راه و  توانینمپس فرد 

روشی متفاوت با اجدادش در پیش گیرد 

نده دکتر پای« و دیگر گونه عمل کند.

باید توجه داشت که : »دهدیمادامه 

جبرگرایی ناتورالیست مترادف قدََرگرایی یا تقدیر 

باوری نبود. اگر چه انسان به اقتضای نیروهای طبیعتِ 

 یهاداستان، کندیمدرون و طبیعتِ برون عمل 

ناتورالیستی دعوتی ضمنی به مهار کردن طبیعت و 

 «نو به آن هستند. یاهیسودادن 

اسیر  معمولاًناتورالیستی  یهاداستان یهاتیشخص

طمع ورزی  توانندینمحیوانی خود هستند و  یهااراده

یا امیل جنسی پایان ناپذیرشان را مهار کنند. امیل 

ناتورالیستی  یهاداستان یهاتیشخصزولا در مورد 

مردمی هستند... تحت انقیاد  هاآن»: کندیماشاره 
آزاد، که بر  ٔ  ارادهاز  ، عاریبدنشان یهاعصبخون و 

به  ....شانیجسماناثر ... قوانینِ تغییرناپذیرِ طبیعتِ 
در هیئت  ییهاوانیح... شوندیمعمل واداشته 

 «و نه بیش از آن. اندانسان
به شریرانه ترین  هاانسانناتورالیستی،  یهاداستاندر 

و در حق یکدیگر بدجنسی و  ورزندیمکارها مبادرت 

 بدون آن که عذاب وجدان داشته باشند. ،کنندیمجفا 

ناتورالیستی، پژوهشی است  یهاداستاندر واقع 

 یهاداستان ٔ  سندهینومعضلات اجتماعی.  ٔ  درباره

ناتورالیستی مانند علمِ علوم اجتماعی است که دست 

 به تحقیقاتی درباره اوضاع جامعه می زند.

رئالیست،  یهاداستان: »دیگویمدکتر حسین پاینده 

خود بود و اکنون داستان  ٔ  زمانهتاریخ نگارِ اجتماعیِ 

نویس ناتورالیست مانند زیست شناسی است که 

علمی طبقه بندی  کاملاًزیستی را به روشی  یهاگونه

. التزام به شمردیمو ویژگی هر کدام را بر  کندیم

توصیف عینی بدین معناست که نویسنده نباید از بار 

 ٔ  صادقانهشان دادنِ مسئولیت خود که همانا ن

کریهِ زندگی است، شانه خالی کند. به  یهاجنبه

 یهاداستانهمین سبب است که در اکثر 

 کندیمگزنده اختیار  ناتورالیستی، نویسنده لحنی تلخ

همه چیز و همه کس را در پرتوی سیاه و  غالباً و 

ناتورالیستی  یهاداستان. راوی دهدیمبدبیانه نشان 

 یهارذالت هاشرارتتی دل کنده با حال معمولاً

یدیپل، گویی که بیان کندیمرا توصیف  هاتیشخص

برابر است با به زبان آوردنِ  هاانسان یها

 یهاداستانموضوعی عادی و پیش افتاده. 

با فرجامی تراژدی به  معمولاًناتورالیستی 

. اما بر خلاف تراژدی باستان رسندیمپایان 

یمدشمنانی قهار  که قهرمان با خدایان یا

، شخصیت اصلی شدیممغلوب  تاً ینهاو  دیجنگ

ناتورالیستی از مقابله با سرنوشتی که جبر  یهاداستان

اقتصادی برایش رقم زده است  –زیستی و اجتماعی 

در عجز کامل  معمولاًو در پایان داستان  ماندیمناتوان 

. زندگی داستان غم انگیز و بی معنایی شودیمفنا 

یمدر کثافت دست و پا  هاانسانه طی آن، است ک

.« شوندیمبه عدم )نبودگی( تسلیم  تاًینهاو  زنند

مردم را به  ٔ  عامه ٔ  دلهره« چنگال»)مانند داستان 

 زیبایی توصیف کرده است.(

 داستان ناتورالیستی: یهایژگیوسایر 

  ماوراء طبیعی است. یهاجلوهعاری از 

  ستی موعظه ناتورالی یهاداستاننویسنده در

و دست به تفسیر رویدادها یا داوری در  کندینم

 .زندینم هاتیشخصخصوص 

 ناتورالیستی  یهاداستان یهاتیشخص

افراد بیسواد یا کم سواد از اقشار تحتانیِ  عمدتاً

 جامعه هستند. ٔ  طبقه نیترنییپامتوسط و یا  ٔ  طبقه

  یهاداستانادامه زندگی در بسیاری از 

بر است با تداوم رنج و عذاب مفرطِ ناتورالیستی برا

 جسمی.

  ناتورالیستی، انسان به صورت  یهاداستاندر

یمموجودی زیاده خواه، شهوتران و سلطه جو تصویر 

 .شود

ی ناتورالیستی هاداستان

با فرجامی تراژدی  معمولا 

 .رسندیمبه پایان 
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  ناتورالیستی انسان ناگزیر از  یهاداستاندر

 زیستی است )جبر(. یهاالزامتن در دادن به 

 که  دهدیمناتورالیستی نشان  یهاداستان

به خواست و  تواندیمکه  کندیمبیهوده تصور فرد 

 خود سازوکارِ طبیعیِ جهانِ پیرامون بستیزد. ٔ  اراده

ناتورالیسم در داستان  یهاداستانبارز  یهانمونه

به عروسک فروشی اثر صادق  توانیمکوتاه ایران 

چوبک، چنگال اثر صادق هدایت، تولد اثر اسماعیل 

کرمانی، اجاره خانه  فصیح، چهارراه اثر هوشنگ مرادی

اثر مهدی  کشدیماثر بزرگ علوی، این سرما مرا 

رجبی و زُل زدن به آفتاب اثر محمدرضا گودرزی 

 اشاره کرد.

 داستان چنگال

سه »از مجموعه داستان « چنگال»داستان کوتاه 

اثر صادق هدایت برای اولین بار در سال « قطره خون

 منتشر شد. 1311

د برادر و خواهر به نام سید در مور« چنگال»داستان 

احمد و ربابه هستند که بعد از مرگ مادر )صغرا( و 

ازدواج مجدد پدر )سید جعفر( با زنی دیگر به نام رقیه 

با فرار از خانه پدری به اَرَنگه  خواهندیمسلطان، 

( بروند تا در آنجا به دور از اذیت و ییایرؤ)سرزمین 

 دگی کنند.، زننندیبیمآزاری که از نامادری 

یمشان شام یکنج اطاق تارکبا هم  شدیمه کشب »

با هم  یو مدت دندیکشیم شانیو لحاف رو خوردند

 گفتیم اشروزانه یارهاکربابه از . کردندیمدل  درد

خصوص صحبت آنها ه ب. خودش یارهاکو احمد هم از 

م گرفته بودند یچون تصم. شتر در موضوع فرار بودیب

ر آنها را قوت که فکی سک .زندیبگر پدرشان هه از خانک

ه روزها در کاحمد بود سید ق یرف یداد، عباس ارنگه ا

ارزان و  یزندگ ش شرحیو برا .کردیمار کبازار با او 

 )از متن داستان(..« رده بودکارنگه را نقل  یفراوان

داستان از سه بخش اصلی تشکیل شده است. در 

 ٔ  مغازه بخش نخست، سید احمد که کار روزانه در

پینه دوزی را به پایان رسانده و به خانه برگشته است، 

که رقیه  شودیمدر گفت و گو با خواهرش با خبر 

سلطان آن روز باز هم او را به باد کتک گرفته بود و 

یمپدرشان که ابتدا کتک خوردن ربابه را فقط نظاره 

، به رقیه سلطان حمله ور شده و دهیخندیمو  کرده

 ه قصد کشت فشار داده بوده است.گلویش را ب

، چادرم گرفت به زدمیممروز من آشپزخانه را جارو ا»

 سرخ داشت، یهاگلش یه روکی ، همانینیچ هاسک

 د...سرم آوره ننجون چه ب یاگر بدان... ست کافتاد و ش

ه سرم را ب یه... ندکرو گرفت مشت مشت  میهاسیگ

گور  هآن نن گفتیم. دادیم، به ننم فحش زدیم وارید

 ...دیخندیمساده بود یت، بابام هم اونجا وایبگور

 ؟دیخندیم: نید احمد خشمگیس

 .هم خورده بوده حالش ب یدونیم... دید خندیخند یه

مرتبه ک یش شد، بعد یماه پک یه کی همان جور

د ننجون رو یوقت پر آن. ج شدک، ردکف کدهنش 

از  شیهاچشمه کش را فشار داد یگرفت، آنقدر گلو

ماه سلطان نبود خف هاش . اگر اسه در آمده بودک

 .شتکدم ننمون را چه جور یحالا فهم. رده بودک

د یدرخش یسبز رنگ یید احمد با روشنایس یهاچشم

 ؟شتکنجور یه ننمون رو اکگفت  یک :دیو پرس

ه ک گفتیمه رفت سر نعش او و کماه سلطان بود 

ی وقت یدونینم. ده بودیچیش را دور گردنش پیسهایگ

 ...ننجون یخ گلویرا انداخت ب شیهادست هک

، کردیم ه او نگاهه بکور ط نید احمد همیس

رد، کخودش را مثل برگ چنار بلند  کخش یهادست

ه بخواهد شخص کنیمانند او  باز شد شیهاانگشت

)از « .ردکرا بهم قفل  شیهادستند کرا خفه ب یالیخ

 متن داستان(.

ی سید احمد و پدرش را در بخش دوم داستان، راو

احمد برای فرار خود  ٔ  نقشهو سپس از  کندیممعرفی 

. در همین بخش همچنین دیگویمو خواهرش سخن 

، «علافِ سرِ گذر»که مشدی غلام،  میشویمبا خبر 

 خواستار ازدواج با ربابه شده است.

که سید  دهدیمبخش سوم داستان در زمانی رخ 

ت به شاه عبدالعظیم جعفر و رقیه سلطان برای زیار

. در این کنندیمو شب را در همان جان اقامت  اندرفته

و روز بعد  رساندیمشب، سید احمد ربابه را به قتل 

 .شوندیمکشف  شانخانههر دوی آنها در حیاط 

به درد کشیدن )پا درد(  میتوانیماز نکات داستان 

سید احمد از  ٔ  استفادهسید احمد اشاره کرد. 

نشانه بیماری جسمانی است و در ادامه چوبدستی 

نوع دیگری از بیماری روانی  میشویمداستان متوجه 

 هست که فقط در پایان داستان به طور کامل معلوم 
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 (.شودیممشخص  کشدیمناتورالیستی، شخصیت اصلی داستان با بیماری و دردی که  یهاداستان. )شودیم

. این که چرا مشدی شودیمی غلام از ربابه باعث سوء ظن سید احمد به خواهرش در بخش دوم داستان و خواستگاری مشد

افتادن فرار از خانه پدری است؟ در بخش پایانی داستان  ریتأخغلام به خواستگاری خواهرش آمده است؟ آیا ربابه مقصر به 

ورود هر  اصولاًگاهانه ناراحت است، بلکه که سید احمد نه فقط از احتمال ازدواج خواهرش با مشدی غلام ناخودآ شودیممعلوم 

سید احمد شوهر  شودیم. در گفت و گویی که بین برادر و خواهر رد و بدل شودیممرد دیگری به زندگی ربابه باعث نگرانی او 

 . )ناتورالیست(.داندیمکردن ربابه را در حکم خیانت یا پشت کردن به خودش 

 ؟غلام چه خبر یمشد از»

 !ر گل برودیز اشننه یتش را ببرند، الهخیمرده شور ر

 .یخواهیمنه، تو خودت او را 

 .را دوست ندارم یسکجز تو ه من ب. ه نهکبجدم 

 )از متن داستان(« یی!گو یدروغ م

 ناتورالیستی در داستان چنگال: یهانشانه

 ر زیست شناختی(شباهت شیوه قتل ربابه توسط سید احمد و شیوه قتل صغرا توسط سید جعفر. )وراثت و جب 

 )پا درد سید احمد که از پدر به ارث برده است. )وراثت 

  .سوءظن و بدگمانی ذاتی پدر و پسر و میل ذاتی به زن کُشی و احتمال تکرار در رفتار جنون آمیز با رقیه سلطان

 )واکنش جبری(

 .جنون و درد و مرگ در داستان و فرجام غم بار در پایان داستان 

 خودش را مثل  کخش یهادست، کردیم ه او نگاهه بکور ط نید احمد همیس»ستان )چنگال(. عنوان استعاری دا

)از « .ردکرا بهم قفل  شیهادستند کرا خفه ب یالیه بخواهد شخص خکنیمانند او  باز شد شیهاانگشترد، کبرگ چنار بلند 

 متن داستان(.

 
. در واقع داستان شودیمروایت « خطی»ر داستان به صورت نیست و مسی یادهیچیپدارای پیرنگ چندان « چنگال»داستان 

 برانگیز است. تأملبه ظاهر ساده اما در واقع بسیار « چنگال»
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 انتشارات چشمه.« صد سال داستان نویسی ایران.»سن. میرعابدینی، ح

 انتشارات نیلوفر.«. رئالیستی و ناتورالیستی یهاداستانداستان کوتاه در ایران / »پاینده، حسین. 
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 «برپرونده هری ک»یادداشتی بر رمان  
 «سعید زمانی»؛ «رکژوئل دی»نویسنده  

 

کند که با یک رمان در ابتدای رمان، خواننده تصور می

شود. جنایی معمایی طرف است. اما جلوتر، عاشقانه هم می

شود و در نهایت آموزش بعد تبدیل به رمان روانشناختی می

نویسندگی. رمان پرونده هری کبر همه اینهاست؛ جنایی، 

اشقانه، روانشناختی و آموزش داستان نویسی. در معمایی، ع

با هر سلیقه و هر گروه تبلیغات کتاب در پشت جلد آمده: 
سنی کافی است به چند صفحه از این کتاب نگاهی بیندازید. 
دیگر محال است که بتوانید دست از آن بکشید. پرونده هری 
کبر از همان نخستین صفحه با آدرنالینی که به خونتان 

کند شما را مجذوب خواهد کرد و آنقدر پیچش ق میتزری
داستانی دارد که ناممکن است بتوانید چیزی 

جنائی و  یهارمانآنقدر را حدس بزنید. 

شود که معمایی در بازار به وفور یافت می

توان برای این ادعا را نیز در وحله اول می

فروش بیشتر کتاب متصور شد. اما ادعای 

ر از توئیست )پیچش گزافی نیست. کتاب پ

داستانی( است. این ایراد به رمان وارد است 

که توئیست بیش از حد به جز گیج کردن زیادی مخاطب 

دیگری ندارد. اما نویسنده با سربلندی از آزمون خلق  ٔ  جلوه

آید. بدون شک و اغراق حتی این رمان را ها برمیتوئیست

 خصوصاًمهای همتای خود دانست. توان برتر از رمانمی

ولا هاگینز و دختر های اخیر مانند دختری در قطار اثر پارمان

گمشده اثر گیلین فلین؛ زیرا این دو رمان فقط ژانر 

ذکر رفت  قبلاًروانشناختی جنایی و معایی بودند. همانطور که 

رمان پرونده هری کبر فقط مختص این ژانرها نیست. 

زگی رمانی پرفروش ایست که به تامارکوس گلدمن نویسنده

منتشر کرده و مشهور شده است. او دو سال فرصت دارد که 

رمان بعدی خود را بنویسد و منتشر کند. اما هرچه فکر 

رسد. شش ای درخور یک رمان مناسب نمیکند به ایدهمی

شود به استاد ماه مانده به پایان مهلتش برای رمان، مجبور می

اس بگیرد و کمک بزرگ تم ٔ  سندهینوسابقش هری کبر 

گوید که این وضعیت بخواهد. هری کبر به مارکوس می

گذراست و ربطی به خشکی استعداد ندارد. در ادامه به دلیل 

 خواهند در حیاط خانه هری کبر درختکاریاینکه گروهی می

کنند، بقایای یک جنازه مربوط به سی و سه سال پیش  

ختری پانزده شود؛ جنازه مربوط به نولا گلرکان دکشف می

ساله بوده که در همان سن به هری کبر سی و چهارساله دل 

خواهند با هم فرار کنند، ناپدید بندد و در موقعی که میمی

شود و اذهان عمومی بر این شود. هری کبر بازداشت میمی

بزرگ از طریق عنوانش  ٔ  سندهینوبرند که هری کبر گمان می

قتلش رسانده. مارکوس از آن دختر سواستفاده کرده و به 

اش است خودخوانده گلدمن با وجود اینکه گرفتار کتاب تازه

شود. هر چه جلوتر درگیر تحقیقات پرونده هری کبر می

شود. با فشاری که هر روز دیگر مواجه می ٔ  گرهرود با یک می

آورد، به این نتیجه ناشر به مارکوس می

رسد که بهتر است رمانی در مورد می

هری کبر و نولا گلرکان بنویسد. پرونده 

این رمان سی و دو شخصیت مختلف 

دارد؛ از جمله مارکوس گلدمن و هری 

اند. از مظاهر کبر که هر دو نویسنده

اش برجسته این رمان، مدرن نوشته شدن

است. با یک اثر غیر خطی مواجه هستیم. زمان داستان رمان، 

ت و آمد مدام در سی و سه سال پیش و حال حاضر در رف

است. زمانی که مارکوس، وارد مرحله جدیدی از تحقیقاتش 

رود. زمان حال حاضر داستان به شود زمان به گذشته میمی

شود یعنی از زبان مارکوس؛ صورت اول شخص روایت می

شود و ای که از دید راویان متعدد روایت میزمان گذشته

افتد، به در این زمان اتفاق می هاییگشاگرهافکنی و گره

های رمان شود. شخصیت پردازیشخص روایت میصورت سوم

های رمان همگی خاکستری و چند نظیر است. شخصیتبی

 ٔ  گفتهلایه و به شدت و واقعی هستند. در انتهای رمان به 

کمیسر پری کالاوود افسر پرونده تحقیقات هری کبر، من 

و هر توانم اعتماد کنم دیگه به هیچ کس و هیچ چیزی نمی

گیرم. این گفته را موقعی از زبان اتفاقی را هم در نظر می

شنویم که برای چهارمین بار یا پنجمین بار جای کمیسر می

اوجی بر  ٔ  نقطهشود؛ این مظنونین در پرونده عوض می

های رمان است. از حق نگذریم رمان پرونده هری کبر توئیست

 ها در ابتدای هرهایی برای نویسندگان دارد؛ این توصیهتوصیه

افتد و آنها را از زبان هری کبر به مارکوس فصل اتفاق می 

شود و هری کبر بازداشت می

برند اذهان عمومی بر این گمان می

بزرگ از طریق  سندهینوکه هری کبر 

عنوانش از آن دختر سواستفاده کرده 

 و به قتلش رسانده.
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ها با موری شنبهاستاد و شاگردی از نوع رمان به یاد ماندنی سه ٔ  رابطهها پی به طور با خواندن این توصیهخوانیم. همینگلدمن می

داد و در انتهای رمان ها با موری بیمار بود و درس زندگی میبهشنافتیم. با این تفاوت که موری در کتاب سهمیچل آلبوم می نوشته

دهد درس نویسندگی هستند و در انتهای رمان هم زنده هایی که میمیرد؛ اما در پرونده هری کبر، هری کبر بیمار نیست و درسمی

 ماند.می

 هایی از رمان:قسمت

خونه. تو چطوری می ازش خوشش نیاد، باقی کتاب رو هم نمی گها*اولین بخش هر کتاب اهمیت زیادی داره مارکوس. خواننده 

 خوای کتابت رو شروع کنی؟

: غم و غصه کتاب، و غم و کنندیمکه دو مشکل احساسی رو تجربه  نهیآ*مارکوس دلیل اینکه نویسندگان روحیه شکننده دارند 

 ج بسیاری بهت تحمیل کنه.غصه عشق. نوشتن یک کتاب مانند دوست داشتن دیگری است؛ گاهی ممکنه رن

خوای تسویه کنی، فقط باید حواست باشه تونی حساب رو با هر کسی که میکه می نهیآهای نویسنده بودن *یکی از بهترین جنبه

 که مستقیم ازش نامی نبری تا نتونه شکایت کنه.

خوای یک نویسنده خوب می گهااند. ط افسانهکشند، فقخورند و هی سیگار مینویسند، قهوه میها کتاب میکه شب ییهاسندهینو*

ها )زمان( در تونی از گزند بزرگترین دشمن نویسندهباشی باید منظم رفتار کنی. باید ریتم نوشتنت رو حفظ کنی. فقط این طوری می

 امان باشی.

شه پیروزی ازه و سبب میسهای خودت رو دوست داشته باش. اون ها رو در آغوش بگیر. این شکست هست که آدم رو می*شکست

 شیرین جلوه کنه.

کند مارکوس، بلکه مجموع واژگانی است که در آن بکار رفته. درست های آخر کتاب نیست که ارزشش را تعیین می*فقط واژه

اندن ذارش زمین، باید حس خاصی بهش دست بده. به همان سان که خوخواند و میای که خواننده آخرین صفحه کتابت را میثانیه

شه، ناراحت باشه. کتاب خوب کتابیه ها تنگ میکامل کتاب احساس رضایت، لذت و خوشحالی دارد، از این که دلش برای شخصیت

 ■ .که خواننده آرزو کند هیچ وقت به صفحه آخرش نرسد
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 «نسرین قربانی»صاحبه اختصاصی چوک با م  
 «لاچین()مهناز رضایی » 
 

ربانی عزیز خوشحالم که در خدمت خانم نسرین ق رضایی:

ادبیِ  ٔ  کارنامه ٔ  دربارهشوم اگر در ابتدا شما هستم. ممنون می

 خود برای مخاطبینِ این مصاحبه توضیحی داشته باشید:

با  1382با سلام. من کارم را به طور جدی از سال  قربانی:

اعتماد شروع کردم که چهار سال ادامه داشت. سال  ٔ  روزنامه

همشهری  ٔ  روزنامه ٔ  مسابقهبهترین مقاله در  ٔ  برنده 1383

شدم و مدتی هم به طور پراکنده با این روزنامه کار کردم. پس 

هایی چون بهار، ابتکار، فرهیختگان و همدلی از آن با روزنامه

اصفهان  ٔ  زهیجانامزدِ  1383پراکنده همکاری داشتم. سال 

که از سه  "پدری ٔ  خانه"اولین کتابم به نام  1384شدم. سالِ 

داستانِ بلند تشکیل شده بود به چاپ رسید و سالِ بعد 

در سال  "فخرالزمان"، رمان "من هم انسانم"مجموعه داستانِ 

چاپ شد. از این به بعد بود که در محضر استادانی  1387

چون محمد محمدعلی، حسین سناپور، محمد بهارلو و کوتاه 

 ٔ  مهین"در کلاسِ سیامک کلشیری شرکت کردم. رمان 

ماه به  ۶را زیرِ نظرِ استاد سناپور نوشتم که پس از  "ناتمام

چاپ شد  "ویولا"رمان  93چاپ دوم رسید، ناشر آموت. سالِ 

خورشید چاپ کرد و امسال در نمایشگاه کتابِ  ٔ  برکهکه 

دو رمان، یکی به نام  1394فرانکفورت شرکت کرد. سالِ 

س و دیگری از کتابسرای تندی "داشتممردی که دوست می"

خورشید به چاپ رسید.  ٔ  برکهاز نشر  "های تلخبادام"

انگار صدایم "مجموعه داستانِ  1395اردیبهشت ماهِ سالِ 

 از نشرِ آرادمان به چاپ رسید. "کرده بودی

ارجمند، آیا در نوشتن سبکِ خاص را دنبال  رضایی:

های شما در یک سبک کنید؟ منظورم این است که داستانمی

 ٔ  وهیششوند یا به تنوع در خاصی نوشته می و سیاقِ

 نویسی معتقدید؟داستان

دهم اگر چه های سیالِ ذهن را ترجیح میمن داستان قربانی:

ام. اعتقاد دارم های خطی هم لذت بردهاز خواندنِ برخی کتاب

ای در حکم امضای اوست. پیش از نوشتنِ هر نویسنده ٔ  نحوه

 ٔ  مهینرمانِ فخرالزمان و یا  ام، مثلِاین داستانِ خطی نوشته

ناتمام اما به تدریج احساس کردم آن نوع نوشتن بسیار دشوار 

 است.

رسد به سبکِ خود دست به این ترتیب به نظر می رضایی:

یافته باشید. چقدر اساتید خود را در دستیابی به این سبک 

 دانید؟دخیل می

 ای است که از محضر اساتیدی چون محمدِ منظورم بهره

بهارلو، محمد محمدعلی، سیامک گلشیری و حسینِ سناپور 

 اید.برده

به گمانم هر یک از استادانم برای من درِ رحمتی  قربانی:

گشودند. اما این که کسی را کشف کنند بسیار مهم است. 

هایم بسیار آقای سناپور و آقای گلشیری در کشفِ دیالوگ

 ٔ  نهیزمدر قصه و مؤثر بودند و آقای محمدعلی و محمد بهارلو 

 نویسی.داستان

های سبک خود را خلاصه کنید اگر بخواهید ویژگی رضایی:

 به چه مواردی اشاره خواهید کرد؟

ام است. مسائلِ سیالِ ذهن که بسیار موردِ علاقه قربانی:

هایی درست و به جا از دیالوگ ٔ  استفادهاجتماعی و سیاسی و 

تا فضای صمیمی گفتگو که حتماً به زبانِ محاوره نوشته شود 

 به طورِ کامل حس شود.

سیالِ ذهن در روایت مدرن  ٔ  وهیششکستنِ زمان و  رضایی:

کاربرد دارد. آیا شما با نگرشِ مدرن به داستان نزدیک 

های کلاسیک و مدرن را در ای از مؤلفهشوید یا آمیزهمی

 کنید؟کارهایتان لحاظ می

شِ مدرن به این سبک به طورِ قطع تنها از دیدِ نگر قربانی:

ای از کلاسیک و کنم. معتقدم داستان باید آمیزهنگاه نمی

 مدرن را تجربه کند.
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آید. رویکردِ ما به زبان، در جا سؤالی پیش میدر این رضایی:

آثارِ کلاسیک و مدرن یکسان نیست. زبان در آثارِ کلاسیک 

شفاف و پیام رسان و در آثار مدرن، ارجاعی و غیرمستقیم 

 ٔ  ژهیو ٔ  وهیشارجمند چگونه در  ٔ  سندهینواست. شما 

اید؟ چگونه بینِ نوشتاری خود، این مسأله را حل کرده

های غیرقابلِ انطباقِ کلاسیک و مدرن، آشتی برقرار مؤلفه

 اید؟!کرده

های زبان تابع متن است. این درست که در داستان قربانی:

شود و در می کلاسیک جزء به جزء حالات و رفتارها شرح داده

روزگار اکنون اندکی هم خسته کننده است، اما همین زبان را 

شود تبدیل به زبانِ مدرن کرد به این با کمی دستکاری می

معنی که به جای گفتنِ نکاتِ ریز داستان، یک جمله به کار 

معنیِ چند خط را در برگیرد. به گمانم به این  ٔ  همهبرد که 

 ایم.ترامِ بیشتری قائل شدهشکل به شعورِ خواننده هم اح

بپردازیم.  "ویولا"اجازه بدهید کمی به رمانِ  رضایی:

شخصیتِ زنِ داستان )خانم مفخم( چگونه زنی است؟ آیا 

خواهد زنِ امروز دانست؟ زنی که می ٔ  نمونهتوان او را می

 ای برای خود تعریف کند؟!جایگاه تازه

د؟ ویدا مفخم یک مان از زنِ امروز چه باشتا تعریف قربانی:

نمودار شخصیتی را از سر گذرانده تا به جایگاهی رسیده که 

هست. او از دختری ساده و ناآگاه به اطراف و اجتماعِ خود، به 

سیاسی، اگر چه از نوعِ  مبارزه تجربهنوعی تبدیل شده که 

بسیار اندک را از سر گذرانده و بعد زندانی که در حکم 

تا حدی که شخصیتش را شخم  عمر او بوده. ٔ  همه ٔ  تجربه

سازد. زنی محکم و قوی، زند و از او انسان دیگری میمی

آید با مرگِ زود هنگامِ مادرش، این اگرچه به نظر می

سرسختی پنهان در او شکل گرفته بوده. ویدا مفخم به تنهایی 

کند. اگرچه پدر دستی به پشتش دارد اش را اداره میزندگی

یست که اگر این دست برداشته شود، از اما حضور او به حدی ن

 پا بیفتد.

کند و حاضر نیست سر خم کند. او از پسرش نگهداری می

یک زنِ کامل است چرا که هرگز نه در مقابل مصائب  ٔ  نمونه

آید، زندگی و نه در مقابلِ بیماری هولناکی که به سراغش می

 ها اگرچه خیالِ درمانکند. او پس از سالعجز و لابه نمی

ها و اش را با دیدنِ عکسخواهد خودِ واقعیندارد، اما انگار می

آزمایشاتِ متعدد تماشا کند و سرانجام هم در تنهایی مطلق و 

دهد. ویدا که کسی از موضوعِ بیماری آگاه باشد، جان میآنبی

مفخم زنی بسیار قوی است. حتی در مرگش هم محکم و 

 بدون استیصال است.

شخصیتِ زنِ دیگر آثارتان هم توضیح  ٔ  ارهدربلطفاً  رضایی:

 بندی برسیم:بفرمائید که به یک جمع

برویم، عزیز زنی به شدت  "ناتمام ٔ  مهین"اگر به سراغِ  قربانی:

های خود که حاضر نیست از سنتی و محدود به دانسته

ای ترین دخترِ عزیز لایهخود جدا شود. مرجان، بزرگ ٔ  پوسته

رسد. اما مهناز که ی به تکامل میاز او که بعدها تا حدود

ترین دوستِ دارای اصلی است همیشه پشتِ بهترین و صمیمی

ها بعد در واقع به بلوغ شود تا این که سالخود صبا پنهان می

رسد. اما صبا از همان ا بتدا که محصل بودند شخصیتی می

انگار چند بار به دنیا آمده بود. او حتی عشقش نسبت به 

کند و بعدها نادر را که در ابتدا رِ مهناز را پنهان میمجید؛ براد

 دهد.خواهانِ او بوده، به طرفِ مهناز سوق می

های موردِ نظرم هم محکم و قوی های دیگر هم زندر داستان

بودند و هم مستأصل و درمانده. زنی که جدا شده صرفاً به این 

به منزلِ معنا نیست که باید کنجی بنشیند تا نفرِ بعدی او را 

جنگد ولی در درون با دنیایی از کوشد، میخود ببرد. می

 کند.هایی که هرگز به آنها نرسیده زندگی میخواسته

دهند از زنی به این ترتیب آثار شما تصویری ارائه می رضایی:

رغم مشکلات و شرایط، محکم و قدرتمندانه عمل که علی

بخش قرار ثارِ الهامکند. یعنی این که آثارِ شما در ردیفِ آمی

دهد. با این گیرد و راهکارِ برون رفت از مشکلات را ارائه میمی

 نظر موافقید؟

بله. زنانی که حالا نه به طور اعم، ولی در کل اگر هم  قربانی:

ای از زمان خم شوند، این قدر قدرت و توانایی دارند در برهه

تی اگر این دیگر بار دست روی زانو گذاشته و بلند شوند. حکه 

دانند که شان منجر شود اما میبلند شدن به مرگ و نیستی

 میرند و نه در حالِ عجز و ناتوانی و محتاجِ ترحم.ایستاده می

دانید این مصاحبه اختصاصاً برای طور که میهمان رضایی:

شود. آیا با این ماهنامه و طیفِ ادبیِ چوک انجام می ٔ  ماهنامه

 ن آشنایی دارید؟خدماتِ فرهنگی کانون آ

بله. ارادت دارم خدمتِ آقای مهندس رضایی عزیز.  قربانی:

شان اهنامهم هایم را دراز کتاببار هم زحمت کشیدند یکییک

 کردند. معرفی

این مصاحبه هم در راستایِ معرفیِ هر چه بیشتر  رضایی:

حضور شما در این نشست  از اهالیِ قلم و آثارشان انجام شد.

کنم و برایتان موفقیت هر چه بیشتر سگزاری میصمیمانه سپا

 ■ ممنون از زحماتِ شما. قربانی: آرزو دارم.
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 «ما در صحنه بودیم»شعر مجموعه عناصر روایی در  بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«محبوبه ابراهیمی» سروده 

 

 دریا با ماهی سیاه کوچولو نامهربان بود

ه نسبت آن با ای دارد کبه نظر باختین شعر منش ویژه

 تاریخ شعر و سخن شاعرانه چونان یک گزاره است در واقع

 چیزی آن بیان رمزگانی شعر نیز امری تاریخی است چون

 یهانشانه یا کدها تبدیل از و دارد جریان جامعه در که است

 و احساس یابدمی تحقق مفهوم گیری شکل سمت به معنایی

 و انتخاب مکانیزم این کشدمی تصویر به را شاعر اندیشه و

 و کندمی مشخص را شاعر گیریجهت که هاستواژه چیدمان

. رودمی کار به مفاهیم پیشبرد جهت در که است مکانیزم این

 مفهوم سمت به نمادین کدهای آن در که زیر نمونه مانند

 شاعر در این مجموعه به خوبی .رودمی شاعر نظر مورد

 اشاره به رویدادها روایت با استفاده از نمادهاو توانسته است

 اصلی را بازگونماید مانند نمونه زیر:

 بعد هاسال و»

 و یبود ساله 15 هنوز تو که زمانی

 سال 15 فرزندم

 شانروایت به بودیم خس

 ککهریز در شدیم ریز ریز کاه چون

 بیمارررر بود معصوم هم عاملش

 تاریخ

 بود گناهکار تاریخ

 تاریک تاریخ

 مینسرز این یدنیا کتار

 همکلاسی راستی

 بیل با شکسته ساق آن با

 درگور شدن جا یبرا

 «(13 صفحه دو شعر) یزنیم قدم من در سالها چگونه

 هک است یگاهیجا یمعنا به «یانکم دگاهید» ،یلک طور به

 در نیز شاعر پردازدیم تیروا بـه آن درون از داسـتان یراو

 دگاهید لکیتش یبرا زبان هک ییابزارها از شعر مجموعه این

 یهاکوه مانند است کرده استفاده یراو ـاریاخت در یانکم

ایجاد  نطوریوهم .اشاری ضمایر جنوب و غرب و اشکورات،

همپیوندهای عینی با مخاطب که رویدادهایی نوستالژیک را 

 در محوریت روایت خود قرار داده است.

 نشد بلند ما شهر از یدود هاسال آن»

 ندندخوا مرثیه بلندگوها و

 نیامد بر دم و رفت آسمان به یزیاد یهاآه

 کلمه و سیصد و هزار سال

 اشکورات یهاکوه از دسته جمعی خودکشی در کلمات

 پریدند

 کردند عقب نشینی ما از نامنظم ٔ  رژه یک در حروف و

 داشتیم پرچم در پیچیده ییهاهیهد غرب و جنوب از ما

 نبودیم جنگزده ما

 نکرد آشفته را هایمانخواب هواپیمایی هیچ غرش

 نداشت شاعر شعرهایمان چرا نپرس

 (50صفحه  25شعر نداشت ) دست مانآغوش چرا نگو

استفاده  ابراهیمی در شعرهایش بیشتر از روای اول شخص

 یعناصـر دارای وجـود ـدگاه،ید نموده است در واقع این

 ارزش یو صفتها دهایق» و «یاحـساس لمـاتک» ماننـد

 رایز است؛ مثبت دگاهید نوع نیا یوجه نظام .است «گذارانه

 و ابهام گونه چیه و است مطمئن دیگویم بـه آنچه یراو

 دو ن رو،یازا. شـده ندارد ارائـه موضوعات ة دربار یسردرگم

 الزامات، میمفاه دارند دربر هک ییتمنا و یامر یوجه نظام

 در هستند، داستان یراو لاتیتما و آرزوها د،یف، عقایوظـا

 اطلاعات ن،یهمچن .دارند یاگسترده ـاربردک ـدگاهید نوع نیا

 محـدود یآگـاه بـر یـکمت ـدگاهید نـوع نیا در شده ارائه

 بر کیمت فقط هک یاطلاعات ن،یبنابرا. ستین م اطلاعک یراو

 باشـند. حـوادث یرونیب یهانشانه

 یراو احـساس یراحتـ به تواندیم تیروا نوع نیا خوانندة

 نیا گرید یژگیو. ندک یاوهمذات پندار بـا یگـاه و ،کدر را

 و ارکاف ه بهک است ییهاعبارت ة گسترد اربردک دگاه،ید نوع

 بـا ـهک ییهاگزاره قالب در البته دارد؛ اشاره یراو احساسات

 است نشده مک آنها وقوع احتمال وها نشانه

 بیرون ایمزده زمان از چون همزمانیم ما»

 بیرون ایمزده همزمان چون

 بیرون ایمزده زمان از

 را باران یهاچکه قفس در مانبالهای

 بیرون ایمزده باران یبرا خود قفس از و

 سربی و پربی یهاکلاغ

 و مقلد یهاکلاغ

 سیمان در سر برفبی یهاکبک خرامان یهاکبک
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 23شعر ) رونیب ایمزده سیمان از کبک از برف از کلاغ از ما

 (4۶صفحه 

 شعر در سطرها انسجام به میل و ساده زبان از ادهاستف

 است داده افزایش روایی شعرهای به را شاعران تمایل امروز

یم رویدادها سلسه این و آشناست روایت با مخاطب که چرا

 از استفاده در افراط گاهی اگرچه کند همراه اثر با را او تواند

. دهد تقلیل را اثر شاعرانگی تواندیم شناسانه زیبایی امر این

 بیشتر که است شگردی روایت آر استفاده کلی طور به ولی

استفاده از  برند وشاعردر شعرهای زیر بامی بهره آن از شاعران

توانسته است  صمد بهرنگی و کاربرد نمادین آنها یهاداستان

 :زیر فضایی روایی و نمونه

 داریم یاگرفته نم یخوابها اینجا ما»

 بزند ما تعبیر به دست خواهدیم که هر

 ساحل یهاماسه بر

 بکشد هواپیما

 بکشد قلب

 است کرده عبور آن از بمبی که

 نبود خوبی ٔ  معامله

 قارقار را خوشی یخبرها توسکاها یرو الدوز یکلاغها

 نکردند

 و

 بود نامهربان کوچولو سیاه ماهی با دریا

 ساختیم سنگر شن یهاکیسه با هم ما

شعر نبود ) قایقرانان همراه دریا با جنگ یبرا آهنگرانی اما

 (51صفحه  25

دخالت  یهاوهیش یبـه معنـا یـدگاه روان شـناختید

 از هدف .در حـوادث داسـتان اسـت یو شـناخت راو یآگـاه

 در یـیروا لحـن بـه پـرداختن ـدگاه،ید نوع نیا یبررس

ن یا به هم یشناخت روان گاه دید در واقع. اسـت ـتیروا

 .است دادهایرو گرمشاهده یسک چه هک پردازدیم مسئله

 زبان ینافردیب سطح و ساختار سطح دو به توجه نیبنابرا

شعر زیر راوی خود  است در برخوردار یاژهیو تیازاهم

که  پردازدیمگر است و به توصیف وضعیتی شاعرانه مشاهده

 متکی به تصویرهاست.

 شدم در به که در از»

 طاقچه یرو دیرقصیم

 هنوز گردسوز شعله

 باغچه در بود آویزان درخت بر

 !اندنارنجی که نارنج یهاچراغ

 شدم در به که در از

 دریا به برکه از هایماه

 بالا به پایین از

 بودند دریا رهسپار

 دریایی فانوس و ستاره کردندمی معاشقه

 پنهانی یهاچشمک با

 (57 صفحه 28شعر دستانم ) در بنفشی نور داد شکوفه

 

 شد کچرو و کچر چریکی یهااسلب»

 علنی جنگیبی هاهیاعلام

 مردود

 کردیم امتحان ما بودیم، صحنه در ما

 یرأ یهاصندوق به کتابها پرتقال یهاصندوق تابوت از ما

 کوچ

 کردیم

 مردود شدیم، رد ما

 دود مردود،

 (9 صفحه یک شعر) گاریس ٔ  حلقه حلقه یدودها

 حرف یک تا کندمی تلاش عمر همه شاعر است گفته نرودا

با مدد  توانسته است نیز ابراهیمیمحبوبه  بزند بهتر هرچه را

 و مضمون طریق از هم را راوی صدای و تصاویر، هاتیروا

 برای را صداها شاعر توانسته است بیان کند نگارش سبک

 که این یاگونهبه  و کند کدگذاری مختلف مواقع و حالات

 آشکار را راوی آرمانی نظرات و هاارزش عقاید، که هایینشانه

 و رویدادها افراد، به نسبت را شاعر وضعیت و بتوان سازنند

 ■ بازشناخت. هاپدیده

 منابع:.

 صحنه در ما محبوبه، کلاچایه، ابراهیمی .1

 139۶ پاییز: اول بودیم، انتشارات نصیرا، چاپ
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شروع کردم به قدم زدن که دوباره صدای خرد 

بود. سریع  آلودمهآمد. هوا همچنان  شدن چوب

خودم را به ویلا رساندم در را باز کردم و خیالم 

راحت شد که بدون هیچ مشکلی به ویلا رسیدم. 

قبل از اینکه دو لنگه در چفت هم شوند، یکی 

 پایش را لای در گذاشت. صورتم داغ شد ...

 «پشتقتل در رود» معرفی کتاب 
 «ا بختیاریگیت»؛ «مسعود بطحایی»نویسنده  
 

 1396چاپ اول ، آقاپورنشر 

 زمانی کهو منتقد معتقد است تا  یسندهسوزان سانتاگ، نو

قاتل  یمدوست دار بریم،یها لذت ماز خواندن حوادث روزنامه

از  گذردیچه مها خانه یوارهایپشت د یمو بدان یمرا بشناس

 .بریمیلذت م یسیداستان پل

 یاندر م یمن متوجه شوآمازوبا نگاهی کوتاه به سایت 

 ییجنا -یسیحداقل چهار کتاب اول در ژانر پل هاینترپرفروش

 دوره حل معماها گذشته است یگرتفاوت که د ینا . باقرار دارد

اثر دن  «ینچیرمز داو» )مانند. کندیقاتل از پنجره فرار نمو

است که  یادب یهااز سبک یکی ییجنا یداستان یاتادب (براون

داستان کند. یم یتآنان را روا هاییزهان و انگاعمال مجرم

 اما هوش است یباز ینوع یکارآگاه

اصل مهم دارد:  یک آننوشتن 

که از قوانینی تبعیت « قصه»

 :مثلاًکند می

فرصت  یدحل راز با یبرا خواننده

کارآگاه داشته به نسبت  یبرابر

 یرودروغی نباید  یچباشد. ه

ز ا یدمجرم با ،خواننده اجرا شود

تصادف،  یمعلوم شود، نه از رو یمنطق یوجوجست یقطر

، روش داستان با قتلی شروع شود دلیل،یاعتراف ب یاحادثه 

باشد و  یو علم یعقلان یدبا یتو روش کشف جنا یتجنا

 ..همواره واضح باشد. یدمسأله با یقتحق

 یبرا ویت وجود ندارد قتل و جنا بدون هیچ رمانی جنایی

تر و مهم یزنده به اوج خود برسد چه چکه دلهرة خوان آن

قتل »و  گرفته شود یانسان که به باز یاز زندگ یزترانگدلهره

به تازگی منتشر شده  ی کهیاثر مسعود بطحا «در رود پشت

 ای برای داستانش بهره برده است.است از چنین قاعده

قتل دختری در یکی از شهرهای شمالی، دم  داستان با

با دامنی جر  طاق باز که شودناصر شروع میدیوار حیاط خانه 

های زیادی وجود که روی صورت و بدنش جای کبودی و واجر

 ی که به نظرقتل دارد، گلویش با چاقوی تیزی بریده شده است.

به دنبال اما کشفی پردردسر  اید،به نظر نمی و بغرنج یچیدهپ

 .دارد

آگاهش گشایی که کارافکنی و گرهداستانی با ساختار گره

ای است که همیشه یک قدم جلوتر از پزشک بازنشسته

است که زمانی با یکدیگر در تیم پاس همکار  سرهنگ آگاهی

 بودند.

هایی استفاده کرده است که خواننده شگرد نویسنده از 

کند آنهم در روزگاری که قتل و باور می کاملاً داستان را 

 رفته است ورا به خود گ یموضوعات اجتماع رتبه اولجنایت 

به خوبی از عناصر داستانی یک ژانر جنایی بهره برده است و از 

استفاده درست و به موقع از فلش . تعلیق خوبی برخوردار است

ی انتخاب مکانها و تغییر راوی برای کشف راز و رمزها؛ بک

کردن  یداپ یبرا اول شخص جنایت، یک برای زیبرانگسؤال

گوناگون برای کشف راز قتل،  هاییت، ارائه سرنخجنا یمعما

برگرفته از حوادث جامعه  کاملاً )که  «قتلباورپذیر  یزهانگ»

 وتابییچپامروزی ما است(، 

در اواخر داستان، پنهان  منتظرهیرغ

نکردن حقایق حیاتی تا آخر کتاب 

همه نشان از آن دارد که  و...

نویسنده با این ژانر به خوبی آشنا 

 است.

در  ییهاباهتژانر به لحاظ ش ینا

 یهاموضوع، به شاخه یاساختار 

داستان  یسی،داستان پلشود مانند یم میتقس یترمشخص

ه، یاداستان س ی،داستان جاسوس ی،داستان کارآگاه یی،جنا

، هم با یک داستان «قتل در رود پشت»در  …داستان دلهره و

پلیسی که  کارآگاهی روبرو هستیم و هم یک داستان -جنایی

برای کشش  از عنصر معمایی به خوبی توانسته استنویسنده 

در  یقتعلویژگی ساختار این ژانر(  نیترمهمداستان بهره ببرد )

کند تا آخرین ترغیب می راداستان، خواننده  یتشکل روا

 فرازهای روایت را از دست ندهد.

 داستان شود؛یدو داستان بازگو مهمیشه  یسیژانر پل در

دو داستان  یناز آثار ا یدر برخکه  «یقتحق»و  «یتجنا»

آنچه را  «یتداستان جنا»). کنندیم یداهم پ یوجوه مشترک

که داستان  یدر حال کند،یداده بازگو م یکه واقعاً رو

افته باز یاز آن در یراو یاآنچه را که خواننده  یسیپل یقاتتحق

 «قتل در رود پشت»در  گوید.( این دو داستان به خوبییم

حرکت از مجهول به سوی معلوم  شده و نویسندهسامان داده 

گویی و تناقض برای رسیدن به حقیقت را به دور از پیچیده

رخ داده است.  یتیداستان جنا یندر اروایت کرده است. 
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رخداد بر  یشرح)است.  یبغا یت،جنا یعنیداستان نخست 

 یک جسد وجود دارد و داستان دوم، تنها (وجود ندارد

دوست پزشک دهکده و ت، که از زبان اس یسپل یقاتتحق

 یتروا)کارآگاهی به شیوه رمانهای پلیسی غربی(  سرهنگ

 از نظر ساخت جرم، مجرم، توانیرا م یسیداستان پل .شودیم

 که اولین «قتل در رود پشت»و داستان  کرد یبررسقربانی،  

 

 

های نه با پیچیدگی ،ساخت 4اثر مسعود بطحائی است در هر  

 «قتل در رود پشت»خوب روایت شده است. داستان  اما ،زیاد

یک داستان ادبی نیست بلکه یک داستان پلیسی است که از 

 همه»زیرا ، قواعد ژانر جنایی به درستی بهره برده است

 که قتل پایانشوند در حالیهای جنایی با قتل آغاز میداستان

 ■ «ماجراست.
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 «هنر شفاف اندیشیدن»کتاب  معرفی 
 «نیاطیبه تیموری» ؛«رولف دوبلی» سندهینو 

 

های معمولی ها و انسانکتابی مناسب کتابخوان»

بهتری باشند، با دیدی  هایآدم که دوست دارند

 «.تروسیع

 پور، بهزاد توکلی، علی شهروزترجمه: عادل فردوسی

 نشر چشمه

شود؛ آیا اگر هیچ ی آغاز میکتاب با چنین پرسش

انسانی دچار خطا و اشتباه نشود، جهان بهتری خواهیم 

 داشت؟

 سؤال)نویسنده کتاب( به این « رولف دوبلی»پاسخ 

آری نیست، بلکه تمرکز بر شناسایی، بازخوانی و معرفی 

این خطاهاست. بنابراین شروع به لیست کردن خطاها 

هنر »حت عنوان کند و نتیجه را در قالب کتابی تمی

The Art of Thinking clearly« )شفاف اندیشیدن

تفکر واسطه سپارد، کتابی که به( به دست مخاطب می

اش ممکن است بارها و بارها و هر بار با نه نویسندهمسئولا

تردید انسان تعداد صفحات بیشتر منتشر شود. بی

موجودی است که شایستگی زندگی در جهانی بهتر را 

اندیشی یا همان خطای شناختی یکی عدم شفاف دارد و

از دلایل انحراف وی است. امید است با بهاری که در راه 

است، با شناخت خطاهایمان، مانع این شویم که کسی به 

 خردی را از خود دور کنیم.ما آسیب برساند و بی

فصل است که در هرکدام از این  99این کتاب حاوی 

باور نکردنی ایی وجود دارد. و ها آموزه، تجربه و خطفصل

ها وجود دارد: است که این میزان خطا و عنوان برای آن

خطای بقا، خطای هزینه هدررفته، خطای تأئید، خطای 

 در دسترس بودن، خطای بازنگری و...

 بخشی از کتاب:

 دهند؟های سال جدید نتیجه نمیچرا تصمیم

د اما اهمال؛ تمایل به عقب انداختن کارهای ناخوشاین

ضروری است؛ سفر دشوار به باشگاه ورزشی، اتخاذ یک 

های تشکرآمیز. حتا تر، نوشتن نامهای ارزانسیاست بیمه

کند. های سال نو هم کمک چندانی به تو نمیتصمیم

ای ای است، چرا که هیچ پروژهاهمال کردن کار ابلهانه

دانیم انجام قرار نیست به خودی خود کامل شود. ما می

آن را به روز دیگری  دائماً کار سودمند است، پس چرا یک 

زمانی بین کاشت و  بازهخاطر وجود کنیم؟ بهموکول می

برداشت. پس بر خودت غلبه کن. اهمال کردن 

افتد. ها زیاد اتفاق میغیرمنطقی است، اما برای انسان

برای مقابله با آن، از یک روش تلفیقی استفاده کن. 

نامه دکتری خودرا ه توانست پایانگونمن این ٔ  هیهمسا

سه ماهه بنویسد: او یک اتاق کوچک و بدون تلفن و 

اینترنت اجاره کرد. سه تاریخ را از اول تعیین کرد، 

نامه. با تمام دوستانش هرکدام برای یک بخش از پایان

ها را از این سه تاریخ صحبت کرد و حتا این تاریخ درباره

باند. با این روش، مهلتهای ویزیت خود چسپشت کارت

عمومی تبدیل کرد که  مسئلههای شخصی را به یک 

 ■ بود.بند میناگزیر باید به آن پای
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 چهاردهمقسمت « برندگان جایزه پولتزر» معرفی  
 «سمیه سیدیان» ؛«ویلیام ژوزف کندی» 

  

میلادی،  1928ژانویه سال  1۶، در ویلیام ژوزف کندی

یویورک متولد شد. ملیت او امریکایی، شغل و در آلبانی ایالت ن

میلادی  1955نگار بود. از از سال اش نویسنده و روزنامهپیشه

دبیرستان، شهر  ٔ  دورهبه نویسندگی روی آورد. کندی، بعد از 

آلبانی را به قصد شرکت در کالج سینا در ایالت لودونویل، که 

صیل در در شمال نیویورک بود، ترک کرد. او همزمان با تح

کالج به نام سینا نیوز  ٔ  روزنامهکالج، در 

فارغ  1949مقاله نوشت. او در سال 

پارک ساکن شد و التحصیل شد، در آوریل

 ٔ  سندهینوو زمان مدیر بخش ورزشیاز آن

فالس پست  ترگل» ٔ  روزنامهثابت ستون 

به نظام ایلات  1950شد. در سال « استار

اما همچنان به فعالیت معرفی شد، )لشگر چهل اروپا( متحده

 1952اش تا پایان خدمتش در سال نگاریهای روزنامه

میلادی، ادامه داد. بس از خدمت، به امریکا برگشت و به مدت 

، در میامی هرالد مشغول «پوارتوریکو ورلد» ٔ  هینشرسال در  4

به کار شد و مدتی در میامی زندگی کرد. سرانجام در سال 

ت. دو سال بعد در سمت سردبیر به پورتوریکو برگش 1957

 فعالیت خود را آغاز کرد.« سن ژوئن استار»جدید  ٔ  روزنامه

، رقاص، خواننده و «آنا دیسی سگارا»او در پورتوریکو، با 

هنرمند آشنا شد و ازدواج کرد. صاحب سه فرزند شد. در این 

های مند شده بود، در کلاسنویسی علاقهمدت چون به داستان

کرد، ثبت نام در آن تدریس می «سائول بیلو» نویسندگی که

نویسی گرفت و افسانه ٔ  نهیزمکرد. از او تأثیر زیادی در 

 ش شکوفا شد. کندی تصمیم داشت داستانی درباره داستعدا

یک  ٔ  دربارهپورتوریکو بنویسد. اما، نوشتن مقتدرانه و کامل 

و مکان با اعتبار و توریستی را کاری سخت دید. او بعد از د

نگاری را کنار ، روزنامه«سن ژوئن استار»سال کار در نشریه 

 گذاشت و تمام مدت بر نوشتن رمان و داستان تمرکز کرد.

سالگی، در حالی که به  35در سن  19۶3کندی در سال 

نگاری داشت دست یافته بود، مقامی بالاتر از آن چه در روزنامه

و به وخامت به آلبانی برگشت. در این زمان حال پدر او ر

تایمز » ٔ  هینشرگذاشته بود، پس یک شغل نیمه وقت در 

 نیز در دانشگاه استیت 1973گرفت. کندی از سال « یآلبان

نیویورک در آلبانی تدریس را آغاز کرد. فعالیت مفید دیگر 

 37، 1972تا  19۶4او، نقد و بازبینی کتاب بود. او از سال 

، کندی برای 1970 ٔ  هدهانتقادی تهیه کرد. در اوایل  ٔ  مقاله

نشریات معتبری مانند لایف، نیوریپابلیک، ساتاردی ریویو و 

 .نوشتیمهایی نیویورک تایمز نیز مقاله

 آثار او:

 19۶9در سال  «کامیون جوهر»اولین رمان کندی، 

( رمان .رمانی نوید بخش از منظر منتقدان ادبی لقب گرفت)

که به خاطر آن  1975را در سال « لگز»

شکار »بسیاری گرفت. رمان  یازهیجا

میلادی نوشت  1983را در سال « بزرگ

که این بار منتقدان این اثر کندی را به 

خاطر کلام روان و سلیسش و کشف 

فرعیات در سیاست آلبانی ستایش کردند. 

نوشت که از نظر  1983را در سال « آیرون وید»رمان 

ستقبال زیادی بسیاری از منتقدان شاهکار اوست. این اثر با ا

را  «تاب کوین» مواجه شد و جوایز زیادی هم به دست آورد.

در سال « راندن ماشین بارکش زرد»نوشت.  1988در سال 

 نوشت. 1993

نویسنده شدن ویلیام کندی، حکایت غریبی دارد. او بعد از  

پشت سر گذاشتن و رد شدن از طرف سیزده ناشر، بالاخره 

چاپ کند، که در کمال ناباوری را « گل آفتابگردان»توانست 

را برایش به ارمغان  «فاکنر» نپپولیتزر و جایزه  ٔ  زهیجاهم 

توانست خودش را به عنوان « امیون جوهرک»آورد. او با رمان 

سال پس از  14ای جدی معرفی کند. این رمان نویسنده

های بزرگ انگلیسی زبان قرن انتسار در فهرست صدتایی رمان

مدرن امریکا قرار گرفت. همینطور  ٔ  کتابخانهب بیستم به انتخا

توسط هکتور بابنکو، کارگردان آرژانتینی با  1987در سال 

بازی مریل استریپ و جک نیکلسون فیلم موفقی از روی آن 

خودش، هیچ وقت از زیاده ٔ  گفتهساخته شد. کندی بنا به 

را هشت مرتبه نوشت. « لگز»نویسی هراسی نداشت، او رمان 

شد و این برایش خبر خوبی بود. تا  دییتأطرف سال بلو او از 

نویسنده نوبلیست  «سال بلو» آن جا که نوشتن را دنبال کرد.

اش را رمانی به  «گل آفتابگردان»کانادایی که  -امریکایی

یادماندنی توصیف کرده بود، توانست موفقیت ابدی را به سوی 

وم منتقد رمانی که از سوی هرولد ببل خود خوشآمد بگوید.

 امریکایی مورد ستایش قرار گرفت. ٔ  برجسته

کامیون »اولین رمان کندی، 

رمانی ) 1969در سال  «جوهر

د بخش از منظر منتقدان ادبی نوی

 لقب گرفت.(
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یمریزی احساسات قانون مهمی بود. کندی از نظر او برون

اگر در انجام کاری مصر هستید، دیر یا زود به دستش » :گفت

 «خواهید آورد.

فاکنر را خوانده « خشم و هیاهو»خودش بارها  گفتهاو به 

ثر را چطور خلق کرده بود و تلاش داشت تا بفهمد که او این ا

های خاص، های مردم، مکاناست. اطلاعات راجع به گروه

از نظر او نقص و.... همه را در این اثر دید. هماهنگی بی

 های رمان، جویندگانی هستند که درترین شخصیتبرجسته

های ای ورای روزمرگیپی یک حقیقت یا معنا یا تجربه 

اش، از زمانی که بینی خودش، جهان ٔ  گفتهبه زندگی هستند. 

شروع کرد به نوشتن تغییر کرد. این یک کشف بود. او غافلگیر 

 تجربه. او به کردن خودش هم حین نوشتن برایش جذاب بود

 :گفتیمشخصی در نوشتن معتقد نبود و 

نویسنده باید هستی و حس مکان را کشف کند و نه اینکه »

 تجربهباشد. تجربه شخصی  هیپاتلاش کند که اثرش تنها بر 

 ■ «شخصی به عنوان یک جوان بسیار محدود است.
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 «یافتن صلیب راستین» نقاشیداستان  
 «آقاجانی امیر» ؛«آگلنولو گدی»نقاش  

 

 
صلیب  ٔ  بازمانده»یا « یافتن صلیب راستین» ٔ  نگاره

 ٔ  سدهاثر آگنولو گدی، نقاش ایتالیایی است که در « راستین

است. این نگاره  ستهیزیمچهاردهم میلادی و در فلورانس 

که مربوط به یافتن و بیرون  گذاردیمرا به نمایش  یاصحنه

کشیدن صلیبی است که عیسی مسیح را بدان مصلوب کرده 

بودند، از همین رو در نزد مسیحیان از اهمیت و تقدس والایی 

 برخوردار است.

لبی دارد که رد پای این صلیب یا چلیپا اما داستان جا

 در آن مشاهده کرد. توانیمایرانیان را 

صلیب راستین در واقع قطعات به جا مانده از چلیپایی است 

که عیسی مسیح بر آن مصلوب گشت و جان سپرد. زمانی که 

چهارم میلادی به زیارت  سدههلن )مادر کنستانتین کبیر( در 

یعنی جایی که  جلجتا را تپه دهدیم، دستور رودیماورشلیم 

عیسی مسیح را مصلوب کردند، کاوش کنند. در طی این 

. دو چلیپای دیگر مربوط به شودیمکاوش سه چلیپا یافت 

دزدانی بود که در کنار مسیح آنان را نیز مصلوب کرده بودند. 

 دهندیمبرای آنکه صلیب عیسی مسیح مشخص شود، دستور 

 آستانهری که در هر یک از آن سه صلیب بر سر زن بیما هیسا

 هیسامرگ بوده انداخته شود. بر همین اساس، چلیپایی که از 

آن، زن بهبود یافت به عنوان صلیب راستین مسیح شناخته 

 .شودیم

که صلیب را به دو نیم کنند. نیمی را  دهدیمهلن دستور 

و  فرستندیمبه قسطنطنیه برای کنستانتین )امپراتور بیزانس( 

و کلیدش را به  نهندیمک غلاف سیمین نیمی دیگر را در ی

که از آن در کلیسای برخاستن  سپارندیماسقف اورشلیم 

 .کندیمجلجتا قرار داشته، نگهداری  ٔ  تپهمسیح که در همان 

خسرو پرویز ساسانی  ٔ  دورهنزدیک به سیصد سال بعد، در 

یممیان ایران و روم شرقی )امپراتوری بیزانس( در  ییهاجنگ

اورشلیم توسط  ٔ  محاصرهمنجر به  یابرهه که در ردیگ

 .شودیممیلادی  ۶14ایرانیان در سال 

پس از تثبیت و گسترش مسیحیت در اروپا، میان یهودیان 

 دیآیمو مسیحیانِ بیزانس مشکلات و اختلافات بسیاری پیش 

و به علت آنکه امپراتوری بیزانس یا روم شرقی مسیحیت را 

، کندیمایت از آن اقدام دین رسمی خود اعلام و به حم

یهودیان در این تقابل به شدت تحت فشار و محدودیت قرار 

که یهودستیزیِ امپراتوری بیزانس منجر  یاگونه، به رندیگیم

اما به شدت  شودیممیلادی  ۶10به شورش یهودیان در سال 

 .شوندیمو یهودیان شورشی بسیاری کشته  گرددیمسرکوب 

با مسیحیان و امپراتوری مسیحی یهودیان برای مقابله 

بیزانس و کسب حمایت از جانب قدرت دیگر جهانی در آن 

و با آنها هم پیمان  کنندیمدوره، خود را به ساسانیان نزدیک 

حمایت ساسانیان، یهودیان  ٔ  هیسا. پس از مدتی، در شوندیم

و کنترل شهر به دست نهمیای  کنندیماورشلیم را تصرف 

تیبریایی می افتد و نهمیا پس از آن یهودی و بنیامین 

. اما پس از چندین ماه، مسیحیان شودیمحکمران اورشلیم 

و نهمیا و دیگر  گذارندیمساکن در اورشلیم سر به شورش 

. یهودیان بازمانده به سرعت خود رسانندیمیارانش را به قتل 

شهر »که در این زمان به فرماندهی  رسانندیمرا به ارتش ایران 

 در حال جنگ با امپراتوری بیزانس بودند.« رازبَ

شهر براز یا شهر وراز یکی از اسپهبدان بزرگ خسرو پرویز بوده 

میلادی و پس از خلع خسرو پرویز، با کشتن  ۶29که در سال 

 ندینشیماردشیر سوم )پادشاه ساسانی( بر تخت شاهنشاهی ایران 

. شودیمشته اما پس از چهل روز توسط اشراف زادگان ساسانی ک
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است. « گراز شاهنشاهی»عنوانی افتخاری و به معنای « شهر براز»

در اساطیر و باورهای « ایزد بهرام»در ایران پیش از اسلام، گراز با 

. شهر شودیممذهبی زرتشتی ارتباط دارد و نماد پیروزی شناخته 

)یکی از هفت خاندان بزرگ پارتی( بوده که « مهران»براز از خاندان 

جنگی و سیاسی از خود، در نهایت با  یهایستگیشانشان دادن  با

دست « اسپهبدی»و به جایگاه  کندیمخواهر خسرو پرویز ازدواج 

 .ابدییم

شهر براز به روم شرقی، یهودیان که با او متحد  ٔ  حملهدر هنگام 

هزار نیروی یهودی را در اختیار لشکر ایران  2۶نزدیک به  شوندیم

 21و در طی  تازدیمبراز بدون درنگ به اورشلیم  . شهرگذارندیم

روز با کمترین ایستادگی و پایداری از سوی نیروهای بیزانسی، شهر 

 .کندیمرا فتح 

با گشایش اورشلیم، یهودیان مردمان 

که در  رسانندیممسیحی بسیاری را به قتل 

منابع مختلف شمارگانِ گوناگونی آورده شده 

این کشتار را  برخی کمترین میزان است.

 17نزدیک به پنج هزار تن و برخی نزدیک به 

هزار مسیحی و حتی برخی نویسندگان متعصب 

. حتی بازگو کنندیمهزار مسیحی گزاف  90مسیحی این شمار را تا 

هزار مسیحی به  35که افزون بر این شمارها، نزدیک به  شودیم

یمزانده همراه اسقف اعظم زکریاس از اورشلیم اخراج و شهر سو

 .شود

، یهودیان که از ماجرای صلیب هااخراججدای از این کشتارها و 

 رسانندیمراستین آگاهی داشتند، این موضوع را به گوش شهر براز 

. مسیحیان برای حفظ شودیمو جستجو برای یافتن این صلیب آغاز 

و به همین دلیل روحانیون  رندیگیمصلیب راستین کام فرو 

نیروهای شهر براز با تحریک یهودیان مورد شکنجه مسیحی از سوی 

یم. روحانیون مسیحی سرانجام زیر فشار شکنجه رندیگیمقرار 

. پس از سازندیمو مکان نگهداشت صلیب راستین را آشکار  شکنند

آن، صلیب راستین به عنوان غنیمتی با ارزش به تیسفون )پایتخت 

 .شودیمایران( برده 

ال این چلیپا به ایران به آن اندازه بوده که در اهمیتِ یافتن و انتق

نزد ایرانیان به عنوان نماد پیروزی ساسانیان بر روم شرقی شناخته 

میلادی در اورشلیم  ۶17پس از این پیروزی تا سال  .شودیم

یمو رفته رفته وضعیت عادی برقرار  گرددیمآرامشی حکمفرما 

. در همین شوندیمته و کلیساها بار دیگر در اورشلیم ساخ گردد

و بنا بر مصالح و  رندیگیمسال ایرانیان سیاست جدیدی را در پیش 

منافع شاهنشاهی و کشوری، این بار با مسیحیان بر ضد یهودیان 

میلادی پس از آنکه خسرو  ۶28. تا اینکه در سال شوندیممتحد 

 رو پسرش قباد دوم بر سری شودیمپرویز از پادشاهی ایران کنار زده 

 

 

، آشتی و صلحی با هراکلیوس ندینشیمشاهنشاهی ایران 

. بر مبنای این صلح قرار بر آن گرددیم)امپراتور روم شرقی( برقرار 

که ایران صلیب راستین را به مسیحیان و به شهر اورشلیم  شودیم

 بازگرداند.

یمصلیب راستین توسط شهر براز به مسیحیان بازگشت داده 

روم شرقی به دست  ٔ  شده، شهرهای تسخیر و افزون بر آن شود

. اما اورشلیم شودیمایرانیان نیز بار دیگر به آن امپراتوری بازگردانده 

به نام نیکتاس  اششدههمچنان در کنترل شهربراز و پسر مسیحی 

که این امر بدان معنی بوده که صلیب هنوز در محل  ماندیمباقی 

 م آرام نگرفته است.جلجتای اورشلی یهاتپهاصلی خود یعنی 

هراکلیوس برای باز پس گیریِ حیثیت سیاسی روم شرقی و 

حیثیت مذهبی عالم مسیحیت که به دست 

میلادی با  ۶30ایرانیان برده شده بود، در سال 

و آن  کندیمتمام قوا به اورشلیم حمله 

سرزمین را بار دیگر به امپراتوری خود ضمیمه 

یمد اورشلیم و صلیب راستین را بار دیگر وار

. این بار به دستور هراکلیوس، یهودیان از کند

و حتی به آنها اجازه  شوندیماورشلیم اخراج 

که تا شعاع سه مایلی به شهر نزدیک شوند. یهودیان  شودینمداده 

تا  رسندیمباقی مانده در شهر نیز توسط نظامیان رومی به قتل 

ین مکان مقدس و مهم شهر از یهودیان پالوده گردد و دیگر خطری ا

 برای مسیحیان را تهدید نکند.

 هاکشمکشمهم در عدم کامیابی ایرانیان در پایان این  ٔ  نکتهدو 

و اختلافات درونی  هایآشفتگمشاهده کرد. نخست،  توانیمرا 

شاهنشاهی ساسانی و به ویژه تصمیمات نامناسب خسرو پرویز و 

ای سیاسی و اقتصادی تأکیدش بر جنگ به جای استفاده از راهکاره

 یهاشکستزیرکانه برای به زانو در آوردن روم شرقی پس از 

مختلفی از این امپراتوری  یهانیسرزمکلیدی که منجر به فتح 

توسط ایرانیان شد. استمرار جنگ و تشدید اختلافات و جنگ قدرت 

 ٔ  خزانهدرونی منجر به فلج شدن نظام اقتصادی و خالی شدن 

بعدی  یهاجنگپاسخگوی نیازِ  توانستینمر حکومتی شد که دیگ

برای دفاع از کشور باشد. دوم، تغییر سیاست ساسانیان در حمایت 

یهودی آن زمان به عنوان دشمن  ٔ  جامعهاز یهودیان، به نحوی که 

یک اهرم  توانستیمو رقیب کلیدی امپراتوری مسیحی بیزانس 

اسانی باشد نظامی مهمی برای شاهنشاهی س-فشار و ابزار سیاسی

تا در مواقع حساس از این نیروی مهیا و تأثیر گذار برای پیشبرد 

منافع و مواضع خویش بهره بگیرد. به هر حال آنچه که مسلم است 

آن است که شاهنشاهی ساسانیان از زمان خسرو پرویز رو به ضعف 

اعراب به ایران  ٔ  حملهو آشفتگی نهاد، چنان که در نهایت با 

 ■ هنشاهی به کلی بسته شد.این شا ٔ  پرونده

 

 

با گشایش اورشلیم، یهودیان 

مردمان مسیحی بسیاری را به قتل 

که در منابع مختلف  رسانندیم

   شمارگانِ گوناگونی آورده شده است.
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 «آخرین تزار» ینقاش داستان 
 «پژمانمریم» 

 

در بسیاری از کلیساهای روسیه کنونی، شمایلی از یک 

زن و چهار دختر و  خانواده هفت نفره شامل یک مرد، یک

به قدیسین ای نورانی شبیه به تصاویر پسر کوچکشان با هاله

 .خوردیمچشم 

تدوکس روس به معنای شخصی عاری قدیس در کلیسای ار

گردد. این شمایل در از گناه و دور از شهوات دنیوی معنا می

نیکلای »حقیقت منسوب به خانواده آخرین تزار روس به نام 

است که در زمان  «نیکلای دوم»یا  «الکساندروویچ رومانف

پادشاه لهستان و گرانددوک  ،سلطنت خود علاوه بر روسیه

 .رفتیممار فنلاند نیز به ش

در  «الکساندر سوم»نیکلای دوم بزرگترین پسر امپراطور 

در شهر سن پترزبورگ چشم به جهان گشود.  18۶8می  18

به همراه همسرش  آخرین تزار روس را این عکس زیبا، خانواده

الکساندرا که نوه دختری ملکه قدرتمند انگلستان ویکتوریا بود 

اریا، آناستازیا و پسر و چهار دخترشان اولگا، تاتیانا، م

 گذارد.کوچکشان الکسی را به نمایش می

های زیادی به جا از این خانواده عکس

مانده است که بدلیل علاقه وافر نیکلای به 

عکاسی بوده است. این علاقه را دختر 

سومش ماریا نیز از پدر به ارث برده بود و 

هایی که از این خانواده در حال حاضر عکس

 باشند.است دارای زیبایی بصری دلنشینی می بجای مانده

بردند نمی در آن مقطع زمانی این خانواده هیچ گاه گمان قطعاً 

 .که سرنوشت بسیار شومی را پیش رو داشته باشند

به طول  1917تا  1894دوران حکومت نیکلای دوم از سال 

انجامید و فرمانروایی وی سرانجام با انقلاب روسیه در سال 

دوم، روسیه  پایان رسید. در زمان حکومت نیکلایبه  1917

نیز درگیر جنگ  های داخلی شده و از طرفیدچار آشوب

های حکومت آخرین تزار جهانی اول گردید که به تضعیف پایه

ژوئیه  28روسیه منجر شد. جرقه آغاز جنگ جهانی اول در 

با حادثه ترور وارث تاج و تخت پادشاهی اتریش،  1914

و همسرش توسط یک افراطی  «رانتس فردیناندآرشیدوک ف»

 در سارایوو زده شد. پس از آن «گاوریلو پرنسیپ»نام  صرب به

اتریش به صربستان اعلام جنگ داد و این سرآغاز جنگ 

 جهانی اول بود که به درگیری سایر کشورها نیز انجامید.

دانست که جنگ با امپراتوری می نیکلای دوم در آغاز جنگ

ولی چون در  ،معنای جنگ با امپراتوری آلمان استاتریش به 

 ها وجود داشتآن زمان موج اسلاوگرایی در بین روس

ها قرار سیاست جنگی نیکلای بر مبنای پشتیبانی از صرب

 گرفت. پیشروی نیروهای روسیه به سمت مرزهای اتریش

های منجر به دخالت امپراتوی آلمان شد و در نتیجه شعله

جهانی اول زبانه کشید. امپراتوری قدرتمند  خانمان سوز جنگ

 آلمان در جنگ بسیار مقتدرانه ظاهر گردید و نیکلای دوم

اش گراندوک نیکلای پسرخاله رغم هشدارهای اطرافیان،علی

که فرماندهی ارتش روسیه را به عهده داشت را برکنار و 

خودش فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت که بدلیل ناتوانی در 

ها لهستان را از دست داد. جنگ روسیه در اولین گام اداره

ناچار اداره ه تزار روسیه از پایتخت ب بدلیل دوری همچنین

 پذیرفت.انجام می کشور به دست همسرش الکساندرا

الکساندرا و نیکلای تنها یک پسر به نام الکسی داشتند که 

 به بیماری هموفیلی دچار بود که این موضوع باعث افسردگی

لکساندرا و گرایش او رنج بسیار مادرش 

گری و وابستگی وی به وی به صوفی

 مقدسین شده بود. در آن زمان مردی

در  «گریگوری راسپوتین»نما به نام مقدس

دربار نفوذ پیدا کرد که تا حدودی در 

واقع شد. راسپوتین  مؤثربهبودی الکسی 

لب گرفت و زیر در مواقع خونریزی الکسی، دست وی را می

یمآورد و بعد از مدتی خونریزی متوقف کلماتی را به زبان می

. در تاریخ روسیه راسپوتین در نزد برخی بعنوان قدیس و شد

شیاد شیطان صفت نام برده  ای دیگر بعنوان یکدر نزد عده

هستند  ای بر این باورشود. بااین وجود در حال حاضر عدهمی

راسپوتین شناخته می که آنچه که بعنوان قدرت مافوق بشری

قدرتی است که توانایی هیپنوتیزم و همچنین  شده در واقع

ر ب اونفوذ بسیار  شود.امروزه از آن به نام انرژی درمانی یاد می

تزار و ملکه منجر به دخالت وسیع راسپوتین در امور 

مداران که باعث خشم بسیاری از سیاست کشورداری گردید

بیماری  برایبدلیل ضعفی که  ولی تزار ،آنروز روسیه شد

کرد. ملکه الکساندرا پسرش داشت از برکناری وی اجتناب می

ای راسپوتین درست از آب در بینیپیش قبلاً که معتقد بود 

های جنگی را از طریق ای وی در مورد تاکتیکهتوصیه آمده،

های کرد که منجر به شکستنامه به فرماندهان جنگ ابلاغ می

دوران حکومت نیکلای دوم از سال 

به طول انجامید و  1917تا  1894

فرمانروایی وی سرانجام با انقلاب 

 به پایان رسید. 1917در سال  روسیه
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روسیه گردید. مردم و درباریان که به شدت از  درپی ارتشپی

ای به ملکه نوشتند که با بینفوذ این مرد عصبانی بودند نامه

ای بر این باور توجهی وی روبرو شدند. در این مورد نیز عده

هستند که راسپوتین چون خود از قشر ضعیف و رنج دیده در 

های و توصیه گوییپیش تعمداًزمان حکومت تزارها بوده 

تا مقدمات سقوط حکومت خاندان  دادهیماشتباه انجام 

با این توصیفات سرانجام کینه درباریان  رومانف را فراهم سازد.

با گسترش شایعه رابطه ملکه و راسپوتین به اوج رسید که 

ای از توسط عده 191۶دسامبر  1۶منجر به قتل وی در 

 درباریان گردید.

دم در سن پترزبورگ، در ادامه شورش مر 1917در سال 

گیری گردید که بدلیل بیماری دوم مجبور به کناره نیکلای

 اجتناب برادرش از پذیرش شدید تنها پسرش و همچنین

ها به سلطنت خاندان بلشویک سلطنت، سرانجام انقلاب

نیکلای و  1917در اوت  ها در روسیه پایان داد.رومانف

تبعید شدند و در  های اورالاش به توپولسک در کوهخانواده

سال به دژ جنگی یکاترینبورگ که در دست  اکتبر همان

 2نیروهای بلشویک بود فرستاده شدند. سرانجام در ساعت 

نیکلای به همراه همسر، فرزندان و  1918ژوئیه  17بامداد 

پزشک خانوادگی و سه خدمتکارشان در زیر زمین تیرباران 

عنوان گرفتن یک  به گفته شاهدان عینی آنها را باشدند. 

شلیک کردند و  شانعکس در کنار هم گرد آوردند وبه سمت

 با سر نیزه به قتل رساندند. آنهایی که بلافاصله نمردند را

را در  ها بعد از مراسم اعدام جسدهای این خانوادهبلشویک

ها را به خاک سپردند. حقیقت اسید گذاشتند و بازمانده لاشه

ها خانواده تزار گاه کمونیستدر ن آن است که آن روزگار

مستبد، با بینشی ضعیف و عامل فقر مردم بودند و  افرادی

دانستند ولی در روسیه امروز ایشان را مستحق مجازات می

بسیاری نگرش دیگری دارند و تزار را ناخدای کشتی روسیه 

دانند که تا لحظه آخر در روسیه باقی ماند. هشتاد سال می

ولناک و در زمان ریاست جمهوری بوریس بعد از این واقعه ه

از را  این پیکرهاباقیمانده میلادی  1998در سال  یلتسین

جامع  خاک خارج کردند و طبق آیین مسیحیت در کلیسای

در . پیتر و پاول مقدس شهر سن پترز بورگ به خاک سپردند

کلیسای ارتدکس روسیه بر قدیس بودن این  2000اوت  14

 ■ و آنان را بعنوان شهید معرفی کرد.خانواده صحه گذاشته 
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 «سه چرخه برقی» شناختی داستاننقد جامعه 
 «مرجان عصرآزاد» ؛«استیون دیکسون»نویسنده  

پسری مرده بر آستان »کتاب چرخه برقی از سه

 مترجم: اسدا... امرایی «اتپنجره

تحول جامعه بشری در جهت کمرنگ شدن بعد معنوی و 

مادی در چند دهه اخیر بسیار سرعت گرفته و قوت یافتن بعد 

این موضوع مختص به جغرافیای خاصی نیست بلکه در همه 

 جای دنیا نیز قابل مشاهده است.

در واقع پدیده اجتماعی ))کمک به هم 

نوع(( که از دیر باز بعنوان صفت نیک 

، این روزها کمتر دیده شدیماخلاقی تلقّی 

ان ابزاری و گاهی نیز از آن بعنو شودیم

 .شودیمبرای کسب درامد سوء استفاده 

آنچه در داستان کوتاه سه چرخه برقی در قالب یک ماجرای 

 .باشدیمساده مطرح شده است گویای همین مطلب 

جوامع امروزی به تعبیری در گذار از مرحله انسانیّت بی 

 .باشدیمچون و چرا، به مرحله مادیگرایی محض 

شته است این بوده که فرد داوطلب آنچه در گذشته وجود دا

همیشه دارای بعد انسانی بسیار قوی بوده و شرایط زندگی وی 

چه ثروتمند و چه فقیر با این حس برتر در آمیخته بوده و 

همواره در هر حالی بدون منّت و درخواست چیزی، خواستار 

 یاری رساندن به دیگران در حدّ توان خود بوده است.

رای ارزش بوده که به مرور با رشد و این صفت آنچنان دا

ترقیّ اجتماع بشری بعنوان یک رفتار پهلوانی و جوانمردانه 

است و همگان برای آنکه در این قشر  شدهیمشناخته 

 شدندیممحسوب شوند به نوعی از کودکی با این صفت آشنا 

از حمل  توانیم، بطور مثال نمودندیمو در خود، آنرا تقویت 

برای افراد ناتوان و سالخورده و یا کمک به  اشیاء سنگین

 نام برد. شانیهاخانوادهبیماران و 

در بسیاری از جوانب اگرچه سبک زندگی انسان با ارتقاء 

تکنولوژی و شهرنشینی رنگ و بوی آسایش و رفاه بیشتری 

 یهایژگیوگرفته است ولیکن در مسیر رشد بسیاری از 

ناختی مختلف دچار انسانی به دلایل اجتماعی و روانش

به چند مورد زیر بعنوان عوامل  توانیمکه  اندشدهمعضلاتی 

از  هایزندگتغییر بسیاری از - اشاره کرد: تربرجسته

انفرادی و  یهایزندگبزرگ و پر جمعیت به  یهاخانواده

کوچک و دور از دیگر اعضای خانواده جهت تحصیل، کار و ... 

و  هاشهیرانواده و دور شدن از و فاصله گرفتن از کانون گرم خ

 .هافاصلهسالخوردگان و سرد شدن روابط بدلیل وجود این 

پر  یهایزندگایجاد شرایط اقتصادی سخت و دشوار و -

 طبقاتی نا عادلانه. یهافاصلهتجمّل و 

(، اشاره ژرفی به این (سه چرخه برقی)که در داستان کوتاه )

مطلب شده است و با مثالی در دسترس 

که مشابه آنرا بارها در جامعه ایرانی هم 

 دیده اییم مطرح گردیده است.

برای کمک به مردم  یاعدهتلاش 

بعنوان خیّر و سوء استفاده برخی از این 

شرایط در جهت منافع فردی، موجب 

نپذیرفتن آن از جانب افرادی است که بدون چشم داشت و با 

ا و چه غریبه انگیزه و عشق واقعی به افراد مختلف چه آشن

 است. شده ،کنندیمخدمت 

چرا که درون مایه و شخصیت آنها با این ویژگی بطور  

است و روبرو شدن با افرادی که با نقاب بر  ختهیآمعمیقی در 

یمشخصی و مادی  یهااستفادهچهره شرایط را رو به سوء 

 ، بسیار نامانوس و غیر قابل پذیرش است.کشانند

سالی((، با )((، همسر خانم معلول )در این داستان ))بوک 

و  کندیمعلاقه و عشق از همسرش با تمام مشکلات نگهداری 

موجود در جریان داستان پیداست که بوک در  یگفتگوهااز 

حین گفت و گو با مردی که با وی تماس گرفت تا محل 

خراب شدن ویلچر را بگوید دچار نگرانی و اضطراب شد و با 

گرمای نیویورک خود را به همسرش سرعت تمام، با وجود 

به وضوح حس خدمت رسانی  توانیمسالی رساند بطوری که 

عمیق و خالصانه بوک رانسبت به همسرش از آن برداشت 

 نمود.

و در لحظه برخورد باهمین فرد که در ازای کمک به 

دچار دگرگونی شد و شروع  کردیمهمسرش درخواست پول 

کرد و در مقابل این حرکت به مقابله برای نپرداختن پول 

 .کردیمسعی در توجیه کردن مرد برای درخواست نادرستش 

 که: شودیممطرح  سؤالاز محتوای داستان دو 

اگر بوک بسبب عشق و علاقه به همسرش و یا  -

انتظار  توانیم، آیا کردیمخویشاوندی همواره به او کمک 

 ا داشت که دیگران هم با همین شدت این حس و نگرش ر

 

آنچه در داستان کوتاه سه چرخه 

برقی در قالب یک ماجرای ساده 

مطرح شده است گویای همین مطلب 

 .باشدیم
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 برای کمک به همسر او داشته باشند؟

باید اشاره کرد که انتظار داشتن  سؤالدر پاسخ به این 

مانند خودمان نزدیکانمان را یاری  قاً یدقاز افراد جامعه که 

کنند غیر منطقی است ولیکن باید در نظر داشت فرد 

و نیکو کار و داوطلب بطوری که از گذشته رسم بوده است 

، مطابق با میل شخصی و با هدف بشر رسدیممنطقی هم بنظر 

و نه با دیدگاه مادی گرایانه و استفاده  کندیمدوستانه اقدام 

 شخصی از شرایط پیش آمده.

 آیا فردی که به همسربوک کمک کرد بنا بر شرایط-

و اگر این  کندیماقتصادی نا به سامان )فقر(، درخواست پول 

 ؟کردینمچنین شرایطی نداشت درخواست 

یمنگاهی به متون و آثار تاریخی، عرفانی، مذهبی و ادبی، 

-چه غنی و چه فقیر–چه زن و چه مرد( جوانمردان ) مینیب

چرا که بعد  اندبودهداوطلب کارهای نیکوکارانه و نوع دوستانه 

از بعد مادی  تریمتعالمعنویت در انسانها همواره بر مسیری 

رایط اقتصادی را ضعف در ش توانینمقرار داشته است و 

برای حیله گری و سوء استفاده و یا میانبرهای غیر  یابهانه

 اخلاقی دانست.

حائز اهمیّت است که بدانیم فقر در همه جوامع انسانی 

دارای پیامدهای نا هنجار از جمله تضعیف روحیه انسانی و 

کاهش سطح عالی فکری است و اغلب افرادی را که بطور 

قرار  ریتأث، تحت باشندینمی انسانی قوی فطری دارای زیربناها

 .دهدیم

انتظار  توانیمو با روند فعلی افول اخلاقی برخی از جوامع، 

 تغییر کاربری برخی از رفتارهای هنجار را به نابهنجار داشت.

در بررسی داستان باید در نظر داشت که بوک با قرار گرفتن 

د بدلیل درخواست در شرایط بوجود آمده اگر چه در ابتدا با مر

اماّ بعد از مدتی خود نیز دچار شک و  پردازدیمپول به مقابله 

و به بهانه مطا لعه مجله برای مدتی همسرش را  شودیم تردید

تا خودش وارد آسانسور شود ولی بعد از مدتی با  گذاردیمتنها 

و مانند  رودیمو به سرعت به سمت همسرش  دیآیمخود کنار 

 .کندیمه و شوق به او کمک قبل و با علاق

از اثر کوتاه استیون دیکسون نتیجه گرفت که  توانیم

واقعی و کاربردی در بطن همین وقایع معمولی و  یهاآموزش

از  ترمحکمساده روزمره نهفته است تا از هر شکیّ به یقیینی 

 هاشنامهینماو  هاداستانمطرح نمودن این نوع  قبل برسیم.

ر مستقیم موجب ایجاد آگاهی و قوهّ بطور مستقیم و غی

تشخیص موقعیّت ها و ارزشها در افراد جامعه به ویژه در 

اخلاقی محکم را در  یهاشهیربعدی خواهد شد و  یهانسل

در میان گفت و گو های بین بوک و  آنها ایجاد خواهند کرد.

نویسنده به موضع  یهااشاره شاهد سالی در امور نیکوکارانه،

ختلفی که در جامعه نسبت به این امر وجود دارد م یهایریگ

 افرادی که انجام امور خیریه را جزء جدایی ناپذیر هستیم.

بطوری که با هر اشاره و اظهاری، خود  دانندیمزندگیشان  

را ملزم به پرداخت وجه به مئوسسات خیریه و افرادی که خود 

دن این مسیر و از ادامه ندا دانندیم، کنندیمرا نیازمند معرفی 

احساس گناه و ندامت کرده و آنچنان کورکورانه، بدون درنگ و 

 یهاکمکاطمینان از صحّت این نیازمندیها، اقدام به ارائه 

که بدون اینکه خود به درستی  کنندیممادی و غیر مادی خود 

کاذب و  یهاشغلبدانند موجب ایجاد مسیرهای سودجویی و 

و در شکل گیری  شوندیمفریب کارانه در سطح جامعه 

 معضلاتی از این نوع نقش خواهند داشت.

یماین نوع شخصیت را در در داستان کوتاه ))سه چرخه برقی((، 

 مشاهده نمود. در قالب شخصیت ))سالی(( توان

در امور خیریه، در  هایریگدر مقابل آن نوع دیگری از موضع 

که اگرچه  ، نماینده افرادیشودیمقالب شخصیت ))بوک(( مطرح 

مسئولیت پذیرند و در انجام کارهای مثبت در امور زندگیشان دریغ 

ولیکن از  دانندیمو خود را در قبال این موارد مسئول  کنندینم

جاهلانه و نا مطمئن به این مئوسسات و افراد که  یهاپرداخت

یم، خودداری باشدینمصحّت اعتبارشان در وهله اول امکانپذیر 

گفت به نوعی دچار شک و نا اطمینانی به دلایل  انتویمو  کنند

 .باشندیم هاتیفعالمختلف به اینگونه مئوسسات و 

مانند سالی را در شکل  ییهاتیشخص، نقش ترژرفبا نگاهی 

 توانینمسودجویانه رایج شده درا مور نیکوکارانه را  یرفتارهاگیری 

بی اعتمادی در همین راستا به دلیل بوجود آمدن  نادیده گرفت.

را که مانند بوک  ییهاتیشخصمتقابل بین مردم، شکل گیری 

را در  شوندیمنسبت به اکثر امور خیریّه دچار تردید و بی اعتمادی 

 دانست. توانیمجامعه امری طبیعی 

فضای جوامع غربی با همان سرعتی که در تکنولوژی و روند 

هم تغییرات  ، با همان سرعتاندگرفتهزندگی شهری از ما پیشی 

متفاوت زندگی نسبت به گذشته  یهاسبکاجتماعی ناشی از تحولّ 

آسان و  یهاراهبا وجود  امدهایپو سرایت این نوع  کنندیمرا تجربه 

 پر سرعت فضای مجازی و خبری، در سراسر دنیا رو به رشد است.

اعتقادی و مذهبی، روابط  یهانهیزمشایان ذکر است که وجود 

نابخردانه بین مردم و نبود  یهاتعارف، ترگرمو  ترانهدوستاجتماعی 

اخلاقی و اجتماعی  فرهنگی، یهاآموزشآگاهی کافی و سطح پایین 

یک نظام یکپارچه  نبود آموزشی، ینهادهاصورت گرفته از طرف 

تا اشاعه این  اندگشتهقانونی برای مقابله با این نوع از جرائم موجب 

عه ایرانی با سرعت بیشتری صورت رفتارهای نا متعارف درجام

بنابراین بر اساس تجربیات و مطالعات جامعه شناختی  پذیرند.

ضروری است تا افراد با بالا بردن سطح دانش و آگاهی خود و 

اطرافیانشان و جلوگیری از رفتارهای احساسی و دور از منطق، مانع 

ه و هم سودجویانه در امور نیکوکارانه شد یهاحرکتبروز این گونه 

چنین از قربانی شدن افراد و مئوسساتی که با مشکلات فراوان در 

روشن و  یهاگامجهت جذب و تکثیر امور خیریه و بشردوستانه، 

 ■ موثری برمی دارند جلوگیری کنند.
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 «تولد یک نویسنده» 

 «سمیه سیدیان» 
 

 «تولد یک نویسنده»

نو  یاسندهینوداستان چوک،  خانهروز پنجم بهمن، در 

نویسندگی گذاشت، شیما جوادی، نخستین  عرصهظهور پا به 

کتاب خود را در این مکان به دوستداران کتاب و ادبیات 

 نوشته «نفس عمیق»معرفی کرد. مجموعه داستان کوتاه 

منتشر شده است.  9۶شیما جوادی، در نشر داستان، در سال 

یک،  _های مدار بستهاین مجموعه شامل ده داستان، به نام

پنجشنبه،  رو به بوستان ٔ  پنجره ،دو، سه، نفس عمیق بکش

، شنبه بازار، پای نرفتن ،مادرِمادر _پلیور آبی ،صبح، کوه پنج

 .باشدیملکه _سالگرد

ادبی و  در روز رونمایی سپیده ابرآویز، نویسنده، منتقد 

نگار به عنوان مجری جلسه، سمیه سیدیان، نویسنده، روزنامه

ریریه چوک و دیگر نویسندگان جوان حضور منتقد و عضو تح

نویسی از شروع داستان ،مختصربا صحبتی  ،ابرآویز داشتند.

شیما جوادی برای حاضران، چراغ جلسه را روشن کرد. در 

ابتدای جلسه از خانم راضیه تجارکه شیما جوادی، داستان

ای شروع کرده بود، های او به صورت حرفهنویسی را از کلاس

ای به رسم خاطرات استاد کرد تا چند جمله در خواست

شاگردی، صحبت کند. ایشان هم به ذکر نکاتی در باب 

پرداختند و  هاارزشداستان نوشتن با هدف والا و معرفی 

ها به نوشتن ادامه دهند. نویسنده ٔ  همهامیدوار بودند که 

سپس در ادامه، ابرآویز هدایت جلسه را بر عهده گرفت. 

گفت، او حقوق قضایی خوانده، اما از شغل جوادی از خودش

هایی که وابسته به یکجا نشستن باشد، متنفر بود، او نیازش را 

دانست. های داستانش مینوشتن و سر و کله زدن با شخصیت

های خنثی به قول خودش، رفاقتی نداشته و دوست با شغل

هایش زندگی کند هایش، با شخصیتدنیای داستاندر داشته 

ها را بگیرد و توی ماجراهایشان راه ببرد. برای آن و دست

های قبل، تصمیم همین با وجود نوشتن شعر و داستان از سال

تر به این کار بپردازد. ابرآویز، از جوادی ایگرفت تا حرفه

های کتاب را به انتخاب خودش خواست تا یکی از داستان

ه توصیفات ا خواند. ابرآویز بر «پلیور آبی»بخواند. داستان 

های جوادی اشاره کرد. همچنین تأکید کرد انتخوب داس

از هم جدا نیستند،  و ای مجموعه بهم وصل هستندهداستان

غیر همجنس دارند. جوادی قسمت آخر  های متفاوت وراوی

داستان لکه را هم که توصیف به یاد ماندنی داشت، به در 

زندگی ٔ  همههای معمول در خواست ابرآویز خواند. شخصیت

شوند، اما جوادی با مهارت و ظرافت آن را درگیر ا دیده میه

ابرآویز از دیگر دوستان حاضر در  ند.کهای خودش میداستان

جلسه خواست تا نظراتشان را در مورد شیما جوادی، تا آن جا 

شناسند، بیان کنند. دوستان هر کدام با توجه به که او را می

حرف زدند و در مورد داستان شناخت خود از شیما جوادی، 

های صحبت کردند. سیدیان به عنوان منتقد جلسه، حرف

خودش را با اشاره به پاراگراف نهایی آخرین داستان مجموعه، 

 ٔ  گرفتههای جایزه از داستان اتفاقاًکه « لکه»یعنی داستان 

مجموعه هم بود، شروع کرد. او به استفاده از نمادها و نشانه

 ته در داستان، توسط نویسنده اشاره کرد.های به کار رف

ها قوی بود و جوادی سعی داشته بر تصویرسازی داستان

هایش بیفزاید که تا حدودی هم در این کار ایجاز داستان

های زن موفق بوده است. سیدیان معتقد بود که شخصیت

تر هستند و تأثیرشان داستان به نوعی از حضور مردها پر رنگ

ها مرد و راوی بیشتر. راوی چند تا از داستاننیز به مراتب 

بقیه زن هستند. اما جوادی، در به کار گرفتن راوی جنس 

مرد، به خطا نرفته و در واقع زبان مردانه را هم تجربه کرده و 

از پس این تجربه به خوبی بر آمده است. به اعتقاد سیدیان، 

 ٔ  هکفهم ها قدرتمندند، و حتی در نهایت های داستانزن

 های داستانیگردانند. اتفاقداستان را به سمت خودشان بر می

ها یکنواخت و تخت نبودند. در مجموعه حضور دارند. داستان

ها هم ایستا نیستند. کنش دارند و پویا هستند. شخصیت

توان گفت که جوادی به عنوان اولین مجموعه درواقع می

د نشان داده قبولی را از خوقابل ٔ  مجموعهخوب جلو آمده و 

 مجموعه هایاست. با توجه به حذف کامل یکی از داستان

توان گفت که جوادی، تا حدودی توانسته از توسط ارشاد، می

اش را های نگفتهتیغ ارشاد بگذرد. در انتها خود جوادی، حرف

 .بیان کرد

او سرانجام خوبی را برای داستان ایرانی، از جمله داستان  

د و معتقد بود که مخاطب خاص خودش را دیکوتاه و رمان می

ود مگر با دیده شدن شکند. و این امر مهم مقدر نمیپیدا می

شد و  یر پایان جلسه، از مهمانان پذیراید های نو پا.نویسنده

هایش را برای دوستان جوادی، تعدادی زیادی از مجموعه

 ■ حاضر در جلسه امضا کرد.
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 «اخالق ادبیات مدرن آمریک»مقاله  

 «علی ربیعی»؛ «مارک تواین» 
 

وجدان  :ما در این سرزمین از وجود سه چیز برخورداریم"

بیدار، آزادی بیان و احتیاط لازم برای اینکه از دوتای اول 

 مارک تواین" !هرگز استفاده نکنیم

 تا 30دهه  یعنی ازاواخرچند نسل در این همه ما  احتمالاً

قصه شاهزاده و گدا اثر  هم اکنون شاهد و ناظر و خواننده

و  میابودهفقید مارک تواین به ترجمه درخشان محمد قاضی 

که این مترجم با وسواس و شوری وزین به  میاداشتهبه یاد 

که به پای  هارنججهت روشنگری و اعتلای فرهنگ ایران چه 

این درخت تناور نکشیده است! زیرا که در سالهای دور به 

تاب نیز معیاری بود برای کتابخوانان ک نیا عنوان کتابخوانی،

زمانه همچون دون کیشوت سروانتس یا 

آثار بالزاک و رولان و امیل زولا، بگذریم از 

و یادهای ان همه نویسنده  هانام

شرق و غرب همچون تولستوی  انساندوست

و چارلز دیکنز و مترجمین خبره با سبک و 

شیرین مادر  یهاقصهسیاق ویژه که کم از 

های ما نبودند تا شبهای سنگین بزرگ

و بعد  ودیرپای سرد و بارانی ما سبک و زود گذر طی شود

 یهاعروسکزمستانی را در آغوش  یهاشبهمه ما منتظر که 

طلایی  یهاخوابفرو رویم تا به  خیالی یهاقصهنازنین آن 

از نداشته ها ی بشر همچون عشق و آزادی لبریز  که رسیم،

آن روزها به تعبیر فروغ که همه رفتند،  به همین علت بودند.

که هر آن  یاگونهبه  میشدیمما قصه شاهزاده و گدا را از بر 

آن قهرمانان  میرفتیمفرو  در پوست یکی از قهرمانان آن

که مسیر  کردندیمخوش جنس و بدجنس به ما یاد اوری 

زندگی در هر صورتی پیچیده و سخت است و راه رسیدن به 

دت ناهمواربویژه با حلاوتی که ترجمه قاضی حقیقت وسعا

بویژه رنج تنهایی  دادیمداشت و رنگ زندگی را به کلمات 

گدایان و دریغ از  یدرماندگو  یچارگیبشاهان و شاهزادگان و 

همچون سلطان و شبان ما که در فرهنگ  هاافسانهان همه 

که به چه انتخابی  کردیمعامه به شنونده و بیننده توصیه 

 ت بزند.دس

متلون در عالم کودکانه،  یهاقصهبگذریم علیرغم آن همه 

داستانی که با شفاهی و کتبی شاهزاده و گدا چیز دیگری بود 

 یعنی شاهزاده شودیمشروع  متعارفتغییر دو شخصیت 

شاه آینده انگلیس که دوست دارد در هیئت ادواردو تئودور

 شودیماده و تام کانتی فقیر بر عکس شاهز گدایی فرو رود

آغاز  که فقط با تعویض لباسهای دو نوجوان فصلی از زندگی

ریشه در نارضایتی هر دو طرف از وضع اصل ماجرا و  گرددیم

تازه  یهاتجربه بهنیاز دست یازیدن  آنگاهموجود خویش دارد و

آزادی را تجربه کند شاید به خوشبختی  خواهدیمکه شاهزاده 

یش که شاید کلید خوشبختی رسد و تام بدنبال امن و اسا

 هاداشتهکه  میرویمو کلاّ مثل همه ما بدنبال نداشته ها  باشد

 .کنندینمهیچ گاه آدمی را سیراب 

 یهاقصهبه  میسپردیمهمچون روزگاری که گوش جان 

از برای امرا معاش قصه دار و  که عامیانه دوره گردانی چند،

 یهاییلالاو حتی  کردندیمندار راتعریف 

و موضوع  نتمیهمدور  مادرانه که باز هم

 دار و ندارمی چرخیدند.

شاه و  قصهاین  کنمیمفکر  باری من

در فرهنگ همه مثل افسانه آفرینش گدا 

ملل به نحوی انعکاس داشته زیرا تاریخ 

عجین شده است  ثروت و فقربشر با پدیده 

دردناک نوشت حکایت شرحی بر این  توانینمبگونه ای که 

ند تلاش و راه جویی همه مکاتب زمینی و اسمانی در هرچ

چون همیشه تاریخ طبقاتی بشر  یهارنججهت حل مصائب 

با قلم هم خواسته است و مارک تواین . راه به جایی نبرده است

 بدهد قصه آشنا اینطنز پرداز خود شکلی رئال و مدرن به 

 در جهت ملاطفت و عدالت غیر قابل حلبه این تراژدی  شاید

 .پایان دهداز طریق مساعدت ادبیات! جوامع 

از طرفی شاهزاده پذیرفت که " میخوانیم...در جایی از قصه 

یک پادشاه باید پیش از دیگران به قانون احترام بگذارد 

 خواهدیمچنانکه مایلز هندن شوالیه شریف از تئودور جوان 

مارک  یهاتیشخص..."پادشاه انگلستان است  کندکه او باور 

با رویاهای  تواین همه از عجایب ساخته ذهن یک بشرند

که شائبه عدالت  ییهایپردازطنز اختصاصی آفریننده بعلاوه 

 و آزادی را نیز در روال جاری خود دارد.

و کارکتر های باور پذیر این قصه و بلکه هم همه  هاپیت

ی در ذهن انسانهایاستادانه،  یهاپردازشتواین بعد از  یهاقصه

و این از ویژگیهای  شوندیمماندگار دارند تاریخی  تعلقکه 

در  تواندیمبزرگ چون مارک تواین است که  یاسندهینومهم 

نسلهای بسیاری از کودک  تاآثارش عجایبی انسانی خلق کند 

و کارکتر های باور پذیر این  هاپیت

تواین  یهاقصهقصه و بلکه هم همه 

در ذهن استادانه،  یهاپردازشبعد از 

د دارنتاریخی  ی که تعلقانسانهای

 .شوندیمماندگار 
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 یسندگینواصول  نیترییابتداکه از  دارد فکر واپیر را به  و

 .ست

یماه است متوجه که حالا یک ش گدا و از طرفی تام کاتی

قدرت و جاه طلبی چگونه قلب را به آهن  به عشق ..شود

تا جاییکه  کشاندیمو روح را به پلیدی  کندیممبدل  یاپاره

 . چنانکهشناسدینمانسان عزیزترین موجود را که مادر باشد 

لذا از  شودیمدچار عذاب وجدان  مبدل تام کانتی یا شاهزاده

فلاش . اسارت قدرت رهایی دهد خداوند خواست که اورا از

مختلف باعث  یهاحالتمتوالی زندگی بین این دو در  یهابک

تا روابط اجتماعی انجا که پای قدرت در میان است  شده است

دستخوش تغییرگردد و در نهایت این ادبیات است که از 

همین روش در جوامع غربی باعث تلطیف 

قدرت وروابط اجتماعی منبعث از آن می 

اد و تددد ...چیزی که در شرق اتفاق نیفگر

در استبداد شرقی از دید  هایاندرونهمیشه 

 .پنهان ماندو عامی مردم عادی 

غرب توانست با استعانت از  برعکس

خشک را بشکند و در دیوارهای قدرت  یهاچهارچوبادبیات 

جهت دید عموم بگشاید اما ماجرای شاهزاده و  ییهاروزنه

با طنزی قوی و در عین حال ساده انگارانه گدای مارک تواین 

که در جوامع آن روزهای انگلیس نمونه  یهاتیشخصو با 

نجات بخش تا  یهاهیشوالهمچون  شدیمبسیار مشاهده 

خیابانی زوایای پنهان زندگی دربار را برای مردم و  یهالات

عوام را برای شاهزاده اشکار کند و البته نباید از این بگذریم 

ثر قوی و قلم شیوای مترجم و نویسنده ارجمند و انسان که ن

که این کتاب در چند دهه  شودیمدوست محمد قاضی باعث 

اخیر از کتابهای پر خواننده باشد و بالطبع در شکوفایی ترجمه 

ایشان نقش بی بدیل خود  یهاترجمهبه فارسی همچون دیگر 

کتاب  شهرت و موفقیت مارک تواین با هرچند .را بازی کند

 .شودیمتام سایر آغاز 

ماجراهایی که شاید رنگی از زندگی خود نویسنده داشته 

 یهاواکنشاست مبارزه بین خیر و شر همراه با کنش و 

قهرمان و ضد قهرمان که برای هر کسی باور پذیر است در 

تو در تویی که بسرعت عبور از رودخانه  یهاقصهفراز و فرود 

ام سایر و پیروزی تام در تاریک و می سی سی پی تا عاشقی ت

ساده و کودکانه قصه که به ناچار همه ما به نحوی  یهاروشن

تام  ،یسادگومثل کودکان همه دنیا به  میبندیمدل به آن 

و  مییستایمرا  شانیهایقهرمانسایر و هاک را دوست داریم و 

با شکست و نابودی جوهندیه انگار بارسنگینی از روی 

و حالاست که نفسی به راحتی  شودیمداشته  بر ماننهیس

بکشیم ماجراهای این کودک ماجراجو در حقیقت قصه واقعی 

خالق آن است زیرا که پر از پیامهای اخلاقی ست که از 

و به  کودکان تا بزرگسالان همه ان باورها را دوست دارند

پیروزی زیرا  بنددیمروند قصه هر کسی به آن دل  یسادگ

تواین نوید پیروزی خیر بر شر است که ادامه  انهایرمقهرمانان 

هاکلبری فین  یهاییماجراجورودخانه و تام سایر به  یهاقصه

و ماجرای هکلبری فین انقدر شناخته شده است که  رسدیم

 کندیماین کتاب را ممتاز  آنچهنیازی به تعریف ندارد اما 

بیر در ادبیات معاصر انگلیسی زبان است که به تع نقشان

بزرگان ادبیات امریکا سرآغاز جهش آن است یعنی نقطه 

صنعتی  یآغازی بر ادبیاتی ست که اختصاصی فرهنگ امریکا

و اغاز قرن بیست است و به  19اواخر قرن 

بی شماری از مسائل اجتماعی  یهاجنبه

در  پردازدیمچون فقر و تبعیض نژادی 

این قصه هاک طی یک درگیری اخلاقی 

باور است که کمک به یک  ابتدا بر این

برده گناه است اما بعد از اشنایی با جیم 

برده و کمک به نجات جیم در واد یهای پیچیده با انتقاد از 

انسانی را جدا از تعلقات رنگ و  حقوق ،خود و رجوع به وجدان

 در ادامه مارک تواینو داندیموظیفه هر انسانی  نیبالاتر نژاد...

 یعنی حقوق اولیه بشر طبیعیلسفی برای اثبات این بینش ف

کتابهایی با مضامین توصیه و مانیفست انسانی همچون بشر 

که به نوعی دیدگاه نهایی مارک تواین برای  سدینویمچیست 

 .رسیدن به یک جامعه اتوپیایی ست

طرفین  یهااستدلالکتاب با دیالوگ بین پیر و جوان و 

د نویسنده تلقی و که شاید قص شودیمبرای زندگی بهتر آغاز 

تفسیر سقراطی از حیات بشر است اما با توجه به سبک و 

روش کار تواین سمت و سوی تحلیلی به فلسفه حیات از دید 

مفید فایده باشد و همان به  تواندینمیک قصه نویس صرف 

انسانی بگیرد هرچند  یاصبغهکه ادبیات پراگماتیستی ایشان 

ی ناشی از حلت تآلمات روکتابهای اواخر عمر نویسنده به ع

دو دخترش و بیماری و مرگ همسر از ان  یوانگیدمرگ و 

که  ردیگیمشوخ طبعی و طنز بشاش ابتدای کار فاصله 

طبیعی ست و در آخر با مارک تواین غمگین و افسرده 

 !ندارد نیستیمگر تسلیم در برابر  یاچارهروبروییم که 

 درانه داری مارک تواین در شهر فلوریدا که هنوز برد

 هم به روزی که ستاره دنباله دار هالی از داشتانبشدت رواج 

حاشیه زمین در حال عبور بود بدنیا آمد و بعد در شهر  

بندری هانیبال در کناره رود می سیسی پی بزرگ شد به 

در این جغرافیای پر ماجرا هم کار همین علت در همه آثارش 

غرب توانست با استعانت از ادبیات 

خشک را بشکند و در  یهاچهارچوب

جهت  ییهاروزنهدیوارهای قدرت 

 ...دید عموم بگشاید اما
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رده داری را به تصویر در کشتی بر روی رودخانه و هم نظام ب

نویسنده طنز پرداز و فکاهی نویس که ابتدا قایق ران و  .کشید

در میان رودها ودشت نیز  وزندگی یش روزنامه گار موفقی بود

به آزادی و حقوق انسانی مردم آن  گذشتیمهای امریکا 

هرگز سرزمین مقید بود ولی چون بیزنسمن های پراگماتیست 

و همواره به انتقادهای نبود  متداولانیک امریکایی به مفهوم 

و با بومیان و  پرداختیماز شرایط اجتماعی امریکا  تند و تیز

 .کردیمساکن امریکا همدردی  یهاتیاقل

همچون شاهزاده و گدا و تام سایر و اثار این نویسند خلاق  

هاکلبری فین و زندگی در کنار رودخانه می 

و وتعداد بی شمار مقاله سی سی پی 

 ریتأث به نوبه خود هر کدامکوتاه  یهاقصه

ژرف و عمیقی چه در زمان نویسنده و چه 

جای گذاشتند زیرا که تلفیقی از  ربعد از او ب

از طنزی عمیق وقابل پذیرش برای  ییهاارائهزندگی ادمی را با 

اثرمهم او بیگانه اسرار  نیآخر .دندیکشیمبه تصویر  خواننده

به چاپ  191۶عد از مرگش در سال آمیز بود که شش سال ب

 .رسید

علاقه به طبیعت و مبارز در راه آزادی و شرافت انسانی و 

و  19مقابله با بیعدالتی از ویژگیهای بارز این نویسنده قرن 

 متأثراست که به جهت سبک و محتوی  امریکا 20اوایل قرن 

 حالچون چارلز دیکنزبود و درعین  از نویسنده بزرگی

گات، ارنست همینگوی و بسیاری مانند کورت ونهنویسندگان 

شده  متأثرکنر از سبک و سیاق و شاید هم زندگی او لویلیام فا

 گاهی هم زندگی کنند.و ویاد گرفتند که چون او بنویسند

یمادبیات امریکا از یک کتاب اغاز  دیگویمچنانکه همینگوی 

ن هاکلبری فین است این کتاب یکی از بهترین آو  شود

تا بعد هم چنین خواهد بود  احتمالاًتابهایی ست که داریم و ک

که چون شاهنامه فردوسی شناسنامه فرهنگ و ادبیات 

امریکایی ست که ادبیاتش با این نویسنده شخصیت مستقل و 

 دنباله رویبه تعبیری  ینگویهم ،کندیمخاص خود را پیدا 

 خوددر جهت خلق اثار  شیهاقصهاو بود و از مضامین  مطلق

اخلاقی چون برابری و  یهاارزشبرد تا به  هابهرهنیز  

 .عدالت اجتماعی که مارک تواین مبلغ آن بود وفاداربماند

او ... داندیمفالکنرنیز او را پدر ادبیات مدرن امریکا  امیلیو

پر ماجرا بود و بر اساس فلسفه پراگماتیستی  یاسندهینو

زند گی بهتر  ردنآوامریکایی در قرن نوزدهم برای بدست 

زیرا اعتقاد داشت رنج بدست آوردن بدنبال طلا هم رفت 

در ثروت بهتر از آرامشی ست که در فقر است با همین نظر 

قایق ران می سی سی پی شد و در طول این  یسالگ 24

بارها از به علت ماجراجویی رودخانه به سیر و سفر پرداخت و 

 ،ست از تلاش بر نداشتفقر رسید اما د و غنا و ثروت به نداری

 شدیمباعث  هاسگبه حیوانات وبویژه او  بی مثال علاقه

عجیبی  یهااسمبا  یخانگهمیشه سگهای 

در کنارش  گذاشتیمانها  روی که بر

 نمیدام.. باشند اسامی طنز امیزی چون

را برای سگهایش  داندینمو  یدانینم

بگونه ای که علاقه به  انتخاب کرده بود

و بعد زندگی  شدیماو نیز دیده  یهاقصهدر زوایای حیوانات 

 یهاگلهدر مزارع با اسبان و گاوچران  یهایکابوچون 

که رجعت به رویای امریکایی را برای این نویسنده  گوسفندان

این نویسنده بزرگ و خالق  .کردیمشوخ و طناز تشدید 

تاره سآفرینش ماندگار ادبی  هادههادبیات مدرن امریکا بعد از 

با دنباله دار هالی رقم چنانکه خود اصرار داشت اقبال حیات او 

در هنگامیکه ستاره هالی  1835خورد زیرا درست در سال 

یمدیده به جهان  شودیمنمایان  ساله خود 75شروع گردش 

از  1910و بعدها با طلوع دوباره این ستاره در سال  دیگشا

خورده است  هم گره بهگویی که سرنوشت این دو  رودیمدنیا 

بعد از رجعت دوباره هالی توانایی عقیده داشت زیرا که تواین 

 21در  اوودر واقع  را ندارم این کره خاکیحضور بر روی 

دار هالی به نقطه آوریل یک روز پس از این که دنباله

طنز  سندهینو ،بدرود حیات گفت برسدزمین الراس سمت

تا انتهای حیات به طنز و پردازی که دست زمانه اجازه نداد 

مطایبه خویش ادامه دهد زیرا مثل همیشه شمشیر غدار 

 ■ بود. تربرندهزندگی 

 

 

ادبیات  دیگویمچنانکه همینگوی 

ن آو  شودیمامریکا از یک کتاب اغاز 

 .هاکلبری فین است



 

 1396 اسفندماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود و یکم  شماره    49

 «دوست دارم من منچستر یونایتد را»معرفی رمان  
 «یوفا کشاورز»؛ «مهدی یزادنی خرم» نویسنده 

 

 یاقهیدقدو  یهابا قهرمان یرمان

 یزدانی یمهد ار من منچستریونایتد را دوست دارمرمان 

ه کن رمان یا رد.کنشر چشمه منتشر  توسط 91سال خرم 

از میان  و سیاسی است با نگاهی از پایین_تاریخی یتیروا

یمخود را انتخاب  یاقهیدق دو یهاقهرمان، مردم ٔ  توده

مستقیم یا غیرمستقیم، درگیر و  نوعی به هاقهرمان. کند

شان یان براکم در جبر زمان وکه  شوندیمقربانی حوادثی 

 رندیمیم هاتیشخصت، یان هر خرده روای. در پادیآیمش یپ

خواننده فقط  .دهدیمت را ادامه یروحشان، روا یو گاه

آنها فاعل نیستند اما . ندیبیماز سیاستمداران زمان  یاهیسا

ه بر ک یریلتر نگاه و تاثیفو داستانشان از 

یمروایت ، گذاردیم یعاد یهاتیشخص

ع یاز وقا یاآشفتهرمان شرح . شود

ه از کران است یا یست و سیب یهادهه

سوم شخص و محدود به افراد،  یزبان راو

 یث و خالدار و شاعر آزادیارواح خب

. شودیمت یوانات و اجسام روایخواه، ح

اود تا کرا ب هاتیشخصس، درون یکا ٔ  اشعهمثل  یراو

قه یو دقمرگ در د ٔ  لحظهرا تا  شانندهیآگذشته، حال و 

وسیع نویسنده از  ٔ  مطالعهحکایت از ، رمان ند.کبازگو 

 ٔ  دامنه .سدینویمدارد که از آن  یایخیتارحوادث دوران 

 شودینم زمان حوادث و هاتیشخص به محدود دانش این

ز یو تما هاتیشخصلحن  ینیسنده در بازآفرینوبلکه 

رده. کت عمل یتابش هم با موفقکفراوان  یهاتیشخص

 با درهم بافتننویسنده توسط  یخیع تاریوقا ینیفربازآ

ر یتصاو سوار بر قایقرا خواننده گر، یدیکبه واقعیت و تخیل 

انگار  که یکشور از میان دریای طوفانی حوادث و بازنمودها

، به امید رسیدن به ساحل آرامش، است ل از هم پاشیحا در

برای  اهتیشخصقهرمان، تمام در این رمان بی .دهدیمعبور 

رخ  ٔ  شوندهرار کت یالگو شودیمقهرمان هستند.  سطر،چند 

به  قاً یدقر ین تصاویرد. اکان یر بیتصو یکدادن حوادث را در 

اما  شوندینمرار ک، تاندشدهان یبار بیکه ک یلکهمان ش

ر یاز تصاو یکیدر  مثلاً. کنندیمرا دنبال  یمشابه یالگو

تر رنگین شده، سر دخ ٔ  دهیماسآجر بزرگی که از خون "

 که با لذت تمام دهانش کشاندیمرا به خودش  یامورچه

 

 

 ٔ  کردهمغز و استخوان و خون گیر  یهاتکهتوی  کندیمرا 

 خورده راه افتاده به سمت جنوب و حسابی که از آنهاآن. 

به سوراخ کوچک توی دیوار کاهگلی یک  قبل از اینکه

 ریزبر خیابان برسد رفته  ٔ  خانه

 رفتهیمکه داشته  یاحوصلهکی مرد مجرد کم کفش خا  

لوکس  یهامغازهتا سفارش پرچم ایران بگیرد برای سردر 

یمخیابان و از همینجا داستان دختر خرابکار و مورچه تمام 

پرچم فروش  ٔ  حوصلهو خواننده، وارد زندگی مرد کم  شود

 .شودیم

. دکننیمرا دنبال  یاپروانه ریتأث یع داستان، الگویوقا

سرگذشت شخصیت بعدی از همین 

 شودیملگد کردن مورچه شروع  ٔ  حادثه

با مرگش به  تاًینهاتا بعد از یک صفحه، 

جوان با همان ت ی. در نهارسدبپایان 

و  شودیمپرچم وطن، دور گردنش خفه 

نوبت پی گرفتن ماجرای  داندیمخواننده 

است که از  جوان ٔ  کنندهپیرمرد اعدام 

 یگاهکلمات . بردیمیان رمان را پیش اینجا به بعد، جر

و به ضدشان  دهندیماز دست در رمان نی خودشان را امع

عاقله مرد زحمت کش رمان، مردی است . شوندیمل یتبد

دقت و و کارش را با  کشدیم که زحمت کشتن مردم را

نجا یوتاه، تا اکح ین توضیبا هم دهدیمانجام ظرافت 

آشنا شده  یرمان تا حدرعب و وحشت  یخواننده با فضا

ن یدر ا یااندازهنجه به کخشونت، قتل و ش یهاصحنهاست. 

ن قتلها و یخ آن سالها را به همیل تارکه کاد است یرمان ز

 ینار دانشجوکقت در ی. در حقدهدیمل یتقل هاخشونت

و  میشویمنخست داستان با او روبرو  ٔ  صحنهه در کخ یتار

ه ک یعامل نیترمهمد، ه سرطان خون دارک شودیممشخص 

 ، خون است.دهدیموند یمختلف رمان را به هم پ یهاصحنه

به مورچه و به  دهدیمخون است که لاکپشت را پیوند 

یمدانشجوی تاریخ که سرطان خون دارد. سگی که خون 

را گلگون  شیهاسنگفرشو تهران مخوفی که خون،  خورد

را  اشرودهو که با دست، دل  یاییسامورا روح مرد .کرده

یمگرفته که بیرون نریزد، زن جوانی که خرده عکسها را 

 .آوردیمو خون سفید بالا  دهیبلع

 

قهرمان، تمام در این رمان بی

قهرمان  سطر،رای چند ب هاتیشخص

 ٔ  شوندهرار کت یالگو شودیمهستند. 

ر یتصو یکرخ دادن حوادث را در 

 رد.کان یب
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ت سوم شخص داستان را محدود به نگاه همان یروا شودیم

ه خواننده از همان اول با او همراه کرد ک یخیتار یدانشجو

ه بزاق خون کشده. دانشجو سرطان خون دارد و هربار 

، ذهن مشوش اندازدیمابان یخ یهاسنگفرش یروآلودش را 

خواننده  یچشمان او و او برا یجلو یخیتار یاصحنهاش 

مربوط  یگرید ٔ  صحنهن صحنه، با خون به یو ا کندیمخلق 

 225ه تمام که هست، قتل است و خون ک. هر چه شودیم

رمان مدام در  یهاتیشخص .کندیمن یرمان را رنگ صفحه

ای مرگ و زندگی در میان پکه  رندیگیمر قرا ییهاتیموقع

ن یاز هم یکیز. در یحفظ بقا ارجح است بر همه چ . امااست

مامورها ه ک ندیبیمرا  یاتوده، خواننده، جوان هاصحنه

 روی عکس استالین بشاشد و او وقتی کنندیممجبورش 

چوب و ملاجش در میان است، رضایت  ٔ  هیقضکه  ندیبیم

ینجاست که هیچکس عکسی از استالین اما مشکل ا دهدیم

برای حفظ جان به مامورهای کلافه،  خودش یاتودهندارد و 

دهد که روی کارت عضویت اش در حزب پیشنهاد می

 "نماد استالین است؟ هم این که است این نه مگر " بشاشد.

ه کنیه با اکد است یسنده، سرخ سفین نویرمان دوم ا

ت ی، به مراتب رواکندیمرا دنبال  یمشابه یالگو

تاب اول ک یدارد و سرعت وقوع حوادث به تند یترمنسجم

 ٔ  سندهینو ین رمان، خواننده فرصت دارد تا وقتیست. در این

گرفتن  یه دارد براکو سه ساله،  یس یاکن یوشکوکی

 یخیع تاریوقا ی، روکندیمبش یبا پانزده رق کیمربند مشک

 تأمل 1358ماه سال دیدر یک روز برفی شورش در ک

 ■ند.ک
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 (22ادبیات داستانی جهان ) خچهیتار 
 «مریم ایلخان» 

 

 (6حاضر )فرانسه، از رنسانس تا عصر 

 بیستم سده

نوزدهم در  سدهبسیاری از نویسندگان و شاعران اواخر 

گرایی و بیستم هم به خلق آثارشان ادامه دادند. طبیعت سده

زوال نهاده بود اما هیچ  ها پیش رو بهنمادگرایی از مدت

مکتب نویی جایگزین آن نشده بود. البته مکاتب کوچکی 

نظیر رمانتیسم نو، اصالت حیات، دینامیسم، فوتوریسم و 

چند مکتب دیگر کم و بیش متداول شدند اما هیچ یک 

ای در تاریخ باز کنند. در هر حال نتوانستند عصر تازه

رار داد. نخست، در مورد توجه ق توانیمکلی را  شیچندگرا

 ییگرافعلو  ییگراوطن، ییگراتیملبینی، اوائل قرن، خوش

در این دوره متداول شد که تا حدودی سیر ادبیات را 

ها . در همین سالسازدیممشخص 

ای از نویسندگان به عرفان و مذهب عده

روی آوردند. در خلال هر یک از دو جنگ 

 ٔ  نهیزمجهانی تعدادی آثار با ارزش در 

یافت و ادبیات هر دوره،  فیتألجنگ 

ها شد. در بیانگر بدبینی و محرومیت ملت

دیرپای دیگر هم  شیدوگرابیستم  ٔ  سده

 مقبولیت یافت:

روزافزون به کارکرد درونی ذهن و از جمله  علاقه -

 ضمیر ناخودآگاه

 افزایش تعصب اجتماعی و سیاسی -

 سمیسوررئالیکی از نوترین مکاتب هنری مکتب 

قعگرایی( در ادبیات و نقاشی است که از ضمیر فراوا)

. پیروان این مکتب بر این باورند که ردیگیمناخودآگاه مایه 

به سوی جهان وهم و رویاست. نهضت  شیگرانگرش و 

ژرف داشت،  ریتأثفلسفی دیگری که بر ادبیات 

اگزیستانسیالیم یا مکتب اصالت وجود است که ژان پل 

. این مکتب بر دیآیمشمار  آن به ٔ  عمدهسارتر پیشوای 

پوچی جهان، آزادی کامل اراده و توانایی انسان در  ٔ  هیپا

 آفرینش سرنوشت خود است.

بیستم  ٔ  سدهشکل ادبیات فرانسه در  نیتریغنرمان 

آنها را  توانیماست. آثار متنوعی در این قرن خلق شده که 

 بندی کرد:در شش رده دسته

 های روانشناختیرمان -1

ای نبود و قبل از این شاتو تازه دهیپدنشناسی رمان روا

هایی هایش کوششهای رمانبریان با تحلیل رفتار شخصیت

نویسان چون را آغاز کرده بود. اما تنها معدودی از رمان

رمان  ستاندال او را سرمشق قرار داده بودند. و سرانجام بورژه

 روانشناختی را جانی تازه بخشید.

در شمال فرانسه زاده شد.  (1935تا  1852بورژه )پل 

ترجیح داد به جای  1873مدتی در طب تحصیل کرد اما در 

طبابت نویسندگی پیشه کند. آموزش عملی او در موفقیت 

به  توانیمهای بورژه را هایش تاثیری ژرف داشت. رمانرمان

 دو گروه تقسیم کرد:

هایی ( کتاب1889تا  1885او ) ٔ  هیاولهای رمان -

. از پردازندیماند که به بازکاوی وضع روحی انسان بدبینانه

(، 1885) زیانگمعمای غم : اندجملهاین 

 یکرنلآندره (، 188۶عاشقانه )جنایت 
(1887) 

( 1889) دیمرانتشار رمان  -

های بورژه تغییری ژرف را در اندیشه

یروحانگر ساخت. او به مسائل جلوه

بسیار پیدا کرده بود و بعد هم به  شیگرا

مذهب کاتولیک گروید. از آن پس بیشتر 

هایش اخلاقی و آموزنده شد و بر عناصر معنوی در رمان

سرزمین رمان  ٔ  باچهیدوجود انسان تاکید داشت. او در 
( به بیان این نظر پرداخت که بازکاوی زندگی 1892موعود )

درونی و اخلاقی باید به موازات بررسی زندگی ظاهری و 

( داستان 1902توقفگاه )رمان  اجتماعی انجام گیرد.

یمای جبران ناپذیر مواجه ای است که با فاجعهخانواده

های ملی، اجتماعی و مذهبی خویش دور زیرا از سنت شوند

 اند.افتاده

پاریس به  ٔ  حومهدر  (1922تا  1871پروست )مارسل 

ای برجسته بود و مادرش دنیا آمد. پدرش طبیب و نویسنده

فرهنگ. مارسل هر چند کودکی ضعیف بود زنی ثروتمند و با

دبیرستان را به پایان رساند  ٔ  دورهو دچار تنگی نفس مزمن، 

و وارد دانشگاه پاریس شد و به دریافت دانشنامه نائل آمد. 

کوتاه خدمت سربازی در پاریس سکونت گزید  ٔ  دورهپس از 

روشنفکران و تالارهای باب روز مراوده پیدا کرد.  ٔ  جامعهو با 

 ها طرفداران زیادیاو در این سال ٔ  عاشقانههای تانداس

( تغییری 1889) دیمرانتشار رمان 

گر های بورژه جلوهژرف را در اندیشه

 شیگرایروحانساخت. او به مسائل 

بسیار پیدا کرده بود و بعد هم به 

 مذهب کاتولیک گروید.
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به بعد تنگی نفس و حساسیت  190۶داشت. از سال  

شدید به گرد و غبار و سر و صدا او را وادار کرد تا خود را 

بامداد  3و  2درون اتاقی محبوس سازد و تنها گاهی ساعت 

 فیتألمهم او در این دوران  آثاریتمام. شدیماز خانه خارج 

هم سرگرم  1922 نوامبر 18اش در یافت. او در روز مرگ

 سودوم و گومورا( بود.دشت )تجدید نظر در رمان شهرهای 

در جستجوی زمان از جلدی  15شهرت پروست بر رمان 
 بخش دارد: 7است. این رمان  دست رفته

  (1913سوآن )راه 

  (1918ها )دختران جوان و گل ٔ  هیسادر 

  (1920گرمانت )راه 

 (1921گومورا )وم و سود 

 (1923) ریاس 

  (192۶) ختهیگرآلبرتین 

  (1928) افتهیباززمان 

 جامعهمضمون رمان انحطاط اخلاقی 

 فرانسه و لغو امتیازات طبقاتی است.

 

 رمان مناطق دوردست -2

آثار لوتی بهترین  (1923تا  1850ژولین ویو ) یلوتپیر 

نمودگار رمان مبتنی بر وصف مناطق و ممالک دوردست 

هایی که افسر نیروی دریایی است. سفرهای لوتی در سال

فرانسه بود مواد توصیف آثارش را فراهم آورده است. وی 

او به  و از اصحاب امپرسیونیسم. گراتیذهنای است نویسنده

هایش طرح و اعتناست و در رمانمذهب و اخلاق بی

لذات نفسانی  فتهیش. وی ردیگیمپردازی را نادیده شخصیت

. به همین کندیمت و ناپایداری لذات را هم خوب درک اس

لحاظ روح اندوه و افسردگی بر آثارش سایه افکنده است. 

 آثار وی و مکان وقوع رویدادهای آن:

  ( در تاهیتی1880) یلوتازدواج 

  ( در بریتانی1883) ویابرادرم 

  ( در بریتانی188۶) یسلندیاماهیگیر 

 ( در190۶ناکام ) ترکیه 

  ( در ژاپن1887) میزانتیکرمادام 

اصفهان به سوی هم دارد با عنوان  یاسفرنامهلوتی 
(1904) 

 رمان طنز آمیز -3

در پازیس زاده شد و  (1924تا  1844فرانس )آناتول 

 به 187۶در همین شهر به تحصیل پرداخت. او در سال 

عنوان کتابدار مجلس سنا برگزیده شد. شهرت او مرهون  

( است. فرانس در سال 1881بونار )جنایت سیلوستر انتشار 

به عضویت فرهنگستان فرانسه در آمد. چندین اثر در  189۶

آزادی نگاشت و به سوسیالیسم و  ٔ  مسالهدفاع از 

پیدا کرد. طی جنگ جهانی اول نخست  شیگراسمیکمون

یافت. پس از  شیگرایطلبصلحپرستی پرشور بود اما به وطن

اختیار کرد. بیشتر  نشینیجنگ نیز در ملک خود گوشه

یمنویس بودن آناتول فرانس نگاه مورخان با تردید به رمان

ترین . مهمدانندیمو او را در عالم هنر متفنن و متذوق  کنند

 آثار وی:

  (1881بونار )جنایت سیلوستر 

 (1890) سیتأس 

 مجموعهاز  وکیل یهودا  ٔ 

 (1892) یصدف ٔ  جعبه

 یامجموعهکه  تاریخ معاصر 

گردشگاه نارون رمان است:  شامل چهار
( 1897) یریحصآدمک (، 1897)

 سیپارآقای بریژه در ( و 1899) اقوتیانگشتری 
(1901) 

 (1908ها )پنگوئن ٔ  رهیجز 

  (1912اند )تشنهخدایان 

  (1914فرشتگان )عصیان 

  (1855من )کتاب دوست 

  (1894سرخ )زنبق 

  (1898) کوریاپباغ 

از پدری  (1951تا  1869) دیژآندره پل گیوم 

به شما  1893پروتستان و مادری کاتولیک زاده شد. در 

آفریقا سفر کرد و در الجزایر دچار بیماری سل شد. دوران 

نقاهت ارزش زندگی را به او آموخت و پس از بهبودی با شور 

 ینیزمهای مائدهو شوق به کار نویسندگی پرداخت. 
اما  این دوره از زندگی اوست. شهرت ژید ٔ  جهینت( 1987)

(، 1911تازه )های بهانه(، 1905ها )بهانهمرهون سه کتاب 

ژید به  شیگرا های اوست.( و رمان1925برخوردها )

تا  1935های کمونیسم، پس از بازدید وی از روسیه در سال

و این سرخوردگی را در کتابهای  دییگرایسردبه  193۶

مستدرکات بازگشت از ( و 193۶) یشوروبازگشت از 
 ( بازگو کرد.1938) یشورو

ای پایا، بر نویسندگان جوان ژید در مقام نویسنده

 فرانسوی تاثیری عظیم بخشیده است.

 

رین نمودگار رمان آثار لوتی بهت

مبتنی بر وصف مناطق و ممالک 

 دوردست است.
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 رمان آرمانگرا -4

در کلامسی زاده شد. در  (1944تا  1866رولن )رومن 

دانشسرای عالی پاریس تحصیل کرد و مدت چند سال در 

گ سوربون استاد تاریخ موسیقی بود. او پس از پایان جن

های آخر جهانی اول به کمونیسم روسیه علاقمند شد. سال

موسیقی،  ٔ  نهیزمعم او بیشتر به نگارش آثاری در 

سیاسی گذشت. شاهکار -آهنگسازان و مسائل اجتماعی

( یک رمان ادواری ده 1912تا  1904) ستفیکر، ژان رولان

روحی ژان کریستف،  ٔ  نامهیزندگجلدی است که در آن 

نوزدهم و  ٔ  سدهدان آلمانی در اواخر آهنگساز و موسیقی

که به اجبار زاد و بومش را  شودیماوائل قرن بیستم حکایت 

و در جستجوی خوشبختی به فرانسه و سویس  کندیمترک 

 . این ده کتاب:رودیمو ایتالیا 

 سپیده دم 

 بامداد 

 نوجوان 

 طغیان 

 بازار سر میدان 

 آنتوانت 

 در خانه 

 دوستان 

 آتشین بوته 

 روز نو 

طرح مختصری دارد و منتقدین  . ژان کریستفم دارندنا

اند. از نویسنده را به خاطر درازنویسی مورد انتقاد قرار داده

سوی دیگر، این اثر ادواری به پاس جدیت اخلاقی و ایمان 

او به این که سرانجام تلاش آگاهانه بر  ٔ  انهیآرمانگرا

، مایگی پیروز خواهد شد، فرومایگی و میانییگراماده

 تحسین شده است.

 رمان جامعه شناختی و سیاسی -5

در طی جنگ جهانی اول  (1966تا  1884دوهامل )رژ 

به عنوان جراح ارتش خدمت کردو تجربیاتی که او در این 

دردی نویسی پخته کرد. همدوره داشت او را تبدیل به رمان

او انعکاس یافته  ٔ  زندهنوعانش در دو اثر شدید دوهامل با هم

(. رمان 1918تمدن )( و 1917شهدا )زندگی تاب است: ک

تا  1920ساوالان )زندگی و سرگذشت چهاربخشی او به نام 

های اوست از نابسامانی اجتماع. چهار رنج ادامه( 1932

 بخش داستان مشتمل است بر:

  (1920شب )اعتراف نیمه 

 ( 1923مطرود) 

  (1925مرد )دو 

  (1927ساوالان )دفتر وقایع 

تا  1933) هیپاسکشرح وقایع دیگر دوهامل، رمان ادواری 

پیش از جنگ جهانی اول  ٔ  فرانسه(، زندگی را در 1944

 .کندیمترسیم 

در دانشسرای عالی پاریس  (1972تا  1855رومن )ژرژ 

فلسفه خواند و چندی به تدریس پرداخت. پس از جنگ 

رها کرد و تمام وقت خود را  راجهانی اول شغل معلمی 

های رومن از آثار فلسفی او نیز کرد. رمانصرف نویسندگی 

 ارزش و اعتبار بیشتری دارد.

  که چگونه  دهدیم( شرح 190۶بازساخته )شهر

تحرکی را به اجتماعی شهر کوچک و بی ٔ  دهیایک 

 .کندیمای آگاه و مترقی بدل جامعه

  (1911انسان )مرگ یک 

 (1922) انیلوس 

  با  ای( مجموعه194۶تا  1932) تینمردان خوش

که به شرح نظریات اونانیمیستی وی  بیست و هفت رمان

بر طبق این اعتقاد، نفوس از بیشترین اهمیت ) .پردازدیم

یمو اعتبار پیدا  شانیصورتبرخوردار است و فرد تنها در 

 که در نفوس مستهلک شود.( کند

پاریس به دنیا آمد و در  ( در1976تا  1901مالرو )آندره 

به  1923انسکریت آموخت. در سال ها سچینی ٔ  مدرسه

های باستان شناسی هندوچین رفت و در آن جا به پژوهش

پرداخت. بعد به سیاست علاقمند شد و در نهضت آزادی 

های مالرو با مبارزات رمان همهبخش چین شرکت کرد. 

 :کندیمکارگری و سیاسی ارتباط پیدا 

 ( در 1928فاتحان )رویدادهای چین اواخر  باره

1920 

  انقلاب چین در  باره( در1933بشر )سرنوشت

1924 

  ( نازیسم را مورد حمله قرار 1935خشم )روزهای

 .دهدیم

 193۶جنگ داخلی اسپانیا از  باره( در1937) دیام 

 1939تا 

 ایزندگینامه -6

جنگ جهانی اول به  ( در1967تا  1855موروآ )آندره 

سال عنوان افسر رابط با قوای انگلیسی همکاری کرد. از 

عضو سرویس خبرنگاری فرانسه بود. در  1940تا  1939

به الجزایر رفت و به قوای فرانسوی پیوست.  1943سال 

ای است که از های سرگرم کنندهشهرت موروآ به جهت طرح
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آنهاست. شاید  ٔ  نمونه( بهترین 1919برامبل )سکوت کلنل و  کندیمهای تیپیک انگلیسی جنگ جهانی اول ترسیم شخصیت

( باشد که سرگذشتنامه ای رمانتیک یا داستانی 1923) یشل یزندگ آریل:های او و به ویژه ترین آثار موروآ سرگذشت نامهمعروف

 ( است.1928هوا )آب و های وی مبتنی بر روانشناسی است. از دیگر رمان

 اشاره کرد: ژان پل سارترو  آلبرکامونویسان این قرن باید به از دیگر رمان

اش به علت بیماری سل ناتمام ماند. ای فقیر در الجزایر به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیدر خانواده (1960تا  1913امو )آلبرک

نگاری، تئاتر، تدریس و کار نشر صرف کرد. در الجزایر در مشاغل مختلفی مشغول شد و در اروپا هم مدتی وقت خود را در روزنامه

موفق به کسب نوبل ادبیات شد. سر انجام  1957های اشغالگر به مبارزه پرداخت. در سال آلمانیدر خلال جنگ جهانی دوم بر ضد 

 های کامو:رانندگی کشته شد. رمان ٔ  حادثهدر یک  19۶0در سال 

 ناپذیر ( بیانگر دید عاطفی گسترده و فراگیری است از پوچی تلاش ذهن انسان برای توضیح جهان توضیح1942) گانهیب

 انسانی.با کلمات 

 ( ضد مسیحی1947طاعون ) عدالتی مسیحیت است که به دلیل . در اینجا تاکید بر بیشودیمترین اثر کامو شناخته

 .شودیمگناهان نشان داده قربانی شدن بی

 ( سومین رمان کامو است که در آن 195۶سقوط )کندیمانسان و زمان خویش بازگو  ٔ  دربارهخود را  نشیب یتمام. 

در پاریس دیده به جهان گشود. در دانشسرای عالی پاریس به تحصیل فلسفه پرداخت. به ( 1980تا  1905رتر )ساژان پل 

ها شد. پس از آزادی به فرانسه بازگشت و مشغول تدریس شد و در نهضت اسیر و زندانی آلمانی 1940هنگام سقوط فرانسه در 

 ٔ  مجله 194۶نگاری دست از تدریس کشید و در سال خاطر روزنامه ها به فعالیت پرداخت. سرانجام بهمقاومت بر ضد آلمان

 کرد. سیتأسرا  های جدیدزمان

ای است از اثر ادبی سارتر مجموعه نیترمهم. شودیم( نام دارد. که اغلب شاهکارش خوانده 1938تهوع )نخستین رمان سارتر 

 نام دارد و شامل: های آزادیراهچهار رمان که 

  اروپای پیش از جنگ( 1945عقل )سن 

 ( بحران مونیخ1945امهال ) 

  ( سقوط فرانسه در جنگ جهانی دوم1949روح )عذاب 

  آخرین فرصتو رمان ناتمام 

 ■ جنگ داخلی اسپانیا. ٔ  هیپاهای کوتاه سارتر است بر ای از داستان( مجموعه1939) وارید

 

 منبع: تاریخ ادبیات جهان، باکنر تراویک
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 «یمهمان»ان یادداشتی بر رم 
 «مهناز رضایی»؛ «احمد درخشان»اثر  
 

 آن خطاط سه گونه خط نوشتی:آ

 یکی او خواندنی ل غیر

 یکی را هم او خواندنی هم غیر

 یکی نه او خواندنی، نه غیر او!

 شمس تبریزی

 
خواهیم  "یمهمان"در یادداشتِ زیر به چند ویژگی رمانِ 

 پرداخت:

 خلاصه داستان:

شود. امر ای در روستا فرستاده میرسهمعلم جوانی به مد

و تربیت با مشکلاتی همچون نرسیدن تدریس یا همان تعلیم

 های مدرسه روبروست ...(سروسامانیکتاب درسی و بی

 دوگانگی: -1

نامِ اثر ارجاعی دوگانه دارد به 

. آقای "مه مانند بودن"و  "مهمانی"

تی را در روستایی به دکهنورد )معلم( م

د و خیلی زود به جایی که به برسر می

شود. آن متعلق است )!( بازگردانده می

نشیند، حرمت تناقصِ پنهان اینجاست که مهمان بر صدر می

گردد، اما معلمِ مهمان در این بیند و به اختیارِ خود بازمیمی

 بیند و ... .روستا جور می

مه  ای ازاز دیگر سو نام اثر اشاره به روایتی است که در هاله

پیش خواهد رفت. واقعیت / خیال، لذت / عذاب، شکار / 

شکارچی، دنیای کهن / جهانِ نو. در این اثر مرزهایی 

 متداخل دارند.

های نامطمئنِ خود اثر قدم خوانندههم آقای کهنورد و هم 

 کنند پیش بروند.دارند و سعی میرا در مِه بر می

و تصمیم، بیم آقای کهنور و نرگس در وضعیتی میانِ تردید 

و امید و پیش رفتن یا پس نشستن معلق و گرفتارند. گویی 

تارهایی عنکبوتی این دو را از حرکت بازداشته است. در 

نرگس و آقای کهنورد به عنکبوتی در سقف ( 181صفحه )

شویم که آقای کنند. در همین صفحه متوجه مینگاه می

ست یا او لیلا ٔ  محبوبهداند کهنورد حتی به درستی نمی

 آلود او راه هرگونه وضوح و تشخیصینرگس؟! گویی ذهن مه

 

را سد کرده است. )ابهام، تردید و عدم قطعیتِ پست  

 ها از متن توجه کنید:مدرن( به این نمونه

 (۶۶ص ) آقا معلم! کجایی بابا؟! خوابت برده؟

 (۶3ص ) ای فرضی یا حقیقیخواننده

 (87ص ) صدای نرگس بود یا خیال و آرزوی خودش

 (71ص )نما را داشت لحن آدمی خواب

 (5۶ص ) خواب و بیداری

 (30ص ) بیند رؤیاست یا واقعیتدانست آنچه مینمی

 (115ص )هیچ چیز قطعی نبود، حتی عشقِ لیلا 

 (21۶ص ) گذاشت ببیند کجا ایستادهمِه نمی

شک اوایلِ مهر است ولی این هم احتمالاً حدس و گمان بی

 (۶0ص ) است

ص ) ها را گم کرده بودندِ روحِ سرگردان تمام جهتمان

159) 

 (21۶ص ) طرف و جهت وجود نداشت

 این چند روز انگار کابوسی بوده، چند روز؟

 (43ص )

آقای کهنورد آدمِ درونِ ( 212صفحه )در 

نَفسْ از "های لاکانی، آموزه هیپاپندارد. بر آینه را دیگری می

میان خودش و تصویر  نظر ساختاری از هم گسسته است و

خودش دو پاره است. از همین روست که همواره خواهد 

 "1کوشید تا دیگری را با خود یکی کند.

محیط )روستا( نیز دچارِ دوگانگی است. هم گرفتارِ 

نت نت و کافیهای خود است و هم از گیممحدودیت

برخوردار. حتی پدرِ زندی وبلاگ دارد. روستا نه دیروز خود 

 ٔ  شبکهه فردای خود. روستا در عین اتصال به است و ن

 جهانیِ ارتباط، در خود مانده است.

هم معلم )آقای کهنورد( و هم روستا زمانِ گذار خویش را 

کنند. هم معلم و هم روستا میان فرو ماندن و سپری می

 فراروی و رُشد، مرددند.

در چنین شرایطی خلاء مدیریتی سامان بخشی به خوبی 

ای در در پایانِ رمان همچون آغاز آن مدرسه شود.حس می

آموزان همچنان به حال خود رها انتظارِ معلم است و دانش

 اند.شده

                                                             
 ویکی پدیا -1

از دیگر سو نام اثر اشاره به 

ای از مه روایتی است که در هاله

 پیش خواهد رفت.
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 های تو در توجهان -2

و زندگی  اندمرتبطهایی روستا، شهر، کشور و جهان، حوزه

درونی ـ فردی و زیستِ جمعی ـ تاریخیِ شخصیتِ اصلی 

هایی متداخلند. گویی با انرمان و حتی رؤیا و بیداری او جه

های روسی مواجهیم که از دل هر یک، عروسکی عروسک

های شود. )مرکزیت، در تقابل با نگرهدیگر بیرون کشیده می

 پُست مدرن(

های دیگر را به متن فرا روابطِ بینامتنیِ فراوان، جهان

بخشد. پذیری را گسترش میتأویل ٔ  نهیزمخواند و می

 پُست مدرنی( )تکنیک متن در متن

 زیر توجه کنید: ٔ  نمونهبه 

 (133ص ) هبوط هاروت و ماروت

ای که آنچه به مردم آموختند، در راهِ شر به کار دو فرشته

 گرفته شد و به عذاب الهی )معلق شدن( گرفتار شدند.

موضوعِ هبوط، در روابط بینامتنیِ حاضر در ذهنِ مخاطبین، 

موجبِ بُعد بخشی به  کند وداستان آدم و حوا را تداعی می

 گردد.وجوه تأویلی می

فراخوانی ذهنی، جفت دیگری به نام مشی و  ٔ  رهیزنجدر 

آیند که جهان را از شر حفظ مشیانه نیز به یاد می

 اند.کردهمی

شود که به گروه همسرایان اشاره می( 184 ٔ  صفحه)در 

های یونان باستان است. گرِ رسمِ همسرایی در نمایشتداعی

 ٔ  رندهیگین شیوه، مخاطب منفعل است و تنها در نقشِ در ا

 شود.پیام ظاهر می

ای تک ارجاعی به کار گیری را به گونهاگرچه مؤلف این وام

 نگرفته است.

نیز از این رسم تئاتری )همخوانی( بهره ( 8۶ ٔ  صفحه)در 

ای است که شخصیت اصلی گرفته شده. گویی روستا صحنه

ایی بر صحنه بازی و بازیگردانی هشود، نقشبه آن وارد می

شود و در نهایت شخصیت اصلی از صحنه اخراج می

 گردد.می

چقدر بدبختم که "، "گربه ٔ  شبانه ٔ  هیگرصدای مرنو "

یادداشت مرا از نحسی "و  "نویسمخواهم نمیچه را میآن

. به داستان سه قطره خونِ هدایت و مفهوم "آوردبیرون می

کند ه دارد. آقای کهنورد گمان میخیانت مستتر در آن اشار

 در زندگی لیلا پای کس دیگری در میان است.

هر یک  "یمهمان"روحِ راوی سه قطره خون و معلمِ داستان 

 به نوعی در رنج است.

 یمهمان "رمان"شاعر"اشعارِ خوانده شده توسط 

کند. نام بزرگانِ ادب های دیگری را به متن وارد میجهان"

گردد. موضوعات متعددی که همه تداعی میشود و آورده می

وابستگانِ پرورش فرد و سمت و سوگیری فرهنگیِ جامعه 

ای را شوند و گفتمان چند جانبههستند، در متن سرریز می

 پُست مدرن( ٔ  مؤلفهنهند. )آگاهیِ سرشار، مبنا می

 ٔ  نهیسماند و دست رد به روستا در وضع پیشین خود می

 زند.تغییری ژرف می

اثر صمد  "ماهی سیاه کوچولو"هایی از داستان شبخ

گویی قصه ٔ  صحنه( و نوآفرینیِ 129و  130بهرنگی )ص 

های مدرسه(، ها )کتابخوانیِ معلم برای بچهبرای بچه ماهی

 ایجاد تغییر به کار گرفته شده است. ٔ  دغدغهدر راستای 

اثر سنت اگزوپری  "شازده کوچولو"هایی از آوردن قسمت

نشاند و ( معلم را در جایگاه اگزوپری می124 و 125)ص 

آموزان و منظرِ فلسفی ـ انسانی او را در معرضِ دیدِ دانش

دهد. معلم و خلبان نیز همچون شازده مخاطبین قرار می

 اند و ... .کوچولو از جایی دیگر آمده

 به مواردِ زیر توجه کنید:

ات و توانست به آدمی یک لاقبا که عاشقِ ادبیلیلا نمی

زند، یر کگور دم می یکها از فویر باخ و فلسفه است و ساعت

 (51ص )دل ببندد. 

او به ذهن  ٔ  انهیگرانام فویر باخ کافی است تا مباحثِ انسان 

ای متبادر شوند و نام کی یر کگور بسنده است که به گونه

زیست  ٔ  دربارهرمزواره سمت و سوگیری متن و مؤلف را 

 .هدفمندِ فردی طرح کند

 موارد:

به شمشیر و خنجر به گرز و کمند )اشاره به نبردِ رستم و 

 فردوسی( ٔ  شاهنامهاسفندیار در 

 (214ص ) های روستا به قبرهای اساطیریتشبیه خانه

 (185ص ) قدمت روستا

ها بود. روی های قدیمی روی قفسهردیفی از کتاب

 (70ص )ها، الاشارات و التنبیهات، ... طاقچه

ها را بر خود دارد و های موشه ردِ دندانهایی ککتاب

 شود.خوانده نمی

دهد از افتخاراتی که از میان رفته و آثارِ به جا تصویری می

 مانده از آن محلِ غفلت و رو به نابودی است.

فردی و  ٔ  حوزهبهر تقدیر متن گفتمانی چند سویه را در 

 کشد.اجتماعی پیش می

رهای عادت شده و به تعبیری نویسنده چهار جانب باو

 "معلم"کند و خود در قالب شخصیت هنجارها را ترسیم می
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 ایستد:کنار می 

باید یادداشتِ پنجم به حساب بیاورمش که مربع نبودم. "

پنج ضلعی بودم. همیشه ضلعی بیرون زده از زندگی. ضلعی 

زاید. یگانه نبودم، ناقص بودم و بیرون زده از زندگی، از 

 (198 و 199ص ) "هاآدم

 مندی را تعریف کرد وقتی:به راستی چگونه باید معیارِ قاعده

 (۶9ص ) از کتاب خبری نیست

 (198ص ) کتاب و دفترِ معلم را برده بودند

 (190ص ) دانیدها را جرم میکتاب خواندن بچه

اندیشی و گفتمانی چنین معیاری را جز به مددِ دانایی، ژرف

 دست آورد. توان فرامتکی بر خردِ جمعی نمی

 گوید:آقای کهنورد می( 91صفحه )در 

برای روستا که نه درسش معلوم است نه مشقش، نه حساب 

 خواهند.و کتابش، از من طرح می

اولیاء و مدرسه را به نحوی  ٔ  جلسهکوشد آقای کهنورد می

ای ارائه ( برنامه91مند برگزار کند. وی حتی )در صفحه نظام

 دهد.می

 

های جا شونده و موقعیتجابههای پذیرینقش

 چندگانه

 ، معلم، شاگردان مدرسه، ...کدخدا پدر،

هایش را روی سکویِ ای حساس بود. )معلم( دستلحظه

 سیمانی گذاشت و فریاد کشید:

 «از جلو نظام!»

ها انگار فرمانی آشنا و مأنوس بشنوند ساکت شدند و بچه

 نفر جلویی بردند. ٔ  شانهدست چپ را بر 

 «ر!خبر دا»

 (49ص ) آموزان صاف ایستادند.دانش

های موقعیتی است که در متن پذیریاین یک نمونه از نقش

 ها توجه کنید:آمده. به این نمونه

در چشمانِ کدخدا یک لحظه نگاهِ پدرش را دید. نگاهی که 

کرد و احساسی از گناه توأم با شرم و پشیمانی در محکوم می

 )184ص ) ریخت.وجودش می

( 27و  2۶معلم )ص  ٔ  دربارهعِ دندان، درد، آرواره موضو

( به 143کدخدا )ص  ٔ  درباره(، 185پدر )ص  ٔ  درباره

شود که این سه نقش را هم در مناسبات ای مطرح میگونه

 همنشینی و همکناری ببینیم و هم مستعدِ جایگزینی.

 گوید:رئیس بخش کارگزینی به معلم می

 تونیددهید که آیا میشما در واقع دارید امتحان پس می

 

 (51ص ) استخدام بشید یا نه. 

امتحان دادن، معلم را در موقعیت شاگردی )بچه مدرسه( 

 دهد ... .قرار می

در مناسبات سلسله مراتبی، هر گروه باید خود را به 

 فرادستِ خود اثبات کند.

های جونده در متن بسیار بالاست. بسامدِ اشاره به دندان

هان و آرواره و دندان اشباع شده است. این گویی متن از د

 دهد.پذیر توجه میهای جایگزینموضوع ما را به نقش

روند. صدای جویدنشان، ها از در و دیوارِ متن بالا میموش

شود اما توصیفاتِ هایشان همه جا دیده میبرق دندان

 ها نیز در متن وجود دارد:انسان ٔ  دربارهمشابهی 

ترسد یا از لیلا که حالا موش می دانست ازهنوز نمی

زد ... لیلا در هایش مثل گزلیکی تیز و برنده برق میدندان

 (29ص )هیبت موش وسط اتاق ایستاده بود. 

شود که در توصیفی از پدر ارائه می( 185صفحه )در 

های جلوی پدر ماند؛ تنها دندانحقیقت به تصویر موش می

 سالم مانده ...

تفسیرپذیری متن را  ٔ  دامنهها، قشامکانِ جابجایی ن

 افزاید.گسترد و بر ارزش هرمنوتیکی آن میمی

 

 طنز

مویش خورده بود، بعد ها به سر بیشاعر که یکی از شیرینی

های شیرینی از طاسی سرش، قامت از پاک کردنِ خرده ریزه

 (170ص ) دیلاقش را صاف کرد ...

 ها جاری است.طبعی رحمت نیز در دیالوگشوخ

 (80ص )داند. رحمت فرقِ شوخی و جدی را نمی

شود، بسیاری از شعرهایی که بر زبانِ شاعر جاری می

 اند.آمیز و طنازانهکنایه

جدی، گاهگاه معلم نیز در این  مسائلبه رغم شرایط و 

 جوید:طنازی شرکت می

جفتک انداختن الاغ ... هر چه هست جفتک الاغ یادم داد 

 (90ص )کوتاه نیایم. 

( همچون رستمِ دستان توصیف 81اصلان که پیشتر )ص 

 شده بود )به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند(، حالا:

بار زده ترکیه ... پریشب با زنش حرفش شده ... خوش به 

 (142ص ) حالش، آنتالیا، ویژ ویژ ...

را  انیقل!(( نی کوهنورد )آقای کهنورد )( 144 ٔ  صفحه)در 

 گیرد.مانند میکرُفن به دست می

 )آموزش و مسائلترین ترین و جدیمؤلف یکی از اساسی
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 پُست مدرن( مؤلفهگیرد. )پرورش( را به مطایبه می 

 

 روایت نهیآزن در 

تصویر زنان در این رمان به چهار منظرِ تونی گرنت 

 تر است:نزدیک

 مادر، معشوقه، مدونا و آمازون.

ز فرزند مادر به جُرمِ حمایت ا( 184و  185صفحات )در 

گردد. مادرانگی در نرگس نیز بر هر توسطِ پدر منکوب می

سنتی او را  ٔ  جامعهنقشِ دیگر او مرجح است. )هر چند 

 ((.1۶9نامد )ص پتیاره می

معلمی نیز نوعی مادری است اما مادران نقش خود را به 

 کنند.تمامی و به هر قیمت ایفا می

شود و از وقار ای است که به عاریت گرفته میعزت معشوقه

 و وفاداری مادونا در او اثری نیست.

خود  ٔ  محبوبهآقای کهنورد تا پایانِ داستان در پیِ یافتن 

 است. )بیان نمادینی از مقصد و مقصود(

 داند.ویژگی می 4زنِ کامل را واجد هر  گرنتتونی 

در نرگس، مادری بسیار نیرومندتر از سه بُعد دیگر است. او 

ده بر علیه باید و نبایدهای سنت )ویژگی زنی است بر آشوبی

پُست مدرن( که خواستِ خود را در پایِ فرزند قربانی 

 بندد.کند و در به روی تغییر میمی

به تأسی از دکتر آذر نفیسی باید متذکر شد که هیچ تغییر 

 یابد.آفرینیِ زنان تحقق نمیاجتماعی بدون نقش

 گوید:آقای کهنورد می

جا. . شایدم لیلا رو با خودم بردارم بیارم اینبهتره برم شهر ..

 (221ص )

از دیدگاه یونگ شهر نیز نماد مادینه است. پس باز هم باید 

 به زن رجوع کرد.

 

 نمادسازی

موش نمادِ ترس، دلهره، تهدید و تباهی است. )فروپاشی؛ 

 ویژگی پُست مدرن(

 (77ص ) های موشصدای جویدنِ دندان

 (209ص ) آمدی دندان هنوز میموش رفته بود، اما صدا

 جا بیرون کنندها پیدایشان شده تا مرا از اینلشکرِ موش

 (200ص )

این تصاویر نمادین که پایی در واقعیت و پایی در خیال 

شوند و موتیفی قدرتمند را دارند، در متن مکرر می

 سازند.می

 

 این بیمِ ویرانی را فروغ بسیار زیبا بیان کرده است:

... 

 ویرانیست. دلهرهشبِ کوچکِ من در 

 گوش کن

 شنوی؟وزش ظلمت را می

... 

 گذرددر شب اکنون چیزی می

... 

 و بر این بام که هر لحظه در او بیمِ فرو ریختن است

... 

رود آقای ای که گمان میدرست در لحظه( 105صفحه )در 

رسد و نرگس اش رسیده، موشی سر میکهنورد به محبوبه

 کشد.جیغ می

ها و تردیدهای ای جز مواجهه با ترسای کهنورد چارهآق

 خود ندارد. ٔ  کنندهتباه 

آقای کهنورد هم از ترس از موش حرف ( 187صفحه )در 

 زند و هم از میلِ در مُشت گرفتن آن.می

 خواهد بیرون بیایند.ها میاز موش( 203صفحه )و حتی در 

 شود:آورده می( 192 صفحه)در 

است دوباره لرزان و ترسان سرش را از موش ... همین که خو

 سوراخ بیرون بیاورد ...

پس در روندِ این مواجهه جایِ تهدید کننده و تهدید شونده 

عوض شدنی است. این بار موش در موقعیت ترس قرار 

 گرفته است.

 این جابجایی منوط به موقعیت و نوع مناسبات است.

 در ادبیات کلاسیک )کلیله و دمنه( آمده است:

آن موش را زبرا نام بود ... زبرا مطوقه و قومش را که نجات 

 (132ص )داد ... 

 و یا:

تبری طلب تا سوراخ )موش( او بگشایم ... مهمان زمین 

بشکافت تا به زر رسید، برداشت و زاهد را گفت: پیش آن 

تعرض نتواند رسید ... به ضرورت از سوراخِ خویش نقل 

 کنید(نگاه  133بایست کرد. )به صفحه 

های موش( ممکن است گر )دندانبه تعبیری، نیروی تخریب

در موقعیت و مناسباتِ باز تعریف شده موجباتِ رهایی 

 )جویده شدن قید و بندها( را فراهم آورد.

تواند نشانگر نیروهای همراه و پس به اتکای متن موش می

ملازمِ ما باشد که ممکن است در راه تباهی یا رهایی به کار 

 ته شوند.گرف
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 توجه کنید:

مادر  "دُم"پدر، پسر )آقای کهنورد( را ( 175 صفحه)در 

 داند. )تصویری موش مانند(می

های ممکن حتی مادرِ مثالی را استثنا پذیریمتن در نقش

 کند.نمی

های متقارن یا متضاد در متن پذیریای از نقشسلسله

 حضور دارند:

 (4۶ص ) موشی به بزرگیِ گربه

 (215ص ) ا نگاه موشیدختری ب

 (58ص ) من یک موشم، موشی افتاده در تله

جویده  ٔ  آمادهشود که نرگس گفته می( 181صفحه )در 

های او به چشمان گرگ تشبیه شدن است. در جایی چشم

 حفره دربارهشود و در جایی دیگر توصیفی یکسان می

صفحات )شود. های عنکبوت داده میهای او و چشمچشم

 (180و  181

 شکار / شکارچی / ناجی گربه / موش / انسان

شوند که ای به هم ارجاع داده میاین تصاویر به گونه

های بپذیریم همواره قابلیتی بالقوه برای پذیرش نقش

توان ها را نمیمتفاوت و حتی متقابل وجود دارد و نقش

 مطلق و برآمده از ذات دانست. )نسبی انگاری پست مدرن(

در این اثر مناسباتِ  پس به اعتباری

دال ـ مدلول  ٔ  رهیزنججانشینی در 

 کند.نقشی پررنگ ایفا می

های نمادین در ویژه این که موقعیت

ای تکثیری عمل کرده و بر رمان به گونه

افزایند. کاربردِ زبان عمقِ تأثیر هم می

همچون نظامی ثانوی )بیانِ مجازی( و نمادپردازی در این 

تأویلی و گسترشِ قابلیتِ تفسیریِ اثر سببِ غنای بُعد 

(exegesis) هایِ متن شده است. آنچه به تأسی از آموزه

 تواند ادبیتِ متن معنا شود.تزوتان تودورُف می

 رُشد

اریک  هینظررشد انسان به اعتبارِ  هشتگانهمراحل 

 :2اریکسون

 اعتمادیـ اعتماد در برابرِ بی

 ـ خودمختاری در برابرِ شک و شرم

 ار در برابرِ حس گناهـ ابتک

 کوشی در برابرِ حقارتـ سخت

 ـ هویت در برابرِ سردرگمی

                                                             
 آموزش و پرورش نیز دارد. دربارهاریکسون مباحثی  -2

 ـ صمیمیت در برابرِ انزوا

 حاصلیـ مولد بودن در برابرِ بی

 ـ یکپارچگی در برابرِ نومیدی

کمابیش گذر آقای کهنورد را از این  "یمهمان"در رمانِ 

صِ بینیم. گویی رشد و پرورش تنها موضوعی مختمراحل می

آموزان( نیست و هر فرد )حتی معلم( ناگزیر ها )دانشبچه

 باید مسیر مِه گون آن را طی کند.

موضوع محوری  "یمهمان"نماید که در رمان چنین می

یابیِ فردی و اجتماعی است. بدین وسیله رمانِ حاضر هویت

فرایندهای شناختی وارد  ٔ  حوزهروانشناسی و  ٔ  طهیحبه 

 گردد.می

یاب و تلاش فرد برای هویتِ خویشتن ٔ  درباره جیمز مارسیا

تعریفِ خود و کسبِ هویت، به حالاتِ متعارضِ روحی و البته 

آقای  ٔ  دربارهکند. آنچه اضطراب فرد در این مسیر اشاره می

 کهنورد صادق است.

ادبیات مدرن و  ٔ  طهیحشناسی در )تذکر این که شناخت

 گردد(.شناسی در ادبیاتِ پُست مدرن مطرح میهستی

بحران هوایتِ آقای کهنورد در پایانِ رمان به شکلی از 

انجامد. در پایان رمان او می (self)آگاهی و یگانگی با خود 

داند که درصدد انجام چه کاری است. پیش از به روشنی می

این دیدیم که آقای کهنورد خود را بُعد 

پنجم خواند. این به تعبیری غیرسازی وی 

نشاند که از ای میسوبژهرا در جایگاه 

نگرد. اندازِ مدرنِ خود به اُبژه میچشم

 )شناخت شناسی(

های مدرن و بدین ترتیب دغدغه

ها و چندآوایی( مؤلف درهم دیگر جهان تجربهپسامدرنِ )

 ."یمهمان"شود به نام آمیزد و اثری خلق میمی

هایی از متونِ کتب درسی، محتوی و ساختِ انتخابِ بخش

 ا به هم نزدیک کرده است.رمان ر

تشویش رسیم که آرام و بیدر پایانِ داستان به پیرمردی می

 گوید:انتظار و امید خود مُقام کرده است و می جادهدر کنارِ 

ص )شی. دیگه من و اونی وجود ندارد، باهاش یکی می

218) 

خود آقای کهنورد باشد )قابلیتِ  ندهیآشاید این پیرمرد 

 جانشینی(.

مان برخلافِ آثار پُست مدرن، معناگریز نیست. نوعی این ر

حکمتِ فلسفی و دیدگاهِ عرفانی )یکی شدن با مقصد و 

دهد. هر چند مقصود(، ایده یا راهکاری است که اثر ارائه می

معلم ای بیبازِ اثر ما را به آغازِ داستان )مدرسه ٔ  انهیپاکه 

هایی از متونِ کتب انتخابِ بخش

درسی، محتوی و ساختِ رمان را 

 به هم نزدیک کرده است.
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مدرن(  ٔ  لفهمؤگرداند )مانده و رها شده به حال خود( بازمی

خواهنده و خواست در پیرمرد یکی شده است. )اریکسون 

را برای رسیدن به یکپارچگی معین کرده  ۶0سن تخمینی 

 است.(

آقای کهنورد نیز بدون تردید و امیدوارانه عزم آن دارد که 

به اداره برود، شرح ماجرا کند و مصمم است به جایگاه 

داستان برای  خود )مدرسه( بازگردد. در پایانِ ٔ  ستهیشا

مخاطب روشن است که آقای کهنورد اگر به مدرسه بازگردد 

به سراغ بهترین آثار ملی و جهانی خواهد رفت تا نسلِ فردا 

تر است بیاموزد؛ اهلی کردن را تر و شریفرا آنچه انسانی

 بیاموزد، ... .

 

 زمان

اهمیتیِ مقطع زمانی تأکید در سیرِ داستان بارها بر بی

 شود:می

 (91ص )صلاً گور پدرِ تاریخ و روز و دقیقه و ثانیه ... ا

شاید تأکید مؤلف بر آن است که موضوعِ آموزش و پرورش 

 ٔ  شهیهم ٔ  دغدغهزمان است. )یک مسأله همیشگی و بی

ادوار است( لیک انتخاب زمان گذشته )ماضی( در روایت، 

ای زمانمند و شکند و داستان را در حد تجربهزمانی را میبی

 دهد.سپری شده تنزل می

از دیدگاه روانشناسی، رُشد روندی بطنی و پیوسته است که 

پذیرد. دستیابی به شناخت امری در بسترِ زمان تحقق می

ای نیست و شاید اولین نیاز برای رسیدن به آن داشتنِ تکانه

فرصتِ تجربه باشد. از این لحاظ انتخابِ زمانِ ماضیِ مطلق 

 شود.بِ نامناسب محسوب میبرای روایت یک انتخا

 هیداعرا در اعتراض به  "محوریتِ فرد"عصر روشنگری 

تربیتیِ قیمین اجتماعی، اخلاقی، ... مطرح ساخت. در رمانِ 

پذیری وی طرح شده اجتماع نحوههم فرد و هم  "یمهمان"

ای صالحانه و با است با این تبصره که باید تربیت به گونه

 جاری گردد.حفظ حرمتِ انتخابِ فردی 

در پایان به نوعی  "یمهمان"گمان شخصیتِ اولِ رمانِ بی

رُشد و معرفت دست یافته است که منشاء آن رویارویی با 

 خود بوده و نه تربیت از سوی مراجعِ بالا دستی.

توان اثر جدید احمد درخشان را بندی میدر یک جمع

این ای تازه از ذهن خلاق و هوشمندی او دانست. برای جلوه

 های هر چه افزون آرزو دارم.نویسنده توانا موفقیت

 منابع

 قرآن مجید -1

 ـ احمد درخشان ـ انتشارات هیلا. "یمهمان" -2

ـ رولان بارت ـ تزوتان  شناسدرآمدی به روایت -3

 تودوردفـ جرالد پرینس ـ هوشنگ رهنما ـ نشر هرمس.

 اوند.زاده ـ نشر ورجـ توئی گرنتـ فروزان گنجیزن بودن -4

شناسیِ ـ مقدمات روان های تحلیلِ رماننظریه -5

اریکسون ـ اریک اچ اریکسون ـ دکتر سهیلا خداوردیان ـ 

 زاده ـ انتشارات پندارِ تابان.دکتر سعید حسن

ـ دکتر آذر نفیسی  جایگاه زن در ادبیات فارسی ٔ  مقاله -۶

 ـ فیروزه مهاجر.

شولتز  لنآـ دوان شولتز ـ سیدنی  های شخصیتنظریه-7

 ـ یحیی سیدمحمد ـ نشر ویرایش

 ٔ  حمزهروانشناسی اتکینسون و هیلگارد ـ دکتر  نهیزم-8

 ■ .گنجی ـ مهدی گنجی ـ نشر ساوالان
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 «بازمانده روز»نگاهی به رمان  
 «افشاآتی جان»؛ «ئو ایشی گورووکاز»اثر  

 

آیا خورشید در بریتانیای کبیر در حال غروب کردن 

 است؟

و  1989ر سال کزه بوی، برنده جا«بازمانده روز»رمان 

است. داستان روایتی  2017 رمان منتخب نوبل ادبیات

سو درگیر حوادث تاریخی که خواننده را از یک داردچندلایه 

بین جنگ اول و دوم جهانی و از سوی دیگر، درگیر  مؤثر

میس »ثیرگذار شخصیت اصلی داستان با أداستان عاشقانه ت

 کند.می ،خدمه عمارت دارلینگتونسر، «کنتن

شماری بیانگر تغییرات است، تغییر رمان از زوایای بیاین 

 و هاها، کنشهای جنگ، تغییر سیاستجهان در پس سال

شود و هرکدام ها که درنهایت منجربه تغییر انسان میارزش

بنابر ظرفیت، درک و دریافت خود،  ،های داستاناز شخصیت

د. لرد دارلینگتون، ارباب ندهاسخ بیرونی میآن پبه  ،به نوعی

مدار و فردی سیاست ،سرای دارلینگتون

در  ایبرجستههاست که نقش حامی نازی

و  داردهای سیاسی انگلستان گیریتصمیم

و از  شودکند با هیتلر وارد معامله سعی می

بعد از معاهده  ،انزوای آلمان و متحدانش

در این بین که البته  دجلوگیری کن ،ورسای

مدار یکی از رجال نفوذ بیوه زیبا و سیاست

 نیست. تأثیرهم بی آلمانی

ای از سرخدمه داستان با نگارش نامه 

 به «میس کنتن»مارت دارلینگتون، عسابق 

ی، مسئول و استیونز، سرپیشخدمت جدّ

شروع  ،وفادار عمارت، در زمان فروش ملک به ارباب جدید

استیونز برای پیداکردن میس شود و در شش روز، سفر یم

سفری ظاهری برای پیداکردن میس  ؛خوردکنتن رقم می

به ذهنی سفری  ؛کنتن و باطنی به دنیای خاطرات استیونز

تماشا و تصور از دنیای  برایخواننده را ناخودآگاه  کهگذشته 

کشد و خود می کوچک بیرون به دنیای بزرگ درون

 آورد.میرا پیش چشمش اش گذشته هایاهباشت

 سرای دارلینگتون، رباتلِ و سر خدمتکار  ،استیون

. در کندیم «باتلر بزرگ»اش را قربانی کسب جایگاه زندگی

گیرد، شکل میعشقی بین او و سرخدمه عمارت  میان،این 

اهمیتی که به حفظ جایگاه و ارزش توجه به  با استیون اما

به ویژگی  شتعصب عمیق نیزو  دهدیم خود یاجتماع

نه در زمان ؛ آوردینماین علاقه را به زبان  ،«تشخّص»

در هنگام  حتی نتن در سرای دارلینگتن و نهکس یفعالیت م

از این عشق و  ،هابیان خاطراتش پس از گذشت سال

، علاقهاین  نکردن احساسات پنهان و ابراز .کندیمنظر صرف

از عمارت  یاناخواستهبا ازدواج میس کنتن شود موجب می

با گذر زمان و قرار پشیمان، استیون اما  برود،ارلینگتون د

و متوجه شدن روابط نافرجام  گرفتن در بطن تغییرات،

یمدر اولین فرصتی که پیش  زندگی مشترک میس کنتن،

 .رودیمبه دنبال جبران اشتباهاتش  ،دیآ

 ،استیونز، پس از سه دهه کار در عمارت و با مرگ اربابش

در  یشهاقعیت و تردید در درستی تصمیمدچار تزلزل در مو

ی، یک . صاحب جدید عمارت، سناتور فارادِشودگذشته می

که در گذشته  است مدار بازنشسته آمریکاییسیاست

هم به عمارت دارلینگتون داشته  یوآمدرفت

حمایت از آلمان در  ا هدفکه ب ایهو در جلس

در  ، حضور داشته است.شدهعمارت برگزار 

سناتور فارادی، لرد دارلینگتون و  آن زمان،

که از آلمان حمایت را سیاستمدارانی  همه

 بارهخطاب کرده و در «آماتور» ،کردندمی

اشتباهشان درآینده، به آنها  هاینتایج تصمیم

حاضران در جلسه اما ؛ دهدمیهشدار 

را سیاست و طرز تفکر سناتور فارادی 

 .پذیرندنمی

جه اشتباه درخلال داستان خواننده متو

تصاحب عمارت  ؛شودیپیمانانش مهای بریتانیا و همسیاست

مدار آمریکایی، به دارلینگتون توسط همان سیاستو جایگاه 

ای غروب خورشید در بریتانیای کبیر در مقابل گونه

گونه که برخلاف . )همانکندتداعی می را غرب یهااستیس

ج شاهزاده شاهد ازدوا انگلیس، امروزههای دیرینه سنت

و یا ازدواج  هالیودی هستیم آمریکایی انگلیس و بازیگر

 تر که باهای اجتماعی پایینها با افرادی از طبقهشاهزاده

 (.هماهنگ نبودهانگلیسی طلب و سلطنتمغرورانه  روح

 ،خاطرات مهم عمارت دارلینگتون، استیونز در این سفر

به  شدهرمنج هایو ناکامی ش با میس کنتنخاطرات مشترک

تغییر رفتارهای استیونز  کند.را مرور می اشابطهشکست ر

 ،داده برای تطبیق خود با جایگاه جدیدخشک و عصاقورت



 

 1396 اسفندماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود و یکم  شماره    62

به  توانتغییری که نمی ؛نشان از تغییر نگاه وی دارد 

داشت. هماناذعان به شکل گرفتن و یا نگرفتنش  ،وضوح

هرا از لابزیبا  ایهکند منظرگونه که در شروع سفر سعی می

تواند ارباب با پیشنهاد پیرمردی که می ولای درختان ببیند 

 و از جایگاهی جدید به منظره رودمیجدید باشد، از تپه بالا 

نیاز و  ناهماهنگی بیناما  ؛کندنگاه می و زندگی خود

می موجباش در دنیای جدید و قدیم، و سرگردانی خواسته

اش باشد و از دیمیشود که از یک طرف به دنبال عشق ق

برای از سرگرفتن کارشان به  ،به امید برگشت او ،طرفی

ص به عمارت گرداندن شکوه و تشخّربو عنوان خدمه، 

 را مرور کند.های میس کنتن در خلال سفر نامه ،دارلینگتون

با توجه به تغییر جایگاه لرد دارلینگتون در نگاه مردم و  

 هایکه به واسطه تصمیم در اتفاقاتی ،لرد خودِ احساس گناه

او در جنگ حاصل شد، استیونز از گذشته و معرفی خود به 

)به بهانه فاش نکردن  عنوان سرخدمتکار خانه دارلینگتون

به جز یک مورد، که  ؛کندخودداری می رازهای اربابش(

رساندن او به  به او و که برای کمکپزشکی خودش را به 

با او  و کندمعرفی می( دهکه در راه بنزین تمام کر)ماشینش 

برد و ال میؤهای لرد را زیر سدکتر سیاست شود.همراه می

اشتباه لرد دارلینگتون میهای تصمیم بارهاستیونز را درنظر 

مهربان و جنتلمن ، عنوان ارباب خوبهپرسد. استیونز از لرد ب

هم مرتکب شده  هاییکند که ممکن است اشتباهیاد می

ردادن که شایسته نظداند نمیی را در حدّخودش  لیباشد، و

داستان در  اصلی شخصیتباشد، اما درنهایت اربابش  بارهدر

شک دچار این  ،انتهای سه دهه خدمت به ارباب خود

 .که آیا مسیر درستی در زندگی انتخاب کرده است شودمی

مهم سیاسی  هایهعمارت دارلینگتون محل برگزاری جلس

عمارتی  ؛ی در طول تاریخ بوده استو میزبان افراد سرشناس

های که با آداب و رسوم انگلیسی و قوانین و چهارچوب

با تغییرات اساسی در نحوه  ،،و درنهایت شدهیمخاصی اداره 

 تغییر برخورد .گیردبه ارباب آمریکایی تعلق می ،اداره عمارت

ای به هرکدام از ما تواند اشارهمی جدید گیربا ارباب آسان

های متفاوت و با توجه به شرایط باشد که در زمان داشته

شویم. تضاد دچار تغییر می ،خواه ناخواه ،سیاسی و اجتماعی

یمشخصیت اصلی داستان را در تنشی قرار  ،این دو فرهنگ

نه متعهد به سنت  ،که مثل گذر از سنت به مدرنیته دهد

خوبی تطبیق هتواند با دنیای مدرن بانگلیس است و نه می

 داده شود.

تحول و یا فروپاشی تعهد به سنت ،به نوعی ،داستان شاید

برای زمان حال  ییهامثالتوان شاهد طوری که می) ،هاست

مثل ازدواج شاهزاده انگلیس با یک هنرپیشه  ؛ن جستآدر 

و  (گیرانه انگلیسیگرفتن قوانین سخت هدیداآمریکایی و ن

سابق خود را در همان هدف  ،با سردرگمی استیونز، درنهایت

کند خودش رسانی به ارباب جدید دنبال و سعی میخدمت

مثلًا برنامه طنز رادیو را  .هماهنگ کندرا با شرایط جدید 

سبب گوش بدهد، یا با دیگران شوخی کند که اتفاقاً به

 شود.نپذیرفتن موقعیت جدید، موفق هم نمی

ستیونز، از او تنها خدماتش را میاگذشته  زندگیدر  

حرکت برای ها بیطوری که او مجبور بود ساعت ؛خواستند

که ) جدید ندگیگرفتن دستور و یا پیامی بایستد و تناقض ز

شده و مستحق استراحت و سفر  داده به او ارزش و جایگاه

اما استیونز در شرایط  ،دهداو را در دو راهی قرار می است(،

پیش می جدید هم ارائه خدمات بهتر به ارباب جدیدیش را

گرداندن راش را برای بمعشوق قدیمی کندیمگیرد و سعی 

 ظاهراً ؛رداندگشکوه گذشته به عمارت و به خودش بر

در شخصیت استیونز ایجاد می ،هرچند کوچک ،تغییرات

شود و خواننده شاید با سفیدخوانی بتواند استیونزی جدید 

اما ازخودبیگانگی شخصیت مبادی آداب  ؛برای خود بسازد

 استیونز در تقابل با دنیای جدید مشهود است.

بهتری  یپندارذاتهمشخص به خواننده امکان راوی اول 

ها و همچنین نمایش احساسات و کنش و در درک موقعیت

دهد. استیونز اعتماد به می یهای داستانواکنش شخصیت

اش دارد و این مشکل و نفس کمی در زندگی شخصی

حم و ترّ . حسّشودیمشخص کاستی در خلال داستان م

درطول  ،از سرکوب احساسات استیونزناشی ی ددرهم

خواننده در ، همچنین همراه خواننده است خواندن رمان

های های استیونز مثل خواندن داستانطول داستان با کنش

شود. در اش آشنا میعاطفی روحیه حساس و با ،عاشقانه

مت خانه، احساسات خدآقای استیونز، سرپیش ،بازمانده روز

چون  ،گیردخانم کنتن، نادیده می درمقابلعاطفی خود را 

حس  ،توانایی برقراری تعادل بین زندگی خصوصی

در دو موقعیت  .اش ندارداریزگشناسی و خدمتوظیفه

رنگی از خود حضور کم مرگ پدرش و رفتن میس کنتن،

کند اش را فدای شغلش میدهد و زندگی شخصینشان می

ت یاز کف ندهد. شخصرا بتواند داشتن تشخص در کار تا 

 .است ملموس و واقعی ،ونزیکار استو درست یمقررات

اد گذشته خود و ی ،کتاباین خواندن حین  ،هرکسی 

مسائل  ؛ه از دست دادهک ییهافرصت ؛افتد یاشتباهاتش م

تر فدا کرده تیاهمیو ب یجزئخاطر مسائل ه بهک یمهم

 .اش حضور ندارنددر زندگیگر ید که ییهاآدم و است
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هم تغییر کرد و هم تغییر  ،استیونز در انتهای داستان

نکرد. او که با معیارهای انگلیسی رشد یافته، در تحول 

 .افتدیرمیگشخصیتی 

داستان زبان خاص خود را دارد که البته با توجه به 

متن اصلی صحبت کرد، اما انتخاب  بارهتوان در، نمیهترجم

نمایش روابط در  بهفاخر و رسمی قاجاری،  و خشک زبان

ی هاناپایداری رسوم دهه نیزو  های مشخصچهارچوب

 است. کمک کردهبسیار گذشته، 

با نگاهی دوباره به بازمانده روزش، که همان شب است،  او

به  ،با نگاهی جدیدکند سعی میو اش را مرور گذشته

هنوز »ت با گفتن یدوزد و درنهاباش چشم باقیمانده زندگی

  ند.کاز بازمانده روز استفاده  کندیمتلاش  ،«روز تمام نشده

که در  ییهافرصتداستان عشق است و  رمان بازمانده روز،

گورو، که آقای ایشیتا جایی .دهیمزندگی از دست می

گوید: کاراکتر استیونز، چنین می بارهنویسنده اثر، در

به دور از مرکز استیونز همه ما هستیم، همه ما »

کنیم گیری و قدرت قرار داریم، اما خود را راضی میتصمیم

اند. ممکن است در ل کردهای که به ما محوّ به انجام وظیفه

این پایین به  کهنیااما از  ،توزیع قدرت سهیم نباشیم

روی  مشکلات پیشِ  «.راضی هستیم ،وظایفمان عمل کنیم

شوند و در نمی حل ،های ایشی گوروهای داستانشخصیت

گورو خیلی از ایشی رو،ازاین ،مانندباقی می زمان گذشته

انگیز به هایش را با نوعی تسلیم و کنار آمدن غمداستان

هایش گذشته خود و آنچه حالا برد. شخصیتپایان می

یابند که این پذیرش پذیرند و اغلب درمیاند را میشده

های ذهنیشان آشفتگی آورد وبرایشان آرامش به ارمغان می

در زمان حال هم رواج  مسألهاین  ؛رساندرا به پایان می

هایی با زمینه فرهنگی و آدم ؛بیشتر رواج پیدا کرده است

دنیای توانند تعادلی بین نژادی مختلف که نمی ٔ  نهیشیپ

 کوچک و دنیای بزرگ زندگی خود ایجاد کنند.

ز متوجه ونیاست یان سفر استیونز و رمان، وقتیدر پا

پندارد، می شده شود و عمرش را تباهیخود م یخطاها

خدمت شیپ یکه خود ک یرمردیکند و پناخودآگاه گریه می

ن قسمت روز، شب یبهتر»د: یگویبازنشسته است، به او م

ت را بگذار بالا ی. حالا پاهایاار روزت را انجام دادهکاست. تو 

یمو پیشنهاد ( درواقع پیرمرد به ا344)ص « .و خوش باش

با  ؛ای دیگر استفاده کنداز باقیمانده عمر خود به گونه کند

در باطن عمر  ،پذیرداینکه درظاهر استیونز این موضوع را می

داند و استفاده از عمر باقیمانده، برایش خود را بربادرفته می

 ت.دروغی بیش نیس

 ،ناگازاکی در 1954 متولد نوامبر گوروکازوئو ایشی 

اش ست که همراه خانوادها یتبارژاپنی انگلیسی ٔ  سندهینو

گورو در سالگی به انگلستان مهاجرت کردند. ایشیدر پنج

مدرک او است.  «سنگ و سیاه»ژاپنی به معنای زبان 

دانشگاه  و فلسفه از زبان انگلیسی خود را در کارشناسی

و مدرک کارشناسی ارشدش را در  1978در سال  ،کنت

دانشگاه انگلیای  از ،1980رشته نویسندگی خلاقانه در سال 

 .استدریافت کرده شرقی

گان معاصر انگلستان ترین نویسندشدهاو یکی از شناخته

هنرمندی از جهان  برای کتاب 198۶ در سال است.

برای  1989 و در سال برِدوایت ی هجایز ٔ  برنده ،شناور

شد. از بین آثار  بوکر یجایزه ٔ  برنده،  روز یبازمانده کتاب

نیز به  هرگز رهایم مکن و وقتی یتیم بودیم :هایاو کتاب

، مجله 2008بوکر راه یافتند. در سال  ٔ  زهیجافهرست نهایی 

سی از نویسنده برتر انگلی 50در بین  32تایمز او را در رده 

 2017گورو در سال ایشی .استقرار داده 1945سال 

 شد. جایزه نوبل ادبیات برنده

با همین عنوان و با  فیلم درامی «بازمانده روز»از کتاب 

سال  در این فیلم تهیه شده است.سرشناس حضور بازیگران 

 هشتساخته شد و در  جیمز آیوری کارگردانی به 1993

بهترین بازیگر نقش اول  ،بهترین کارگردانی رشته ازجمله

بهترین بازیگر نقش اول  و اما تامسون برای بازیِ  زن

جایزه  نامزد دریافتِ، آنتونی هاپکینز برای بازیِ  مرد

دیدن این فیلم را برای درک بهتر رمان توصیه  .شد اسکار

  ■.کنمیم
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 «داستان نمکی»قصه  یااسطوره نمادها بررسی  
 «نعیمه زنگنه» 

 

 داستان نمکی یااسطورهدها و بررسی نما

قد و نیم قد داشت.  دهیرسپیره زنی بود. هفت تا دختر 

بود، اسمش نمکی بود. ترخوشگلهفتمی که از همه 

هفت  که کردندیمزندگی  یاخانهکنار شهر، توی  هانیا .

را  درهاتا در داشت. هر شب نوبت یکی از این دخترها بود تا 

مکی بود، این دانه دانه درها را یک شب که نوبت نببندد.

بست تا رسید به در هفتمی. دیگر همت نکرد و در هفتم را 

شب که شد، پیره زنه از صدای خرونفس  یهانصفه ببندد

ما، که این  ٔ  خانهکیه این وقت شب، آمده  "بیدار شد. گفت:

نگاه کرد دید پاشد، "؟دیآیمطور مثل غول صدای نفسش 

 اشیده از در هفتم وارد خانه شده.یک دیو نخراشیده نتر

نمکی هم پاشد و لحاف نرم و تشک مخمل و متکای 

بود، برای دیوه انداخت  اشننهاطلس را که چهازی عروسی 

که توش بخوابد دیوه رفت توی رختخواب و صدا را ول کرد: 

هی بر شما، هو برشما، کفش دریده بر  "

شما، مهمان رسیده بر شما، هم خواب 

"شما؟ ندارد در

را ببرند  گیست"مادر نمکی گفت: 

نمکی، خونت را بریزند نمکی، به تخت 

نمانی نمکی، به بخت بسوزی نمکی، شش 

دررا بستی نمکی، یک در را نبستی نمکی، 

دو ساعتی  "پاشو دندت نرم بشود هم خوابه ای مهمان شو.

و از  اشتوبرهکه گذشت دیوه پاشد و نمکی را گذاشت توی 

 خانه رفت.

 آنجا فت و رفت تا رسید به یک قصر بزرگی بالای کوهی.ر

نمکی را زمین گذاشت و از توبره درآورد. نمکی دید چه 

قصری، دیوه به نمکی گفت: پاشو همراه من بیا تا توی این 

قصر سیرت بدهم. از شاخش دسته کلیدی درآورد و رفت 

 دو جز . دانه دانه را وا کرد و نشان نمکی داد.هااتاقسراغ 

اتاق را که هر چه نمکی اصرار کرد، به خرج او نرفت. دیوه 

یمگفت بدان که ما دیوها هفت روز یک مرتبه سیر و پر 

و هفت روز هم  میخوابیموهفت روز پشت سر هم  میخور

بیداریم و الان نوبت خواب من است. و دیوه خوابید. نمکی 

کرد.  را وا هااتاقدسته کلید را از شاخش درآورد و رفت در 

 نمکی به سراغ دو اتاق رفت. اتاق اول را که وا کرد

ماتش برد، برای این که یک دسته از دخترهای را که در  

خشگلی مثل و مانند نداشتند، دید که همه به زنجیر کشیده 

شده بودند. در این میان یک سگ زنجیری دید گفت: این 

ن . همین که زنجیر را از گردمیکنیمحیوان را هم خلاص 

سگ برداشت، یک دفعه صدایی مثل ترکیدن بادکنک بلند 

شد و از جلد سگ یک جوان رشید خوشگل درآمد.

نمکی گفت: ای داد بیداد اگر این دیو بیدار شود، من چه 

کار کنم؟ شاهزاده گفت: این طوری که من شنیدم پهلوی 

اتاق ما اتاقی است که حوض بلوری وسط آن است و در آن 

عمر این دیو تو  ٔ  شهیشمزی است که حوض یک ماهی قر

 شکم آن ماهی است.

نمکی در اتاق را وا کرد. شاهزاده دست کرد توی حوض 

بالاخره گرفتار شد و او  رفتیمماهی را بگیرد ماهی در 

شیشه عمر دیوه را از شکم ماهی در آورده بود. دیوه که 

دید به شاهزاده عجز و التماس  اوضاع را

شاهزاده  .دمتیم کرد که هرچه بخواهی

گفت: دخترها را از هر کجا که آوردی 

 سرجایشان. یگذاریم یبریم

وقتی کار دیوه تمام شد شاهزاده 

گفت برو کنج حیاط و تماشا کن چه 

 .شکنمیمعمر تو را  ٔ  شهیشطور 

عمرش را زد  شهیشدیوه تا آمد به خودش بجنبد شاهزاده 

 زمین و دیوه هم دود شد و رفت به هوا.

 

 لیل قصه نمکیتح

با رازی سر به مهر  هاخانهدر بسته در قصرها یا  یهااتاق

 اساطیری وجود دارند. یهاقصهو یا  هاافسانهدر اغلب 

نهفته در آن و دخترانی که  یهانهیگنجبا  هااتاقدر این 

یم، دختری ازاد شودیمرازی مطرح  اندشدهآنجا زندانی 

عانی نمادین خویش، به همگی با م هامکان. این گونه شود

تعبیر دلاشو نمودار مقامات رازآموزی هستند. و به تعبیری 

درون یا مراحلی از  ٔ  ناشناختهرا زوایای  هاآن توانیمدیگر 

 (10۶: 1391مینو امیرقاسمی،) کمال دانست.

یمقهرمان با کشتن هر دیوی گویی دیو درون خود را 

 ری زیبا و با کشتن آن به پاداشی در هیئت دخت کشد

 

 

وقتی کار دیوه تمام شد 

حیاط و شاهزاده گفت برو کنج 

عمر تو  شهیشتماشا کن چه طور 

 .شکنمیمرا 
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 (10۶:1391مینو امیرقاسمی،) .ابدییمدست 

در اینجا  گیاه به یاری ایزد خورشید که ٔ  دانهدخترا مانند 

تا  رندیگیمشاهزاده مرتبط با خورشید است. از آن بار 

 حیات گیاهان را ممکن سازند. ٔ  تازهاشکال 

بسیار مهمی بوده اما برای ایران  نمک در قدیم کالای

خته بوده. اسم شخصیت اصلی این داستان ارزشش ناشنا

نمکی است نمکی در ابتدای قصه بدبختی را برای خانوادش 

دورانی که ارزش نمک معلوم نبوده( اما آورد )یمبه ارمغان 

و  کندیمدر آخر این نمکی است که خانوادش را خوشبخت 

 هاشاهزادهخواهرانش با  شودیمباعث 

 ارزش نمک() ازدواج کنند.

ستان آمده است که هفت در در دا

وجود دارد درهایی که از چوب گردو 

ساخته شده است. از درخت گردو به 

عنوان خرد مکتوم، باروری، طول عمر و 

یممظهر پایداری به هنگام بداقبالی یاد 

. هفت در با چوب گردو به تعداد هفت خواهر که نشان شود

 یاههفتگانباروری است. مهرپرستان به سیارات  ٔ  دهنده

اعتقاد داشتند که ژوپیتر در مرکز آنها قرار دارد. بر حسب 

که سلسوس مهرپرست ساخته است هفت سیاره  یاهیفرض

: خورشید بر طلا، باشندیمبر هفت فلز کیمیاگری منطبق 

زحل بر سرب، زمین بر آهن، عطارد بر جیوه، مشتری بر 

 ٔ  عهقلقلح، زهره بر مس، ماه بر نقره. در داستان آمده که 

دختر هفت در دارد حال اگر هفت در را نشان  ٔ  خانهپسر و 

نماد  توانیمو نمایی از هفت سیارات بدانیم. پسر را 

 نماد زمین دانست. اشیبارورخورشید و دختر را به جهت 

تقدس عدد هفت، مثل جمع عدد سه و چهار که هر یک  

ت احتمالا ای .انددانستهنر و ماده( جنس )را علامتی از یک 

به طول مدت کاهش و افزایش ماه و تغییر  توانیم دیگر،

هفت روزه  ٔ  هفتهشکل آن که منجر به تقسیم ماه به چهار 

کرد شده و مقیاسی برای اندازه گیری زمان است، توجه 

 (1391: 109مینو امیرقاسمی، )

خورشید در آسمان و گیاه در زمین تداوم حیات را ممکن 

برای دانش بشری حاصل دورانی . چنین دستاوردی سازندیم

، به اندبردهگیاهان پی  باشد که مردمان به خواص تواندیم

و ارتباط بین خورشید و زمین  اندپرداختهکشاورزی محدود 

عمر او نیاز هست  ٔ  شهیشبرای کشتن دیو به  .شناسندیمرا 

 عمر دیو در داخل حوضی درون شکم ٔ  شهیشدر داستان 

 

 ماهی قرمز نماد برج حوت یا برج ماهی قرمزی قرار دارد.

در  هاسالماهی در گاهشماری شمسی برجی است که  

 یهابرجایران رواج داشته. در کتاب بندهش نام پهلوی این 

دوازده گانه آمده و نام برج دوازدهم سال ماهی یا دو ماهی 

یمنوشته شده است در این داستان شاهزاده ماهی قرمز را 

این عمل نمادی است از تحویل سال  کشدیمو او را  ردیگ

ماهی قرمز که نماد ماه دوازدهمه باید کشته شود تا برج 

حوت به برج حمل تحویل شود. تا زمین بارور شود با کشتن 

و  ابدییمعمر دیو دست  ٔ  شهیشماهی قرمز شاهزاده به 

و اینک زمستانی که زمین در  شودیمموفق به کشتن دیو 

اکنون بهار  ردکیمنبود خورشید تحمل 

نمکی که نماد باروری و گیاه  حال شده.

که اینجا نماد  است در حضور شاهزاده

خورشید است در بهار فرصت رشد 

 .ابدییم

یونگ عنصر متضاد در مرد و زن را 

 انیما یا روان زنانه و انیموس یا روان

( انیما و 11،1393)جان ا.سنفورد: مردانه نامیده است.

یمپریان و اسطوره دیده  یهاافسانه انیموس در رویاها،

 ٔ  رابطه. زیرا انیما و انیموس شریک و یار پنهان در هر شوند

انسانی و در هر تلاشی برای تکامل فردی است انیما با 

هدایت مرد به سوی شناختن روح خویش وی را در کشف 

. انیما اغوایی برای تشدید زندگی است. دهدیمزندگی یاری 

( 1393،100همان:است )همچون روح انیما برای مرد 

و نجات  دیآیمدر  اشهیاولشاهزاده با کمک نمکی به شکل 

. نمکی ابدییمو نمکی هم با کمک شاهزاده نجات  ابدییم

نماد آنیما درون شاهزاده و شاهزاده نماد انیموس درون 

نمکی است. نمکی به عنوان انیمای شاهزاده، او را به سوی 

 .کندیمن خویش یاری شناختن و بازشناخت

، پس از اثبات هاافسانهقهرمانان زن هر یک از این 

شجاعت و کفایت خود مثل قهرمانان کابوی به تنهایی سوار 

. این زنان شوندینمبر اسبی به سوی غروب خورشید روان 

قهرمانانی پیروز و چیره هم نیستند، بلکه سفر آنها در وصلت 

این سفر  ردیپذیمه پایان مجدد و بازگشت به خانه و آشیان

 -این سیر و سلوک روانی برای رسیدن به کل -فردیت بخش

؛ یعنی به پیوند درونی اصل نرینه و انجامدیمبه پیوند اضداد 

یمچینی یین و یانگ نامیده  یهاانگارهمادینه وجود که در 

 ■ .شود

قهرمانان زن هر یک از این 

، پس از اثبات شجاعت و هاافسانه

کفایت خود مثل قهرمانان کابوی به 

تنهایی سوار بر اسبی به سوی غروب 

 .شوندینمخورشید روان 
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 «کمی بهتر از یک قاتل بود او»داستان  نقد 
«عطیه راد» ؛«فاطیما فاطری» ویسندهن
 

 «مکانیسم فراموشی»

ردم به این که  داستان که تمام شد به فراموشی فکرک

و این رمان  فراموشی می دهند هاقدرتکه  امخواندهجایی 

نویس ها هستندکه با نوشتن به باز یاد آوری آن چه بر 

 .پردازندیمهمگان گذشته 

خی تاری یاتجربههرگاه مردم را در خلاء نگاه داریم و "

سیاسی را نسل به نسل منتقل نکنیم، مردم همچون کودک 

این تعبیری از والتر بنیامین "با مسائل برخورد خواهند کرد 

است که یوسف اباذری منتقد و جامعه شناس و مدرس 

متناقض و ناهماهنگ  یرفتارهادانشگاه تهران، در توضیح 

ی بلند اباذر اعتراض موجود در اعتراضات اخیر به کار برد.

بیشتر بر علیه گذشته سازی و رفتن به سمت و سویی است 

 .کندیمکه افراد یک جامعه را از هرگونه تاریخ و سنت تهی 

 یادورهدر هر  هاقدرتو این که  مکانیسم فراموشی درباره

که جوامع را در اکنون نگه دارند و از گذشته  کنندیمتلاش 

ابل ذکر در جدا سازند نظریات زیادی وجود دارد. نکته ق

یاداشتم کارکرد رمان و داستان است که مانند یک مسیر 

 مقابل این مکانیسم عمل کند. تواندیمجبران 

رمان نویس با روایت خود چه از منظر کلان روایت و 

موازی با جریان اصلی چه از جایگاه  یهاانیجرپرداخت به 

 توانندیمفردی فرعی که تنها در داستان  یهاتیرواخرده 

گذارتر در مسیر تاریخ باشند به  ریتأثپیش برنده و 

که بر آنان چه گذشته است. از  کندیمخوانندگانش یادآوری 

این نقطه نظر، انتخاب موضوعاتی که برحافظه جمعی یک 

ملت تکیه دارد، دارای ارزش و جایگاهی ممتاز است اما این 

، من شودیمهر آن، در ذهن من نویسنده ایجاد  سؤال

نگار؟ من نویسنده تا کجا حق دارم  تاریخ ان نویسم یاداست

 قضاوت کنم؟ امستهینزکه  یاتجربهدر 

اوکمی "است برای نگاه من به داستان بلند یامقدمهاین 

سرکارخانم فاطری که پا در حوادث "بهتر از یک قاتل بود

داستان با عمده کردن  ٔ  سندهینو ایگو مهم قرن اکنون دارد.

 یاپنجرهدر به دارکشیدن فردی بی گناه،  رمؤثبرخی عوامل 

به حوادث آن زمان گشوده است. طرح داستان برمبنای 

 درگیرشدن درماجرای یک قتل از پیش سازمان یافته )اتهام

 

 

که خواننده را  ( استقتل فریبرز سلطانی به حمید فرخی 

که گاه به جهت  کندیمدرگیر رویدای نادیده و ناگفته 

یپردازیشبرد داستان به مرزکنایه و تصویر سرگرم کردن و پ

و گاهی روایت  رسدیمگل درشت  یهاالوگیدخاص و  یها

، هاروزنامهو اتفاقات یک دوره خاص از طریق زیر رو کردن 

که بیشتر  هاتیشخصو  هاالوگیدمستمر راوی و  یهاتیروا

 .شودیمو آگاه به امور اند بیان  مأموروکیل و 

صادق  یهاانسانآور  تأثران ناکامی درونمایه کلی رم

..( است در مقابل عوامل روزهیف )آقای منتظر، مجید فرخی،

اگر چه پتانسیل بالایی  داستان قدرت، حزب و شاه و دربار.

برای افتادن دردام کلیشه قهرمان و ضد قهرمان داشته ولی 

کوتاه از این دام رهایی یافته در  یهاتیروابا انتخاب فرم و 

ینمحمید فرخی تا به اکنون کامل شکل  گذشته ان،داست

؛ فرستادنش به فرنگ، کار کردن در شرکت نفت و در ردیگ

اطلاعات جسته  هاتیروانهایت افتادن در ماجرای قتلش. 

متفاوت به  یهامکانو  هازمانگریخته و قطره چکانی در 

برای نجات او به نتیجه  تا در نهایت تلاش دهندیمخواننده 

با محوریت وکیل و  هاتیشخصبا گفتگوی  هافصلد. نرس

آقای منتظر یا برادر حمید، گاه با بازشدن بطری شامپاین و 

و  شودیمادبی ختم  یاهیکناگاهی در رد و بدل شدن 

برای نجات حمیدفرخی از مرگ نیست. دادن وجه  گریزی

مترجم به شخصیت اصلی امکانی است برای نویسنده که در 

اب به لحنی خطابی یا هشدار دهنده گرایش بخشی از کت

در  هاهیکناپیداکند. نویسنده با آوردن ضرب المثل ها و 

یمنظرگاه خودش را به خواننده اعمال  هاتیشخصدهان 

. انتخاب زبان فلزی و برنده این کتاب اگر چه در مقایسه کند

ساده وسطحی و بی مایه رایج، خاص به  یهازبانبا جریان 

، انعطاف و حرکت را برای نزدیک شدن به سدریمنظر 

و  ردیگیمشخصیت هاوعمیق شدن درجزئیات را ازنویسنده 

 .ماندیمدر جاهایی در گزارش باقی 

را که به مانند "اوکمی بهتر ازیک قاتل بود"درنهایت تولد

کودکی بود که دیر زمانی قراربود بیاید و مانده بود بر سر 

خانم فاطیما فاطری  اشسندهینودوراهی هستی و نیستی، به 

 ■ تبریک می گویم.
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 محمدیعلی جان ؛«کابوس»داستان کوتاه  

 معین فلاح ؛«ماه عصر جمعه»داستان کوتاه 

 جعفری دیحم ؛«مرده خوری»داستان کوتاه 

 محمد اسعدی ؛«حس مرگ»داستان کوتاه 

 مرتضی فضلی ؛«ماه عسل»داستان کوتاه 

 حسام محسن ؛«هتل بل ویل»داستان کوتاه 

 دستمالچی مسعود ؛«صلواتی»داستان کوتاه 

 معصومه دهنوی ؛«فنس پاره»داستان کوتاه 

 محمدی خاطره ؛«گیت مرگ»داستان کوتاه 

 کیان درجزی ؛«لاابالی کوچه لردها»داستان کوتاه 

 قبادی فرهاد ؛«لبه ممتد درماندگی»داستان کوتاه 

 سارا نجفی ؛«اولین داستان آخرین داستان»داستان کوتاه 

 سیما رحیمی ؛«نه سپید سپید نه سیاه سیاه»داستان کوتاه 

 محمد مرادپور ؛«چگونه سیزیف را نجات دهیم»داستان کوتاه 
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 «فنس پاره» کوتاه داستان
 داستان کوتاه سیمرغ نیشابور جایزهسومین  ،نفر اول «معصومه دهنوی»نویسنده  

 

فکر و خیال مثل کلاف به همدیگر گره توی سرم یک عالم 

که توی رسم، مثلًا وقتیاند. از بیرون طبیعی به نظر میخورده

هایم را روی کنم و پلک یکی از چشمبغل وَن نگاه میآینه

تر هستند، بینید به شما نزدیکاشیا از آنچه در آینه می ٔ  جمله

ز چهار ام طبیعی است. اچیز سالم و قیافهکشم. همهپایین می

سال پیش تا حالا هیچ تغییری نکرده غیرازاینکه موهای کرکی 

 ٔ  شهیرهای نو رس از بین رفته و جایش صورتم مثل جوجه

 ام بیرون زده.درخت از چانه

های نازک خونی توی فقط یک تغییر کوچک اینکه رگ

ای وسط هایم به طرف مردمک گرد و قهوهچشم ٔ  دهیسف

خوابی باشد. صد ساعت یا شاید بی اند که شاید به خاطردویده

 ٔ  شانهام. من توی هم بیشتر است که کنار این اتوبان نشسته

 خاکی جاده، داخل یک ون سبز هستم.

روند، ها ویژ و ویژ میناپذیر روی آسفالتها خستگیماشین

بار تصادف گذرند... یکآیند، میروند، میگذرند، میآیند، میمی

های بزرگ بتونی که حفاظ بین شت بلوکطرف. پشد. دیروز. آن

دو لاین رفت و برگشت هستند. یک کامیون به یک کامیون 

غول نعره دیگر کوبید و همان لحظه هر دو تا مثل دو تا نره

ها را شنیدم. بعدترش سروصدای کشیدند. بعد دادوبیداد راننده

جایش من ماشین و افسر هم آمد. ولی چیز جالبی نبود. به

طرف فنس های خالی کنسرو و کمپوت را بها پا قوطیداشتم ب

های کردم. پشت فنس و تا انتهای بیابان، زبالهپاره شوت می

هایی که معلوم بود قبلًا خانه ساختمانی ریخته بودند. زباله

های گنده له و حالا مثل اند و یک روزی توی مشت ماشینبوده

های د. کهنهچای اینجا روی همدیگر کپه شده بودن ٔ  تفاله

 آزار.دل

اند که رویش نوشته اینجا ریختن بالای فنس یک تابلو زده

های ساختمانی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. و فنس نخاله

اند و بر بریدهبلند را هم حتماً به همین خاطر با قیچی آهن

طرف هایشان را بهاند؛ بعد یکی از انگشتشان را آنجا ریختهزباله

 شان.اند پی زندگیاند، و رفتهگرفته تابلو

های خار پشت فنس، نوار زرد را باد جدا کرده و توی بوته

جرم، ورود ممنوع.  ٔ  صحنهانداخته است. رویش نوشته خطر، 

 روند وهایشان میهایی که اینجا توی ماشینبرای بیشتر آن

 

 

نطقه مآیند اگر از ماجرا خبر داشته باشند کل این می 

ترسم. روی زمین بین پوست ست ولی من از اینجا نمیترسناک ا

های کوچک نوشابه یک جور روغن چیپس و بستنی و بطری

ها ریخته است. چون مغز سر از چربی ساخته سیاه بین زغال

سر به یک طرف دیگر  ٔ  کاسهشده و وقتی جوش بیاید، روغن با 

ای کنم. یک عالم فکرهجوری تصور میشود. البته اینپرتاب می

اند؛ های جامدی که به مایع تبدیل شدهذوب شده و خاطره

 عجیب نیست؟

های کفشی یا تمام بالا تا پایین اینجا را دنبال یک رد از عاج

ام. بدبختی اینکه پشت یک تکه پارچه یا یک سرنخ شخم زده

های پارچه و کثافت های کفش و تکهاین فنس پر از رد عاج

اند. این جالیز اینجا کاشتهاست و من را مثل مترسک سر 

سومین بار بود که پشت این فنس بلند و دراز که از ناکجا تا 

کردند. شده پیدا میناکجایی دیگر کشیده شده است سر بریده

جرم  ٔ  صحنهآن دو جای دیگر هم که بعد از آن ماجرا تبدیل به 

ها بودند. قبلاً از روی فضولی به آنجا شده بودند، همین نزدیکی

ها؛ و نوار ته بودم و باز هم آن روغن روی زمین، کنار آشغالرف

 کس سرهای خار پاره شده بود. هیچزردی که بین بوته

آورد. هیچ ردپایی وجود نداشت. هیچ سرنخی به دست درنمی

 نیامده بود.

آن اتوبان را دوربین  ٔ  هیحاشتوانستند تمام ها نمیپلیس

چند روز کنار فنس  مداربسته بگذارند. سربازهایی هم که

رفتند توی آن شدند و میدادند بالاخره خسته مینگهبانی می

انداختند و به ابرهایی کشیدند. پا روی پا میبیابانِ دور، دراز می

ها هم فراموش دوختند. کارگاهکه شکل دختر داشتند چشم می

خاکی جاده  ٔ  هیحاشها دوباره این ٔ  همهکردند و باز بعد از می

 هایشان گم شده بودند. شد که بدنشده پیدا میدهسر بری

ها شنیده بودم سرها کنجکاو نبودم. ولی از پلیس ٔ  دربارهزیاد 

چیز مشترکی با همدیگر نداشتند. حتی دو تای که سرها هیچ

پرسیدم کنار فنس پاره را با یک چیز کند بریده بودند. وقتی می

تند یک چیز کُند. و گفانداختند و میمثلاً چی، شانه بالا می

زدند انگار بگویند به تو چه بچه. هایم زل میطوری توی چشم

هایی که حافظ برای همین هم مثل یکی از آن بچه سوسول

 ها و هر چیز کندکنسروها و کمپوت ٔ  همهزیست هستند محیط



 

 1396 اسفندماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود و یکم  شماره    69

های ساختمانی ریخته دیگری را که توی بیابان و بین زباله 

شیار کنار درهایشان را معاینه کرده بود کنار فنس جمع کرده و 

ها مثل یک لشکر کوچک پای فنس جمع شده بودم. حالا قوطی

 ها آلت قتاله بشود.و منتظر بودند تا باز یکی از آن

طرف فنس پرت یک سنگ کوچک از روی زمین برداشتم و به

ای که بریده شده بود مثل یک کردم. فنس دنگ صدا کرد و تکه

های فنس مثل ان بالای بیابان و توی سوراخافلیج لرزید. آسم

های قیر سیاه است. بوی شب با بوی روز فرق دارد. بوی شب

های دیگر فرق دارد. اینجا نه درخت دارد نه ستاره. پاییز با شب

ها آن پاییز همین بوی عجیب است که وقتی درخت ٔ  نشانهتنها 

های ریز و گریزد. زیر باسنم سنهایشان میکشند برگرا بالا می

اند. بیشترشان از تیز توی قسمت شیب کنار آسفالت پخش شده

هایی که اند. من با چشمها به کنار جاده پریدهزیر تایر ماشین

هایم ام و مردمک چشمسوزند کنار جاده دور از ون نشستهمی

بینند. زیر لب به روشن را میهای یک سایهتوی تاریکی حرکت

اس، پرون سادهخوابیه. یک مگسر بیگویم به خاطخودم می

 گذارم.احمق. و سرم را روی زانوهایم می

تا بطری یک و نیم لیتری توی یخچال ون هنوز هشت

بزرگ نان لواش قیچی شده، ده تا کنسرو  ٔ  بستهمعدنی، یک آب

شان به هم تا تن ماهی مانده است. حال آدم از همهلوبیا و پنج

زنی خوری آروغ ترش میبا هم میشان را خورد. وقتی همهمی

ریزد. برای همین هم اشتهایم کور ات را به هم میروده و که دل

بازی تا کی ادامه دارد. داند این مسخرهشده است و خدا می

دیروز سروان زنگ زد و خیلی خشک و رسمی گفت: پس هنوز 

ای؟ اون دور و برها یک روح ندیدی که دنبال سرش بگرده؟ زنده

با همان لحن  .فهمی شبح بدون سر رو میگمم رو که میمنظور

خشک خودش جواب دادم: به اشباح اعتقادی ندارم. سروان 

گفت: حالا که اعتقاد نداری، سه روز دیگه هم همونجا بمون بعد 

 شاید اجازه داشته باشی که دوباره برگردی دانشکده. 

ز وَن درپی قطع شد. مردک روانی. اهای پیتماس با صدای بوق

بیرون آمدم. ماشین پلاک قرمز اموال دولتی داشت. باید مثل 

کردم. هایم از بالا تا پایین و چپ و راستش مواظبت میچشم

مواظبت از یک فنس و یک ون کنار یک اتوبان و کنار 

های سوخته داشتند و شاید هم کنار چند هایی که ژن آدمروغن

به استادهای  سر؛ فقط و فقط به خاطر اینکهتا شبح بی

گذاشتم و حالا با این شرط افسری احترام نمی ٔ  دانشکده

توانستم جلوی اخراج شدنم را بگیرم. مردک توهم احمقانه می

گذاشتم مثل یک شبح داشت. سه روز دیگر که پایم را آنجا می

 کشیدم.سر، خشتکش را به سرش میبی

های ساختمانی را آن زباله ٔ  همهتوی بیست ساعت بعدی 

 آجر به آجر و بلوک به بلوک برداشتم و زیر و رویشان را گشتم.

کردم دیگر به چشم یک احمق شاید اگر یک سرنخ پیدا می

شدم که خاطر آن سلام نظامی لعنتی کل روز توی دیده نمی

گذارد. حتی یک چنار هم محوطه دانشکده به چنارها احترام می

زند. بعد ت میای از خنده روی زمین غلبا دیدن چنین صحنه

بینی معمای یک سری قتل گفتند اون سال اولی را میهمه می

جای اینکه طوری شاید بهای رو کشف کرده، اینزنجیره

های گرفتم. دو ساعت تکههایم را پاره کنند، درجه میسردوشی

ریختم و دو ساعت بعد با بزرگ گچ و سیمان را به کناری می

لرزیدند سرم را روی ایی که میهزده و ماهیچههای تاولدست

ها را کنار آن آشغال ٔ  همهگذاشتم و توی فکرم زانوهایم می

برید؟ کشت؟ چرا سرها را میها را میچیدم. چرا آنهمدیگر می

کرد؟ نتیجه اینکه توی سرم یک عالم فکر و کار میها را چهبدن

 خیال مثل کلاف به همدیگر گره خوردند.

مثل چشم تلویزیون توی تاریکی غرق عصرها نور سرخ غروب 

فهمیدی وقتی حواست شد. و تازه میشد و دیگر دیده نمیمی

های نارنجی تیرهای برق را روشن کرده و نبوده خورشید چراغ

 رفته.

 باز خوابیدم. شب اول پشت ون روی یک پتو پلنگی طاق

ها را شوت کردم و روی صندلی شب دوم کمی قدم زدم، قوطی

 نده دراز کشیدم و خوابیدم.کنار ران

هم نشسته شب سوم فقط چهار ساعت روی صندلی راننده آن

ها از خواب پریدم. مادرم در یک گرفتهخوابیدم و بعد مثل برق

گوشی مثل یک خرچنگ  ٔ  برهیوپیام کوتاه نوشته بود کجایی؟ 

 گیر افتاده به ران پایم چنگ زده بود. نوشتم برو، بگیر، بخواب.

زمان زیادی به سیاهی پشت فنس خیره شدم. مدتشب چهارم 

بزرگ غنچه کردم و قلپ قلپ  ٔ  شهیش ٔ  دهانههایم را روی لب

سر روی رقصید. شبحِ بیروشن توی تاریکی میآب خوردم. سایه

گشت. در دوردست ها دنبال سرش میزباله ٔ  شدهتل جا به جا 

ای هزدند و سیل ماشینهای ممتد میهای شبگرد بوقکامیون

صماخ گوش  ٔ  پردهتوی جاده مثل یک جسم بدون سر به 

شدند. آسمان جایی که نزدیک شهر باشد ام کوبیده میمیانی

ام سرازیر شد. با دست لبم آب توی یقه ٔ  گوشهستاره ندارد. از 

راست محکم توی صورتم کوبیدم و داد زدم: خفه شو... خفه 

 شو... اونجا هیچ چی نیست.

کرد. احساس یک زنبور ویز ویز میشب پنجم کنار گوشم 

بغل اند. توی آینههای مخم به همدیگر گره خوردهکردم چینمی

اشیا از  ٔ  جملههایم را روی کنم و پلک یکی از چشموَن نگاه می
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کشم. تر هستند پایین میبینید به شما نزدیکآنچه در آینه می

 چکام طبیعی است. فقط یک تغییر کوچیز سالم و قیافههمه

طرف هایم بهچشم ٔ  دهیسفهای نازک خونی توی اینکه رگ 

اند که حتماً به خاطر ای وسط دویدهمردمک گرد و قهوه

 خوابی است.بی

در انداختم و از ماشین پیاده  ٔ  رهیدستگهایم را توی انگشت

شدم. همان بوی پاییز بود که همراه با باد زیر دماغ آدم پرواز 

ون یخ زده بود. باید کنار جاده  ٔ  نهبدکرد. مور مور شدم. می

کردم. و پلمپ ایستادم و یک چهار لیتری بنزین گدایی میمی

توانستم بروم خانه و چای کندم. میسروان را از روی در باک می

نبات داغ بخورم و تا خرخره زیر پتوی نرم فرو بروم. گور بابای 

لعنتی. شدم. با آن زنبور افسری. داشتم دیوانه می ٔ  دانشکده

مالید. چهار لیتری را هایش را به هم میووووویز... کنار گوشم بال

ها با از عقب ون برداشتم و کنار جاده ایستادم. تیر چراغ برق

کرد منتظر شانه تا جایی که چشم کار میبههای لاغر شانههیکل

تکه را روشن کرده بود. ایستاده بودند و نور نارنجی، آسفالتِ تکه

 ی بتونی با صبر آنجا نشسته و به جلو زل زده بودند.هابلوک

افتد. رد هایش میآید. نور چراغگه گاهی ماشینی از چپ می

شود. قرمز کوچک ناپدید می ٔ  نقطهشود. در راست با دو می

قدرت به فنس  ٔ  همهچهار لیتری را دور سرم چرخاندم و با 

انیت دیوانه شدم و پدرم از عصبرفتم، اخراج میکوبیدم. اگر می

ها سر روی تل زبالهدادم. شبح بی. به سروان فحش میشدیم

کردم کرد. اگر ون را آنجا ول میایستاده بود و به من نگاه می

آوردند، اموال دولتی که شوخی نبود، پولش دزدها دخلش را می

کشیدند. فنس که از جنبش را از حلقوم پدر جدم بیرون می

ها ایستاده سر کنار روغنبودم. شبح بی ایستاد. من هم آرام شده

کشید. انگار بو برایش آشنا بود. روی اش بو میبود و با خرخره

زمین زانو زدم و سرم را روی آسفالت سرد گذاشتم. پوست 

های آسفالت فرو رفت. سرما سمت راست صورتم توی جوش

ا از این خودش را بالا کشید. بالا آمد. سروصدای گذشتن ماشینه

های سرخوش صدای های کامیونین و آن لاین و بوق بلبلیلا

لرزید. کرد و میویز ویز زنبور را کم کرده بود. زمین ناله می

ام هایم بسته بودند. سرما به نوک دماغم رسیده بود. شقیقهچشم

 یخ کرده و آرام شده بود.

شب ششم دیگر پایم را توی ون نگذاشتم. سروصدای بیرون 

ا سروصداهای توی سرم کم و محو بشود، تا شد تباعث می

لرزید و صدا روی داشبورد میبخوابم. گوشی موبایلم در حالت بی

کرد. از سکوت داخل آن ماشین و بوی نظامی مثل گاو صدا می

افسری متنفر بودم. از  ٔ  دانشکدهیکنواختش متنفر بودم. از 

پلاک قرمز دولتی متنفر بودم. غروب که شد صورتم روی 

هایم را بسته بودم تا باز چشمم به آن شبح ها بود و پلکفالتآس

کرد. چند تا لباس خش میها خشمزاحم نیافتد که بین آشغال

خورد. زنانه و مردانه تنگ را روی هم پوشیده بود و تلو تلو می

بار توی آن انتهای تاریک، آتش روشن کرد. خودم گر گرفتن یک

هیکلش کوچک بود، چون سرش هایش خم و آتش را دیدم. شانه

 نبود. 

شاید هم چند تا شبح بودند. همه سرگردان. دنبال چیزی 

کردند، چند گشتند که بعد توی روستایی یا جایی پیدا میمی

ام گرفت. دادند. خندهکشتند و همه را فراری مینفر را هم می

آمد. اگر شاید زیاد از آن یابویی که اینها را کشته بود بدم نمی

داشتم و از ام را برمیکرد گوشیین زنبور کنار گوشم وز وز نمیا

بازی فرستادم که مسخرهگرفتم و برای سروان میشبح عکس می

زد تا را فراموش کند. حتمآ حالا هم خودش بود که زنگ می

 از کند بعدسر باش. با خودش فکر میبگوید مراقب آن شبح بی

کنم که . بهش حالی میکنماین تنبیه مسخره آدم حسابش می

ات را طوری کلهکوبم یعنی همینوقتی پاهایم را به هم می

زنم یعنی از حالا به ترکانم و وقتی با سر انگشتانم به سرم میمی

من باش. روز اول گفتم که من زیاد از اینجا  ٔ  اسلحهبعد مواظب 

 ترسم. نمی

مین ها مثل فشنگ در رفته روی زها و خفاشتوی جاده ماشین

ها بالای شهر توی هم شدند. سروصدای آدمو توی هوا شوت می

افتاد. بدون های حومه میخورد و همراه باد توی بیابانگره می

های اینجا نفوذ کرده بود. وقتی بالای شک شیطان توی سنگ

ای شده بود که باید اسمش را سرم نشست مغزم وارد مرحله

که همه چیز با قتیگذاشتند. همان وچرت و پرت گویی می

شدند. شروع هایت ناپدید میهمدیگر قاطی و نورها از پشت پلک

هایم را که باز کرد به کشیدن چیزی فلزی روی سنگ. چشم

ها چمباتمه زده بود. روبرویش یک کردم. روبرویم روی خاک

قوطی لوبیای له شده، یک کاشی شکسته و یک چاقوی تیغه 

بود. یک چاقوی دسته سفید ای چوبی گذاشته پهن با دسته

کشید. سنگ را با خوری توی دستش بود روی سنگ میمیوه

ها پشت سرش ها آورده بود. لشکر قوطیخودش از توی نخاله

کثیفش با هر حرکت  ٔ  خوردهایستاده بودند. موهای بلند و وز 

ای آویز مهره پردهخوردند. مثل جلوی صورتش تکان می

یر بغل پدر را گرفته بود و او را آشپزخانه بود وقتی مادرم ز

رقصید. من شد و میآورد. پرده رها میکشان با خودش میکشان

 کردم چرا اینطوری شد؟با خودم فکر می

پرسیدم: تو کی هستی؟ پشت موهای خاکستری یک پیرمرد 

ها را های طبقه طبقه پوشیده بود. دکمه و جادکمهبود که لباس

 ٔ  فرشتهبدون اینکه نگاه کند گفت: زور به هم رسانده بود. به
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زشتی هستی. دست از کارش  ٔ  فرشتهگفتم: چه  مرگت هستم.

آن نگاه کرد.  ٔ  غهیتخوری را بالا آورد و به کشید. چاقوی میوه

خوبی هستم اجازه میدم  ٔ  فرشتهتاریک بود. گفت: ولی صورتش 

 خودت انتخاب کنی با کدام یکی شرت کم بشه. یکی کمتر بهتر.

 خوام بمیرم.ولی من نمیگفتم: 

اش گفت: مجبوری بمیری. تو بدرد پیر با صدای شکسته ٔ  فرشته

نخوری. پس یعنی اینکه باید بمیری. وقتی یک نفر صداهای توی 

پرسه کشه. مغزش میسرش زیاد میشه روی آسفالت اتوبان دراز می

 که تو چی هستی؛ اون جوابی نداره بده.

 خورم.ه چه دردی میمن ب واقعاًبا خودم گفتم آره 

 ٔ  گوشههایی توی زندگی وجود دارند که همیشه مثل نبض یک خاطره

تپند. خشم، غم و ترس چیزهایی هستند که این مغز آدم می

 کنند.های را سنجاق میخاطره

شان نشست، سرطان خانه ٔ  پلهکه مادربزرگم روی مثل وقتی

نستم هیچ کاری تواوجودش را خورد و مرد. من هیچ کاری نکردم. نمی

بکنم. فقط غمگین شدم و گریه کردم و بعد رفتم یک لیسک بزرگ 

 دیگر را با سنگ شکستم. ٔ  پسربچهخریدم و به خاطرش سر یک 

آزمایش از دست راستش  ٔ  برگهیا وقتی که پدرم از در آمد تو. 

اس دارد. عصبانی شدم. دویدم و به همه بدوبیراه آویزان بود. گفت ام

 کاری از دستم برنیامد. گفتم. ولی هیچ

کرد. هوا داشت های من ناله میکاریزمین داشت به خاطر کثافت

. آب به دیکشیمکشید. آتش به خاطر من درد به خاطر من زجر می

شد و بدبو و سیاه می خوردیمخاطر نجاست بدن من پیچ و تاب 

هایشان داد میها به خاطر من سر بچهشد. معلمشد و متعفن میمی

سابیدند. ها را میکشیدند. سرایدارها به خاطر من دیوار مدرسه

کردند. دست احترامی من احساس پوچی میها به خاطر بیسروان

ها و رهگذرها به خاطر بددهانی زد. زنرفتگرها به خاطر من تاول می

خوردم. چقدر دردسر شدند. من به هیچ دردی نمیمن افسرده می

 بودم.

ام را بگیرم. توانستم جلوی گریهرمرد نگاه کردم. نمیبلند شدم و به پی

ها به طرف او رفتم و گفتم: من حاضرم. چهار دست و پا روی شن

تفاوتی روی این موجود مفلوک مانده بود. گفت: های پیرمرد با بیچشم

سرت رو بذار اینجا. سرم را کنار ابزارهای کارش گذاشتم. زمین بوی 

های پیرمرد داد. بوی آتش را از لباسزده مییخ ٔ  دودهخاک و سرما و 

شد و زنبور کنار گوشم دوباره کردم. پوست گردنم مور مور میحس می

دردبخوری توی ویز ویزش را شروع کرده بود. گفت: هیچ چیز به

چیز تیزتر برای بریدن سرت پیدا کنم. زندگیت نداری. بگو شاید یک

زدم. آخرین بار حرف می کشی. گفتم: کاش با مادرمکمتر درد می

بُرد؟ گفتم: نه. پیر گفت: خوابش نمی ٔ  فرشته بهش گفتم برو بخواب.

کنه. پدرم خوره. همیشه از پدرم پرستاری میهمیشه حرص می

آمد، خش کشیده شدن سفال به سنگ میمریضه. حالا صدای خش

دونم مثل یک جور انقلابه. بدن آدم گفت: مریضیش چیه؟ گفتم: نمی

ای کرد و گفت: ازش خوشم کشه. پیرمرد سرفه، خودش رو میخودش

 میاد. پدرت سرش

به تنش میارزه. گفتم: من رو فرستاده دانشکده افسری. از اونجا 

خوشم نمیاد. ولی بهش قول دادم که درس بخونم. دوست ندارم 

خش از طرف پیرمرد آمد. بعد ناراحتش کنم. آخه مریضه. صدای خش

ها به هم. نگاهم به طرف تایرهای ون خشک شده تق تق خوردن ابزار

خواست کار را شروع هایم را روی همدیگر فشار دادم. میبود. چشم

هایش را شنیدم. بلند شدم و نشستم. بعد صدای دور شدن قدم کند.

های رنگارنگی که از زیر کت و توی شلوارش پیرمرد داشت با آن پارچه

یش را توی مشت چپش گرفته بود و شد. ابزارهابیرون زده بود دور می

 رفت. داد زدم: کجا میری لعنتی. بیا ببر.آرام پشت پارگی فنس فرو می

اش گفت: تو هم فعلاً سرت به تنت با همان صدای شکسته بسته

 ارزه. برای آتش درست کردن یک کم اسرافه.می

دید شبحش توی تاریکی ناپدید شد. هرکس که از دور آنجا را می

 ٔ  فرشتهرسید، اما من پاره و یک مشت آشغال به نظرش مییک فنس 

 مرگ را آنجا دیده بودم.

ون خورد. قفل در  ٔ  شهیشای به صبح که طلوع کرد ضربه ٔ  دهیسپ

را بالا کشیدم. سروان در را باز کرد. صاف نشستم و با صدای گرفته 

گفتم: قربان... سروان با اخم به من زل زده بود. گفت: تو که هنوز 

کرد خیلی بامزه است. بعد از شیشه به بیابان و . شاید فکر مییادهزن

کافی تنبیه  ٔ  اندازهبهکنم اتوبان دور و دراز نگاه کرد و گفت: فکر می

گشت شدی. برگرد دانشکده. همانطور که بالا و پایین ماشین را می

های ها کار کیه. کار یکی از مردهفهمیدن قتل هاسیپلگفت: 

 بیرون شهره. عجیب نیست؟تیمارستان 

های خالی کف ماشین بدون اینکه به من نگاه کند با دلخوری بطری

تیمارستان  ٔ  سردخونهرا با پایش جابه جا کرد و گفت: یک شب از 

کنه. مردک سکته کرده بوده اما به هوش میاد. مسئول فرار می

فهمه. حالا که فهمیده جنازه مسئولیت سردخونه قضیه رو نمیبی

ست به پلیس خبر داده. حالا که چهارنفر کشته شدن. پیرمرده که نی

اش موهای اش روی پیشانیکنه موهاش... با دست پنجه شدهفرار می

های سیاه آشفته رسم کرد و گفت: موهاش خاکستری و بلنده. با چشم

هایم اش به چشمجدی زیر شقیقه ٔ  شکستههای احساس و خطو بی

چیزی ندیدی؟ نه؟ اون پیرمرده زنش رو هم زل زد و گفت: تو اینجا 

دانستم که سروان عشق کارآگاه بازی دارد. به می همین جوری کشته.

ای هندسی برای صورتش بود نگاه کردم. روی زمینهفنس پاره که پس

های ساختمانی تابلوی بزرگ و سفید آن نوشته اینجا ریختن نخاله

پایینم را با زبان خیس  بلممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. خشکی 

های پرپشت روی زیر جاده که با بوتهکردم و بدون اینکه به سوراخ آب

های اون خار مخفی شده بود نگاه کنم گفتم: حتمآ بعد پیرمرده لباس

ها توی سردخونه اشباح بی سر رو پوشیده تا سرما نخوره. چون مرده

ه انگار یک روباه لباس ندارند. سروان چشمهایش را تنگ کرد، طوری ک

دزد را توی تله انداخته است گفت: تو چیزی دیدی؟ سرم را تکان 

 ■ دادم و گفتم: نه... قربان... من اینجا چیزی ندیدم.
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 «لردها کوچهلاابالی » کوتاه داستان 
 نفر دوم، سومین جایزه داستان کوتاه سیمرغ نیشابور «کیان درجزی»نویسنده  

 

یا رد  شدیمصورتش پیدا  همیشه یک جای مشت روی

یمکه روی گردن لاغر و درازش خط انداخته بودند.  ییهاپنجه

یمو  دیخندیمگه خوردم را زودتر بگو وامانده اما هربار  گفتم

 .رسمیمیک روز حسابش را  گفت

دیگر  یهاخانهسعید درست مثل روفوی روی تنبانش با  ٔ  خانه

کاری شده فقط همین سنگ  یهاخانهآن محله فرق داشت. بین 

یکی بود که ناخلف از آب در آمده بود. انگار ناغافل از آسمان 

دستمالی برداری و آن لکه را  خواستیمافتاده بود پایین! دلت 

آدم  اشزدهبرای همیشه پاک کنی. نمای آجری کهنه و در زنگ 

بن بست زمان از  ٔ  کوچه. انگار انتهای آن بردیمرا به عقب 

 بود. حرکت ایستاده

. آتشی اگر بود یدیشنیماهالی آن  ٔ  دربارههمیشه داستانهایی 

روی ماشین جدیدِ بابای  گفتندیماز گور همان خانه بلند بود. 

برادر سعید بوده که ماه  گفتیمعلی را سعید خط انداخته. نادر 

کوچه را آتش زده. متین دیده بود مادر این  ٔ  زبالهپیش سطل 

سر کوچه سر و سری دارد و  با بقال هابرگشتهبخت 

همینجور...بعدها فهمیدم اگر کلاغ هم روی سر این جماعت 

 است. یعلمَستفساد  یهاجرثومهکار  ندیگویمبریند 

در بین ما ناز « لُردها» ٔ  کوچهپیشانی سفیدِ  گاو سعید،

. وقتی دندیترسیمخانگی جایی نداشت. همه از او  یهاپرورده

بودند  هانگاه. فقط رفتیممیق فرو کوچه در سکوتی ع آمدیم

 گفتیم. نادر همیشه توپش را برمیداشت و زدندیمکه حرف 

جرات نگاه کردن به او را  هابچهصبر کنید این لااُبالی رد شود. 

. سعید کردمیمولی من همیشه زیر چشمی نگاهش  نداشتند.

نگار . اگرفتینماعتنایی به ما نداشت. ما را به هیچ جایش  اصلاً

. حتی یک بار هم پیش نیامده بود که گذشتیماز کنار درختی 

تیم خیالی لُردها دوباره  شدیملب از لب باز کند. در که بسته 

. ما همیشه داشتیم خود را برای گرفتیمحماقت را از سر 

 که هیچ وقت در پیش نبود. میکردیمآماده  یامسابقه

ولین بار بود که تنها من در صف نان با سعید آشنا شدم. این ا

و هرم داغ همهمه و آتش  دیکشیم. تنور زبانه آمدمیمتا نانوایی 

درست ایستاده  توی صورت آدم. خودش بود! سعید بود. خوردیم

. همیشه همان تنبان شناختمشیمبود جلوی من. از پشت سر 

 توانستمیم. ملتفت من نبود. دیپوشیمآبیِ وصله پینه دارش را 

اهش کنم، کردم. داشت با پول خردهایش شیر یا خط بهتر نگ

. تریعاد. نمودیمهم  ترآرام. آرام بود. در صف نان انداختیم

با او هم صحبت شوم.  خواستیمبیشتر همرنگ جماعت. دلم 

؟ خنددیمبپرسم چرا همیشه دارد به ریش جماعت پیش رویش 

مگر کجای دنیا دستش است که آنقدر مطمئن و محکم 

تاده؟ چه چیزی در او بود که در من نبود؟ چرا آدم به رویت ایس

؟ ییآیماین حس را دارد که از پس هر کاری بر  کندیمکه نگاه 

لردها  ٔ  کوچهلااُبالیِ  ٔ  برگشتهداشتم به گاو پیشانی سفیدِ بخت 

؟ نه! فقط کنجکاو بودم. آخر کجای این پسر به کردمیمحسادت 

 اششانهسر  خواستمیم؟ دمیدینمکه من  خوردیم هاکشقمه 

ینمباور  اتدربارهمفتو  یهاحرفآهای من این » بزنم بگویم:

سلام و  چیهیببودم که مردی بلند قامت  فکرهادر همین .« کنم

از  ترگندهحرفی بزنم اما  خواستمیمعلیکی آمد جلو من ایستاد. 

عد ایستاد و ب یالحظهآن بود که جرات کنم. ساکت ماندم. مرد 

یمرفت جلوی سعید. کارش از همان آخر صف همین بود. هل 

 پروایب. سعید دستی به شانه مرد زد و رفتندیمو همه کنار  داد

سرتو مثل خر انداختی راه  اسلهیطوهوی یابو مگه » گفت:

جا خورده بودم. با آن هیکل نحیف و گردن لاغر داشت « افتادی.

یارو را بگیرد. البته اگر  ٔ  قهید ! کم مانده بوکردیمگردن کلفتی 

. دعوا بالا گرفته بود. مردم بهم گرفتیم حتماً دیرسیمدستش 

غائله ختم به خیر شود. من که حالا  خواستندیمو  دندیلولیم

کمی جرات پیدا کرده بودم از پشت سعید درآمدم. مگر دری به 

هل این آقا داره از ته صف همینجوری »آشنایی باز شود. گفتم: 

کم کم مردم هم صدایشان « میده میاد جلو. جای منم گرفت.

درآمد. مرد بلند را کوتاه کردیم و برگرداندیم ته صف. عرق 

چربی بر پیشانی همه نشسته بود. گرما نفس را بریده بود. فرصت 

را غنیمت شمردم. از جیبم دستمالی بیرون آوردم و به سعید 

را خشک کرد.  اشیشانیپتعارف کردم. دستمال را گرفت و 

 تشکر که کرد تازه ملتفتم شده بود. گفت:

 ما نیستی؟ ٔ  کوچه یهابچهتو از  -

 چرا هستم. -

دیگر حرفی نزد. برگشت و سرجایش ایستاد. فقط همین؟! بگو، 

 اینجا تمام شود. گفتم: توانستینمحرفت را بزن. 

 خوب حالشو گرفتی دمت گرم. -

 م را ورنداز کرد. با طعنه گفت:دوباره برگشت. با نگاهی سرتاپای

 بابات نگرانت نمیشه اومدی نونوایی؟ -

 .یکنیمولی اشتباه  امننهمنم مثل اونا بچه  یکنیمتو فکر  -

 .کنمینمراجع به شماها فک  اصلاًمن  -
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کرده بود.  امآزرده. کردیم. فوران دیجوشیمچیزی درون من 

؟ نه. دیآینمبر بودم؟ ترسویی که از پس خودش  عرضهیبمن 

این جماعت بزدل و  ٔ  رهیدااز  خواستمیمباشم.  توانستمینم

دیگر هیچ وقت آن لباسهای  خواستینمحراف بیرون بیایم. دلم 

مسخره آخر  یهایکاریک رنگ تیم لردها را بپوشم. آن پاس 

 . گفتم:بادآبادتمامی نداشتند. هرچه 

 .کنمینم فک کردی کی هستی حالا؟ منم راجع به تو فک -

تاب هم  اشدهیجهبیرون  یهاچشمدر هم رفت.  شیهااخم

 :دیرسیممن  ٔ  قهیورداشتند. دستش به 

 بیا بیرون بهت بگم کیم. -

 خواهدیمکاری را که شروع کردی تمام کن. بگذار هر چه 

یمو از میان جمعیت راهمان را باز  میخوردیمبشود، بشود. تنه 

. دم شدمیم ترسست. باختمیمم را . با هر قدم بیشتر خودمیکرد

نشسته بود. قبل از  امیشانیپو عرق سردی بر  دادمیمسخت فرو 

را در آغوش مادرش دیدم. با  یابچهاینکه بیرون بروم پسر 

مادر گذاشته بود و نگاهش  ٔ  شانهچشمانی ورم کرده. سر روی 

خورد. بیرون  میهاقهیشق. باد خنکی به داشتینمرا از من بر 

و من پشت سرش سلانه سلانه و بی  رفتیمرفتیم. سعید جلو 

برگردم و آهسته از او دور  توانستمیم. داشتمیماشتها قدم بر 

شوم. ملتفتم که نیست. باید تا خانه را یک نفس بدوم. تا آغوش 

لردها. اما خودم را چکار کنم؟  ٔ  کوچهامن مادر و پدر. تا 

سازت فراری بده.  فراموش کن! خودت را از منجلاب دست

برگرد. غرورت را بُکشُ و سرت را فرو کن در مستراح خودت. 

. فرار نکرده میشدیمکسی جز تو از آن خبر ندارد. از نانوایی دور 

بودم. سعید پیچید توی کوچه. از کنار کارواش کوچکی گذشتیم. 

پیکان  ٔ  بستهصدای گوش خراش فشار آب بر پهلوی زنگار 

اگر پیش  دانستیمده بود. دور شدیم. سعید قراضه فضا را پر کر

برای همین داشت  کنندیمچشم جمعیت باشیم زود جدایمان 

یناگهان. باید چوب این تصمیم کشاندیممن را به کوچه پشتی 

بهایش این است بیا برویم. تن که  را بخوری. اگر شجاعت ات

 ترکوتاهبدهی. کارت از کار که گذشته باشد. پای ترست کمی 

. کسی دیجنبینم. ایستادیم. غروب بود. شاخه از شاخه شودیم

و  هادرختسنگی،  یهاخانه. دیکشینمدر این حوالی نفس 

را  امقهیبرق آرام به تماشا نشسته بودند. سعید جلو آمد.  یرهایت

چغرش را چسبیدم. با دو  یهامچگرفت. دستم را بالا آوردم و 

یم. دوباره جلو آمد. مُشتی به تکان پیراهنم پاره شد. واپس رفت

طرفش پرتاب کردم اما به هوا رفت. دستم را گرفت و با زانویش 

اما در همان  آمدیمخواباند توی شکمم. به سختی نفسم بالا 

حال با هرچه زور برایم باقی مانده بود به طرفش دویدم و با سر 

ا . هر دو با هم روی زمین افتادیم. تاشنهیس ٔ  قفسهکوبیدم به 

نشسته بود. مشتش  امنهیسآمدم خودم را جمع کنم سعید روی 

دستش را گرفت. از  یابهیغررا بالا آورد که کارم را تمام کند. 

کارواش بود. سعید را بلند کرد. من هم بلند شدم. او  یکارگرها

به طرف من حمله کند اما مرد مانعش شده  خواستیمهنوز 

ترسو نیستم. رو به مرد گفتم:  بود. هنوز به خودم ثابت نشده بود

هیچکدام انتظارش را « ولش کن بذار بیاد. به شما ربطی نداره.»

بالا انداخت و رفت. سعید هنوز سرجایش  یاشانهنداشتند. مرد 

. درحالی که هنوز سرم داشتینمایستاده بود و چشم از من بر 

 . گفتم:رفتیمگیج 

 بیا دیگه چرا وایسادی؟ - 

 بود که کشته بودمت. نیومده گها - 

ناراحتی از جای قبلی ادامه  گهاشاید. ولی ترسو نیستم.  - 

 میدیم.

همان جایی که مرد ما را بلند کرده بود.  قاً یدقدراز کشیدم. 

بیشتر  اشکلهمرگ یک بار شیون یک بار. بیا تا نشانت دهم کی 

نگاهم کرد  باد دارد. سعید آمد بالای سرم ایستاد. کمی با تعجب

بعد راه افتاد به طرف نانوایی. بلند شدم و پشت سرش راه  و

افتادم. آخر صف ایستادیم منتظر نان. سعید جلو و من پشت 

بردم و دستمالی دیگر بیرون آوردم.  امپارهسرش. دست در جیب 

 سعید زدم. برگشت. دستمال را تعارف کردم وگفتم: ٔ  شانهسر 

 ور نکردم.هیچ وقت حرفای مفت بچه هارو دربارت با -

را پاک کرد. بند غریبگی  اشیشانیپدستمال را گرفت و عرق 

شلوار سعید. نان بدست  ٔ  پاچهپیراهن من و  ٔ  قهیپاره شد. مثل 

را بردارم برویم  امدوچرخهتا خانه باهم گپ زدیم. قرار شد فردا 

یمبا دست ماهیِ چهار وجبی  گفتیممیرآباد.  ٔ  رودخانهلب 

 .ردیگ

لردها انداخته  ٔ  کوچه یهابچهمن را از چشم دوستی با سعید 

کتاب  ٔ  بهانه. به رفتمینمپاس کاری  یهانیتمربود. دیگر سر 

بیرون. قرارمان همیشه  زدمیمو  داشتمیمخانه دوچرخه را بر 

ینمدوچرخه را نگه  دمیرسیمکارواش بود. من که  ٔ  کوچهسر 

و  ردمکیمبلند  اشدستهفقط دست راستم را از روی  داشتم

او رکاب  شدمیمروی تَرک. هر وقت خسته  زدیمسعید جست 

. پکر بودم شدیم تربزرگ. هر روز دنیا داشت میرفتیمو  زدیم

 امخانهکه چرا در تمام این سالها از وجود درخت شاه توت پشت 

روی اولین  رودیمبودم. پرنده را که از قفس آزاد کنی  خبریب

. خوی اسیری به استخوانش رفته. ندینشیم ندیبیمدرختی که 

بیا پایین خودتو خفه نکن. میخوایم بریم باغ » سعید گفت:

مگر توی این شهر باغ سیبی هم بوده؟ نباید بپرسی. « سیب.

فقط دنبالش را بگیر و برو. کافی است بلند شوی و چند کوچه 

 یکنیمبرداری آنوقت چیزهایی پیدا  درازترپایت را از گلیمت 
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 وخمچمتصورش را بکنی. سعید  یتوانستینمخواب هم که در 

جاده »جدیدی در سر داشت:  ٔ  نقشهو همیشه  دانستیمکار را 

 ٔ  شونهبالا، باغ پسته رو که رد کنیم کنار  میریمصومعه رو 

. ده تاش به جایی بر مینیبیمبلالو  ٔ  مزرعهخاکیه سمت راست 

 «تو آب نمک. نمیخوره. فقط یک کیسه نمک وردار که بخوابونیم

یمو عرق  میزدیمسربالایی سنگ لاخ رودخانه را نوبتی رکاب 

سبز بکر  ٔ  دره. آن شدیم. در بلندای تپه رود خانه پیدا میختیر

و به بینالود  خوردیمکوتاه و بلندش که پیچ و تاب  یهادرختبا 

. از آن بالا. در انعکاس خورشید. رودخانه مثل سینه دیرسیم

. آتش را من دیدرخشیمبرگردن رشته کوه بینالود ریزی از طلا 

توی  رفتیمو  زدیم. سعید پاچه هاش را بالا کردمیمروش 

 یاتازه آبِغرقتا  رفتیمرودخانه. آن قدر خلاف جهت آب بالا 

بزرگ و مثل خرس  یهاسنگزیر  انداختیمپیدا کند. دست 

آب نمک توی  رفتندیمکه  هابلال. دیکشیمماهی را بیرون 

یمو  دیرقصیم. ماهی بدست شدیمسعید از پیچ کوه پیدایش 

 :آمد

 ماهی دارم. ماهی تازه... -

 صید امروزه داداش؟ -

 آره داداش چندتا میخوای؟ -

. تاجایی که من خبر داشتم دوستی نورهایا آمدیمهمیشه تنها 

رد کرد و گره زد.  هایماهجز من نداشت. نخی از آبشش 

ی آب که تازه بمانند. سر نخ را به چوبی بست و انداختشان تو

سنگ بزرگی رویش انداخت. از پدرش یاد گرفته بود. نشست دور 

 یهادستآتش و بلالی به دندان کشید. روی گردنش رد 

 برادرش حمید را دیدم. پرسیدم:

 باز دعواتون شده؟ -

از وقتی آقام تریلیو چپ کرد این عملیو خیال ورداشته که  -

 ن شده.بزرگ م

 باهاش کل کل نکن ناقصت میکنه آخر... -

 .کنمیمگه خورده. دهنشو سرویس  -

یمو  گفتیماما باز  شدندیمداشتند بیشتر  هر روز شیهازخم

و  شدیم. بلند دادیم. دنیا را به تخمش حواله دیخندیمو  خورد

توی رودخانه.  کردیمو پرتم  گرفتیمزیر آواز. گردنم را  زدیم

خودمان  ٔ  کرده. در غرق آب سنگ چین دیپریمش هم خود

و زیر آفتابش  میشدیم. خیس میزدیم. عربده میرفتیمشیرجه 

بلال  یهاذره. سعید در حالی که داشت میشدیمدوباره خشک 

 گفت: دیکشیماز زیر دندان بیرون  اشسبابهرا با ناخن انگشت 

 بهت گفته بودم من کاخ دارم؟ -

 میدونن. آره بابا همه -

 :گفت حاضر جوابی را از خودش یاد گرفته بودم.

 زر نزن دارم جدی میگم. -

 بابا مگه کاخ سفید و نمیگی؟ -

دستش را از دهانش بیرون آورد و با جدیت چشمانش را تنگ 

 کرد:

 گفتم؟! ...خدایی؟ -

 گرفته بود. گفتم: امخندهاز جدیتش 

 پخمه کاخ سفید آمریکاس! -

تمام قدرت به طرفم پرتاب کرد. سرم را  بلال را با ٔ  ساقه

 دزدیدم. گفت:

 پاشو بریم تا بهت بگم آمریکاس یا نیشابور... -

قرار  دانستمینمجولو پلاسمان را جمع کردیم و راه افتادیم. 

 است این آخرین بار باشد...

یمسعید هایده خواندنش  میکردیمهمیشه سربالایی را که رد 

 ٔ  دسته. داشتیماز روی رکاب بر . در سرازیری پا را گرفت

و از ته  کردیم. دستش را میکروفن سپردیمدوچرخه را به من 

 :خواندیمدل 

 گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل تنگم ...-

. از کنار کشاورزی کردیمصدایش گرم و گیرا بود. دشت را پُر 

 . پرسیدم:بردیمبیلش را برایمان بالا  حتماً میشدیماگر رد 

 الا کجا هست این کاخت؟ح -

دور نیست. نرسیده به آتش نشانی یه جاده خاکیه که میره  -

 سمت باغرود.

 دیر میشه ولی گور پدرش! -

نوبتی رکاب زدیم. فرعی را بسمت باغرود رفتیم. از کنار 

زعفران گذشتیم. به راه خاکیِ دیگری رسیدیم که از  یهانیزم

ید سعید پیدا بود. جا . از همین جا کاخ سفگذشتیم زارگندم

. چیزی کردمیمشک  هامچشمخورده بودم. کم کم داشتم به 

باور کردنی نبود! آن هم در این  دیدرخشیمکه رو به رویمان 

 کوره راه! پرسید:

 حالا کاخ سفید کجاست؟ -

 گه خوردم نیشابوره... -

 توشو باید ببینی تازه. -

 شوخی نکن! -

 خری؟ میگم مال خودمه. -

 کن جون مادرت میگیرن چوب تو آستینمون میکنن.ول  -

 خفه شو وایستا نگاه کن. -

 هایماهکاخ را دور زدیم. دوچرخه را خواباندیم روی زمین. سر 

 . گفتم:زدندیماز کیسه زده بود بیرون و هنوز داشتند دهَنک 
 !انزندهعجب سگ جونن اینا هنوز  -

 ولش کن بیا. -
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ی زد و مثل گربه از دیوار راست بالا رفتیم پای دیوار. سعید جست 

دیوار نشت. دستش را دراز کرد به طرفم. گور پدرش هر  ٔ  لبهرفت. 

. دستش را گرفتم و به دیارزیمبشود، بشود. به دیدنش  خواهدیمچه 

یمزور خودم را رساندم بالا. استخر پر آبش اول از همه چشمت را 

غرق شده بود. کنار  که در گل یدیدیمبعد از آن حیاطش را  گرفت

. دیرسیمچوبی ساخته بودند که به سکوی پرش  یاعرشهاستخر 

گذاشته بودند زیر سایبان چتری. دیوارها  راحتی را یهایصندل

 زد: امشانهسبز. سعید سر  یهاچکیپپوشیده از 

 هوی ... دم در بده. -

 مطمئنی کسی نیست؟ -

 نیست بابا آمریکاس. -

و  میگرفتیمدیوار را  ٔ  لبهع زیاد بود. اول باید زدیم زیر خنده. ارتفا

روی آن  دمیپریمبعد  میدیرسیمتا به منبع آبِ کنار گلخانه  میرفتیم

و من  دیدویمباریک دیوار  ٔ  لبهپایین. سعید روی  میآمدیمو از آنجا 

. پردیم پایین. سنگ رساندمیمهم پشت سرش آرام آرام خودم را 

 . گفتم:فرش حیاط هنوز خیس بود

 یکی اینجاست به جان مادرم! نگاه کن اینا هنوز خیسن... -

 دو میاد گلارو آب میده پنج میره. -

 مگه آمریکا نبود؟ -

 بیشعور خودش نه. باغبونش! -

و مثل راهنماهای  دیچرخیمدوباره زدیم زیر خنده. دور خانه 

یصندل. روی زدیمحرف  شیهاسنبهتمام سوراخ  ٔ  دربارهگردشگری 

 حصیری لم دادیم. گفتم: یها

 اون دوربینای مدار بسته کار نده دستمون... -

 مشقیه. -

 مطمئنی؟ -

یمدو ساله اینجا رفت و آمد دارم خیر سرم. بعضی شبا اینجا  -

 .خوابم

 گه نخور!؟ -

 به جان تو. -

یمتوی کاخش  آمدیم گرفتیمکه دعوایش با حمید بالا  ییهاشب

و مرز نداشت. خوشحال اگر بود بینهایت بود. . هیچ چیزش حد دیخواب

سر برود.  اتحوصله گذاشتینمبینهایت بود.  بودیمناراحت هم اگر 

تو را برده وسط خروس دعوا. یا  یدیدیمبجنبی  یآمدیمتا 

یا سر کوهی یا توی  هافروشدر قلب چهارشنبه بازارِ کفتر  یاستادهیا

 . گفتم:یآوریما سردر کاخ سلطنتی. خلاصه معلوم نبود از کج

 دل بکن بریم دیر شد. -

 تو برو. من امشب اینجا میمونم هوا خوبه. -

 ماهیا رو چیکار کنم؟ -

 ببر خب. -

 کتاب خونه ماهی داره مگه پخمه. -

 خیله خب بابا رفتی پرت کن تو حیاط ما. -

سرت را بنداز پایین گورت را گم  گفتیم. آمدیماز خداحافظی بدش 

 را انداختم پایین و گورم را گم کردم. کن! سرم

یمهنوز داشتند تمرین  لردهاغروب بود. وارد کوچه که شدم تیم 

. من را که دیدند کوچه در سکوتی عمیق فرو رفت. نادر توپش کردند

یماهرا برداشت. لابد گفته بود بگذارید این لااُبالی رد شود. رد شدم. 

سعید و به خانه رفتم. در  ٔ  خانهرا از روی در پرت کردم توی حیاط  ها

را که بستم صدای مادر را شنیدم که با نگرانی به پدرم گفت آمد. 

درجا خشک شدم. قلبم به تپش افتاد. پشت در اصلی نشستم و خودم 

ینمکفشم کردم. هیچ وقت بندها را باز  یبندهارا مشغول باز کردن 

قط داشتم وقت را . حالا هم فآمدیم. این پا با آن پا راحت در کردم

که شاید صدای دیگری بیاید و آب خنکی روی سرم  کردمیمتلف 

ینمبگویند بیا این پول را بگیر برو نانوایی. نه این صدا  مثلاًبریزد. 

مات در، تصویر شبح وار  ٔ  شهیشنگران نان باشد. از پشت  توانست

 کفش باز شده بودند. لنگ یبندها. آمدیمپدرم را دیدم که بسمتم 

چپ را دوباره روی پله گذاشتم و گره زدم کمی در همان حال بودم تا 

به در نزدیکتر شود، شد. دوباره مشغول باز کردن شدم. در را باز کرد. 

نفس بکشم. سر  توانستمینمرویم هوار شد. آنقدر سنگین که  اشهیسا

روی کفش سلام کردم. جوابی نیآمد. فهمیده بود. دست بزن نداشت 

که روزی  آوردیم. بلایی به سرت کردیمرا روی سرت خراب  اما دنیا

 :گفت .یدادیمصد بار کتک خوردن را ترجیح 

و  چشمحالا دیگه کارت به جایی رسیده که به من دروغ میگی بی  -

 رو؟

 چه دروغی؟! -

 لااُبالی کثافت کدوم گوری بودی از صب تا حالا؟ ٔ  پسرهبا اون  -

 خوبیه... ٔ  بچهمیکنین اونجوری نیست که شما فکر  -

یا من؟ کافیه دو بار دیگه باهم ببیننتون  یشناسیمتو کس کارشو  -

تا کل شهر پشت سرت حرف و حدیث در بیارن. ببین یک بار بهت 

 اعتماد کردم چجوری جوابشو دادی ...

 آخه ... -

 اصلاًآخه و زهر مار. رفتم کتابخونه دنبالت طرف برگشته میگه ما  -

اینو نداری که آزادت  ٔ  جنبهنداریم. حالا دیدی همچین عضوی 

 بذارن؟ گم شو برو تو. دیگه ول گردی تعطیل.

تخت  ٔ  لبهسرم را انداختم پایین و رفتم توی اتاقم. در را بستم. 

از  سرکندهکه توی خانه مثل مرغ  آمدیمنشستم. صدای پدر هنوز 

 :رفتیماین ور به آن ور 

آب و آتیش بزن آخرشم وایسته صب تا شب برو واسش خودتو به  -

 توی صورتت دروغ بگه.

 بیا حالا این آب قندو بخور. بچه بوده یه اشتباهی کرده دیگه. -

از لب تخت بلند شدم. رفتم دم پنجره و پرده را کنار زدم. نادر و علی 

ما و در گوش هم پچ پچ راه  ٔ  خانهو متین خیره شده بودن به در 

بود. گلدان را برداشتم که پرت کنم  لردها انداخته بودند. کارکارِ تیم

روی سرشان. پشیمان شدم. ارزشش را نداشتند. چشم چرخاندم به 

سعید، در همان لحظه حمید از زیر زمین بیرون آمد.  ٔ  خانهطرف 

رفت و آن را  هایماه ٔ  سهیکسیگاری روی لب داشت. به طرف 

جا دنبالش برداشت. آمد توی کوچه را سرک کشید و دوباره برگشت. ک

؟ تو برو سرت را بکن توی همان پیکنیکت. سعید الآن توی یگردیم
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کاخش روی صندلی حصیری دراز کشیده و خیره شده به آسمان. 

 بعید هم نیست پریده باشد توی استخر.

 دیدیمکارواش منتظرم. وقتی  ٔ  کوچهسر  آمدیمفردا ده صبح 

یمر و گوشی آب و س کوچهتوی  آمدیم حتماً شودینمخبری از من 

یمو همه چیز را برایش  بودمیمباید پشت پنجره  آمدیم. وقتی داد

. اما پدرم تصمیم دیگری گرفته بود. هشت صبح من را گفتم

آماده بود که برویم شاهرود دیدن عمویم.  شانیهاساکبیدارکردند. 

 کی باید دلش برای برادرش تنگ شود. گفتم: دانستیمپدر بهتر 

 .میکردیمیذاشتی یه خداحافظیه خشک و خالی لااقل م -

همچین چیزی از او بخواهی. همیشه  یتوانستینمنه. نگفته بودم! 

. پس دهانت را ببند نگذار بیشتر از این ملتفتت شود. روی کردیمبدتر 

صندلی عقب نشستم. از دیشب یک کلمه هم جرات نکرده بودم بگویم. 

تو را  خواهدیمز در خواب بود. لردها هنو ٔ  کوچهماشین راه افتاد. 

باشد. سعیت را بکن اما  توانستینمو  خواستیمتبدیل کند به آنچه 

. امدهیچشرا  هاسیرنخ ٔ  کوچه یهاتوت. آخر من طعم شاه یتوانینم

که انگشت به  کنمیمجوری برایت بازی  شاهرود. من نقشم را میرویم

مچم را بگیری. سعید ته و  یانتوینمدهان بمانی. برمیگردیم اما اینبار 

. او دادیمبند را آب  زدیم. دو تا چک که به نادر آوردیمتویش را در 

بدترین  . از نیشابور دور شدیم. داشتمماندینمهیچ وقت بی خبر 

. حالا شنبه است. شاید رفته باشد گذراندمیمعمرم را  ٔ  دوهفته

... دیآیماد از کدام ور . شایدم لب رودخانه است. باید ببینیم بغارهفت

توی کاخ سفید لم داده. شاید هم  احتمالاًامروز دوشنبه است. سعید 

بود پیش  سردماغکه  هاوقترفته باشد تماشای خروس دعوا. بعضی 

قمار کند.  به قول خودش خون مست یهایلارسر یکی از آن  آمدیم

ینم؟ خدا هم دیکشیم یانقشهکجا بود و داشت چه  واقعاًولی 

. هرچه بود او به تنهایی عادت داشت. چه شده بود که من را راه دانست

 است. سؤالداده بود میان خودش هنوز برایم 

به بازار کفترها سر میزند. اگر به قول  حتماًچهارشنبه است. امروز 

و پیش چشم  خردیمزیر قیمت به تورش بخورد « شَقی»خودش کفتر 

را هم مثل  کفترها. آخر او فروشدیمبه کس دیگری  ترگرانصاحبش 

هم کمی از تیم لردها نداشتند فقط  هاعموزاده. شناسدیمکف دستش 

آتاری  یهاماسکماسرا توی تلویزیون خانه و با  هاپاسبا این فرق که 

. گذشتینم. تابستان تازه به نیمه رسیده بود و روزها دادندیمبهم 

گردان بودم و از این ور به آن ور پا خورده سر یابهیغرمیان آنها مثل 

. سعید شدیم. هر روز دلم داشت بیشتر برای نیشابور تنگ رفتمیم

حرف  هابچهباشد؟ توانسته بود از زیر زبان  توانستیمحالا کجا 

 .دانستمینمبکشد؟ 

. شب بود. سه تا میگشتیمبالاخره تمام شد. داشتیم به نیشابور بر  

. یرسیمپنج دقیقه بعد به نیشابور  را که دیدی« یملاعلگید»

بزرگ سیکل  یهااستوانهاسمی بود که سعید روی « یملاعلگید»

تخمی را  یهاگیداز وقتی این  گفتیمترکیبیِ نیروگاه گذاشته بود. 

یک برف حسابی دراین شهر نباریده است. پیچیدیم توی  اندکردهعَلمَ 

ند. عروسی بود؟ نه. لردها را چراغانی کرده بود ٔ  کوچهشهرک. سر 

سیاه دسته دسته  یهالباسمرگ بود. مردم با  ٔ  حجلهنزدیک شدیم. 

 ٔ  کوچه. باید آقای خرداد باشد آخر او در آمدندیماز کوچه بیرون 

را  هانوشته توانستمینملردها از همه پیرتر است. در آن ازدحام 

ه ایستاده شدیم. زنی که با چادر سیاه رو به روی حجل ترکینزدبخوانم. 

بود کنار رفت. جوان ناکام... این را زیر عکسش نوشته بودند. مردها و 

. احساس کردم تنم آرام آمدندیمبیرون  آخر بن بست ٔ  خانهزنها از 

که گوشهایم را کر کند برای  آمدیمآرام دارد یخ میزند. سوت متدی 

 صدای شدمیماز ماشین پیاده  هازدههمین وقتی داشتم مثل خواب 

یمو باز و بسته  دیجنبیم. فقط لبهاش دمیشنینمپدرم را  یادهایفر

. مچ دستم را گرفته بود که نگذارد پیاده شوم. دستش را با تمام شد

جانی که برایم مانده بود گاز گرفتم و پیاده شدم. از میان جمعیت راه 

 اما رساندمیمآخر کوچه  ٔ  زنگاربستهرا باز کردم. باید خودم را به در 

طولی نکشید که از حال رفتم و با صورت افتادم کف آسفالت خیس 

 کوچه. سعیدمرده بود! ٔ  خورده

درمانش هم  دوا. دکتر و کردمینم. گریه هم زدمینمحرف  هفتهکی

بعد افسار پاره کردم. پدرم از همان روز به بعد  ٔ  هفتهاثر نکرده بود. 

ل کشید تا ته و تویش بپیچد. دو روز طو امپاچهدیگر نتوانست به پر و 

را درآوردم. دو روز قبل از اینکه ما از شاهرود بسمت نیشابور حرکت 

کنیم اتفاق افتاده بود. دوباره برادر به جان برادر افتاده بود. اما اینبار 

 گفتندیمرا بکند و آهو نفرین کند.  شیهاسیگمادر در خانه نبوده که 

ینمکند اما سعید پا پس  سعید را از خانه بیرون خواستهیمحمید 

. سعید بود دیگر... ادامه داده بود. خورده بود و باز بلند شده بود دهیکش

و به طرف حمید حمله کرده بود. حمید هم از قماش خودش بود. زده 

را کشیده بود تا پشت در خانه. بعد هم نشسته بود پای  اشلاشهبود و 

ه بود و از بالای پیکنیکش به کشیدن. سعید دوباره به حال آمد

درپریده بود توی حیاط. بنزین موتور حمید را کشیده بود و ریخته بود 

و کبریت را کشیده  سرشتوی تشت. تشت را خالی کرده بود روی 

 بود...

یمپیدا  یاعدههنوز  یرفتیماطراف که راه  یهاابانیختوی کوچه و 

یمکوچه  . بقال سرزدندیمآن روز حرف  ٔ  دربارهکه داشتند  شدند

را  هاهیهمسابرود نهار که داد و هوار  بستهیمداشته مغازه را  گفت

بزرگ آتشی دارد  ٔ  شعلهآمده توی کوچه و دیده  گفتیمشنیده. 

با پتَو خاموشش  خواهندیمو چند مرد  دودیماینطرف و آن طرف 

وقتی  گفتندیمکه دلش را داشتند و جلو رفته بودند  هاآنکنند. 

 دند صورتش مثل قندِ روی آتش از هم وارفته بوده.خاموشش کر

لااقل  شدینممردنت هم مثل آدمی زاد نبود خاک بر سرِ پخمه. 

دو روز صبر  یمردیمبروی توی استخر کاخت خودت را غرق کنی؟ 

 ؟ مرده بودی.آمدمیم یکردیم

شاید از پیچ  مانمیم. تا غروب امکردهلب رودخانه و آتش  امنشسته

باغ  رومیمتوی کاخت شاید پیدایت شود...  رومیمدایت شود... کوه پی

 تواندینمبلال شاید پیدایت شود... ولی تو را خدا هم  ٔ  مزرعهسیب و 

 ■ .دیآیمپیدایت کند. باید ببینیم باد از کدام ور 
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 «حس مرگ» کوتاه داستان 
 غ نیشابورنفر سوم، سومین جایزه داستان کوتاه سیمر «محمد اسعدی»نویسنده  

 

 «عصمت؟ عصمت؟....»

اوس غلام ریش اش را حنا  .چیزی به اذان صبح نمانده بود

 یالحظه، دیچکیم اشسروکلهگذاشت. در حالی که عرق از 

صبر کرد. بعد عصمت خانم را صدا زد تا پشتش را کیسه بکشد، 

 گرچه شب قبل را در اتاق محترم خانم، گذرانده بود.

 «عصمت خانم؟»

گی گلخن حمام را تعمیر کرده بودند. آب داغِ داغ بود. به تاز

عرق از  یهاقطرهاز کفِ سرد و سیمانیِ حمام بخار برمی خاست. 

اش  اوس غلام، به روی بازو و آرنج یهاشانهسر و گردن و 

 ٔ  آمادهو حس خارش خوشایندی، پوستش را  شدیمسرازیر 

عصمت خانم، ، تا آمدن معمولاً. اوس غلام کردیمکیسه کشیدن 

 :کردیمزیر لب زمزمه 

 شازده یک حمومی.... من بسازم...چهل ستون چهل پنجره....»

بشینه، با یراق و سلسله...کجایی عصمت خانم؟...  توش دوماد....

سر رفت.... دل می گه برو برو...نه... پس  امحوصلهخانم خانما؟...

 «بیا بیا بیا...

را گرفت، حمام را در اوس غلام بعد از اینکه محترم خانم 

درندشت اش ساخت، تا مجبور نباشد زمستان  ٔ  خانهزیرزمین 

سحرِ بقچه ببندد و خود را به حمام زیر بازارچه برساند، آن  ٔ  کله

یمکه از ما بهتران شب تا صبح آنجا را قرق  یانهیخزهم با 

 یهاچشم. گرچه کاری با او نداشتند. زدندیمو دایره  کردند

. از شدندیم، همه ساکت افتادیمرنگشان که به او  عمودی و زرد

و در نظافت خانه  خوردندیملبه سیمانی خزینه به بیرون سر 

. با این حال همین کافی بود تا مو بر تن اوستا شدندیممخفی 

، هر شدیمراست شود. اوس غلام، حمام را که ساخت اگر لازم 

 غسل کند.جمع و جورش  ٔ  نهیخز، داخل توانستیمروز هم 

 «عصمت خانم...پس چی شد؟...»

بوی روشویه به دماغش خورد. نفس گرمی پشت گردن اش  

گرم و خیس، آهسته پشت اش را نوازش داد.  ٔ  سهیکحس کرد. 

اوس غلام  ٔ  شانهعصمت خانم عادت داشت، یک دستش را سر 

بگذارد و با دست دیگرش نرم و آهسته، کیسه را از سرِ شانه تا 

او  ٔ  سرِشانهرا  هالهیفتبرد و دوباره برگرداند. بعد، گودیِ کمرِ ب

کشیدم، یه من  یاسهیکببین اوستا، چه »جمع کند و بگوید: 

 «شوخ از پشت ات کشیدم بیرون

 اوس غلام پرسید: 

 «عصی جان؟ طوری شده؟ یزنینمحالا چرا حرف »

صدایی نیامد. اوس غلام، در تاریک و روشن حمام، از زیر 

 ه پشت سر انداخت:بغل، نگاهی ب

 «یا امام هشتم...»

اوس غلام طوری از جا پرید که لنگ یزدی، از کمرش باز شد  

و افتاد وسط حمام. برگشت و دوباره نگاه کرد؛ شبح سیاهی که 

. به طرف او آمد. صدای دیرسیمسرش تا نزدیکیِ سقف 

. اوس غلام، لخت و پتی، عقب دیچیپیمتوی حمام  شیهاسم

محکم به  اشقهیشقی تاریکی، پاش سُرخورد و عقب رفت. تو

سیمانی خزینه گرفت. آخِ کوتاهی ازگلوش خارج شد و دمر  ٔ  لبه

 افتاد روی زمین.

حیاط مدرسه،  یهایسور ٔ  هیساجیپ زرد رنگِ بهداری، زیر 

ترس به دل عماد انداخت. عماد پسر بزرگِ اوس غلام، کلاس 

بهداری  مأموراز شود و پنجم ابتدایی بود. هر آن منتظر بود در ب

سفید و وسایل تزریق از راه  یهاروپوشو یکی دو همکار با 

برسند. در که باز شد. دست گچی آقای نوروزی آموزگار کلاسِ 

پنجم، روی تخته سیاه متوقف شد. آقای نوروزی گچ را انداخت و 

لبش جا خوش کرد. حسینی فراش  ٔ  گوشهلبخندی کم رنگ 

غر و روپای مدرسه آمد، یکی یکی کمربند پیر و استخوانی، اما چِ

داغ بزنند،  خواهندیمکه  یاگله. مثل کردیمرا شل  هابچه

و بعد آنها را یکی یکی روی  دیکشیمشلوارشان را کمی پایین 

را در مقابل نوک تیز آمپول  شانیهاکپلو  کردیمزانوش کله پا 

ل باریکی . آمپول زن، مرد لاغر میان سالی بود که سبیدادیم

یمپشت لب و دندانی طلایی داشت. همیشه بوی الکل و سیگار 

. سرِ سرنگ گاوی را روی دیمالیمرا به کپل بچه  یاپنبه. داد

و به سرعت کمی از مایع زرد رنگ را خالی  گرفتیمچراغ الکلی 

سیاهی رفت. حسینی،  اشچشمه. نوبت عماد که رسید، کردیم

 ربندش را شل کرد.آهسته به صورت عماد زد وکم

. بی شدیمتار  اشچشمهعماد تا یکی دو ساعت ضعف داشت. 

. عرق شدیم. دست و پاش شل زدیمقرار بود. قلب اش تند 

. حسی عجیبی داشت. شبیه مرگ. این جور مواقع کردیمسرد 

یم، دیشنیمدوست داشت بمیرد. اگر خبر مرگ کسی رو  واقعاً

، ترسی که تمامی نداشت. خوش بحالش، ترس، ترس، ترس گفت

: ترس برادر مرگ است. از مرگ هم بدتر گفتیممادر بزرگ 

او  خواستیمچرا همیشه مادر بزرگ وقتی  دیفهمیماست. حالا 

. از گفتیمترسناک  یهاقصهو یا خواهر و برادرش را بخواباند، 

جن و پری، از لو لو خورخوره، از آل، از دوال پا، از عجوزه و 
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یم، تنها چیزی که انسان را دانستیمشاید مادربزرگ عفریته. 

، ترس است. از ترس بردیمو یا به نوعی به مرگ موقت  خواباند

به دامن خواب پناه بردن و خواب دیدن، خواب جنی که هرچه 

«. بی فایده است» :دیگویمو  خنددیمبسم اله می گویی به تو 

 :گفتیمدکتر 

ترسه. نباید بترسی،  اشهشیرعصبییه که  ٔ  حملهاین یک »

می شه، به طوری که قدرت حرکت  تریقوو  تریقوبترسی  گها

و فکر را از تو می گیره و حتی ممکنه منجر به تنگی نفس و 

 «حمله قلبی بشه

 دکترهادرست مثل پدرش اوس غلام، که آخرش هم  

نفهمیدند که علت مرگش چه بوده است. با بدن لخت وکبود، 

حمام پیداش کرده بودند. اولین کسی که اورا  روی کفِ سیمانی

دید، محترم خانم بود که جیغ کشیده بود و ازحمام بیرون زده 

بود. بعد عصمت خانم، ازصدای جیغ محترم خود را به حمام 

رسانده بود و قبل از هر چیز، لنگ را روی عورت اوستا کشیده 

بود  بود. همان روز، عصمت خانم سرتا پا سیاه، چمباتمه زده

 :دیکشیموسط حیاط هوار 

همه ش زیر سر این زنیکه است. از وقتی پاش به این خونه »

باز شد، دائم بلا سرمون نازل میشه. بعد صدایش را بلندتر کرد و 

 ادامه داد:

ذلیل بشه الهی کسی که جز بدبختی و نکبت چیزی برامون »

نداشت. الانم که نشسته ور دلمون، گورشو گم نمی کنه بره 

پتیاره، تازه ادعای ارث و میراثم داره. اجاق کور. اون وقت، من با 

شیش تا یتیم باید از دهن بچه هام بزنم، بدم این ایکبیری 

بلمبونه. اون قدر رفت آهنگری و با اون چشمای باباقوریش از زیر 

بعد آهنگ صدایش را « چادر عشوه اومد که دل اوستا رو برد.

 که دورش را گرفته بودند گفت: ییهازنپایین آورد و رو به 

یک طلسمی براش بگیرم که پاش برای همیشه از این خونه »

 بعد زد زیر گریه و ادامه داد:« کنده بشه انشالاه

خدا نیامرزتت مرد که آخر عمری این بلارو سرم آوردی. این »

زن باید یه پرده »: گفتیماواخر که زیر سرش بلند شده بود 

کسی نبود بگه بعد سی سال زندگی و شیش گوشت داشته باشه. 

تا بچه پس انداختن تازه فهمیدی؟ من گوشت تنم سرِ بزرگ 

 «.ریخت هابچهکردن همین 

شوهرش  گفتندیم. شدینم اشبچهمحترم بیوه زنی بود که 

رفته بود کارگاه  ترشیپبه همین خاطر طلاقش داده. دو سال 

هد. نگاه رمز آلود، آهنگری اوس غلام، تا سفارش ساخت قفل بد

ابروهای سیاه و پیوسته، اندام پر همراه با وقار و متانت اش، که 

، دل از اوستا برده دیرسیممیانِ سیاهی چادر راز آمیزتر به نظر 

 بود.

بعد ازفوت اوس غلام، درحمام را بستند و یک قفل بزرگ هم 

زدند. فقط یک پنجره به بیرون داشت که توش آشغال و کاغذ 

بود که دهان باز  یاحفره. شبیه ختندیریمه و پلاستیک باطل

 .دیبلعیمکرده بود و همه چیز را 

عماد با یک ضربه توپ را از پنجره به  ٔ  خالهاگر نرگس دختر 

که  کردینم، عماد به فکرش هم خطور فرستادینمداخل حمام 

 هابچهروزی مجبور شود، تک وتنها پایش را در آن حمام بگذارد. 

ادند و به عماد نگاه کردند. نرگس فرار کرد و رفت پیش ایست

ناراحتی او  خواستینممادرش. عماد نرگس را دوست داشت و 

را ببیند. یا جلوی پسرهای دیگر کم بیاورد. توپ را به تازگی 

دایی محسن برایش خریده بود، با جلدی از چرم و تیوپ قرمز 

دن، با بندهایی از و بعد از باد ش شدیمرنگی که با تلمبه باد 

. عماد آن قدر به توپ شدیمجنس خودش مثل بند کفش بسته 

اش علاقه داشت که تصمیم گرفت هرجور هست آن را به چنگ 

پنجره به  ٔ  شکستهبیاورد. عماد به سختی خود را از شیشه 

عقب نشستند. عماد دنبال توپ  هابچهداخل حمام کشید. 

را  هاکهنهو پلاستیک  اهپارهو کاغذ  هاکارتونگشت، داخل 

ینمدرست  اشچشمهجستجو کرد، توی خزینه سرک کشید. 

، وارد خزینه شد و کورمال به کف خزینه دست کشید. دید

به گوشش خورد، سرش را  هاآشغالصدای خش خشی از لابلای 

بالا آورد. روی تاقچه سیمانیِ روبروی خزینه که صابون و لیف و 

لاغر اندام را به باریکیِ یک دسته ، موجودی گذاشتندیمکیسه 

رنگ و سری کوچک و  یاقهوهبیل مشاهده کرد که با پوستی 

چشمهایی درشت و از حدقه بیرون زده، به او خیره شده بود. 

عماد زانوهاش سست شد. کف خزینه نشست. خواست فریاد 

. بسم اله گفت، اما شدینمبزند، اما صدایی از گلویش خارج 

ه او خیره شده بود. عماد به یاد حرفهای مادر موجود همچنان ب

بزرگ افتاد که اگر بترسد کارش تمام است و باید منتظر 

تماشای خورده شدن خون و گوشت تنش باشد. چشمش به 

موجود لاغر اندام افتاد که شبیه چنگال بود و توپ را  یهادست

زده بود زیر بغل. بعد آهسته دستش را جلو آورد و توپ را به 

اد تعارف کرد. عماد دستش را دراز کرد و توپ را گرفت. عم

آهسته بلند شد، از دیوار خزینه بالا آمد. خود را به سرعت به 

سمت پنجره رفت. توپ را داخل حیاط انداخت. سرو بدنش را از 

لابلای نرده آهنی خارج کرد. پای راستش را از پنجره بیرون 

. انگار چیزی آمدیمنآورد. اما هرکاری کرد، پای چپش بیرون 

لزجی به مچ پاش چسبیده بود. هیچ کس توی حیاط نبود. 

. جیغ کوتاهی کشید. کسی کردندیمروی چنارقار قار  هاکلاغ

جواب نداد. پای راستش را به پنجره اهرم کرد و سعی کرد پای 

نداشت. سرش را به سمت  یادهیفادیگرش را آزاد کند، اما 
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غر اندام، با زبان سرخ رنگش مشغول پنجره برگرداند. موجود لا

لیس زدن کف پایش بود. قلقلکش گرفت، فریاد کشید اما 

. مایع گرمی را همراه سوزش شدید، کف آمدینمصدایش در 

. شدیمپایش احساس کرد. غروب شده بود. هوا کم کم تاریک 

. عماد صدای پا شنید. کسی زدیمباد به زیر برگهای چنارِ وسط 

ه وارد حیاط شد. صورتش را محکم با چادر پوشانده از دالان خان

بود. چشمش به عماد افتاد. مکث کرد. عماد با کوبیدن دست 

روی خشت فرش حیاط، کمک خواست. بعد تمام قدرتش را 

 توی گلویش جمع کرد و فریاد زد:

فقط  اما زن رویش را قرص گرفته بود.« کمک... کمکم کنید.»

ون بود. عماد محترم خانم را چشمها و ابروهای پیوستش بیر

نجاتم بدین،  کنمیممحترم خانم، خواهش » شناخت. گفت:

پاهامو گرفته، ولم نمی کنه، توپم افتاده بود، رفتم بردارم. کمکم 

 «. هیچ کس خونه نیستکنمیمکنین. خواهش 

نگران نباش، چیزی نیست، ترسیدی، »محترم خانم گفت: 

به طرف محترم خانم دراز عماد دستش را «. دستتو بده به من

را دالبر  اشلبهکرد. چیزی شبیه یک تکه چرم سیاه که 

دالبرکرده باشند، با خالهای قرمز زخم مانند، از زیر چادر بیرون 

آمد و قبل از اینکه عماد بتواند عکس العملی نشان دهد. دست 

عماد را چسبید. لزج، اما پرزور بود. دور مچ دستِ عماد، حلقه 

نگاهی کرد و جیغ کشید. با دست دیگرش، گوشه چادر  زد. عماد

محترم خانم را گرفت. چادر از سر محترم خانم کشیده شد. عماد 

زنی را دید با موهای بلند و سیاه، زبانی سرخ و دندانهای افقی 

. عماد شدیماما دهانش به طرفین باز  دیخندیمتیز، داشت 

 فریاد بلندی کشید و از حال رفت.

و  هازنو برادرش،  خواهرهارا که باز کرد، مادرش،  اشچشمه

چادر  ٔ  چنگههمسایه بالای سرش بودند. نرگس  یهابچه

. عصمت خانم زنجیر فولادیِ کردیممادرش را گرفته بود و گریه 

آب و داد عماد  ٔ  کاسهدرِصندوق خانه راکند و انداخت توی 

ب ترسیدی پسرم، بخور، حالت خو» بخورد. عصمت خانم گفت:

میشه. عماد در کف پاها و دور مچ دستهاش که حالا کمی قرمز 

. طیبه، گفتیمشده بود، احساس سوزش کرد. هرکسی چیزی 

حکمن مدَزما بوده ننه، خدا به »پیرزن همسایه روبه عماد گفت: 

روت رحم کرد که محترم خانم از راه رسید و گرنه تو رو با 

 تو با زبون خاردارشبه بیابون، آن قدر کف پاها بردیمخودش 

. بعد هم زنده زنده شروع دیرسیم، که به استخون زدیملیس 

به خوردن گوشت و خون تنت. صدای آدمیزاد از خودش  کردیم

 گهادر میاره و به شکل اطرافیان و نزدیکان هم ممکنه در بیاد. 

بند شلوارتو بگیر و محکم  حتماًدوباره اومد سراغت یادت باشه، 

 «از سرت برداره بکش، تا دست

دعا براش بگیرین. » بعد رو کرد به عصمت خانم و گفت:

 «تنهاش نذارین

محترم خانم که بعد از فوت اوس غلام، هنوز تو پنج دری 

و هرچی  کردیمروبه قبله که بهترین اتاق ساختمان بود، زندگی 

؛ حاضر نبود به اتاقهای ته حیاط اثاث گفتیمعصمت خانم 

لبخند به لب، جلوی آینه نشسته بود. کشی کند، ساکت و 

. صورت کردیمآهسته و با وقار، موهای بلند و سیاهش را شانه 

 .دیدرخشیمسفید و براقش مثل عکس ماه در آب 

شب، با صدایی از خواب بیدار  یهانصفهدو روز بعد، عماد 

شد. بلند شد و از پنجره بیرون را نگاه کرد. به نظرش رسید 

گذشت و به طرف اتاق پنج دری رفت.  هاپلهاز روی  یاهیسا

عماد یاد حرفهای دکتر افتاد. سعی کرد بر ترسش غلبه کند. بی 

سروصدا لباس پوشید. دسته هاونی برنجی را برداشت و از اتاق 

 خارج شد.

سایه که موجودی سیاه و بلند قامت بود. وارد پنج دری شد. 

خود را به  گذشت. عماد صدای جیغ شنید. با سرعت یالحظه

پنج دری رساند و از پنجره نگاه کرد. سایه خم شده بود روی 

. عماد بند شلوارش را دیکشیمتخت محترم خانم. محترم جیغ 

پر  یهادستمحکم کشید و وارد اتاق شد. موجود سیاه پوش با 

. عماد معطل نکرد. دسته دادیممو، گلوی محترم خانم را فشار 

 ٔ  نالهام قدرت، بر سر او کوبید. صدای هاون را بالا برد و با تم

شنیده شد. موجود کمر راست کرد. برگشت طرف عماد.  یاخفه

یک لحظه مکث کرد. بعد خم شد. روپوش سیاه از سرش سرُ 

پاشنه دار و سم مانند،  ٔ  چکمهخورد. عصمت خانم، با یک جفت 

سیاهی که بلندی  یهادستکشکه روی آنها را مو پوشانده بود و 

 ، افتاد وسط اتاق و بی حرکت ماند.دیرسیم اششانهسرِ  آن تا

یممحترم بهت زده، با موهای پریشان که زیر روشنایی طلوع 

 یهاچشم، نیم خیزشد. ملافه را دور خود پیچید. با دیدرخش

بعد از آن شب،  ، به عماد نگاه کرد و خندید.اشدهیترسسیاه و 

 ■ .دیترسینمعماد دیگر از چیزی 
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 «ماه عسل» کوتاه داستان  
 «مرتضی فضلی»نویسنده  

 

دوخته بود که سواری قرمز غرق در گل،  یاجادهلعیا چشم به 

می راند. در  شیهاخمچون نگینی بر انگشتری در پیچ و 

برفی  ٔ  جادهکوه، کنار  یهاشکافهزار چم در یکی از  یهاخم

طرف هم پرت  ایستادند. زوج جوان برفها را گلوله کرده، نکرده به

. آزاد و زدندیممستانه، فریاد شوق  یانعره. غرق در کردندیم

یمدل انگیز. سرشار از هیجان، برف بازی  یهانغمهرها چون 

یمو تبسم  زدندیمو به یکدیگر زل  ستادندیایم. گاهی کردند

برف در دست به آسمان بالای سرش خیره  ٔ  گلوله. لعیا کردند

ار گلوله برف بود که نگاهش به نگاه لعیا ماند. یعقوب در انتظ

 درآمیخت.

برف را زمین انداخت و گفت: اونجا، اون بالا... و  ٔ  گلولهلعیا  

دستش را به سوی درختی اشاره کرد که در بالای صخره مایل، 

بسته خمیده شده بود. یعقوب گفت: درختو  ٔ  هیزاودر یک 

که به رو میگم  یاپارچهمیگی؟ لعیا گفت: نه اون تکه 

درخت بسته شده. یعقوب گفت: خب که چی؟ لعیا  یهاسرشاخه

چه کسی اون پارچه رو به اون درخت بسته.  کنمیمگفت: فکر 

؟ لعیا گفت: باید خیلی احمق یااحمقانهیعقوب گفت: چه کار 

باشه؟ و یا شاید هم دیوونه؟ و یا عاشق؟ کدوم؟ یعقوب گفت: 

ائم می خواهین برای هر مفهومی! د یهانقاشامان از دست شما 

چیزی دلیلی بتراشین. لعیا گفت: اگر عاشق بوده باشه چی؟ 

بهتری هم هست، چرا باید  یهاراهیعقوب گفت: برای ابراز عشق 

دست به این کار خطرناک بزنه و با جونش بازی کنه؟ لعیا گفت: 

 به همین دلیل میگن:

ست در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن شرط اول قدم آن 

 .که مجنون باشی

یعقوب گفت: چه شرط سختی! لعیا گفت: اگر شرط آسونی  

؟ یعقوب گفت: حالا نمیشه شدینمبود که دیگه مجنون، مجنون 

کسی عاشق و عاقل باشه و دیوونه بازی درنیاره؟ لعیا گفت: شرط 

یعقوب گفت: پس باید اونی که این پارچه  عاشق بودن، جنونه.

شه. لعیا گفت: تو چی؟ یعقوب گفت: من؟ رو بسته، عاشق بوده با

می تونی گره شو  حتماً عشقم، مگه تردید داری؟ لعیا گفت: پس 

باز کنی و اون دستمالو بیاری! یعقوب سردش شده بود، بطرف 

ماشین رفت، استارت زد و بخاری ماشین را روشن کرد. لعیا آمد 

؟ لعیا یگردیمنشست و ساکت ماند. یعقوب گفت: دنبال چه 

یمدر حالی که در ماشین را باز  فت: یوسف گم گشته. یعقوبگ

، کاپشنش را از تنش در آورد و گفت: باز آید به کنعان غم کرد

 مخور. در ماشین را بست و به طرف کوه رفت.

لعیا با چشم، او را دنبال کرد. بالای کوه بود که لعیا برایش  

ایستاده بود. . کنار تک درخت آویزان بر جاده، دادیمدست تکان 

وقتی از آن بالا لعیا را دید، بنطرش آمد یک بار و برای همیشه 

این کار سخت را باید بجان بخرد. تصمیمش را گرفته بود. 

درخت چون  یهاشهیرخندید و از آن بالا دست تکان داد. 

صخره  یهاسنگخسته و بی روح و خشک در دل  یهاطناب

ریشه فرو کرد و  یهاسهیرفرو رفته بود. دستش را در یکی از 

کشید. شکننده ولی محکم بود. دلش قرص شد. با خودش گفت: 

، داردیموقتی سالها این درخت را در دل این صخره معلق نگه 

 برای لحظاتی وزن مرا هم تحمل کند. تواندیم حتماً

پایش را که روی ابتدای تنه درخت گذاشت، دستان خود را  

مایل به تن  یاهیزاو. در خت در در هوا معلق دید. مضطرب شد

درخت  ٔ  تنهاو بود. قبل از آنکه فرصت کند بنشیند، با شدت به 

احساس کرد. دستش را  شیهاگونهخورد. درد شدیدی را روی 

یمدرخت حلقه کرده بود و او را محکم به آغوش  ٔ  تنهدور 

درخت محکم و قطور نبود،  ٔ  تنه. احساس امنیت کرد. دیکش

 ٔ  تنهور درخت پیچید. نفسش که جا آمد، روی به د شیهادست

. بیاد رفتیمدرخت نشسته بود. پایین را نگاه کرد. سرش گیج 

سقفی آویزان شده بود، همین  ٔ  پنکهآورد روزی را که از پا به 

حس را داشت... مدتی طول کشیده بود تا عادت کند ولی 

 توانسته بود بر نیروی ترس غلبه کند.

معلوم  شیهادستو از حرکت  کردیمگاه لعیا از آن پایین ن 

. دیگویمیا به او چیزی  دهدیمنبود که برایش دست تکان 

درخت سراند و به جلو برد. پاهایش را  ٔ  تنهرا روی  شیهادست

جمع کرد. بغل پاهایش را به تنه چسباند و فشار داد. با کمک 

باسنش را به طرف جلو راند. چند خیز دیگر لازم  شیهادست

شت تا به سرشاخه برسد. درخت زیر تنش در مسیرباد چون دا

. موقعی که کلید خوردیمکشتی بی لنگر مواج بود و تکان 

سقفی را زده بودند، او سرش به سمت زمین دوار بود.  ٔ  پنکه

 هانیماش. دیشنینمجرات نداشت پایین را نگاه کند. صدایی 

، قبل از کف جاده در تردد بودند. بنظرش آمد اگر سقوط کند

آنکه سرش به زمین اصابت کند، مغزش روی کاپوت یا سقف 

یمماشینی متلاشی خواهد شد. فکر کرد چیزی غیر از جنون 

آزمایش قرار دهد، چیزی بیش از  ٔ  بوتهانسان را در این  تواند

باشد، عشق و یا  خواهدیمیک احساس احمقانه، حالا هر چه 

، چیزی سازدیمن را جنون، چیزی از درون که ماهیت یک انسا

، ردیگیمبالاتر از آن، شاید چالشی که هویت انسان را به سخره 
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چیزی مثل یک حس وطن پرستی و یا بالاتر از آن حفظ و 

 ٔ  طهیحدر  تواندیمحراست از چیزی که برای هر انسانی 

مردانگی تعریف شود، مثل دفاع از ناموس که قتل را هم توجیه 

شاید مرگش قابل توجیه باشد. باید به . با خود فکر کرد کندیم

تا با یک حرکت خود را به  شدیمنازکی متوسل  ٔ  شاخه

که حالا معلوم شده بود روسری است برساند. روسری  یاپارچه

از مینیاتور که چون بیرقی خمیده در باد  ییهاهیحاشسفیدی با 

دستش را که بطرف دستمال برد. تنش را کشید. در  .دیرقصیم

خت صدایی پیچید. تکان شدیدی خورد. یک بار دیگر در تنه

را به هم فشرد. منتظر  شیهاچشمدرخت را به شدت بغل کرد. 

ماند. عرق سردی بر تنش نشسته بود، چون ماهی در رطوبت 

. خوردندیمروی هم سر  شیهاانگشتتنش لغزنده شده بود. 

. را باز کرد. لعیا بی حرکت آن پایین ایستاده بود شیهاچشم

. همان دیشنینمکه او صدایش را  گفتیمشاید چیزی 

را داشت که موقع چرخیدن پنکه احساسش کرده  یاجهیسرگ

 به پنکه بسته است محکم است.  بود. فکر کرد طنابی که او را

وزن نحیفش را تحمل کند ولی حالا کمی چاق شده  تواندیم

گینی . ترافیک سنکردیماست. سنگینی را در بدن خود احساس 

از تصایر مختلف در ذهنش چرخید که در استحکام ریشه تردید 

. دادیم. درخت در سراشیبی سمت جاده را نشان دادیمرا نشان 

در  یااره. دیشنیمبی حرکت مانده بود. صدای ضربان قلبش را 

. فکر کرد با کوچکترین شدیمتنش مانده بود که مانع حرکتش 

بر  کردیم. سعی کندیم و سقوط شودیمحرکتی درخت رها 

عضلاتش که فلج شده بودند فائق آید. نیرویش را جمع کرد و 

سعی کرد دستش را حرکت دهد. موفق شد انگشتش را به 

پایش  خواستیمحرکت درآورد. نیرویش را به سمت پایش برد. 

درخت بچسباند و عقب نشینی کند. در  ٔ  تنهرا پس بکشد به 

جنون است، دید که به جلو  ٔ  لحظهیک لحظه که شاید مثل 

خیز برمی دارد. آرام شده بود دست روی گره دستمال برده بود. 

دوم رام دستش بود. دستمال را  ٔ  گرهگره اول را که باز کرد، 

درخت و  ٔ  تنهمحکم چسبیده بود و شاید در زمین بود و یا روی 

 ■"لعیا"روی دستمال را خواند:  ٔ  نوشتهیا در آسمان که 
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  «گیت مرگ» کوتاه نداستا 
 «خاطره محمدی»نویسنده  

 

 لای را امجنازه که بینممی خواب که است روز 2۶ و ماه 7

 توی چپانندممی و  آورند.می بیرون در آن از و اندپیچیده کفن

 را خودم پنجره همین پشت از جا،همین از من و آمبولانس

 شکیم ندیدمشان هاستسال که را کسانی تمام و بینممی

 خودم از اند.گرفته ماتم قانونی پزشکی در پشت پوشیده

 اند؟شده خبردار هااین همه چطور سرعت این به پرسممی

 توی کمتر که بگیرم را مادرم هایدست و بروم جلو دارم دوست

 لای که مجلسی دستیکیف آن بگویم و بکوبد سروصورتش

 خریده تو ایبر نیست، خودم مال امگذاشته کمد توی هایملباس

 صدایم و خورندنمی جم پنجره این پشت از پاهایم اما بودم.

 آید.نمی بیرون

 توی کنم.می کار میز این پشت که است روز 2۶ و ماه 7 

 سیسمونی فروشگاه یک بالای طبقه بیمه، نمایندگی دفتر

 ازاینجا را شهر هایمرده تمام من قانونی. پزشکی روبروی درست

 فقط جوان؟ یا پیرند مرد؟ یا اندزن دانمنمی توقهیچ بینم.می

 نیمی که پوش مشکی هایآدم خیل و اندمرده هااین که دانممی

 برتکیه ایستاده دیگر نیمی و خیابان کنار جدول روی نشسته

 تحویل را شانمرده تا کشندمی انتظار در این پشت دیوار،

 یاد به هابعضی اندازند،می چرتکه ذهنشان توی هابعضی بگیرند.

 باهم گاهی کنند،می گریه خود برای و مرده با دیدارشان آخرین

 و آورندمی را ایمرده که آییدمی پیش گاهی و کنندمی دعوا

 ٔ  آشفته ذهن توانممی اینجا من بیاید. دنبالش که نیست کسی

 به اینکه از قبل انگار نه. هامرده اما بخوانم. را هاآدم این ٔ  همه

 این تمام توی اند.شده ثباتی با دنیای اهل بیاورندشان اینجا

 زنده هامرده این از یکی کاش ایکه امکرده آرزو هرروز مدت

 هیچ حالتابه اند.خام خیال هااین اما گفت.می چیزی و شدمی

 برنگشته! ایمرده

 چطور کنممی تصور اما امندیده نزدیک از را ایمرده حالتابه

 فلزی کشوهای توی پلاستیکی، جلد لای که ادیاجس این بدن

 تنشان و سفت اعضایشان شده، کبود گله به گله اندقرارگرفته

 پرسد:می آیدمی اینجا که کنندهمراجعه هر است. شده سرد 

 این کنممی نگاهشان است؟ روشن شوفاژ نیست؟ سردتان خانم

 معلوم که یاآتیه تأمین به جاودانگی، به امیدوارند عجیب هاآدم

 اینکه به ها،پله از رفتن پایین زنده به بکشد، طول کی تا نیست

 بدهند. را تلفن جواب بعداً

 باشد اگر مشتری شوم.می حاضر کارم محل در ساعت سر

 پنجره. پشت امایستاده صورت این غیر در نشینممی میز پشت

 و گیردمی تحویل را کارم گزارش و دیآیم رئیسم باریک روزی

 کسی منتظر :پرسدیم بیندممی پنجره پشت که بار هر رود.می

 وحشتناک هایدندان آن و خنددمی دهمنمی که جواب هستی؟

 هستی. عاشق حتماً گوید:می و گذاردمی نمایش به را سفیدش

 حقوق افزایش از دیگر که است وقت خیلی گویم.نمی هیچ من

 جم هایشفک مدام رودیم کهوقتی تا او اما زنم.نمی حرفی هم

 چیز چه اندداشته مرگشان دم چه؟ هامرده این خورد.می

 فکر ایبیهوده موضوع چه به آوردند؟می زبان به را ایمسخره

  کردند؟می

ازاینجا، از پشت این پنجره در میان بحبوحه داغ دیدگان 

بینم که بساط پهن کرده. کیسه، لیف و هرروز پیرزنی را می

های پلاستیکی کف سفید. این زن انگار خودش از تهصابون و بس

هایش احساس. انگار گوشاهالی رفتگان است. سرد خاموش و بی

هایش آب شدن مادری را شنوند و چشمشیون و زاری نمی

هایش را با بینند. او مانند فروشندگان لباس جنسنمی

 بیند از طرح وکند. لازم نمیزبانی به دیگران قالب نمیچرب

خورد. جنس و رنگ آن تعریف کند. همه مسیرشان به او می

گیرند. دهند و بسته را تحویل میبدون چانه زدن پول را می

شود. گیری مردم خیره نمیزند و به معرکهپیرزن حرف نمی

گاه برایش مهم نیست کارناوال مرگ تا کجا خیابان را به هیچ

هی سرش را بلند گااند. فقط گاهدنبال آمبولانس بند آورده

کند. انگار روح مردگان از کند و به این گیت مرگ نگاه میمی

 ■ .کنندپشت این پنجره رفتنشان را نظاره می
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 «کابوس» کوتاه داستان 
 «محمدیعلی جان»نویسنده  

 

عصازنان و به آرامی پایین آمدم و فهمیدم هوا  هاپلهاز 

ک بود و درزهای درِ از روزهای قبل است. هشتی تاری ترخنک

. دادیمساختمان، نور زرد و سفیدِ آسمانِ ظهرِ پاییزی را تو 

ناجورِ پیری من.  ٔ  وصلهکرده بود. شده بود مثل  امکلافهاعظم 

صورتم را نوازش داد و  یبخشآرامشدر را باز کردم و یکهو نسیم 

، این یمرگدقِاتفاقاتِ چند لحظه پیش را از یادم برد. بعد از آن 

بود. درختان بیدمجنونِ دو طرف  بخشنیتسکنسیم مثل افیونی 

و عطر برگ و نمِ باران و  دندیکشیمخیابان توی هم سرک 

پایین ساختمانمان توی مشامم  ٔ  کافه ٔ  ختهیآمدرهمبوهای 

. چند قدم به چپ برداشتم و وارد کافه دادندیم یزیانگدلقیقاجِ 

بو که بیشتر من را به از گلهای رنگین و خوش ییهاگلدانشدم. 

در  جاجابه، انداختیمتکاب  امیپدرباغِ دهاتِ  یِ هابوتهگلیاد 

بیرونیِ کافه که به بخش اندرونی و  ٔ  دهیسرپوش ٔ  محوطه

وجود داشت و فضای خاطره انگیزی را  وستیپیمآن  ٔ  دَربسته

در و دیوار و  یِزیآمرنگ ٔ  نهیزم، یاقهوه. رنگ کردیمفراهم 

و تابلوها و تمام اشیاءِ آنجا بود. سه ردیف میز  هایوصندلمیز 

نُقلی و خودمانی که هر کدام سه صندلی داشت نظم مخصوصی 

را هدف گرفتم  امیشگیهمدنج  ٔ  گوشهبه شکوه کافه داده بود. 

خط خطی و  یهادستو روی صندلی جاخوش کردم و 

را روی میز به هم رساندم و همچنان که به  امدهیورچروک

پیش رویم نگاه کردم  ٔ  سادهو  رنگخوشزیِ راه راه و رومی

 منتظر این ماندم تا اسماعیل و عباس از راه برسند.

کافه بود و از دیدن روی کریهش  خدمتِشیپدختر که تنها 

چی میل دارید »فراری بودم، مثل هر روز کنار میز آمد و گفت: 

سه تا »م: بی آنکه نگاهم به نگاه انَکرش گره بخورد، گفت«. آقا؟

زد و سری تکان داد و رفت. از بین  یزیآمچندشلبخند «. چای

حول و حوش کافه،  ٔ  دهیتنگیاهان شاخ و برگ دار و درهم 

یماسماعیل و عباس را دیدم که با احتیاط به سمت خیابان 

در  امقهیجلرا از جیب  امنهیآ. دستم را زیر کُتم بردم و آمدند

ت برهوت بود و مو نداشت و آوردم. کف سَرَم مثل دشت لو

 ندیآیمکه در میان بیابان به چشم  ییهاواحهآن مثل  یهاکناره

. با پشت انگشت، سبیل کردیم ترمشخصطاسی سرم را 

کردم و به پوستِ صورتِ از ته تراشیده و  دارتابرا  امیچخماق

افتادم که مدام خودم را  امیجوان یهاعکسبراقم که زل زدم یاد 

. هیچ چین و کردمیمآرایش  3دختران باحیای تکاببرای 

                                                             
 1-از روستاهای آذربایجان غربی

که  امیشانیپ برآمدهخراشی روی صورتم نبود به جز سه شیار 

 تراششیر. بوی خمیر کردیم ترهیشبهر سال من را به پدرم 

را در  امیجوانکه هنوز انگار در منافذِ پوستم لانه کرده بود حس 

و  آهنو اسماعیل با . تا به خود آمدم عباس کردیمخاطرم زنده 

 جاگیر شدند. با هم گفتند: هاشانیصندلتولوپ روی 

 سلام شاه محمد.-

 روی لبم نقش کردم و گفتم: یایزورکلبخند 

 سلام نظربازها.-

عباس سبیلش را شکل نازکی داده بود و ابروهای پیوندی و 

یم شیهاگوشموهای چرب و کوتاه و خط ریشش که تا بالای 

. آوردیمگذشته را در نظر  ٔ  دههانانِ چند شمایلِ جو دیرس

عباس روبرویِ من و اسماعیل در پهلوی میز نشست. عباس 

 گفت:

 شاه محمد چای امروز رو سفارش دادی؟-

 گفتم: آره، الآن این دختر کَپکه میاره.

هر دو نیششان تا بناگوش باز شد و دهانشان برای پرچانگی 

. دیرسیمور به نظر گرم شد. اسماعیل مثل همیشه آرام و فک

هیچ نسبتی با شخصی شوفر نداشت. مثل  اشافهیق

. ته ریشِ آوردیدرمو ادا  گرفتیمژست  هاخواندهدرس

 یاپنبهخارخارش سیخ زده بود بیرون و موهای سفیدش شبیه 

 بود که هیچ وقت کثیف نشده بود. اصلاً شبیه پشمک بود. گفتم:

 از امروز چه خبر؟ دنیا دست کیه؟-

سماعیل به من خیره نگاه کرد و عباس صورت پرگوشتش را ا

 تکان داد و گفت:

 امروز هم مثل روزهای قبل، کلافگی و قِر و فرِ حاج خانوم.-

 گفتم: حالا مگه چی شده؟

عباس گفت: خودت که بهتر میدونی. انقدر زنیکه به آرزوهاش 

 نرسیده که شاید خیال میکنه باعث و بانی این روزگارش منم.

عمیقی  یهاجوشترِ پیش خدمت که ابروهای پُر و لَک و دخ

را روی میز  هافنجانروی صورتِ بی معنایش چسبیده بود 

را برگرداندیم و حرفمان را  مانیرو مانسهگذاشت و هر 

رفت.  یاخوردهخوردیم تا گورش را گم کند. مثل پنگوئنِ بیم 

 گفتم:

شوفری  یاخوینماسماعیل از تو چه خبر پیرمرد؟ دیگه -

 کنی؟
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بود رو به  یازدهزنگآهنیِ  ٔ  ورقهصورت لاغرش را که مثل 

سیاسی را نطق کند با متانت  یاهیانیبمن کرد و گویی بخواهد 

 گفت:

دیشب نظرم عوض شد. از تک و تا افتادم دیگه. باهاس با -

همین شندرغاز پول بازنشستگی هلک و هلک کنم. چه میشه 

رو واریز کرده بودم. وگرنه کُلام پس کرد. خوب شده پول بیمه م 

معرکه بود. محلِ سگم به زنم نمیذارم. میخوام آخر عمری خوش 

 باشم. حالم از وَجَناتش بهم میخوره.

 عباس حرفش را برید و گفت:

دلخوشی ما سه تا پیرمرد به همین چای خوردن و درد و -

 . با این تفاوت که تا چند سال پیش سر خرمونهامونهکردندل 

به طرف قهوه خونه، اما الآنه همرنگ زمانه  میکردیمرو کج 

شدیم. دلمون خوشه به همین چند تا جوونی  بُروکافهشدیم و 

 .مینیبیمکه هر روز 

عباس داشت داغ داغ حرفهایش را از دهان بدبویش بیرون 

 مانیکنارکه سه دختر بیست و سه چهارساله پشتِ میزِ  دادیم

و شادابی از مانتوهای شسته روفته و نشستند. بوی جوانی 

جذبشان توی دماغم پیچید. گویی فشار ناگهانیِ خون، زیر 

. شدیمدوید و سر ذوق آمدیم. دهانمان بازتر  مانسهپوستِ هر 

انگار دلمان خواست از چیزهای زیبا بگوییم. دم را غنیمت 

بدانیم. خانه و زن و بچه را ول کنیم به امان خدا. عجیب اینکه 

. دیخلیمفکر زن و بچه مثل سوزن توی توی رگ و گوشت بدنم 

به گمانم اسماعیل و عباس هم همین طور بودند. عباس هر سه 

ینم. شرمم آمد. از اعظم خجالت کشیدم. کردیمدختر را برانداز 

کنند.  شانینظربازاین دو نفر مثل هر روز من را قاطیِ  خواستم

تلخ و زهرناک هنوز کامم را  یاقهوهاعظم مثل  یِدماغگَنده

. عباس کله بزرگ و کبودرنگش را که انگار مثل کردیمناخوش 

شده باشد رو به اسماعیل کرد و  خورمُشتکیسه بوکس 

 چشمکی به او زد و گفت:

 عجب نعماتی هستند این سه تا کبوتر.-

کرده باشم  شانیهمراههر دو خندیدند و من هم برای اینکه 

 لب کردم. عباس گفت:لبخندی مصنوعی قا

شاه محمد، پسرایی که شوورِ این دخترای تر و تمیز و جوون -

وصلت کردیم و  هایکمیشن یعنی خوشا به سعادتشون. ما با 

نومزد کنن. راسیّ راسیّ  هایکما میخوان با  ٔ  ندهیآپسرای 

 خرمون از کُرگّی دم نداشت.

 مو که اسماعیل گفت: تن آدم به پَرِ این دخترا بخوره، اصلاً

سفید نمیشه هیچ، از غم و غصه و درد هم خبری نیست. این 

نکردین؟  هاتونزن ٔ  دربارهگفتم: شماها فکری  یعنی عیش مدام.

یبیعنی باهاس همین چندسال آخر عمرمون رو با این تلخی و 

بگذرونیم؟ بابا! ما آفتاب لب بومیم. باهاس دنبال راه و چاه  یمزگ

ه آدم چند بار پاشو میذاره توی این ؟ مگگمینمباشیم. درست 

دنیای دون. من خودم اهل سازشم. دوست دارم همه چیز رو سر 

که دیگه  نمیبیمجاش قرار بدم و مشکلات رو حل کنم. اما 

. این خانومِ ما شده مثل زهر هلاهل. هر روز دهینمعقلم قد 

از  دیزنیمما. منم که دیدید تا بهم زنگ  ٔ  خونهجنگ و دعواس 

فلنگ  مونییبالااز همین واحد  کنمیما خواسته شال و کلاه خد

. دیگه کنمیمو از دست اعصاب خردکردنهاش فرار  بندمیمرو 

ذله شدم. جهنم که میگن اون دنیاست جای خطرناکی نیست، 

جهنم یعنی همین هفتاد هشتادمتری که دو نفر نتونن توش با 

های نفرین ریچهاردیوا آرامش نفس بکشن. جهنم واقعی همین

 ماهاس. ٔ  شده

یبرا  میهاعقدهدست خودم نبود. حواسم بهم ریخته بود. 

 میهاحرف. دوست نداشتم اعظم را خراب کنم. اما گفتمیم محابا

رفته داشت. عباس و  دستنشان از پشیمانی از این عمرِ از 

مؤدب با  یِامدرسهاسماعیل گوش شده بودند و مثل دو تا بچه 

قند  یاحبه. دندیبلعیمرا  میهاحرفشمان کنجکاو دهان باز و چ

در چای زدم و توی دهانم پرت کردم و چای را لاجرعه سر 

یمکشیدم. به یکی از آن سه دختر که در دیدرس من بود و 

تمام رخش را ببینم زل زدم. به یاد اعظم افتادم و  توانستم

ینم را چشمانم را دزدیدم و با ردیفِ دندانهای بالایی، لب زیر

اعظم توی سرم مثل  یهایمزاجتلخ  و هاسرکوفتگزیدم. 

. نگاهم را دوباره به همان شدمیم. مورمور زدیممارمولک جَست 

دختر دوختم. انگار در چشمانش ماسه ریخته بودند، زیادی 

بود.  گرافسون اشیخمار. دیرسیمخسته و خُمار به نظر 

با گل و گیاهِ چشمان درشتی داشت و مردمکِ سبزش عجیب 

، با داشتیبرمموج  روادهیپکافه هماهنگ بود. بادی که از توی 

. دادیمآن دختر را تکان  یانقرهنمایشی آکروباتیک، روسریِ 

تُرد و لطیفِ  یهاگلبرگصورتش آنقدر مهربان بود که گویی با 

. نه استخوانی بود و نه چاق، میانه بود. زدینمآنجا مو  یهاگلدان

یماعظم افتادم که آنقدر نان لواش و بربری توی شکمش  به یاد

که چهل سال پیش،  یاینذر یهاگیدکه شده بود مثل  تپاند

 .گذاشتندیمبار  هامناسبتمادر پدرش توی 

، دخترم امروز از خواب بیدار شهینمعباس گفت: باورتون 

بابا چرا اخلاقت اینطور شده؟ چرا نسبت به شوهر »شده میگه 

زنم هم کم نگذاشت و «. دی؟ ناسلامتی داماد شماستمن سر

کلی از من عیب و ایراد گرفت، من رو به بی خیالی  بندشپشت

قصابی  تمغازهتوی  یرینمدیگه چرا »و تنبلی متهم کرد. گفت 

چه  دیدونینم« کنی؟ چرا همه کارها رو سپردی به کارگرت؟

من دلش از یه ، زن اومدینمخونم در  دیزدیمحالی بودم، کارد 
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جا دیگه پره و سر ما خالی میکنه. چند روز پیش به من گفت 

من هم از اون روز مثل «. ؟یکنینمچرا تو دیگه به من محبت »

تا آب تو دلش  پلکمیمو دور و برش  زنمیمسگ جلوش بال بال 

عباس، هر کاری »تکون نخوره، اما نه گذاشت نه برداشت گفت 

مثل یه مرد واقعی  یتونینم، تو کنی دلم باهات صاف نمیشه

خانم من دیگه پیر شدم، دیگه »من هم گفتم «. بهم برسی!

مال جووناس، بیا آخر عمری به  هاحرفرمقی ندارم، این 

هر چی گفتم تو گوشش نرفت، انگار «. خودمون سخت نگیریم

یاسین تو گوش خر خونده باشی. دم پیری میخواد اَدای 

 دربیاریم. رو مونیعروساول  یهاشب

، انیطوراین  شونهمه هازنگفتم: غمت نباشه عباس جان. 

 متاسفانه. چرخهیمخوب  هاشونچشم

باهامون باشن چه  هانیادختری مثل  گها، هاگمیمگفت: اما 

 استخونی سبک کنیم ها.

اسماعیل دنبال حرف عباس را گرفت و با حالتی که انگار 

 گفت:علمی حرف بزند  یامسألهبخواهد از 

 یسالگشصتالآن که به  گنجهیم تلهیمخعباس، هیچ تو -

شده مثل پرتقالهای پلاسیده، هنوز نتونستم  مافهیقرسیدم و 

طعم احساس و عشق رو بچشم. یعنی تو واقعاً میتونی باهاشون 

بتونی  گهابِلاسی و این دم پیری ما رو به آب و نوایی برسونی؟ 

ند میدونم امکانش کَمه، یه مژدگونی پیش خودم داری. هر چ

 .کننینماینا به ما نگاهِ سگ هم 

ما خالی شد. دلم از زمین و زمان گرفته  ٔ  سهفنجان چای هر 

بود. آدمی نبودم که مسیرم را غلط طی کنم. به خودم که نگاه 

مثل خاکستری شده بودم که دیگر نه آتشی دارد و نه  کردمیم

. زدیمهم من را پس  رمقی. دیگر زمان را دوست نداشتم. زمین

. چاره را در زدیم. خودم هم خودم را پس رفتمیمبه خودم فرو 

را  میهاحرف. به همین اسماعیل و عباس دانستمیمدرد و دل 

و از دست زمین و  شکستمیمو زنجیرهای دور جانم را  زدمیم

یم. اعظم بدجور پاپیِِ من شده بود. شدمیمزمانِ موذی خلاص 

، مدیری، آشنایی پیدا کنی، درس یامدرسهیری چرا نم» گفت

بدی و پول بیشتری دربیاری؟ چرا دل بستی به این آب باریکه 

دخترت  ٔ  خونهکه هر آن ممکنه قطع بشه؟ چرا چند شب قبل 

نیومدی؟ چرا نمیخوای این دامادت دستت رو بگیره و جایی 

بگه ، میتونه به این و اون سدانشگاهبندت کنه؟ این پسر، استاد 

. با تکانِ سر دادمیمکمتر جواب اعظم را «. و کارگشایی کنه

 ٔ  پاشنهو  گرفتیمو حرصش  شدیم. کُفری کردمیم اشیحال

. به نظرم دیگزینم. کَکَم کردیمو لیچار بارم  دیکشیمدهانش را 

داشت حالا  اشیجواناگر اعظم کمی عقل و شعور در  دیرسیم

ین رفته است. تقریباً دو سالی بود همان مقدار هم سرِ پیری از ب

توی خانه  خواستیمو  کردیمکه مثل زنبور توی گوشم وزوز 

یمنمانم. شنیده بود مردها اگر در خانه بمانند روانشان پریشان 

یمخشک  شانیمردانگ، جوهرِ شودیم برکتیب شانخانه، شود

رگ غیرتم بزند  خواستیم، برای همین هر طور شده شود

. من هم توانم بُریده بود. نایِ کار و دانش آموز و سر صدا و بیرون

. فقط شدینماین جَفَنگیات را نداشتم. اعظم این چیزها سرش 

جلوی چشمش نباشم. صبح به جای اینکه صدای  خواستیم

زنیکه را تحمل  کشِسوهانرا بشنوم صدایِ  هاپرندهموسیقی و 

ی گوشتِ تنم عقب و جلو مثل ارهّ رو شیهاکردن. غُرغُر کردمیم

تا دست از  زدمیم یمردگموش. خودم را توی خانه به رفتیم

سرم بردارد. دمِ ظهری هم با صدای الله اکبرِ مسجدِ کوچه 

اسماعیل یا  شدمیم، منتظر شدمیمبه کافه سرازیر  مانیکنار

 عباس به من زنگ بزنند.

دای نشاند و ص اشچهرهروی  یابوالهوسانه ٔ  خندهعباس 

آرامِ یک  یهاخرناسپایین برد و مثل  اشحنجرهبَمش را تا بیخ 

 هیولا گفت:

که پشت به تو نشسته؟  ینیبیمشاه محمد، اون دختر رو -

، می فهمن. اون دختره هر روز این جا سبز هایبرنگرداسماعیل 

، این اولین باره که بیرون نهیشیممیشه، البته میره توی اندرونی 

 .نمشیبیم

 ماعیل گفت: خوب چه طور؟اس

عباس گفت: آرزو دارم یه بار هم شده دو کَلوم باهاش حرف 

 یاقهوهچه مانتوی  ینیبیمبزنم. لباش مثل غنچه میمونه. 

تنگی پوشیده، خیلی تو دل بروش کرده، شیطونه میگه همین 

، اما به شیخواستگارفردا پس فردا آمارش رو دربیارم و برم 

خونگی م رو طلاق بدم و نوانوار  ٔ  طهیسلن شرطِ اینکه قبلش ای

بشم. بعدش میتونم هر شب از قصابی برای شاهزاده خانمم 

گوشت بیارم و این هم بریزه توی شکمِ نازش و هر روز چاق و 

چله تر بشه، بشه همونی که آرزوش رو دارم. اون وقت منم 

 دوباره میشم همون عباسِ بزن بهادر و جوون.

یال باطل، توی این سن و سال کی به اسماعیل گفت: زهی خ

من و تو راه میده عباس، الآن باهاس فکر قبر و قیامت رو کنیم. 

همچین که میگی بشه، گمونم عمرِ حضرت  گهاما خودمونیم ها، 

خضر رو پیدا کنیم، از بس که این دخترا شاد و مَلوسن، آدم با 

 سنگ هم باشه سرحال و سرپنجه میشه. گهانشستن کنارشون 

بود.  امنوه سنِهمکه  کردیمعباس داشت به دختری اشاره 

هم او را اینجاها دیده بودم. اندامش مثل آهو  ترهاقبل

و  زدیممانتویش را تا آرنج تا  یهانیآستبود.  ختیرخوش

صورت تُپُلی داشت. پشتش به من بود. پاهایش را روی هم 

اب . جورزدیمسیاهش توی چشمم  یهاکفشگذاشته بود. 
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نپوشیده بود. رگهای پایش مثل رگهای برگ درختان تا دمِ 

پاهایش  آمدیمانگشتانش ریشه دوانده بود. اعظم وقتی از بیرون 

. بوی عرق بدنش آنقدر خفه کننده و دادیمبوی گند و کثافت 

کتابم درمی آوردم  ٔ  قفسهبود که تُندی، عطرم را از  آورجهیسرگ

چاه فاضلاب دهانش را  آمدیم. تا کردمیمو هوا را تهویه 

. مثل سگی شده بود که وارد ختیریمیکراست توی گوشم 

چرا » گفتیمجانم را بِدَرد.  خواستیم شده باشد. هابره ٔ  گله

، مونهیهمسا؟ ببین همین یبرینممن را به پارک آب و آتش 

جعفرآقا، هرشب با زنش میره بیرون و پیرزن رو توی این نداری 

از این جعفرآقا کمه؟  تیچمیکنه، آخه مرد توی آسوده خاطر 

اسم خودت رو گذاشتی فرهنگی؟! فقط بلدی یه گوشه بشینی و 

پاهایم دیگر قوت راه « کتاب بخونی و پک بزنی به سیگارت؟

طولانی را نداشت. دست خودم نبود. پیری قوت  یهارفتن

ه هم جانم را خورده بود. این زنیک ٔ  رهیشزانوهایم را گرفته بود. 

. خیرِ سرش لیسانسه بود. دیمکیمداشت خونم را مثل زالو 

خرِ مش رجب هم از همدردی و درک و تفاهم سرش  ٔ  اندازه

دیگر توان حملش را  میهادوش. باری شده بود که شدینم

تنش  هاگرگو  کردمیمنداشت. دوست داشتم توی بیابانی ولش 

یمدندان به نیش و مار و مور گوشتش را زیر  کردندیمرا پاره 

. تصمیم داشتم این دمیکشیم. از افکارم خجالت دندیکش

هم توی  هاشبخزعبلات را از ذهنم پاک کنم. همین خزعبلات 

. کتاب کردیمو خواب را بر من حرام  خوردیموول  امیلعنتسر 

یمخاطرم کنار  ٔ  پردهو تصویر مزخرف اعظم را از  خواندمیم

 .زدم

را از روی میز برداشت. دستانش  هانفنجادختر پیش خدمت 

روی میز قی  خواستمیمپر از جای آبله بود. حالم به هم خورد. 

کنم. بوی عرق مانده و گرمایِ جهنمیِ تنش، خونم را به جوش 

را روی هم فشردم. تصویر اعظم مثل شلاق بر  میهادندانآورد. 

کم کم  آورششرم. دختر پیش خدمت رفت و بوی خوردیمتنم 

. بوی تنِ آن دختران، خاطرم را خوش کرد. شدیممحو 

پاهایم دوید. گفتم:  ٔ  پاشنهتا  امقهیشقسرمستیِ جذابیتِ آنها از 

 ؟یکنیماسماعیل، تو چطور زنت رو تحمل 

نشاند و  اشافهیقاسماعیل لبخندِ انسانی زبردست را روی 

 گفت: کاری نداره که.

 عباس گفت: یعنی چی؟

اسماعیل بردم  ٔ  گارزدهیسلبهای کبود و  تمام حواسم را روی

 و او گفت:

 باهاس تیز و بز بود و دُم به تله نداد.-

 ؟یزنیمگفتم: چرا اینطور سربسته حرف 

ما باید از حرفهات مثل  یکنیمعباس گفت: اسماعیل فکر 

 کنیم؟ یبردارپردهکدُ و رمز، 

اسماعیل که صدایش بیشتر من را به یاد حرف زدن توی 

گفت: باهاس محل خر هم  انداختیمنازکِ پلاستیکی  یاهلوله

 بهشون ندین.

چی کار  شونینشدنتمومگفتم: آخه با این غر و لندهای 

 کنیم؟

اسماعیل گفت: با بی محلی. ترمزشون کشیده میشه و چپ 

 میکنن.

عباس گفت: اسماعیل به نظرت بهتر نیست تجدید فراش 

 کنیم؟

اما باهاس بتونید راضی  اسماعیل گفت: این هم راه حلیه.

 شون کنید.

 راضی نشدن چی؟ گهاگفتم: 

اسماعیل با حالی حاکی از بی قیدی و شوخی و ولنگاری 

 گفت:

سرشون رو زیر آب کنیم. مگه چه گلی به سر ماها زدن که 

 سنگشون رو به سینه بزنیم. باهاس زجرکُششون کنیم.

ت و خشنی داش انهیگراانیعصغربی که حالت  یایقیموس

مَنشی خونخوارانه در اعصاب من ایجاد کرده بود. سرم را به 

راست برگرداندم و نیم رخ دختری را دیدم که تا آن لحظه 

آنقدر قلمی شده بود که  اشینیبتوجهم را جلب نکرده بود. 

معلوم بود بارها زیر دست جراحی خبره تراش خورده بود. پوست 

مثل تخم مرغ بیضی . چشمانش زدیمداشت. به تیرگی  یاسبزه

افتاده بود و موهایش را مثل پسرها آلمانی زده  اشیروسربود. 

. دیلغزیمبود که مدام این ور و آن ور  یاژلهبود. دستانش مثل 

روی پوستش او را مثل گوریلی کرده بود  ٔ  دکنندهیسف یهاکرم

روی مقداری آرد یا گچ افتاده باشد. مانتوی سیاهش  اشپوزهکه 

. آنقدر کردیمرا به اجداد گوریلهای آفریقایی نزدیک  بیشتر او

کافه  ٔ  شدهفرشسنگزننده بود که نگاهم را به طرف کفِ 

انداختم. سنگ کافه مثل دل اعظم بود. بدترین اتفاق این بود که 

دختر پیش خدمت جلوی من آفتابی شود. آفتابی نشد. اما ته 

درِ اندرونی  ِبوی مشئومش با باز و بسته شدن ٔ  عصاره ٔ  مانده

از  دانمینم .شدیمو به سوی من حمله ور  شدیمکافه توده 

با آن دختر لندهور  بیترکخوشروی چه صنمی آن دو دختر 

 طرح دوستی ریخته بودند.

چند شب قبل، اعظم آنقدر روی اعصابم مثل تریلی ویراژ داد 

 خواستمیمو آنقدر دیگران و مال و منالشان را روی سرم زد که 

نجره را باز کنم و زیر پا و کمرش را بگیرم و مثل زباله وسط پ

کنم. زیاد این دست آن  شنفلهپایین ساختمانمان  یِروادهیپ
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یمکلاهمان به هم نگیرد. وقتی  کردمیم. سعی کردمیمدست 

هیچ کاری رو نداری، این همه  ٔ  عرضهشاه محمد، تو » گفت

ره کردی، آخه به سگ دو زدی و آخرش این خونه فسقلی رو اجا

 هامپنجهرا با  اشخرخره خواستمیم« تو میشه گفت مرد؟

یمبشکافم و سرش را از تنش جدا کنم. دندان روی جگر 

بیشتر  اشییخودرنده دادمیم. هر چقدر ملاطفت نشان گذاشتم

 .شدیم

 اوهامم را پاره کرد و گفت: ٔ  رشتهعباس 

ی خسته بشی که اسماعیل، تا حالا شده از زن و بچه ت طور-

 بخوای نبینیشون؟ طوری که ازشون متنفر بشی؟

اسماعیل گفت: تا دلت بخواد. فکرهای دیگه هم تو سرم 

 میزنه.

 گفتم: مثلاً؟

گفت: چیزهایی که به نظرم خطور میکنه زیاد خوب نیست، 

شاید از روی عصبانیت زودگذره، شاید باهاس همه چیز رو به 

 زمان سپرد.

 ؟ مثل آدم حرف بزن.عباس گفت: یعنی چی

اسماعیل سرش را جلو آورد و طوری که بخواهد حرف بوداری 

 گفت: زدهمیبرا بزند آرام و با صدایی 

 سر به نیست کردن.-

که خودمون رو به فنا بدیم؟  نهیآگفتم: یعنی منظورت 

 خودمون رو خلاص کینم؟ بکشیم؟

ا اسماعیل گفت: نه آقا، این زنیکه ها رو به گور و اون دنی

 برسونیم و خودمون دوباره نفسی چاق کنیم.

 عباس گفت: یعنی چطور؟

اسماعیل گفت: انقدر توی مخشون کار کنید و انقدر سربه 

اسمشون رو روی  نمنمسرشون بگذارید و زجرشون بدید که 

سنگ قبرستون بکنن و شمام محض رضای خدا نفس راحتی از 

 عمق سینه بکشید.

 گفتم: ای بابا!

هفتا جون دارن. تا  هانیا. شدیمچی  شدیم گهاعباس گفت: 

 .رنیگینمما رو زیر خاک نکنن، آروم و قرار 

ینمو  خوردیمچیزها توی ذهنم پیچ و تاب  نیترگنگ

، سرم، تنم، هیچ میهادست کنار هم بگذارمشان. پاهایم، توانستم

من نبود. انگار لمس شده بودم.  ٔ  سلطهعضوی از بدنم تحت 

شده بودم که توی میدان جنگ ولش کنند.  یایوحشاسب  مثل

صداها دیگر توی گوشم زنگ نداشت. با عباس و اسماعیل 

یا  امداشتهکه آیا صدایی  دیآینمخداحافظی کردم اما هیچ یادم 

بودم که توی تارعنکبوت گرفتار شده باشد.  یاپشهنه. مثل 

برایم  یاجاذبهتارهای اعظم دست و بالم را بسته بود. اعظم هیچ 

خیابانمان بود. از همان  ٔ  گرفتهلجننداشت. مثل تعفنِ جویِ 

اول هم سر هیچ و پوچ با او ازدواج کردم. سر اینکه فقط حرف 

کی، چطور، چگونه، اما  دانستمینمپدرم را زمین نینداخته باشم. 

رسیدم. برگشتم و اشباحی را دیدم.  روادهیپفهمیدم توی 

همه چیز مات و کدر شده بود. . کردینم امیاریچشمانم 

بودند. اسماعیل و عباس داشتند  نانینشکافهفهمیدم آن اشباح، 

، کارهایشان بیزار شانیهاحرف، شانیهاخنده. از دندیخندیم

بودم، با این حال گریزی از این نداشتم که باید کسی باشد تا با 

یمور بگویم. آن سه دختر هنوز داشتند با هم  میهایناراحتاو از 

آن دخترِ مشئوم از این زاویه مثل بیماری صعب  ٔ  چهره. رفتند

العلاجی بود که هر لحظه دوست داشته باشی از دستش رها 

گرگهای  یهازوزهشوی. باران با صدای باد که بیشتر شبیه 

 ٔ  شانه. عصایم را زیر دادیمبود بدنِ بی حسم را تکان  یاگرسنه

یبو کورمال کورمال  خوردمیمراستم ستون کرده بودم. لُمبَر 

پیش رویم همانی باشد که تا ساعتی پیش دیده  یهاصحنه آنکه

 میهاچشمبودم به سوی در ساختمان گام برداشتم. خون جلوی 

که فقط به بوی  کردمیمرا حس  یایبدسرشترا گرفته بود. 

. کلید را ماندیمشوم آن دخترِ پیش خدمت و آن دختر مشئوم 

گذاشتم. در باز شد. تاریکیِ توی ساختمان، مثل روی قفلِ در 

و مدام  شدیماز خواب بیدار  هاصبحدهان اعظم، زمانی که 

، من را کردیمباز و بسته  دادیملبهاش را با اراجیفی که زجرم 

را افتان و  هاپلهدر خود فرو برد. دستم را به دیوار گرفتم و 

م. در را باز کردم. خیزان رد کردم. به پشت در آپارتمانم رسید

هوای گرفته و خفه ناخوشم کرد. صدای تلویزیون فضای کم نور 

خانه را پر کرده بود. بوی پیازداغ و روغن سوخته و سبزیِ تکه 

یچربتکه و خردشده دماغم را زد. اعظم قوز کرده و در حالی که 

شکمش به دو طرف تاب برداشته بود،  ٔ  شده ٔ  انباشته یها

یم. زیرچشمی به من نگاه کردیمبزی پاک نزدیک تلویزیون س

، همیشه دیپایم، مثل کف دست برایم روشن بود که من را کرد

. نگاهش را از من دزدید. انگار من را گرفتیمدزدکی زیر نظرم 

ندیده است. توی اتاق خواب رفتم و شلوار و لباسم را عوض 

ی رفتم. ناشور به سمت پذیرای یاژامهیبکردم و با زیرپیراهنی و 

نشستم و به پشتی تکیه دادم. چشمانم را بستم و به دو دخترِ 

توی کافه فکر کردم. به پاها و دستها و گردن و صورتِ نرم و 

. دادیمرا برش  هایسبزنازکشان. چاقوی اعظم خِرش خِرش 

 بلند شد: اشنعرهفکر آن دختران از سرم پرید. 

تن. خدا اون زور و برو یه کاری پیدا کن، آخه به تو مردی گف-

شدی؟ هر روزم  نینشخونهبازو رو چرا به تو داده؟ چرا مثل زنها 

بری بیرون، هم خدا ازت راضی میشه  گهامیشی.  ترافسردهداری 

 هم من.
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فروکش کرد. از لجش صدای تلویزیون را بالا  شیهازدنعَر 

غلیظی که من را از کوره  یهافحش، دادیمبرد. زیر لب فحش 

آورد. هر چه لایق گیس مادر و ریش پدرش بود به ناف به در 

وقیح دوباره داشت توی سرم  ٔ  قهیدقجد و آبادم بست. آن 

یمرا روی جانم حس  اشکننده. آوارِ سنگین و له زدیمچکش 

. بددهنی اعظم طاقتم را طاق کرده بود. آن اتفاق، قوز بالا کردم

آن چاقوی  قوز شد، آن اتفاق همان کاری را با من کرد که

. خدا لعنت کند آن پدر و مادر را کردیملامروتش با آن سبزی 

که این تخمِ جن از تبارشان روی زمین افتاد. دیروز غروب بود 

که آن اتفاق را دیدم. از پنجره دیدم دارد پای ساختمان با پسری 

. به روی خودم نیاوردم. گفتم شاید خرت کندیمجوان بگو بخند 

افتاده است و آن جوانِ هیکلی، اعظم را  و پرتش روی زمین

، پشت هم تمامِ آورشعذابکمک کرده است. فریادهای 

 را نگاه داشته بود از هم خراب کرد: مانرابطهکه  ییهاستون

باز که اونجا نشستی! یه نگاه به اون سر و ریختِ چرکت -

بنداز! آدم وقتی میبینتت وحشت میکنه، فقط بلدی ادا و اصول 

من اِلِم و بِلِم و اهل فرهنگم، الآن دیگه زمان "بیای که  و عشوه

، اخه تو "که رختهامو آویزون کنم و به کتاب خوندنم برسم نهیآ

یه لقمه نون بیاری توی این خونه. این جعفر آقا هر  یتونینم

شب صدای هِر و کِرش با اون سلیطه ش بلنده، اون وقت شوورِ 

آخه مرد تو چرا همه ش پکری؟  ما انگار از برج زهرمار افتاده.

من چه گناهی کردم زن تو شدم؟ آخه یه حرفی بزن، مگه 

زبونت رو موش خورده؟ از بخت بدم تازه الآن فهمیدم تو بی 

. گول زدمیمخودم را گول   زبونی، یه لاقبایی. خدا ازت نگذره.

. خودم شاهد بودم که دست هم را دادیمزدن دردم را تسکین 

پسر جوان، اعظم را با ترس و لرز بوسید. باز زیر لب گرفتند و آن 

 که هر لحظه به طرف یاخمپارهمثل  شیهافحش. دادیمفحش 

. شدیمزمین بیاید و صدایش کم شود، زیر و خاموش  

. خواندیمرا توی گوشم  اشرودهزیر و رویِ دلش و  یهاآشغال

رایم اهمیت . دیگر بود و نبودِ اعظم بدمیدیمزندگی را تمام شده 

آن پسر جوان  دهیورز نهیسنداشت. وقتی اعظم دستش را روی 

. فحش دادن دادیمگذاشت دنیا روی سرم خراب شد. باز فحش 

برایش نقل و نبات بود. احساس کردم تمامِ حجمِ خون بدنم توی 

سرم تلمبار شد. آتشی شدم. از جا کنده شدم. عصا را دور 

. دمیدینمتم. هیچ جایی را را تند برداش میهاقدمانداختم. 

نزدیک بود پاهایم روی سرامیک سُر بخورد. فقط فهمیدم یک 

آن به پشتش رسیدم. ملتفتِ من نشده بود. سرش را فرو انداخته 

بود و دستِ چاقودارش را مثل جلاّدان روی سینی بالا و پایین 

 نیترارادهیبکرد. در  یمالتُف شیهافحش. مادرم را با بردیم

فرو رفتم. حالت کسی را داشتم که آنقدر مست  امیزندگ ٔ  هلحظ

شده باشد که دست چپ و راستش را نشناسد.  خودیبو از خود 

خم  امنهیساین بار پدرم را با نفرین و لعن، لگدمال کرد. روی 

 شدم و دو دستم را پایین بردم. 

را گرفتم و دور گردنش انداختم و  اشیجوگندم یهاسیگ

ندم که دهانش مثل گوسفندِ زهر ترک شده باز ماند. آنقدر پیچا

کش  اشچانهلال شد. صورتش وَق زده شد. آب دهانش روی 

 آمد. صدای تلویزیون هنوز بالا بود. 

 ٔ  گوشهاز  اریاختیب. اشک امشدهاحساس کردم سبک 

چه کار  دانستمینمچه کار کنم.  دانستمینمچشمانم پایین آمد. 

 نگاه کردم. . به دستانم امکرده

چند تار موی اعظم بین انگشتانم قلاب شده بود. به طرف 

پنجره رفتم. پنجره باز کردم. باران مثل رگبار به صورتم خورد. 

به عباس و اسماعیل زل زدم که لبخندزنان دستِ آن دو دختر را 

 ■ .رفتندیمگرفته بودند و به آن سوی خیابان 

    



 

 1396 اسفندماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود و یکم  شماره    89

 «آخرمشت اول و » کوتاه داستان  
 «علی علیخانی»نویسنده  

 
 .مدتی بود که از مسیر رفت و آمدم به دانشگاه خسته شده بودم

برای همین تصمیم گرفتم مسیر خودم را عوض کنم و به جای اتوبوس 

 هاصبحپیاده روی بود و سر  یاقهیدقبا مترو بروم. تا مترو حدود ده 

ورودی مترو  یوبرور .از پیاده روی لذت برد شدیم ،که هوا بد نبود

چند نفری بساط کرده بودند و اجناس مختلفی می فروختند. یکی 

 ترخاصآنها  ٔ  همهولی از  بیسکوییت و کیک.، دیگری چای و سیگار

کوچک چوبی  ٔ  هیپاپیرمرد مظلوم و ساکتی بود که روی یک چهار 

. در بساطش به جز چاقوی دسته زدیممی نشست و به رهگذران زل 

. دیدن او شدینمدار چیز دیگری یافت  زرق و برق یهافندکدار و 

باری که او را دیدم بسیار ناراحت  نیاول غمناکی بر من داشت. ریتأث

باید این موقع صبح از  ،چرا مردی به سن و سال دانستمینمشدم. 

بعد فکر  اما کند.کاسبی  ،خواب خود بزند و جلوی این رهگذران عجول

فقط توجیهاتی  هانیا یول .ندارد یاچارهاست، خانواده دار  حتماًکردم 

. تصمیم گرفته دلم هنوز آرام نگرفته بوداما  کردیمبود که عقل را رام 

بودم به او کمکی بکنم ولی در بساطش چیزی که به درد من بخورد 

 دهدینماین اجازه را به من  اش شخصیت حدس زدم، .شدینمپیدا 

 چند .از این فکر منصرف شدمپس که بدون خرید به او پولی بدهم 

یممرا  یاگونهمن شده و حتی به  یهانگاهروزی بود که انگار متوجه 

 . اما آیا او این حس همدردی مرا درک کرده بود؟ امیدوارم ایندییپا

. یک روز شومیمطور فکر نکند که از روی دلسوزی به بساطش خیره 

لحن و صدایش احساس یک چاقو را قیمت کردم. از  الکیجلو آمدم و 

؟ شاید یک داندیمی سک چه شرم دارد. اشیکاروکاسب از این کردم که

. دانمینمروز برای خودش برو بیایی داشته ولی چرا به این روز افتاده، 

حالت صدایش زجر مرا بیشتر کرد برای همین سریع چاقو را برداشتم 

زیاد  ،نش نشان دادواک فوراًبه او دادم. او هم  اش و پولی بیش از قیمت

انداخت. بعد  امچهرهنگاهی به  که باشد. من هم اشاره کردم است،

بیاورم مشعوف  اشچهرهلبخندی زد. از اینکه توانسته بودم خنده را به 

به پا  یاغائلهبعد دم مترو  روز شدم. چاقو را در جیبم گذاشتم و رفتم.

ار است به این تر مغازه د بود. جلوتر رفتم دیدم شخصی که آن طرف

پیر مرد بیچاره گیر داده که باید بساطش را جمع کند. پیرمرد به 

یمولی آن مرد مدام صدایش را بالا  دادیمحالت استیصال جواب او را 

تا اینکه با بی شرمی بساط حقیر پیرمرد را بهم زد. دیگر نتوانستم  برد

د زدم که طاقت بیاورم. مداخله کردم و دست مرد را گرفتم و سرش دا

پیرمرد است، گناه دارد مگر وجدان نداری؟ مرد با  ینیبینممگر 

؟ پیرمرد چند یاکاره هکه به تو چه؟ تو چ دادیمپرخاش گری جواب 

باری محکم آستین مرا عقب کشید. معلوم بود بیچاره حسابی ترسیده 

. در کردیممظلوم واقع شده بود دفاع  واقعاًولی باید یکی از او که 

 به سرم وارد شد و دیگر یاضربهن احوال بودم که ناگهان از پشت همی

 متوجه چیزی نشدم.

امروز دوباره این مرتیکه به من بند کرد اما فقط در حد چند بگو 

 اصلاً پیاده روی ِ خدا هم مال اوست.  کندیمچرا فکر  دانمینممگو. 

و چه؟ . یکی نیست بگوید به تدانمینم، خواهدیمیا پول  فضول است

چیز  تو دارم. تو کارت ٔ  بدقوارهمن چه کار به مغازه بی ریخت و 

 دیگری است و من بساطم چیز دیگری. ای جوانی کجایی که یادت

را که سرآمد  هندو ده ٔ  مغازهروزها کجا رفت که یک  آن بخیر.

حالا قسمت بود یا ندانم کاری  .چرخاندمیم ،بود محل یهامغازه

مغازه دار  جوجه کحالا نباید ی .طوری شد آنو داستان ما  خودم، زد

. چند روزی است که کار وکاسبی درست و دنه بکشابرای من شاخ و ش

، جلوی بانک بهتر بود اما مدیر گوشت تلخ امیقبلحسابی نکردم. جای 

صد  اینجا، حالا بی جا و مکان کرد.بانک کار و بارم را خراب کرد و مرا 

شد.  سر و کله این پسر پیداد. بیا، دوباره سر دار یتا فضول و آقا بالا

طوری  ،چند روزی است که متوجه او شدم. دائم به چشمم زل می زند

قورتم دهد. می دانم، خوب هم می دانم که از آن  خواهدیمکه انگار 

که من  داندینماذیتم کند ولی  خواهدیمکه  است جوانهای عوضی

 طوری . زمان ما اینشومیمحریف صدتای مثل او جوان روغن نباتی 

توی  کردندینمهیچ وقت جرات  شدیماحترام سرشان  هاجواننبود. 

یمچشم یک ریش سفید خیره شوند. سر به زیر از جلوی بزرگتر رد 

؟ همین طور به خواهدیمچه  تاما حالا ... چه بگویم. معلوم نیس شدند

به چاقو و  را چهتو  سوسول ،بگویم توانستمیماگر  بساط خیره شده.

 دو خواهدیمیک چاقوی دسته زنجان را برداشته و قیمتش را  ؟!فندک

توی باغ  اصلاًگران است چون  فهمدینمبرابر قیمت را هم بگویم که 

برای کسی سوسه بیاید. نگاه کن،  خواهدیم حتماًنیست.  هاحرفین ا

یم دتازه بیشتر هم پول داده و حالا باش ،ستا این یکی عجب خری

اهل کار نیست که  این پسر. معلوم است خوب بابا را تیغ زده. دیوگ

؟ نکند فهمیده کندیمطور نگاهم  این راپول بازوی خودش باشد. اما چ

چرا بیشتر هم پول داد؟ نه  ؟ اگر فهمیده بود،گفتمن که چاقو را گرا

باز ! شودیمیر د درستنیست. برو پی کارت الان  هاحرفبابا آدم این 

امروز حسابی عصبی است. چرا  انگار بند کرد به من.تیکه این مر

؟ با بساطم چیکار داری؟ اگر واکنش تندی نشان دهم کندیماینطوری 

و زنگ یزند شهرداری، آن وقت حسابم با  ممکن است دیگر آرام نشود

. کار هر رودیمبعد  ،. بگذار قدری سر و صدا کندکرام الکاتبین است

 دارد .ش شدیاین پسر پیدا دوباره .کنمیم ، جمعچشم روزش است.

، نه .یکنیمالان کاسبی ما را خراب  ،طرف نیا؟ بیا کندیمچه کار 

اما  شودیمدستش بدهم شاخ  ؟ گفتم اگر چاقو بهشودینمچرا آرام 

یم. دیگر دارم عصبی رودیمودم خ شمه چکه دودش ب کردمینمفکر 

چطور است برای خود . دیآینمکوتاه  کشمشیم. هرچه قدر شوم

شیرینی جلوی مرتیکه هم شده با مشت به سرش بزنم تا حساب کار 

 ■؟دستش آید و گورش را گم کند
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آرام  زنِ مُسن که حدود پنجاه سال سن داشت با چادر مشکی

. نورِ خورشیدِ بعد از زدیمخلوت قدم  باً یتقرآرام در میان پارکِ 

ظهرِ پاییزی که شدت گرمایی تابستانی خود داشت را از دست 

از هر روزن بین برگهای درختان نفوذ کند تا  کردیمتقلا  دادیم

که دیر یا زود رنگِ خود را از  دانستندیها مبرگبه زمین برسد. 

و درخت آنها را یه زمین رها خواهد کرد با این  دهندیمدست 

به  توانندیمتا آنجا که  کردندیمتلاش خود را  وجود آنها تمام

 زندگی ادامه دهند شاید فرجی حاصل شود.

انگار  گذراندیمزنِ مُسن کنجکاوانه تمام پارک را از زیر نظر 

. چشمانش به زن جوانی افتاد که روی گشتیمدنبال کسی 

د. زن نیمکت پارک نشسته بود غرق تفکر به روبرو خیره شده بو

مسن رو به او مسیرش را تغییر داد. به نیمکت که رسید در 

آرام، با فاصله کنار او  کردیمهمچنان زنِ جوان را نگاه  حالیکه

 یارفتهروی نیمکت نشست. زنِ جوان چادر مشکیِ رنگ و روی 

بر سر داشت. صورت بدون آرایشش زیبا و پوستی صاف و روشن 

 کنجکاوانه او نشده بود. یهاهنگاداشت. هنوز متوجه زن مسن و 

لبخندی ساختگی صورت کم آرایش زنِ مُسن را پوشاند و رو 

پاییزی  یهاقاصدکبه زنِ جوان گفت: هوا خنک شده، نگاه کن 

. سسپس به قاصدکی که بر روی زمین با کوچکترین اندآمدههم 

 اشاره کرد. رفتیمنسیمی به چپ و راست 

ه خیره رو به زنِ مُسن کرد و زنِ جوان آهسته و با همان نگا

قاصدک  گفتیمقاصدک، قاصدک. مادرم  آرام زیر لب گفت: آره،

که زمستان نزدیکه و باید به فکرزمستان وسرما بود.  نهیآنشانه 

 .هاستچارهیبزمستان مثل تابستان نیست. تابستان پدرِ بدبخت 

زنِ مُسن گفت: انگار خیلی تو فکر بودی؟ برای زنِ جوانی 

اینقدر تو فکر باشه، تو باید الان از زندگیت  توخیلی زودهمثل 

 لذت ببری.

 اشچارهزن جوان آه بلندی کشید و گفت: کسی که از اول 

 سیاه باشه تا آخر سیاهه.

زنِ مُسن با لبخندی جواب داد: خانمم انگار دلت خیلی پُره! 

 چیه؟ با شوهرت حرفت شده؟

سکوت با بیحوصلگی زن جوان ابرو درهم کشید و بعد از کمی 

 گفت: شوهر چی؟ بختم سیاهه.

او نزدیک شد و با مهربانی دست زن جوان را در  زنِ مُسن به

دستش گرفت و گفت/ عزیزم اگر صلاح می دانی یک کم با من 

 حرف بزن ببینم چته.

زنِ جوان گفت: آدم بدشانس در یک خانواده بدبخت و 

ی بدبخت باشه تا صد بدشانس به دنیا میاد. روزگار اگر بخواد کس

مادرم دختر  یهابچهنسل بدبخته. پدرم عاشق پسر بود اما همه 

. هشت تا دختر پشت سر هم با فاصله سنی کم بودیم. شدندیم

وجود اینکه دستفروش بود و  چون با انگار پدرم لج کرده بود

. مادرم از اینکه شدینمدرآمد درست و حسابی نداشت نا امید 

 گفتیمو  افتادیمو گاهی به گریه  دیکشیم بود عذاب دخترزا

بالاخره بعد از هشت تا  چکار کنم. دیگیم بده، خدا منو مرگ

دختر پدرم صاحب پسر شد. نمیدونی پدرم چقدر خوشحال بود 

اما خوشحالی او زیاد طول نکشید چون خیلی زود متوجه شدیم 

یم هاهیهمساو  هالیفامکه برادرمان عقب مانده ذهنی است. 

: این نتیجه ناشُکریه و اینکه آدم باید به آنچه خدا میده گفتند

 راضی باشه.

 زنِ مُسن گفت: دختر و پسر فرق نداره.

زنِ جوان گفت: برای پولدارهاس که فرق نداره. من خودم 

یکی از دیگری ناانسان تر. رویای ازدواج برای  امکردهدوبار شوهر 

یعنی امید  هاچارهیبرای شدن ولی ب ترخوشبختپولدارها یعنی 

 به آزادتر شدن و فرار از نداری.

او پرسید: چرا؟ انگار  یهاحرفزنِ مُسن مشتاق به شنیدن 

 خیلی بدشانسی دیده ایی؟ بگو ببینم.

خانواده ایی  یوقت زنِ جوان که سفره دلش باز شده بود گفت:

 فقیر باشه و نُه تا نان خور داشته باشه دخترها فقط فکر نجات

وسیله شوهر کردن هستند. من دختر دوم خانواده بودم و بعد از ب

خواهر بزرگم در سن پانزده سالگی به یک جوان که کارگر 

آرایشگاه مردانه بود شوهر کردم. بشدت آدم بدگمانی بود. اگر 

روبنده بپوشم. نظرش این بود  کردیممجبورم  یکردینممنعش 

باید زمین رو نگاه کنه  که زن اگر مجبور بشه با مردی حرف بزنه

از اقوام نزدیک باشه! وای به آن روزی که مردی در  گهاحتی 

 میخندیمو من هم  زدیمیک مجلس خانوادگی حرف خنده دار 

.آدم که دست خودش زدیمو کتکم  انداختیمالم شنگه راه 

 نیست نخنده.

 زنِ مُسن گفت: اون مریض بوده.

داد: باورت نمیشه وقتی  حرف او ادامه دییتأزنِ جوان برای 

که ببینه به  کردیمکنجکاوانه منو نگاه  کردمیمتلویزیون نگاه 

یا نه. چی بگم؟ تو خونه  کنمیممردی در تلویزیون توجه 

 و خانه را بازرسی آمدیمسر زده  زندونی بودم بعضی روزها
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. یکروز تلویزیون برنامه کردیم. تلفن خونه رو بررسی کردیم 

انشناسی داشت که در باره موضوع بدگمانی هم مشاوره رو

. دکتر مشاوره گفت که با مشاوره، بیماری کردندیمصحبت 

. الهی به سر دشمنت هم نیاد، وقتی شودیمبدگمانی درمان 

تلویزیونی و رفتن به مشاور روانشناس را با  ٔ  برنامهموضوع 

 احتیاط پیشنهاد کردم دیوانه وار بهم حمله کرد و گفت: حالا

کارت به جایی رسیده که بهم میگی دیوانه. از آن به بعد، نه تنها 

و در  وحشیانه ایی بهم زد یهاکتکبلکه  زدینمباهام حرف 

آنقدر اذیتم کرد که به طلاق رضایت  کردیمحیاط را هم قفل 

دادم در حالیکه هفده سال بیشتر نداشتم. زن نازا مثل آدم تو 

آبها رو بیرون بریزه بالاخره  قایق سوراخه. هر چقدر سعی کنه

با اون  که نازا هستم. یه بار دانستمینمغرق میشه. آن زمان 

بیشرف دکتر رفتیم آدرس کلینیک تخصصی نازایی تهران را به 

پدر بودم  ٔ  خانهما داد که پشت گوش انداخت. یک سال سربار 

به مرز  هاهیهمسااز نگاه و حرف دلسوزانه اقوام و خانواده و 

رسیده بودم. از ترس اینکه حرفی پشت سرم درنیارن از  جنون

 .رفتمینمخانه بیرون 

بمیرم برات. همه مردها بد نیستند. مرتیکه  زنِ مُسن گفت:

توسری خور بار آمده ایی،  نهیآدیوانه زنجیری بوده. مشکل تو 

 والا آدم که نمی تونه اینقدر تحمل داشته باشه.

 بختش که، هر کسی زن جوان در جواب گفت: بهت گفتم

سیاه باشه تا آخر سیاهه. بعداز یک سال خواستگاری برام آمد که 

زنش را طلاق داده بود و یک دختر پنج ساله داشت. خودش هم 

اول گفت که آژانس تاکسی تلفنی داره اما بعد  روز سی ساله بود.

معلوم شد که با ماشینش تو آژانس کار میکنه. این یکی دیگه 

یم. گاهی مشروب دیکشیملافکارها بود. تریاک ختمِ تمامِ خ

فحش دادن و کتک کاری.  کردیمو شروع  کردیمو مست  خورد

. گاهی کردینمکار  شدینمدنبال هرزگی خودش بود. تا مجبور 

بدون پول با نان  اشبچهو  و من شدیمتا یک هفته گم و گور 

ی بود. من . چی برات بگم؟ از همه نظر لاابالمیکردیمسر  خالی

. زدیمکتکم  کردمیم. اعتراض هم دادیمرا گرسنگی  اشبچهو 

: خوش بحال زمانِ شوهرِ گفتمیمکار به جایی رسیده بود که 

 اولی!

گفت: خاک تو سرت  زدیمپوزخند  زنِ مُسن در حالیکه

توسری خور بار نیامده باشه مگه این فکر رو  گهانکنن. آدم 

اینطور نیستند. نگران نباش. یه مردها  ٔ  همهمیکنه؟ عزیزم، 

 فکری برات دارم.

درچشمان ماتم گرفته زن جوان ناگهان برق امید و شادی 

 گهاچادرِ او را گرفت و با التماس گفت: بخدا  گوشهظاهر شد. 

رختشویی و زمین شویی بیمارستان هم باشه تا آخر عمر دعاتون 

 .کنمیم

چیه: تو هنوز  هاحرفزن مسن با لبخند جواب داد: عزیزم این 

و زیبایی، حیف تو نیست. می تونی برای من کار  خیلی جوان

مختلف نمی تونن  یهالیدلبه  کنی. راستش بعضی مردها

ازدواج کنند یا دنبال محبت یک زن هستند. فقط کافیه دستی 

 به سر و گوششون بکشی. پول خوبی توشه.

د و شوکه شده بود کمی خیره به او نگاه کر زن جوان که

ناگهان بلند شد و پشت به او در حالیکه چادرش را روی سرش 

با صدای بلند قاه قاه شروع کرد به خندیدن و دور  کردیممرتب 

متوقف شد و در حالیکه  اشخندهشد. بیست قدم نرفته بود که 

با گوشه چادرش اشگهایش را  کردیمزیاد  را شیهاقدمسرعت 

 ■ داخلی چشمانش پاک کرد. ٔ  گوشهاز 
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 «ماه عصر جمعه» کوتاه داستان 
 «معین فلاح»نویسنده  

 

 جایی همون پذیرایی، وسط قاًیدق چوبی صندلی روی نشستم

 و بوم جوونش پسر اون با ریشو مردک اون که میشه سالی یه که

 تو کردن تلنبار و بیرون آوردن کارگاهم از نقاشیمو پرتای و خرت

 برم بالا رو پله هفت یشش اون نمیتونستم دیگه آخه پذیرایی،

 .بود من یهاینقاش کارگاه که اتاقی واسه

 همیشگیم، قدیمی ٔ  هیچارپا همون چوبی، صندلی و بوم زیر

 بشه؛ کثیف بخواد خودم ٔ  خونه مبادا تا کردن پهن پلاستیک

 داره؟ کثیفی هم نقاشی مگه آخه بگه اونا به نیست یکی

 صاحبش که ای خونه درست، حرفشون و باشه داشته اصلاً

 تمیز خونش دیگه بره بالا نمیتونه کارگاهشو ٔ  پله هفت شیش

 کنه؟ می هم فرقی مگه کثیف یا باشه

 روی صندلی این ٔ  هیپا شدن کشیده صدای وقتایی یه

 بگیره، اونا دید از پاشامو و ریخت جلوی قراره که پلاستیکی

 خیلی و عشقمه تمام کشیدن نقاشی به حسم اما میکنه؛ اذیتم

 .کنمینم خرجش توجه

 چشم از دور اتفاقایی کنمیم حس روزا این بخواین راستشو

 خودم پیش روز چند همین مثلاً  میفته، داره خونه این تو من

 صدای چهزنه ) اون بودن، آشپزخونه تو وقتی فهمیدم صداشونو

 باید نقاشیاشو وسایل» :گفتیم ریشو مردک به (داره هم نازکی

 و نمیفهمه و داره آلزایمر که اون ؛کنیم جمع هم پذیرایی از

 «.نیست یادش

 هام نقاشی به مربوط که هرچیزی اما دارم؛ آلزایمر درسته

 .یادمه خوب هم و فهممیم هم خوب هم باشه،

 به خوش دل و باشه مشغول بذاریم » :گفت هم مردک اون

 «.کشیدنش نقاشی

 نقاشی میکنن فکر اونا چرا موندم کرد، ترشخراب دیگه اون

 !جون بابا نهیآ کارم دلخوشیه، من واسه کشیدن

 چی؟ که کنار بذارم حالا کشیدم، نقاشی زندگیمو کل

 زیادتر هم خونه این های آمد و رفت داً یجد بگذریم هم اینا از

 بود اومده یکیشون که پیش روز چند دکتران، این منظورم شده،

 و بودم کر من انگار که چطوره حالتون پدرجان زدیم دادی چنان

 به محکم بزنم عصامو جا همون خواستمیم نداشتم، خبر خودم

 !عتیقش عهد پروفسری ریش اون با کچلش سر اون

 دستی میخوان هم بودن کر ،گفتیم اون که آلزایمر و نفهمی

 .بچسبونن بهم دستی

 بهترین و آخرین تصمیم، یه واسه دلیل شد اینا ٔ  همه خلاصه

 .کنار بذارمش شههمی واسه و بکشم عمرمو نقاشی

 

 .کنمیم کارو همین آره

 س، جمعه امروز میدونم خوب اما برجه، چندم نمیدونم الان

 سبز هم هادرخت نارنجی، به مایل زردِ  الان آفتابم و تابستونه

 !یانقره قاًیدق آسمون، تو ابرهای تیکه و پررنگ

 که گفتم مردکم اون به ،کشمیم خودمو نقاشی آخرین امروز

 روی برم بتونم تا کنه کمکم و کنه آماده هامو نقاشی وسایل

 .بنشینم بومم جلوی چوبی صندلی

 تصادفی هرکدوم سیاه، و سفید با و برمیدارم رو آبی رنگ

 خودم، دلنشین و خاص آبی رنگ اون بشه تا کنمیم ترکیب

 .سورئال نقاشی مخصوص رنگ همون

 !آسمون سراغ میرم معمول طبق هم کشیدن واسه

یم ابر بالاترش یکم و آبی یکنواخت و کمرنگ رو بوم پایین

 ٔ  نهیقر قاًیدق ماه، یه بالاتر و برعکس هلال شکل به اونم ،کشم

 رنگشون باید ماه یهاچاله میدونم خوب کشیدم، که ابری هلال

 آبی وقت دیگه مهمه؛ خیلی ماه مرز و حد که البته و بشن آبی

 .رویاییش رنگ اون با بومه جای همه کردن پر و سورئال

 دستم از مو قلم و میشه تموم آبی رنگ نرسیده، آخر به هنوز

 دراز الان خودمم که جایی همون پذیرایی، وسط کجا اونم میفته،

 بخوابه جایی باید آدم نظرم به همینه؛ درستشم افتادم، دراز به

 .اونجاست بومش که

 افتاد یادم حالا میشنوه، داره زنو اون گریه صدای گوشام

 پسرک، اون و رضا هم ریشو مردک آن زهراست، اسمش

 .خودم ٔ  نوه نوید، پسرشون

 کاری دیگه و چشام جلوی میشن رد دارن نقاشیام تمام

 امروزم؛ نقاشی اسم مونده فقط نمونده،

 !جمعه عصر ماهِ 

 .■نمیشه این بهتر اسمی آره
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 «مرده خوری» کوتاه داستان 
 «حمید جعفری»نویسنده  

 

و  کنندیممعابد، کلمات را آفرینش  الهه حروف همچون

یمکلمات همچون نیروی گرانش، اَذهان را به دنبال خود 

کوتاه همچون یک صدم ثانیه و  یالحظه. گاهی در کشانند

، پس مطلوب بردیمشایدم کمتر، ذهن به معانی کلمات پی 

 گذرندیمتاریخ  ٔ  نهیآ. اما گاهی هم سالیان در شودیمحاصل 

ان معانی و مفاهیم برخی کلمات مبهم باقی خواهند ولی همچن

ماند و ذهن آدمی همچون دراز گوشی که در گِل و لای گیر 

افتاده است در میان باتلاقی از ابهام دست و پا می زند و تقلای 

نهان با نیشخندی  یاخوره. ابهام همانند کندیمفهم آنها را 

یمدر انزوای مُطلق موزیانه، آرام آرام آدمی را از بطن و درون 

. خوردن، تراشدیمو  خوردیم. همین طور تراشدیمو  خورد

تراشیدن. خوردن، تراشیدن. برای التیام این بیماری صعب علاج 

هیچ دارو و درمان و تسکینی افاقه ندارد جز اکِسیر شفابخش 

در کالبد  روحشانکشف. کشف معانی کلمات مُبهم؛ کلماتی که 

کرده است تا آدمی را از درون بخورند و و تمثیل خوره حلول 

بتراشند و تا زمانی که کشف حاصل نشود، خوره همچون موریانه 

. ولی با کشف قلمرو معانی آنها آرامش تراشدیمو  خوردیم

ذهن از  ٔ  خوره، شودیم. وقتی معانی آنها یافته شودیمحاصل 

معکوس . در این لحظه جریان انزوا روند ستدیایمغلیان و جولان 

جهالت به انزوا  ٔ  خورهبلکه  رودینم. دیگر انسان به انزوا ردیگیم

 .شودیمو زوال سوق داده 

یکی از این کلمات مرکب و مُبهم که ذهنم را آرام آرام در 

مُرکب از چند سال  ٔ  کلمهمرده خوری است. این  خوردیمانزوا 

 پیش به ذهنم گره خورد. یک روز که در حال اختلاط و تعریف

 از را مُبهم ٔ  کلمه این او بودم، –یکی از دوستانم  -با هادی

 از کنجکاوم ذهن سوی به اشدهیترک و خشک یهالب لابلای

 بر خوره همچون را آن و ساخت گسیل میهاگوش ٔ  لاله میان

ب از غری و عجیب کلمات شنیدن که چند هر. کرد تحمیل جانم

نامانوس بود ولی نه زبان هادی بعید نبود و او مرد کلمات نادر و

چرا سخنان هادی از همان وقتی که  دانمینمدیگر مرده خوری 

با او دوست شدم، متفاوت از سایر هم سن و سالانش بود؛ شاید 

سبب و علت اصلی این سخنان  اشیزندگشرایط منحصر به فرد 

و حتا تفکراتش بود. آنطور که قبلن از خود هادی شنیده بودم 

، مادرش به خواندیمراهنمایی درس  ٔ  همدرسهنگامی که در 

خُلد آشیان پرواز کرد. شاید مرگ مادر و مادر مُردگی در او این 

گذاشته بود. او بعد از مرگ مادر، دیگر رفتارش با  ریتأثچنین 

 هم سن و سالانش تغییر کرد. آشنایی عینی ٔ  هیبق

 

مرگ در کودکی جهت افکار و رفتار او را  ٔ  مقولههادی با 

اع خود قرار داده بود، آن هم مرگ مادر! مادرش را تحت شع

مقابل چشمانش در گور گذاشته بودند و او فقط مجبور بود تا 

 -از خودش شنیده بودم. -مرگبار را نظاره گر باشد. ٔ  صحنهاین 

هنگامی که دوستان و هم سن و سالان او به پارک، شهربازی و 

و به جای  کردیم، هادی برخلاف آنها عمل رفتندیمیا سینما 

یمسر  اشحوصله. هر وقت او همانند دوستانش رفتیمدیگری 

یممتروک و نیمه متروک و یا فعال شهر  یهاقبرستان، به رفت

. گاهی اوقات هم زود دیکشیمطول  هاساعت. گاهی اوقات رفت

و برمی گشت. هنگامی که دوستان هادی برای خوش  رفتیم

؛ کردندیمبسیاری را خرج  یهاپولگذرانی و فراغت خودشان، 

برخلاف آنها، هادی هیچ وقت بعد از مرگ مادرش برای خوش 

پرداخت نکرد. شاید هم پرداخت کرد؛  یانهیهزگذرانی کردن، 

او فقط مقداری  ٔ  نهیهز .البته اگر بشود به آن هزینه اطلاق کرد

یمو با خودش به قبرستان  ختیریمآب بود که در یک بطری 

ینم، بطری خالی بود. کسی گشتیمقت هم که بر . هر وبرد

تک و تنها در یک قبرستان متروک با  هاساعتهادی  دانست

دروازه  میهاگوش خواستمینم! کندیمیک بطری آب چه 

از کنار حرف مردم  توانستمینمشایعات باشند؛ از طرفی هم 

هادی مرده خوری »: گفتندیماز دوستانش  یاعدهساده بگذرم؛ 

 «.کنه می

این »: دادمیممن بعد از شنیدن این جمله، به آنها تذکر 

 «!حرف رو نزنید، شاید ناراحت بشه

این حرف رو خود هادی »که:  گفتندیمدر جوابم  هاآن

 «.گفته

. چرا باید هر حرفی را قبول رفتمینم هاآنمن زیر بار حرف 

م توانگنجایش تفکراتم نیستند. اما نمی هاحرفکنم؟ بعضی 

یک شک پنهان نسبت به ! بودند. نه ریتأثیب اًبگویم که مُطلق

توام با ترس نیز بود. هر  اً هادی در من رخنه کرده بود که گاه

چند که بسیار هادی را دوست داشتم و به او ایمان محض 

داشتم؛ اما حرفهای عجیب و غریب دوستانش و خود او، گذراندن 

نهای متروک و نیمه متروک ساعتها طولانی تک و تنها در قبرستا

 .شهر، باعث ایجاد نوعی سوظن به او در من شده بود

یک روز که در حال، اختلاط با هادی بودم، کم کم سر تعریفی را 

که باز کرده بودم، به سمت جریان قبرستان سوق دادم و سپس 

تو ساعتای طولانی، تک و تنا، توو قبرستون »از او پرسیدم که: 

 «!؟یکنیمچیکار 
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 جا سوالم از شاید –ای به چشمانم خیره شدهادی لحظه

 «!خوری مرده»: گفت گذرا لبخندی با سپس و - خورد

بعد از آن روز که از زبان خود هادی این حرف را شنیدم، 

یمدیگر ترسم به رعُب و وحشت مُبدل شد. همه دوستانش 

و الان خودش با زبان خودش،  کندیمکه او مرده خوری  گفتند

 .کردیم دییتأحرف را  این

...شاید! سالیان...بله! سالیان به این هاهفتههر چقدر روزها...نه! 

. هادی و مرده بردمینم، کار به جایی کردمیمقضیه فکر 

خوری؟! او یکی از بهترین دوستانم بود؛ این کار از جانب او بعید 

باور کنم که هادی با آن  توانستمیمو محال بود. آخر چطور 

کرات و سخنان فیلسوفانه و ژرف اندیشانه اش، مرده خوری تف

، به او پناه شدمیمکند. من هر وقت مشکلی داشتم و یا عصبانی 

و  دادیمو هادی همچون آب بروی آتش، مرا تسکین  بردمیم

. سخنان هادی بسیار نافذ و عمیق بودند. او کردیمنصیحت 

ه گذشت، غصه شادی ک ٔ  لحظهبه کوتاهی آن » :گفتیمغالبن 

 «.گذردیمهم 

، بسیار مرا التیام و دمیشنیماین شعر را که همیشه از او 

تا باور کنم که او  گذاشتینم؛ از طرفی هم دیبخشیمآرامش 

، اما حرف مردم و نیز بعضی سخنان و کندیممرده خوری 

 .مشکوک هادی، در دلم شکی را شعله ور ساخته بود یرفتارها

***  
که او به  گفتندیمکه خبری از هادی نداشتم.  چند سالی بود

مرکب  ٔ  کلمهاما  دمیدینمدیگر هادی را  .سربازی رفته است

. این رفتیممرده خوری را نه؛ چون همیشه جلوی چشمانم رژه 

یمو ذهنم را همچون زالو  دیجوشیمنامانوس از درون  ٔ  کلمه

 که همه جا سکوت هاشب. دیتراشیمو بِسان خوره  دیمک

یمتا صبح ذهنم را  یاکلمه ٔ  خوره، این کردیمفرمانروایی 

تا چگونه از  دانستمینمچه کار باید کرد!  دانستمینم. دیتراش

راحت شوم! اما چاره چه بود؟ یا باید  یاکلمه ٔ  خورهدست این 

و  رفتمیمو یا مرد و مردانه به سوی هادی  کردمیمتحمل 

دی که نبود بنابراین مجبور و خلاص. ها کردمیمماجرا را کشف 

بودم تا تحمل کنم. چند سالی تحمل کردم و به این صورت 

گذشت تا اینکه خبردار شدم، هادی از سربازی برگشته است. 

شهر  یهاقبرستاندنبالش را گرفتم و فهمیدم که او در یکی از 

درنگ، به سویش رفتم و او را در همان  یالحظهاست. بدون 

 ری آب یافتم. هادی در روی یک صندلیقبرستان با یک بط

 ٔ  نقطهآهنی در کنار یکی از قبرهای قدیمی نشسته بود و به 

چرا؟ شاید منتظر  دانمینمنامعلومی در قبرستان خیره شده بود. 

آوردن مُرده جدید بود! به آرامی جلو رفتم و با هادی رو بوسی 

نم خوره ذه ٔ  دربارهگرم شد، از او  امچانهکردم. کمی که 

 «منظورت از مرده خوری چیه؟» :پرسیدم و گفتم

هادی نگاهی گذرا بر من کرد سپس با لبخندی همچون شکفتن 

یمنکنه خیال کردی من مرده خوری » بهاری گفت: یهاگل

 «؟کنم

خیلی خجالت کشیدم و نسبت به اعتمادی که به او داشتم، 

 یالحظهآگاهش کردم. هادی سرش را پایین انداخت و بعد از 

نگاه به سنگ قبر قدیمی مقابلش، نگاهش را به سمت من کرد و 

می دونسم که اون کلمه اینقدر اذیتت می کنه، هیچ  گها»گفت: 

. فقط کنمیم؛ اما امروز برا همیشه تمومش گفتمشینموقت 

 «.صبور باش. تا می تونی باید صبور باشی

که  میستینگریمکمی ساکت و صبور با هم به قبرستان 

 «.بلند شو و دنبالم بیا»ان هادی به من گفت: ناگه

یمآهسته به سمت جمعیتی که لااله الا الله  یهاقدمهادی با 

، رفت و به آنها پیوست. من هم در کنارش، لابلای گفتند

عزاداران ایستادم. میت را کنار گور خالی گذاشتند. مداح مجلس 

د و در را گرم کرد. سپس میت را از طرف سر، داخل گور کردن

سفید کفن  ٔ  پارچهلحد به سمت راست خواباندند. کمی 

صورتش را باز کردند و روحانی شروع به خواندن دعاهای تلقین 

 «...اسمی افهم» کرد:

همین که تلقین تمام شد، گور را پر از خاک کردند، سپس 

 .همه به سمت وسایل ایاب و ذهاب رفتند

یم. ترسیده بودم ولی هادی و من، قبرستان را ترک نکرده بود

مرده را  خواهدیمکه شاید هادی قصد بدی در سر دارد؛ شاید او 

از گور بیرون بکشد و مرده خوری را به من نشان بدهد. در 

همین اوهام بودم که ناگهان هادی به سمت من برگشت و به 

وقتی مادرم رو از دس دادم، از » چشمانم خیره شده و گفت:

 ٔ  حادثهفمیدم که دنیا، فقط یه خیلی زود  .زندگی سیر شدم

گذراس. پیش یه اهل دل رفتم و ازش کمک خواسم؛ بهم گُف 

که تووی قبرستونا، بیشتر قدم بزن ولی افراط نکن. بعد از اون، 

هر وخت دلم می گیره، به قبرستون میام و گاهی هم یه سنگ 

به روح مادرم. اما مرده  کنمیمو ثوابشو هدیه  شورمیمقبری رو 

 ■ «.! منظورم عبرت گرفتن از اموات بود نه بیشترخوری
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 «سیاه سپید نه سیاهِ نه سپیدِ» کوتاه داستان 
 «ییمسیما رح»نویسنده  

 

: آقا دیگویماز پشت گلدانهای بزرگ سر فروشنده پیدا است. 

 این بار هم دو تاشون مثل هم باشن؟

می  فقط. میگوینمباشه، اما  تربزرگبگویم یکیش  خواهمیم

 ٔ  هیبقگویم یکیش هفت تا رز قرمز داشته باشه اون یکی پنج تا، 

چرا اینبار این  دانمینمگلهاشون مثل هم باشن. خودم هم 

 .خواهمیمطوری 

گل فروش مشغول پیچیدن گلهاست. بوی گل تمام مغزم را 

رنگی و کارتهای تبریک پشت سرش است.  یهاروبانپر کرده. 

که چقدر سریع گلها رابا برگهای  مکنیمحرکات دستش را نگاه 

و با سیمهای باریک  کندیمسبز و چیزهایی برای تزئین مخلوط 

 .چدیپیم

کدام را باید برای  دانمینم. کندیمگاهی زیر چشمی نگاهم 

 کدامشان ببرم.

گلها گذاشتم که  نیترتازه: این بار هم از دیگویمگلفروش 

شیطنت آمیزی به من  بعد نگاهی چند ساعتی دووم داشته باشن

 و پوز خندی می زند. کندیم

که یکی از دسته گلها باید چند  داندیمکه او از کجا  دانمینم

. دیآینمساعتی در ماشین بماند، ولی از این حرفش خوشم 

تا این حد  خواهمینم، کنمیمخودم را سر گرم کارت کشیدن 

 دش استخودش را خودمانی بگیرد. ولی چه خوب است که او یا

 بگذارد تا دوام بیشتری داشته باشند. ترتازهکه گلهای 

وسط به دسته  ٔ  نهیآساعت هنوز یک ربع به هشت است از 

، بوی گلها با هم قاطی کنمیمگلهای روی صندلی عقب نگاه 

دیگر بوی رز و مریم را تشخیص  چندیپیمو توی سرم  اندشده

 و را دوست دارمولی چیزی که میدانم اینست که هر د دهمینم

یمدر عقب را باز  کنمیمپارک  ترنییپاماشین را یک کوچه 

 دو تا مثل هم فقط یکی دو رز بیشتر دارد. کنم

یمو یکی را بر  کنمیم، دستم را دراز کنمیمای مکث حظهل

، کسی متوجه کنمیم. کوچه تاریک است. دور و برم را نگاه دارم

و از داخل داشبورت ادکلنم را  کنمیممن نیست. در جلو را باز 

. کنمیمو حسابی روی خودم و پشت گوشهایم خالی  دارمیمبر 

و به طرف سر کوچه  بندمیم. در را زنمیمکمی هم به دستهایم 

سرد شده. خیالم راحت است  . اواخرشهریور است و هوارومیم

و روی  آورمیم. گوشی را از جیبم در شودینمکه گلها طوریشان 

 چمیپیمدوباره  کنمیم. کوچه را که رد گذارمیمپرواز  حالت

، جلوی آپارتمانش کنمیمبعدی، چند خانه را رد  ٔ  کوچهتوی 

بی  داردیم. آیفون را بر زنمیمچهارم را  ٔ  طبقهزنگ  ،ستمیایم

 .کندیمآنکه چیزی بگوید در را باز 

. آسانسور زنمیمپنجم را  ٔ  طبقهو  رومیمداخل آسانسور 

. خانمی که شال ستدیایمدوم  ٔ  طبقهولی در  کندیمت حرک

 پایین میرین؟  :دیگویمو  کندیمآبی سرش است در را باز 

 .می گویم: خیر

. دوباره کشمیم. نفس راحتی دیآینمو داخل  بنددیمدر را 

. کسی در ستدیایمپنجم  ٔ  طبقهو در  کندیمآسانسور حرکت 

. در میآیمصدا یک طبقه پایین  را آرام و بی هاپلهراهرو نیست. 

نیمه باز است، هیجان دارم، ضربان قلبم بالا رفته است. دلم یک 

برای ساعتی به هیچ چیز فکر  خواهمیم. خواهدیمبغل آرامش 

 نکنم و از هیاهوی و بدو بدو های هر روز و هر ساعتم دور باشم.

صدای موسیقی در نور کمرنگ سالن  کنمیمدر را کمی باز 

توی سرو صورتم. میدانم پشت در  چدیپیمچیده است و پی

ایستاده و منتظر است تا پا به داخل بگذارم تا به گردنم آویزان 

 شود.

 با این کارش داندیمکه  دانمینم .املحظهچقدر عاشق این 

که  امنبستهداخل هنوز در را کامل  رومیم. کندیمچقدر جوانم 

 .شودیماز گردنم آویزان توی بغلم و  اندازدیمخودش را 

 .چقدر دیر اومدی-

 بوسمشیمتا له نشود و  دارمیمنگه  دورتردسته گل را کمی 

یمو از دستم  کندیم. هیجان زده به گلها نگاه زنمیمو لبخند 

. نگاهش مثل همیشه شیطان و خندان است خنددیمو  قاپدشان

 : وای این مالِ منه؟دیگویمو 

و می گویم: چقدر  اندازمیمرا بالا  میهاشانهو  زنمیملبخند 

 خوشگل شدی امشب!

. همان طور که شودیمذوق زده  قلبم .بوسدیماین بار او مرا 

 میهاشانه. خودش را به سر کنمیمبه گردنم آویزان است بغلش 

 دیآینم. دلم آوردیمو با تقلا کتم را از تنم در  کندیمآویزان 

و روی یکی از مبلها پرت  رمیگیمش رهایش کنم. کتم را از دست

 .میشویم. با هم روی کاناپه ولو کنمیم

 مانهیساخانه پر از سکوت است و آرامش بی هیچ مزاحمی، 

 در نور شمعها روی دیوار افتاده است.

 ندیآیمکه خیلی بهش  شومیمبه تاپ و دامن قرمزش خیره 

و  نشانمشیم، روی زانویم اندکرده دتریسفو پوست سفیدش را 

 و دوباره می گویم: کنمیمفرو  اشیمشکدست توی موهای بلند 
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 چقدر این لباس بهت میاد نگار! 

کاش -کندیمو خودش را لوس  کندیمسرش را کمی کج 

 .امشب پیشم بمونی

 .خودت که میدونی نمیشه - بوسمیمرا  اشگونه

 ؟یکنیمکی این آرزوی منو بر آورده  - کشدیمآهی 

 _ کنمیمکوچکش نگاه  ٔ  آشپزخانهو به سمت  زنمیملبخند 

 ببینم کدبانو کوچولوی من امشب چی پخته؟

واسه اولین بار لازانیا  -مالدیمبا ذوق کف دستهایش را به هم 

 .پختم خدا کنه دوست داشته باشی

باید  - بوسمیمهنوز حرفش تمام نشده است که لبهایش را 

 .به غذاهای مدرن عادت کنم

و به سمت  شودیمپروانه از روی زانویم بلند  مثل یک

 .رودیمآشپزخانه 

دستش را بگیرم و نگذارم برود از پشت نگاهش  خواهدیمدلم 

، دور کمرش مثل آن وقتهاست که طاهره هنوز بچه دار کنمیم

 نشده بود، آن وقتها که خودم هم لاغر بودم.

ست چشمم به میز تلویزیون می افتد، کنارش تخته نردی ا

: نگار این تخته نردو تازه پرسمیمندیدمش  قبلاً کنمیمفکر 

 خریدی؟

و  شومیمنشنیده است. بلند  کنمیم. حس شنومینمجوابی 

و کمی دور و  دارمیم، تخته را بر رومیمبه سمت میز تلویزیون 

خوبیه تازه  ٔ  تخته، دوباره می گویم: چه کنمیمبرش را نگاه 

 خریدی؟

 :دیگویمو کمی با مکث  گذاردیمجایش قهوه جوش را سر 

نه، خودم نخریدم یکی از دوستام هدیه آورده بعضی شبا میاد 

 .میکنیمبا هم تخته بازی 

 ؟شناسمشیمکی هست این دوستت؟ من -

 .دانشگاس یهابچهاز  شیشناسینمنه تو -

 .مراقب باش چیزی نفهمه-

 .بهش گفتم اینجا رو بابام برام اجاره کرده- 

. چند لحظه شنومیمی برخورد فنجانها با کف سینی را صدا

چه خوب است  کنمیم. فکر دیآیمبعد با دو تا قهوه توی سینی 

 .خورمیمکه لا اقل اینجا به جای چای، قهوه 

و دامن کوتاهش را دور پاهایش  گذاردیمسینی را وسط میز 

: دیگویمو  کندیم، همان طور آهنگ را عوض دهدیمتاب 

 امشب می خوام برات برقصم. حمید

او  ٔ  اندازههیچ کس را به  کنمیم حس ،کنمیمنگاهش 

زمان همان جا یخ بزند و همیشه  خواهدیمدوست ندارم. دلم 

، کنمیمباشم. فنجان قهوه را را به طرف دهانم نزدیک  کنارش

و  شودیمهنوز خیلی داغ است. با یک حرکت سریع از جا بلند 

آهنگش  دانمینم. کندیمیچ و تاب خوردن مثل مار شروع به پ

یمچیست تا به حال نشنیدم ولی خیلی هماهنگ با آهنگ 

 .رقصد

آهنگ هیچ  . کاش اینکنمیمخودم را بیشتر توی کاناپه فرو 

موهای بلندش  وقت تمام نشود، کاش این آرامش ابدی باشد،

پایین. قلب من هم به  زندیریمو  خورندیمسر  شیهاشانهروی 

و  شومیم. بلند زدیریم هاآنتارهای موهایش وصل است و با 

و  کنمیمدستم را توی جیب کتم  دارمیمکتم را از روی مبل بر 

. پاشمیمو روی سرش  آورمیمچند تراول از داخلش بیرون 

. سرش را روی اندازدیمدست دور کمرم  رقصدیمهمان طور که 

یمدست توی موهایش فرو ، شودیم. قلبم داغ فشاردیم امنهیس

یمو تا کمرش ادامه  لغزانمیمانگشتانم را توی موهایش  کنم

 .دهم

. توی اتاق میرویمو به سمت اتاق خواب  رمیگیمدستش را 

خواب هم چند شمع روشن است. چند شمع قرمز به شکل قلب. 

چقدر عطر  دانمینم، دهندیمبالش و رو تختی بوی خوش عطر 

. خوردیمه؟ مثل یک ماهی توی بغلم سر رویشان خالی کرد

 دوست دارم تا ابد بخوابم و در آغوش بگیرمش ولی باید بروم.

 امیخستگ کنمیم. خیلی خسته. فکر خانه را که امخسته

. نگار دارد جلوی بندمیمپیراهنم را  یهادکمه. شودیمبیشتر 

 آینه به لبهایش رژ می زند.

 نمیچیمیزو تا تو دست و صورتت رو بشوری م-

 عزیزم نمی تونم بمونم-

یم تردرشت. چشمان درشتش را کنمیمبعد به ساعت اشاره 

 .کند

 .ولی من شام درست کردم-

 و می گویم: خیلی دیر شده کنمیمدوباره به ساعت نگاه 

یم. نزدیکش اندازدیمفقط سرش را پایین  دیگوینمچیزی 

کوچکی  ٔ  بوسهحتیاط و خیلی با ا کشمیمرا بالا  اشچانه، روم

و میگویم: قول میدم تو هفته آینده  زنمیم اشزدهاز لبهای رژ 

 .یک سفر رو جور کنم ٔ  برنامه

 .زنندیمچشمانش برق 

 !هایدادقول -

 .قول-
تا اثری از رژ لبها نماند  زنمیمتوی دستشویی آب به سر و صورتم 

ود. جلوی در تا خیالم راحت ش کنمیمپیراهنم را نگاه  ٔ  قهیچند بار 

کتم را تنم کند و ادای یک کدبانو را در بیاورد.  کندیمسعی  رومیم

 .می گویم: خودت باش ردیگیم امخنده

 .شودیمکمی سرخ  کنمیمو تنم  رمیگیمکتم را از دستش 

و پاکت پولی  کنمیم. دستم را در جیب بغل کتم بوسمیمرا  اشگونه

 .روی جا کفشی گذارمیمو  ورمآیمکه از قبل آماده کردم را در 
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بازم پول لازم داشتی بهم  گهدیگه  ٔ  هفتهاین پونصد تومنه تا -

 .پیام بده تا برات واریز کنم

 .نمتیبینمدیگه  ٔ  هفتهیعنی تا -

شاید این وسطا فرصت کنم بیام ببینمت یا بیرون قرار بزاریم  -

 .ببینمت

یمو  چسبانمیمش را به موهای امینیب، آورمیمسرم را کمی پایین 

 .مشانیبو

 .باهات چطورن؟ اذیتت که نمیکنن هاهیهمساببینم -

نه هر کی سرش به کار خودشه منم که صبح تا ظهر هم که میرم -

 .دانشگاه

و  زنمیمخدا حافظی کنم. لبخند  دیآینم. دلم بوسمیمموهایش را 

یستاده هنوز همانجا پشت در ا گردمیم. بر رومیم هاپلهبه سمت راه 

کسی در راهرو  کنمیمبالا. دور و برم را نگاه  رومیماست. یک طبقه 

 رسدیمپنجم  ٔ  طبقه، آسانسور به شودینمنیست، صدایی هم شنیده 

 .اندازمیمخودم را توی آسانسور 

و  رسانمیم، سریع خودم را به ماشین کنمیمرا تند  میهاقدم 

 ا حسابی پر کرده است.ماشین ر هاگل. بوی نمینشیمپشت فرمان 

را از جیبم در  یگوش عطر مریم را از رز جدا کنم. توانمینمهنوز هم 

وسط دسته گل را  ٔ  نهیآ. از کنمیمو از حالت پرواز خارج  آورمیم

 .کنمیمنگاه 

خانه  یهاچراغ. رسمیم. بعد از چند دقیقه به خانه کنمیمحرکت 

. برمیمته سر ماشین را داخل . آهسرودیم. در پارینگ بالا اندخاموش

خودم را در آینه نگاه  کنندیمخیلی درد  میهااستخوان کنمیمحس 

ولی موهای سپید  شومینم. در نور کم پارکینگ خوب دیده کنمیم

را به وضوح  امیشانیپو خطوط روی  کنندیمخود نمایی  میهاقهیشق

 .نمیبیم

و پنج مثل پتک  . عدد چهلدیآیمدوباره حس پیری به سراغم 

یم. دسته گل را از روی صندلی عقب بر شودیمتوی سرم کوبیده 

اگر نخریده بودمش هم  کنمیمفکر  اندازمیم، نگاهی بهش دارم

 واجب نبود. اصلاًنخریده بودم 

ینم. زنگ زنمیمدوم را  ٔ  طبقه ٔ  دکمهو  رومیمداخل آسانسور 

. کلید را خوابدینمنروم  . می دانم طاهره هنوز بیدار است و تا منزنم

، هنوز در کامل باز نشده است که طاهره جلوی در اندازمیمداخل قفل 

یم شیهالب، لبخند کمرنگی روی شودیمبا موهای آشفته ظاهر 

 . چشمانش بی حالند و زیر چشمهایش گود افتاده.ندینش

 : این به چه مناسبته؟دیگویمو  کندیمبه دسته گل نگاه 

 .یخواد کهمناسبت نم-

: دیگویمو  بوسدیمرا  میهاگونهو هر دو  آوردیمصورتش را جلو 

 .ممنون عزیزم

داخل. طاهره به سمت آشپزخانه  رومیم. رودیماز جلوی در کنار 

 تا لباسهایم را در بیاورم. رومیمو من به طرف اتاق خواب  رودیم

لی سعی خی هابچه: دیگویمکه  دیآیمصدای طاهره از آشپزخانه 

کردن که بیدار بمونن تا تو بیای و ببیننت ولی ساعت یازده و نیم 

گذشته کیارش یه کم تب داشت بهش شربت دادم، هم خیلی خسته 

 .بود، تازه خوابیدن

و در همان حال می گویم: امشب جلسم  رومیمبه طرف دستشویی 

 .یه کم طول کشید

 شام خوردی؟-

 چی داریم؟ -

 .لازانیا -

و زیر لب می گویم:  کنمیم، مکثی ستمیایمستشویی جلوی در د

 .چه عالی

 میشویم. دستهای تمیزم را دوباره اندازمیمبه خودم در آینه نگاه 

 .رومیمو به آشپزخانه 

را با گیره از پشت سر بسته است.  اشکردهطاهره موهای رنگ 

و موهای سفیدش پیدا  اندآمدهموهایش در  ٔ  شهیر کنمیمنگاهش 

 !هایشیمخیلی داری چاق  هایتازگند می گویم: هست

یمو چند بار با فشار به سمت داخل  کشدیمدستی روی شکمش 

 : این لعنتی که آب نمیشه به این راحتیدیگویمو  دهدش

 شام خوردن؟ هابچهمی گویم: 

آره سر شب. طاقت نداشتن تا این لازانیا درست بشه. صد بار -

 پرسیدن کی آماده میشه؟

وسط میز.  گذاردیمو  دهدیمته گل را داخل گلدان پر آبی قرار دس

 نگاهم به رزهای توی گلدان است.

 توی بشقاب، برای خودش نصف گذاردیمیک برش لازانیا برای من 

: پرسدیمتوی دهانم،  گذارمیمو  برمیم. قسمتی را گذاردیممن 

 چطور شده؟

 دا کنه ترش نکنمو می گویم: خوبه فقط خ کنمیمکمی مزه مزه 

باید یه کم به این جور غذاها  هابچه: به خاطر دیگویمو  خنددیم

 .عادت کنیم

 .دهمیمتکان  دییتأسرم را به حالت 

فردا خرید دارم باید برای آناهید برم خرید. پس فردا هم تولد -

 .دوستشه باید برای اونم کادو بخرم

 ومن کافیه؟. پونصد تکنمیمباشه فردا برات پول واریز -

 .آره خوبه -

یک لحظه از  اشییجادوو لبخند  اشیمشکنگار با موهای  ٔ  چهره

دنبال نشانی از نگار در  شومیم. به طاهره خیره رودینمذهنم بیرون 

 .کنمینمولی چیزی پیدا  گردمیماو 

یمو  کشدیمدستی به صورتش  کنمیمدارم نگاهش  فهمدیم

 - کندیم یایعصب ٔ  خندهس دارم. دیگه وقت بوتاک ٔ  هفته: دیگو

 دارم پیر میشم دیگه کم کم باید از این کارا بکنم.

دیگه یک کاری برام پیش اومده باید چند روزی  ٔ  هفتهمی گویم: 

 برم بندر عباس.

 .دهدیمو به خوردن ادامه  دیگوینمچیزی 

 ■ .ماندیمنگاهم روی رزها 
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 «تانآخرین داس ،اولین داستان» کوتاه داستان 
 «سارا نجفی»نویسنده  

 

 .آمد زنگ صدای کردمیم آماده سالاد و بودم درآشپزخانه

 کردم، باز دررا .بود یاسمن دخترم انداختم، فونیآ به نگاهی

 صدای تأمل کمی از بعد. شدم کارم مشغول و آشپزخانه برگشتم

 .شد خانه آشپز وارد یاسمن و آمد در

 سلام_

 :گفت اتاقش به فتنر حال در و دادم تکان سری

 .بخونی بدم چی یه بهت باشه ادتی مامان _

 .رفت اتاقش به نشد من جواب منتظر و

 رفتم؛ آشپزخانه کردن مرتب و شستن از بعد خوردیم نهار

 چیزی ؛خواستیم یاسمن آمدیادم. کنم استراحت کمی تا اتاقم

 بگی یخواستیم چی: گفتم و زدم صدایش. دهد نشان من به را

 اتاقم بیا

 گوشه نشستم و پاهایم روی کشیدم پتورا و تختم روی رفتم

 .تخت

 .شد اتاقم وارد دست در دفتری با یاسمن

 .چطوریه بگو بهم بخون نوشتم داستانو این_

 نگاهش درآور، کنار صندلی روی نشست و بدستم داد را دفتر

 .بود من به پشتش کردم

 برس با تداش بودو هاش شانه دور او لخت و بلند موهای 

 .کردیم مرتب

 قبل؛ سال پنج و سی به داد هل یکباره به مرا 

 .بود شده سر درد پرپشتم بلندو موهای بودم پنجم کلاس

 .بشین و بیار شانه بدو: گفتیم کار سر رفتن قبل صبح مادر

 .بود شده نقاشی کوچک قرمز گلهای با رویش من چوبی شانه

 .داشتم دوستش یلیخ بود؛ آورده سوغات قم از برایم بزرگ مادر

 .نداشتم رادوست مادرم کشیدن شانه ولی

 .کشیدن شانه تا بود زمین زدن شخم مثل

 .شدیم احساس سرم پوست روی شانه انگشتان تک تک جای

. میشدیم راحت دو هر و شدیم بافته بالاخره داشت عجیبی درد

 .شدیم خارج خانه از من قبل

 دو و بودم بزرگتر ٔ  بچه من. کردیم کار کودک مهد مادرم 

 .داشتم برادر

 اپاندیس اثر بر که بودم بچه یلیخ .نیست درخاطرم پدرم

 .گذاشت تنها را بردارم و مادرم و من و کرد فوت

 که داریم راهی تو یک فهمیدم پدرم فوت از ماه چند از بعد 

 .بود پسر هم آن

 .بودّ کار سر ظهر از بعد تا رفتیم صبح مادر

 .بود من ٔ  مدرسه راه سر درمبرا مدرسه

 شده، مدرسه وارد شدمیم مطمئن وقتی

 کوچه مریم ؛داشتم دوست یک البته. دادمیم ادامه راهم به

 از سال دو مریم. بودیم باهم اوقات بیشتر. بودند ما ٔ  خانه پشتی

 .بودیم کلاسی هم ولی بود بزرگتر من

 دلم تو. شدیم تعطیل زودتر من از برادرم و بود شنبه پنچ 

 .بود علی پیش حواسم نبودم؛ کلاس آخرسر زنگ. بود غوغایی

 .نکند دعوا هابچه با علی دوباره خدایا

 .افتادم راه خانه سمت به باعجله من شدو زده آخر زنگ

 .داشت زیبا و برف پر زمستانی از خبر پاییزی سرد نسیم

 .کردم راحس سرما بیشتر که بودم برف فکر به

 جیب طرف به بردم را دستم و دوشم ویر راانداختم کیفم

 .بود بزرگ برایم هنوز روپوشم

 فرزانه مادر و خریده را روپوش این ٔ  پارچه مادرم پارسال

 .بود دوخته برایم

 .بشه تنش هم دیگه سال برای بدوزید تربزرگ: بود مادرگفته

 .شدیم تنم هم دیگر دوسال خودم نظر به ولی

 .امدم بخودم مریم "نامرد مردنا "صدای با بودم خودم حال در

 .بودم کرده فراموش را مریم وای

 .رهآ: گفت مریم. خانه میرسینم دوره راه چقد امروز

 .رسیدیم بلاخره

 .شدیم جدا هم از کوچشون سر 

 ٔ  علاقه ؛.بودم داستان یک نوشتن فکر به .هست ماهی چند

 .داشتم نوشتن به عجیبی

 و کردم باز دررا .خانه آخرین کوچه ته. بودیم بعدی کوچه ما

 .پایین امدم پله تا پنچ از

 علی؟ کجایی داداش علی زدم صدا

 .آمد انباری از صدایش

 .اینجام_

 ؟یکنیم چکار

 .کنم پیدا ماشینم برای چوب اومدم_

 .حیاط ٔ  گوشه انباری سمت رفتم 

 ساز؟ دوچرخه رضا آقا مغازه رفتی باز_

 .آبجی اره_

 .خطرناکه نرو رونبی خودمون کوچه از گفتم بهت_

 .شدم خوشحال برایش دلم در

 .خواستیم هم علی داشت طوقه یک مریم داداش
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 .کنی بازی خودمون کوچه تو فقط_

 یآبج باشه_

 کوچه توی خوشحالی با برداشت را ماشینش خودش قول به

 و شستم را دستم. حیاط وسط کوچک رنگ آبی حوض سر. رفت

 .شدم گالری وارد

 .گالری گفتیم اییپذیر حال به مادرم

 .داشتیم گالری طرف دو اتاق دو

 شده کاری کچ و بود بزرگتر یکی

 .بود قفل درش همیشه و بود مرتب 

 مهمانهاست؛ برای سفید خونه :گفتیم مادرم

 .بود نشیمن خانه و گلی کاه روبرویی ٔ  خانه

 که چوبی درب لهیبوس بود؛ شده نصف وسط از نشیمن

 .داشت یزیبای خیلی رنگی یهاشهیش

 .بود اتاق طرف دو فنری تخت تا دو 

 .بود برادرهایم دوتا برای یکی و من برای یکی

 وگلهای سفید زمینه گلدار پرده با بزرگی طاقچه تختم کنار

 .بود صورتی

 و هاخواننده عکسهای و هامجله جلد با طاقچه دیوار روی

 کرده دیواری راکاغذ طاقچه تمام. بود شده پوشیده بازیگرها

 .داشتم دنیایی چه من خدای یوا .بودم

یم اویزان را میهالباس بودم؛ زده طاقچه دیوار به میخ تا دو

 .بود دیگر طرف یک لباسهایم چمدان و طرف یک هاکتاب. کردم

 کردم، باز را درش رنگ، سبز کوچک یخچال سمت گالری رفتم

 برایمان ناهار مادر

 .بود کرده آماده پلو لوبیا

 و کردم روشن و آوردم. بود گالری گوشه والر کردم، نگاه

 پایین مادر توصیه به را فتیله و والر روی راگذاشتم قابلمه

 .کشیدم

 .کردم باز را درش و اوردم را کیفم

 20 ریاضی از امروز دستم، آمد زنان لبخند ریاضیم کتاب

 .شدم

 .گذاشتمش کنار

 یول نوشتم؛ کمی. کردم نوشتن به وشروع آوردم؛ را دفترم

 .نبود خوب بنظرم

 .کردم جدا دفترم از را هانوشته

 .کنم شروع چطوری خدایا

 .آورد بیرون مشقم دفتر رااز من مادر صدای

 .اکرم_

 .سلام بله_

 دوباره و پله روی گذاشت اششانه سر رااز فرنگی گوجه جعبه

 .رفت

 .آمدیم صدایش 

 .چراغ رو بزار کتری_

 .کشیدم بالا را فتیله کمی و چراغ روی گذاشتم را کتری

 گرد برنجی سینی داخل چیدم حوض لبه از ونعلبکی استکان

 .گذاشتم .والر کنار اوردم و

 .کشید حیاط به را من مادر صدای دوباره

 حوض داخل ختیر آورد، گوجه دیگر جعبه یک

 .هاگوجه روی کرد باز را آب شیر 

 .بردندیم لذت و بود باز نیششان هاگوجه همه

 .کنم درست رب خامیم شد دیر امسال_

 .بیار رو بزرگ تشت برو_ 

 چکار، ییخایم رب .میکنه درد شما دست اخه_

 .برگشتم واتاقم آوردم، انباری از رفتم

 .شدم نوشتن مشغول

 و برخیزم کرد مجبورم کتری داخل آب رقص صدای دفعه این

 .کنم دم چایی

 .رفتم حیاط وقتی

 همه نبود خبری خنده از هاافتاد، گوجه کوپه به چشمم

 .بودند شده له و خونین

 سر قاتلها مثل دو هر .من مادر کمک بود؛ آمده مریم مادر 

 .کردندیم لهشان تشت میان و بریدند رامی هاگوجه همه

 .خاله سلام -

 .خانم اکرم سلام_

 رنگی خوش چای عجب نکنه درد دستت_

 .جان نوش_

 .کردم املت هوس 

 داریم؟ مرغ تخم مادر

 ببین برو نمدونم _

 بگیرم همسایه از برم نداریم_

 .نرید همسایه خونه در وقت هیچ بهت گفتم نه،_

 بخورین هست بیاره در سر زندگیمون از کسی خامینم_

 .بخورین دیگه چی یی نیس

 .بود کره و پنیر و ماست پر پوستی ٔ  سهیک انباری سمت رفتم

 .کردم ماست پر را الهیپ برداشتم، را کیسه روی

 .کردم آماده ماست اشگنه آوردم

 .خوردیم شام

 .رفتم تختم تو کردم، آماده کیفم 
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 نگاه .بود آویزان میخ به رنگم سبز مچی ساعت سرم بالای 

 .داشتم دوس خیلی را ساعتم بود نیم و نه ساعت کردم

 بود سوم کلاس هدیه بود، نما شب 

 دوستم خانه بود باز درش بود، کوچک خانه یک طاقچه ته 

 .نبود خبری او از امشب. بیاید شدم منتظر. بود

 که بودم؛ موشکم موش فکر در و سرم، روی کشیدم را پتو

 .آمد خشی خش صدای

 سر طاقچه؛ طرف رابردم سرم عجله با کشیدم سرم از را پتو

 ؟.آومدی بلاخره. بود ایستاده همیشگی جای

 مرزی یک خودش یبرا .بود من سمت به براقش یهاچشم

 .آمدینم لوترج داشت

 .اومدی دیر امشب ها؛ بودی کجا زدن حرف کردم شروع

 .گفتمیم او به را آرزوهایم همیشه

 .کردیم نگاهم فقط او

 .شدم 20 ریاضی امروز 

 .شدم 20 اونم نوشتم، دیشب انشائ

 بنویسم؛ زیبا داستان یک میخوام

 .کنم خوشحال را مادرم

 .بشم معلم دیبا شدم؛ بزرگ وقتی

 رانندگی معلم خانم مثل و بخرم قناری زرد رنو ماشین یک

 .بگیرم یاد هم

 .کنم کوتاه موهام. بخرم آبی بلوز با لی شلوار یک

 .بپوشم بلند پاشنه های وچکمه

 یلیخ قم؛ بعد و دکتر دستش برای تهران ببرم رو مادرم بعد

 .بره زیارت داره دوس

 هم ارنه. خیام برم بعد و آسیا سینما برم هاجمعه هفته هر

 .برم خیام کلبه

 !بگو؟ ها ها داری؟ آرزوهایی چه تو

 ؟!ساکتی چرا

 خسته دستهای سجاده سر کردم نگاه. کرد بیدارم مادر صدای

 .کردیم دعا آسمان به رو او یتنها و

 مادرم ی دستها روی سفید ریز گلهای اسمان از کردم حس

 .بود کرده پر را اتاق تمام گلها یبو .زدیریم

 .میرم زودتر نبهامروزش _

 .رفت و کرد بغل کوچکم برادر

 مریم. کوچه سر رفتیم هم با و کردم اماده را برادرم منم

 .منتطرمابود

 .افتادیم راه نفری سه

 مجله همیشه خانم مرضیه مادر :گفتم مریم به مدرسه راه تو

 ما. تنور برا میارن هاشون

 .ورتن زمیریم بعد میخونم رو هاداستان برمیدارم منم_

 مجله روی که آدرس به و بنویسم داستان یه دارم دوس_

 .کنم پست چطوری نیستم بلد ؛یکنیم کمکم تو .بفرستم هس

 .کنمیم کمکت من اره_

 .نوشتن به کردم شروع ودوباره خریدیم کلاسور برگ چند

 .مادر دستان دوستم، خودم، از

 .داشت رفتن بیرون تنها اجازه مریم

 .خرید تمبر و پاکت رایمب خیابان رفت روز یک

 .کند پست برد مریم و کردیم آماده همدیگر با

 .بودیم خانه کار و درس مشغول سخت ما. بود عید نزدیک

 .بودم کرده فراموش داستانم از

 .بود شده دیر مدرسه دمیرس .شدم بیدار دیرتر روز آن

 بزنم بود رفته یادم را تلم بود، باز موهایم

 .آمد ناظم

 تو نامرتبه؛ موهات نزدی یقه و تل چرا .اومدی ردی چرااکرم_

 بودی منظمی شاگرد

 را دستکشم. دمیترسیم ناظم خانم کش خط از بودم ساکت

 .بودم کرده گم

 .بود زده یخ دستهایم

 .جلو بیارین دستاتون هابچه_

 .بودم شده داغ. زدیم تند قلبم

 .آوردم بیرون جیبم از را دستم

 .بستم ار میچشمها رسید، من نوبت

 .کردیم گز گز و شد داغ دستم

 .نکردم حس دردی بعدی دست

 .کردم باز را چشمم

 .نره یادت زدم کش خط یک بخشیدمت ایندفعه برو_

 .شدم متنفر ازش 

 میز روی رو فارسی یهاکتاب :گفت و کلاس امدسر معلم 

 .بزارین

 .بود کرده باد انگار. کردیم گز گز دستم هنوز

 رفتیم بیرون همه شد، زده دوم زنگ

 .بودم ناراحت من

 خندید؛ مریم

 ناراحت خورمیم کش خط و دفتر میرم روز هر من :گفت

 .نباش

 .میخوردیم ساندویچ مریم با

 .زد صدا ناظم خانم 

 .دفتر شاکری اکرم_

 .برنمیدارد من کچل سر از دست امروز چرا این
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 .رفتم دفتر ترس با

 .خانم سلام :گفتم

 .بودن نشسته هامعلم همه

 .کردمیم پا اون و پا این نگرانی از

 .آمد جلو پاشد مدیر

 فرستادی؟ داستان مجله برا تو اکرم_

 .خانم بله_

 .ندارم کاری برو آفرین-

 .بود منتظرم میمر رفتم؛ مدرسه حیاط به 

 شده؟؟ چی_

 مجله برای داستان فهمیدن کنم فکر_

 فرستادم

 .رفتیم صف سر همه و شد زده زنگ

 .کردن صحبت به کرد شروع آمد؛ رمدی خانم

 دانش شده مدرسه افتخار باعث امسال شاکری اکرم هابچه_

 .هنرمنده و خون درس ..منظم آموزی

 .ایستادم مدیر خانم نزدیک رفتم.زد صدا منو 

 .زدند دست برایم وقتی 

 .نبودم خودم حال تو دیگر .شد کنده جایش از دلم

 و بود اینجا مادرم کاش. افتادم دوستم و مادرم دستهای یاد

 .دیدیم

 و .رایگان مجله سال کی .دستکش .ییتا 24 رنگی مداد جایزه

  سینما بلیط

یم سؤال یک کسی هر .بودند شده جمع دورم هابچه همه

 .دیپرس

 جایزه ببیند مادرم. خانه بروم من. برسد آخر زنگ کی یا خدا

 .گرفتم

 .رفتندیم وترجل خودم از پاهایم. شد زده آخر زنگ بلاخره

 .خانه رسیدم تا زمین خوردم بار دو یکی

 .رفتم پایین هاپله از ؛.بود باز حیاط در

 .بود آمده زودتر روز هر از مادر

 .دویدم سمتش 

 .بود نشده تمام من جمله هنوز ...بهم امروز مادر سلام

 به وشروع. شد ور حمله سمتم به عجیبی عصبانیت با مادر

 .کرد من زدن کتک

 .نوشتی بود چی پرتا و چرت این بردی منو برویا _

 خورمیم چی نفهمید هیچکی. کردم زندگی ابرو با ساله چن_

 .پوشمیم چی و

 داری رفتن سینما آرزوی و داره موش خونمون_

 همه کنن چاپ دادی مجله رفتی بود کمت فهمیدن مدرسه

 .بفهمن مردم

 تو رهبب شو بچه اومد سوم کلاس معلم خانم کبری وقتی _

 دوس گفت؛ رو هاحرف این همه جلو بلند صدای با کودک مهد

 .برم فرو داخلان کنه باز دهن زمین لحظه اون داشتم

 .رفت انباری وسمت

 .بودند شده آوار سمتی به کدام هر هایرنگ مداد

 که فروغی بی چشمهای به خورد چشمم. کنم جمع آمدم

 .ند .بود آشنا برایم

 .بودند رمق بی و سرد ولی کردیم نگاهم هنوز

 زیر آن از تریقو کردم حس فشرد می را او گلوی که آهنی

 .کرد خواهد امخفه لحظه هر و دارد قرار من گلوی

 .شدم متنفر هست؛ ساز تله و نجار چه هر از

 .آمد چشمهایم یجلو مادر یهادست بازهم

 مادر؟ چرا

 چرا؟

 من با نآسما. نداشتم کردن نگاه جرئت .دوستم کنار نشستم

 زدیم زار و بود شده ناله هم

 .کردیم ما نثار را هایش اشگ و

 کردی؟ گریه چرا مامان_

 .گرفتم را اشکم رقص جلوی دستم با

 .نکردم گریه عزیزم نه

 خوندی؟ داستانمو_

 ■ .میخونم حتماً ولی نه_
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 «چگونه سیزیف را نجات دهیم؟» کوتاه داستان  
 «محمد مرادپور»نویسنده  

 
خلاصت کنم. خون  هادستگاهدر تلفن گفتی باید به خانه بیایم و از 

 هاگل. ختیریمفرش  یهاگلروی  هاوکتیآنژسرخت آرام از جای 

ینمکنار جاده،  امآمده. تو مسئول آب دادنشان بودی. اندشدهپژمرده 

بالای مزارت سیگار بکشم. شاید مثل همیشه از دود سیگارم  توانستم

ود کند. عود کند، اوج بگیرد، بالا برود و سر از عکس میگرنت ع

 در بیاورد. اتیولوژیراد

اولین تار مو، سست روی کتابت افتاد. موهایمان را تراشیدیم. آن  

شب باران بارید. احساس باران روی سر بی مو و بی روسری برایت 

س را از کنار خیابان به خانه آوردی. خی یایزخم ٔ  گربهخنده دار بود. 

 مانیهادست. باهم شستیمش. پایش را پانسمان کردم. دیلرزیمبود و 

شدی. غذاهای مختلف  تروابستهپر از مو و جای چنگ بود. هر روز 

. بهانه و میکردیمو هر ماه سلامتش را چک  میدیخریمبرایش 

سرگرمیمان بود. به سر و صدای هر شبش از باغچه عادت کرده بودیم؛ 

و خوابمان  میشدیمنگرانش  آمدینماغچه صدایش طوری که اگر از ب

و عق های شب تا صبحت من و او را  هایدرمان. بعد از شیمی بردینم

. جزئی از ما مشیگذاشتیم؛ وقت خواب بینمان یگرفتیمدر آغوش 

شد و وقتی که مُرد پوچ شدیم. بعد از دفنش در باغچه، سرم را روی 

اول، کارم این بود که هر روز  یهاماهخاک گذاشتم و گریه کردم. 

کدام بخش از  دانمینمغروب سرم را بذارم روی مزارت و گریه کنم. 

 ٔ  لبهوجودت در خاک است و کدام بخشش هر روز با لباس لیمویی 

کدام بخش هر  دانمینم. کندیمرا نگاه  مانگربهو قبر  ستدیایمباغچه 

ارم هست. دیشب و مواظب روابط سر ک کندیمشب با من درد و دل 

 دانمینممثل همیشه بالای میز کارم ظاهر نشدی و درد و دل نکردی. 

. کنمیمو لهش  اندازمیمیا نه. سیگارم را روی زمین  ییآیمامشب 

و راه می افتم. صورتت هنوز گرم و  زنمیمبه سنگ قبر گرمت  یابوسه

نفس  یوانتینم هالولهبدون آن  دانستمیمبود؛ اما  هاملبهم دمای 

 و زندگی مصنوعی خلاص شده بودی. هانفسبکشی. از 

شروع کردم به زنگ زدن.  ییآینمدیشب از وقتی که مطمئن شدم 

در دست آن بخش زیر خاکت است. فکر نیامدنت به  اتیگوشانگار 

قدری درگیرم کرده بود که چاقو از پوست پرتقال رد شدو دستم را 

زخانه. گزگز کردن انگشتانم. هوا خون روی میز آشپ یهاچکهبرید. 

 یهادانه ٔ  هیسامغازه بخار گرفته بود و ما فقط  یهاشهیشسرد بود. 

کسی در  دانمینم. فلافلت را از سس قرمز پر کردی. میدیدیمبرف را 

بیاید و بدون بهانه  هایچیساندواین دنیا وجود دارد که پا به پایم به 

ندویچمان بوی برف داشت و مغازه را سفارش دهد؟ سا یهاآشغال

یمروزنامه  یکاغذهاکاغذ کاهی دورش. انگشتانت را از عمد به 

. دوست داشتی تمام روز دستانت بوی کاغذ بدهد. با کاغذ یدیکش

آزمایش خون در مشتت، تا خانه دویده بودی. اشک و  ٔ  شدهمچاله 

 عرقت در هم بود. آن شب در آغوشم خوابیدی و من برات افسانه

؛ ولی ادامه دادم تا یادهیشنف را خواندم. گفتی صد بار سیزی 

اگر بیدار  دانستمینمخوابت ببرد. سرت روی بالشت عرق کرده بود و 

را نشان دهم. اگر بیدار  امینگرانشوی چطور باید حرف بزنم، بخندم یا 

 اصلاً شوی و صبح تا شب عق بزنی چه چیزی باید برات آماده کنم یا 

به مادرم. شاید از آن سر دنیا  زدمیمنه. باید زنگ نزدیکت شوم یا 

 ٔ  خانوادهداشته باشد. خود او بود که سرِ سفره عقد گفت  یاییراهنما

. شاید بیدار باشد. باید زنگ بزنم. باید زدمیممن و او نداریم. باید زنگ 

. هنوز تلفنت دست بخش زیر یداریبرنم. زنمیمزنگ بزنم. زنگ 

را روی میز  اتیگوش. یاگذاشتهد جایی جایش خاکت است. یا شای

کنفرانس جا گذاشته بودی. بهانه خوبی برای حرف زدن با تو شد. 

. جلو یکردیمایستاده بودی و کاغذی را پخش  ماندانشکدهمقابل 

در انجمن  دانستمینم؟ یدهیم یرأآمدم و گوشی را دادم. گفتی 

 یهاترک هاتلبنزدیک  از دانستمینماسلامی هستی و انقدر فعال. 

داری. از  اتیشانیپجای شکستگی عمیقی در  دانستمینمریز دارد. 

 یرأباید  دانستمینمدور معصوم بودی و از نزدیک جسور و بازیگوش. 

که آن روز از دانشگاه تا ایستگاه باقرخان زدی  ییهاحرفبدهم یا نه. 

 هاتلبد و جسور تن یهاتکاندر من اثر گذاشته بود امّا؛ فقط برای 

تا دوباره برایم توضیح دهی.  دادمیمدادن نشان  یرأخودم را مخالف 

باید در  دانمینمندارم.  امخانهباقرخان پیاده شدی و من هیچ میلی به 

خودم را به خانه برسانم، شاید امشب پیدات  ترعیسرانقلاب بگردم یا 

د شارژش تا الان . اگر جامانده باییدادینمرا جواب  اتیگوششود. 

را اشتباه ذخیره کرده بودم یا  اتشماره کردمیم. فکر شدیمتمام 

اشتباه گفته بودی؛ تا اینکه پیام دادی فقط پیام بدهم. پیام دادم بیایی 

دم در. دو کارتن فیلم ایرانی قدیمی خریده بودم. هر شب کارمان شد 

. یکردیمنفیلم دیدن. دیگر برای سرِ طاست در دستشویی هق هق 

. ولی یختیریمی کیمیایی اشک "هاگوزن"در عوض هر شب با 

یبازمجسورت  ٔ  هیروحآن  "سفر سنگ"که با  شدمیمخوشحال 

سفر سنگ را به  یخواستیم. خوردیمچین  هاتلبو دوباره  گشت

یمسیزیف بچسبانی تا من دست از خواندن هر شب آن بردارم. 

 و تو ناجی من.کیمیایی ناجی سیزیف باشد  یخواست

. هنوز خبری از تو نیست. گفتی کامو، امنشستهپشت میز کارم 

کیمیایی را ندیده که اینهمه کلمه را برای سیزیف حیف کرده است. 

 هیچ صدایی در خانه نیست. 

اگر امشب هم نیایی دیگر به خانه باز نخواهم گشت. خودکار و 

ازنویسی کنی. کاغذی از روی میزم برداشتی و خواستی سیزیف را ب

. برای آخرین بار. شاید جواب بدهی. قلم و کاغذی را دارمیبرمتلفن را 

هنوز مقابلم  یادادهکه روی میز کوبیدی و گفتی سیزیف را نجات 

طولانی است. بوق سوم.  هابوق. سکوتِ بین خوردیماست. تلفنت بوق 

 ■ .دیآیمصدای گربه از باغچه 
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 «صلواتی» کوتاه داستان 
 «مسعود دستمالچی»نویسنده  

  

ه بال مرغ هم تو ی یه دونه پسرم صفا، حتیبه جون     -

 .سردخونه نمونده

 ... نمونده.الله... ببهتر از تو ... والله یچه کس    -

س ی. ماه رمضونه ... بایدون یز خودت بهتر میعز    -

 .یصب زود سفارش بد

واسه فردا کنار  گمیم یقربونت ... چشم ... به مش تق    -

 بذاره.

به ساعت  ید. نگاهیتلفن کوب یرا محکم رو یبعد گوش

 ه کرد:یانداخت و واگو یوارید

شه ... بانکام  یلنگ ظهر م یدیروزا، هنوز نجنب یا    -

 بندن. ی: هُش، میگیمونن. تا م یکه مثه خر مونده م

 یتو یهامرغشتر یبود. ب یش روز خوبیامروز برا

تازه  یش توپیبه ر یفروخته بود. دست یسردخانه را، نقد

 د.یرون کشیز را بیکرد. کشو م ید؛ مکثیکش اشکردهرنگ 

 و جدایشان کند؛ آن که بشمارد یرا ب هاچکو  هااسکناس

 گاو صندوق پشت سرش گذاشت. نگاه یدسته کرد و تو

 یبه مشهد، اشیشاخاز بالای عینک دسته  محیل اش را

کنار حجره،  ٔ  هیپاچار  یورمق ر یحال و ب یکه ب یتق

مچه دوخته بود؛ انداخت. یچشم به آمد و شد عابران جلو ت

 یم چرخین یصندل یالش که از جانب او آسوده شد؛ رویخ

ن ئزد. دو سه بار در گاو صندوق را باز و بسته کرد تا مطم

را از نظر اط، دو باره او یاز چفت و بستش گردد. محض احت

 .زدیمهم افتاده و چرت  یرو شیهاپلکن دفعه ی. اگذراند

ه بر جسم و جانش غلبه کرد یاحساس ضعف و گرسنگ

ه یوار تکیسرش را به د یتق ی. عزم رفتن نمود. مشهدبود

به او پس  یق فرو رفته بود. با نگاهیعم یداده و به خواب

ل آزار در درونش یم زده و سرش را تکان داد. یخند

 اشروزانهفتر فروش د. به ناگاه دید و به دستانش رسیجوش

 د.یز کوبیم یرا برداشت و با شدت به رو

ج و یگ ه برخاست ویچارپا یهراسان از رو یتق یمشهد

ست. او را که خنده یبه اطراف نگر یادهیرم ٔ  برهگول چون 

 قلبش گذاشته و پرسان گفت: یرو ید؛ دستیبه لب د

دم... یبود، حاج آقا؟... ترس یچ یشده... صدا یچ      -

 .ک بود از ترس سنگ کوب کنمینزد

 ؛ گفت:دیچیپیماو که از شدت خنده به خودش 

 یبشه. ما رو باش که با طناب ک یچ یخواستیم      -

 !بره یرو خواب م یا رو آب ببره، مش تقیم تو چاه! دنیریم

 نشست. مِن و مِن کنان گفت: اشیشانیپ یعرق شرم رو

پلکام رو هم شد که  یدونم چ ی، نمیببخش حاج       -

 افتاد.

 !ی... پرخور یمش تق یپر خور       -

 ٔ  قبله یبه هم ین. ولیگ یم رأسدم شما یشا      -

ه کف ی ٔ  اندازهنخوردم. ... فقط به  یزیچ یحاجات، سحر

 ر و حلوا.یه ناخن پنیدس نون و 

 ن!یهم       -

 ه، حاج آقا.یدروغم چ       -

زهر  ٔ  تتمههنوز  گرفت؛ اما انگار یش رنگ مهربانیمایس

 پاسخ داد: یبه پس خند کلامش مانده بود.

ن یم گفتن؛ اسلام دیم و ندیزم، از قدیپدرم، عز      -

 ر.ینگ یتون یرحمته، نم

ش یهمراه یکم رمق ٔ  خندهبه احترام، با مشهدی تقی 

 کرد و گفت:

 ین جوریرم چه کنم حاج آقا؟ لااقل اینگ       -

 ه.میش ترکمخرجمون 

زش بلند یر از پشت میبدهد. ناگز ید که چه جوابمانده بو

قبل از خارج شدن؛ دستش  در حجره رفت. یشد و به سو

 او گذاشت گفت: ٔ  دهیتکخمیده و  ٔ  شانه یرا رو

زنگ زد؛ بگو تموم شده. به  ی. هرکیمن رفتم مش تق 

 یه میکه نسیچاچول باز. مرت ین دولت آبادیخصوص ا

 یمرتض ٔ  گربهمثل  خوره و باز یخره. چکاشم برگشت م

 و مرغ می خواد! نییاد پایچار دست وپا م یعل

رون زد. یبماند؛ از حجره ب یآن که منتظر پاسخ یبعد ب

دور نشده بود؛ برگشت و انگشت  یهنوز دو سه قدم

 نشانه گرفت و گفت:او را به طرف  اشاشاره

خامت کرده  ینم که باز با چرب زبونیام، ببیفردا ن       -

 مرغو از چنگت در برده!ه تن یو 

 .خورمینمگه گولشو ی، دیالت تختِ تخت حاجیخ       -

 م! نماز و روزه تم قبول باشه.یت کنیم و حکاینیبب        -
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 قبول حق، از شمام ...        -

خف و شرم  یمنتظر نماند و راه افتاد. از پشت سر صدا

وادار ؛ کردیمقا، حاج آقا آکه به تناوب حاج  ین مش تقیآگ

 گفت: یحوصله و عصب یستادنش نمود. بیبه ا

 .نمیبنال بب       -

 ن؟یشه دو هزار تومن بدیحاج آقا، م       -

 ؟یواسه چ       -

 گرون شده. یچ یآخه ماه رمضونه و هم      -

 ش در هم رفت و گفت:یسگرمه ها

بعدشم، هنوز  !کن ترآهستهست، خرج یچو دخلت ن      -

 !یکه سه هزار تومن گرفت شه یه هفته نمی

ش را گل گون کرده بود؛ یمایم سیو تسل یاو که درماندگ

 نجوا گونه پاسخ داد:

 ... ی. ولین حاجیشما بگ یهر چ  چشم ...     -

ر یشتابان به راهش ادامه داد. ز و منتظر نماند و برگشت

 ه کرد:یلند و لند کنان واگو یلب

من سر کنه؛  یمشده. فکر  یازمانهعجب دوره و      -

 پول علف خرسه!گنج نشستم و 

نگ شد. یابان گذشته و وارد پارکیاط فراوان از خیبا احت

از پشت سر  ین که سوار خودروش گردد؛ کسیش از ایپ

، همه یرچیدمجواد د یس ش زد. سرش را برگرداند.یصدا

تکان داد و به زمزمه  یبود. سرکنار مچه یت حسینیه ٔ  کاره

 گفت:

 ٔ  واسهمگس معرکه لعنت. غلط نکنم بر خر      -

 ا، التماس دعا داره.یاح یهاشب

 و گفت: ش را رنگ سخاوت دادیمایناچار س

 م.ید جواد، در خدمتیآس ... امر       -

 کم.یسلامو عل       -

 سلام از ماست.       -

یچوباو با گردنی کج و همان طور که دانه دانه تسبیح 

 ه نرمی زبان باز کرد:؛ بگرداندیمرا به آرامی  اش

 حاجی آقا ... غرض از مزاحمت ...      - 

درنگ دسته چکش را  یحرفش را بزند. ب ینگذاشت باق

به مبلغ دو  یسقف خودرو چک یب بغل در آورد. رویاز ج

 ون تومان نوشت و به او داد. هم زمان گفت:یلیم

 یشباخرج واسه  که شاللهید، ایگفتن نداره آس       -

چ یر حاجت هیالبته قابل شما رو نداره. در امر خاس. یاح

 کمه بفرما؟ گهاس. یاستخاره ن

 اشیاستکاننک ته یع یچک را گرفت و از رو ٔ  برگهاو 

 ورانداز کرد:

، با کرم شما و امثال شماس که چراغ یمعلومه حاج     -

ر و برکت یخ ٔ  هیماشه روشنه. وجود شما یهم حسینیه

 زبان زد خاص وایمان شوما و سخاوت و . کرمتان اینجاس

 !شه ین نمیعامه؛ بهتر از ا

خودرو، رو  در ، پیش از باز کردنبا همان تبسم بخشنده

 به او کرد و گفت:

 ه.یشرع ٔ  فهیوظد، یخجالتم نده س     -

 بعد با لحنی که رنگ و بوی دستور داشت؛ ادامه داد:

راستی آسید... تا یادم نرفته، حلیمی که میفرستین یه 

یشتر باشه ... آخه فک و فامیلای عیال واسه شب احیا کم ب

 میان خونه ما.

آن که منتظر پاسخش بماند؛ خودرو را روشن و  یبعد ب

 یدور نشده بود که هرم گرما یحرکت کرد. هنوز چند متر

کولر را  ٔ  دکمهم روز به درون رخنه کرد. دمغ و دل خور ین

، از یال باختگم ید. به تلافیپنجره را بالا کش ٔ  شهیشزده و 

 د:یر لب غریگذاشت و ز یچراغ قرمز

دم؛ یرو دوش یو هر ک یاز صب تا لنگ ظهر، هر چ      -

 !گوزمال شد

د را در سوراخ قفل نچرخانده ید؛ هنوز کلیبه خانه که رس

 در را بازکرد:زنش به، یبود؛ ط

 سلام      -

 ش زدن!یک سلام. موتو آتیع      -

 دم.ینتو دیم؛ ماشنه، پشت پنجره بود      -

 گفت: یخندریش به 

 ؟شیحالا فرما !سیطمع ن یسلام لر ب       -

 ؟، برو نون بخریخوا یناهار م گها       -

 م؟یمگه ندار       -

 ه لقمه.یغ از یدر       -

 ، بخره.یفرستادیمصفا رو        -

 ...  .جم نخورده هوترشیاون که از صب پشت کامپ       -
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 م نذاش.محلّ  :گفتم

 ؟یما چیس       -

 س.یاونم خونه ن       -

 !رفته؟ یگه کدوم گوریاون د       -

 پر کنه. ید یدوستش س ٔ  خونهرفته        -

پول  یکشه. کل ین دختره خجالت نمی، ایچ یعنی       -

 ازم گرفته. هایمارن زهر ید ایواسه خر

 یم ارو روین یگه؛ آهنگ ا یم! دونم یمن چه م        -

 خواد پر کنه.

 ارو رو؟یکدوم         -

 ی... فکر کنم گفت؛ انس .ادم رفتهیاسمشو گفت؛         -

که تو  ییهایقرتکه ... از همون بچه  یدم انریکه ... شا

 دن. یماهواره نشون م

 و کلافه ادامه داد: یبعد عصب

یمن یه. ... تو هم اصول دیدونم چه کوفت ینم        -

 !یپرس

م. یقد یهابچه امبچه !شده یعجب دوره و زمونه ا       -

م. یبابامون بودو مث غلام حلقه به گوش، در خدمت ننه 

 .یهچشمتون ابرو یبالا یبگ ی... جرأت ندار !یحالا چ

ره یمکث نمود. بعد درمانده و مستأصل به زنش خ یلخت

 شد و گفت:

دلم بد  کوفت کنم؟ یس؛ بدین املقمهه یحالا        -

 جوری ضعف میره.

 نه، دادم کفترا.        -

 و لند کنان زمزمه کرد: غر

! کفترام وضع شون از من بهتره. ما ین شد زندگیا        -

زهره ه لقمه نون ی. میزنیمرو باش از صب تا شب سگ دو 

 تش که کوفت کنیم!سینماریم 

ه روز نون یار. حالا یبم در نیخوبه، خوبه، ننه من غر      -

ه تک پا ی ین که الم شنگه نداره. اتول که داریمرد؛ ا سین

 برو بخر.

 تکان داد و برگشت. یبه دو را نداشت. سر یکی ٔ  حوصله

 

 محل سر زد. هنوز پخت را شروع نکرده ییبه چند نانوا 

 ٔ  مهینخانه راند. به  ید و سر خورده به سویبودند. نا ام 

لاتر افتاد. دو دو کوچه با یپز یاد بربریده بود که یراه نرس

د که تنگ هم یاز نان را د یفیردروی پاچالش باره دور زد. 

را  خودرواشسرعت  به از گلش شکفت. گل .ده شده بودیچ

به نانوایی ده ینرسنگه داشت و خاموش نکرده پایین پرید. 

 گفت:

 بده. یقربون دستت دو خشخاش شاطر       -

 نا وردار.یم، از همیندار       -

 نا که سرده!یا         -

نون  گها. هیصلوات . اینممیپخت یه ساعت پیش         -

تازه می خوای حاجی، باهاس یه نیم ساعتی صبر کنی تا 

 تنور گرم بشه.

 .دارمیمای بابا ... باشه از همینا ور  -

 یهانانبعد حالتی ناشی اکراه به خود گرفته، به سمت 

به اطراف  ینگاه روی پاچال حمله ور شد و زیر چشمی

. شدیم ییرا شماره کرد. دوازده تا هانانانداخت. به دقت 

مش را گرفته بود. در یحالا او مانده بود و آن همه نان. تصم

 یدند. بیسر رس یافغان یفرتوت و کارگر یرزنین پین حیا

گشود  ینیدرنگ دست به کار شد. دستانش را مثل بال شاه

ز برداشت. یودروش خخ ینان را بغل کرده، به سو یو ده تا

به هم و بعد به شاطر انداخته و  یپشت سرش آن دو نگاه

 تکان دادند.تأسف  یسر

د؛ با تلفن همراهش، زنش را احضار یبه در خانه که رس

د؛ شگفت زده و ید یکرد. زن که آن همه نان را دست حاج

 د:یران پرسیح

 ؟!ه مردینا چیا       -

 ؛ نونه.یچش که دار       -

 یم ؟ن همهیچرا ا ی. ولنمیبیمتم؛ یکور که نس       -

 ش.شه خورد یشه و نم ین سنگ میه روز بمونه عی یدون

ه ... ی یصلوات تو به خیر و شرش چی کار داری زن!       -

 ■ زر.یشو بذار تو فریباق
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 «لیوهتل بل » کوتاه داستان  
 «محسن حسام»نویسنده   

 

شـخوان یپ یش جلـوکلنـد نـازوتاه قرمز و جوراب بکبا دامن 

 رد.کین میدستمالش ف یستاده بود و تویا

 .ی، لعنتیـ لعنت

 داد.یل مکال یتنش بو

 شده؟ یـ چ

 م زده.کتکـ 

 ؟کیـ 

 ف.یثکـ آن سگ 

رفتنـد، یه بـالا مکها آمده بود. از پله یفرانسو یکل شب با یاوا

 یاهـه دستش بود ـ بـه نردهکرا ـ  یخواسته بود ته بطر یفرانسو

را از دسـتش  یمـت بطـریه زن نگذاشته بود؛ با ملاکوبد کب یچوب

 «زم.ین عزکار را نکن یا»گرفته بود: 

ه کـرم یـستاره بود. گ یکردم، کیار مکه من توش کرا  یهتل

ن را بـه او یـا یسـکخـورد اگـر یبرنـارد بهـش برم ییو لویموس

ب آدمـش یخورد، سیان مکسرخش مثل ژله ت یهاگفت. لپیم

م رنگــش را بــه تــو کــ یآبــ یهاجســت، چشــمین میو پــائبــالا 

 گفت:یدوخت و میم

سـر و پـا یب یهـاآدم ید، هتل من جـایردکال یشما چه خ»

رتبـه و یعال یارمندهاک .هاستیآدم حساب یست. هتل من جاین

مـن  یشـگیهم یهایمشـتر هـانیا، یمهم شهرسـتان یتاجرها

 هستند.

 «ت زده؟کتک یچ یبرا»گفتم: 

 ش را بالا انداخت.یهاشانه

 «اده خورده؟یز»دم: یپرس

 «آره، تف!»گفت: 

رد. بعـد کـ کر چشمش را پـایاه زیو با گوشة دستمال خط س

، یخـوابیه مکـهـا ؟ با زنیتو چ»به من انداخت و گفت:  ینگاه

 «؟یزنیشان مکتک

ها بـه پوسـتر گلـدان ینار پنجره، بـالاکنگفتم. نگاهم،  یزیچ

برنـارد از  ییو لـویش موسـیه مـاه پـکـد افتـا یایغاتیبزرگ تبل

 یداریـه شب را در هتل گذرانده بـود، خرک یگردفروشندة دوره

، یلـین یایـ، دریرده بود: آسـمان آبـکوار نصب یرده بود و به دک

ر یـزند، زیه سرخ مک ییهاماسه یرو ید. زنیف سفکامواج آب و 

بـور بلند و  یموها .ده استیشکنارة ساحل دراز کبلند  یهانخل

پوسـت  یختـه اسـت. قطـرات آب رویها رشـانه یسش رویو خ

س ـ یپار یآژانس مسافربر یکدرخشد. آدرس یتنش م یاقهوه

گرد و قشـنگش مهـر خـورده اسـت. آنسـو  یلنبرها یتونس رو

ده در یـچیبا عضـلات بهـم پ یآب، چند تا عرب تونس ی، روکتر

را در هـا هـا سـر طنابشوند. عربیده مید یریگیق ماهیقا یک

است، از عمق آب  یه توش پر از ماهکرا  یاند و تورمشت گرفته

 یتنهـا ید، شـاه مـاهیدرشت و سـپ یماه یکشند. کیرون میب

 یآب در حال جسـتن اسـت. شـاه مـاه یرون از تور، رویا، بیدر

ره یـزن خ یآدم اسـت و بـه لنبرهـا یهاش مثل چشمیهاچشم

 شده است!

 «؟یدار گاریس»د: یرد و پرسک یازن سرفه

برداشـتم، آتـش  یگاریشخوان بود. سـیگارم پشت پیت سکپا

 زدم و بدستش دادم.

 «مرد جوان. یمرس»گار زد و گفت: یبه س کیپ

بـه پوسـتر  یشخوان گذاشت و برگشـت نگـاهیپ یآرنجش را رو

دا شـد. یاش پیشانیپ ین بزرگ رویوار انداخت. سه چید یبزرگ رو

رون هـوا یـرد. بکرون را نگاه یب هاشهیش را برگرداند و از پشت شیرو

 د.یباریبود و م یکتار

خـورد. زن یها مشهیبه ش یقطرات آب باران با ضرباهنگ تند

هـا را نـار لبکده شدة یماس یکحالا داشت با گوشة دستمال مات

 رد.کیم کپا

 ؟یوان آب به من بدهیل یکلطفاً  یتوانیـ تشنمه. م

آب و از جـا  یبطـر یـکخچـال ی یبه آشپزخانه رفتم و از تو

وان را یـردم. لکرا باز  یوان برداشتم آوردم. سر بطریل یک یظرف

وان آب را یـنـار دسـتش. لکشـخوان یپ یردم و گذاشتم روکپر 

 د.یشکبرداشت و تا ته سر 

 .یـ مرس

ه تـو هـم کـداسـت یات پافه و لهجهیاز ق»رد و گفت: ک یثکم

 ست؟ینطور نی، ایابهینجا غریمثل من ا

 «.لهب»گفتم: 

 ام. گفتم.جا آمدهکخواست بداند از 

نجـا زود یست. آدم ایدر غربت ساده ن ی، زندگیدانیم»گفت: 

 «شود.یر میپ

 «؟ینکیار مکها چرا شب»د: یرد و پرسک یثکم

مثـل مـن  ییهـایها به خارجیه فرانسوکش گفتم یبرا یوقت

 دهند.یار نمکروزها 

ــ ــزد ز یپف ــت: ی ــده و گف ــو حــق دار»ر خن ها یرانســو. فیت

گرم و نـرم را دوسـت دارنـد. سرشـان بـرود،  یطلبند، جاراحت

 «رود.یخواب شبشان نم

باران  یم. صدایباران گوش داد یو خاموش شد. آنگاه به صدا
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شـهر  یـکه مـن از کـش گفـتم یبـرا یداشت. وقتـ یملال گنگ

ام. با بـاران بـزرگ ردهک یام. با باران زندگبه فرانسه آمده یشمال

ب یـعج» روزانـة مـا بـود، گفـت: یاز زنـدگ یباران جزئـ ام.شده

 «است!

 یافکـاش آفتـاب بانـدازة ین مـادریه در سـرزمکم گفت یبرا

ست. گفـت مـردم آنجـا بـاران را ین یاد خبریاست، اما از باران ز

 دوست ندارند.

س را دوسـت یپار یمن هم باران را دوست ندارم. من نه هوا»

ــه باران ــادارم و ن ــگیهم یه ــوا اشیش ــم از ه ــار یرا. دل س یپ

ن یزنـد. مـن آفتـاب داغ سـرزمیرد. بارانش حالم را بهم میگیم

 «م را دوست دارم.یمادر

 د.یگوین، دارد شعر مکبا خودم گفتم نگاه 

 ن را به او گفتم.یا یوقت

 .«یهست یاتو آدم بامزه»د و گفت: یخند

خوانـده  یگفت در طول عمرش ـ هرگز ـ نـه خـودش شـعر

گفته است، و گفـت تنهـا ترانـه را  یش شعریبرا یسکاست و نه 

اش را هـم ین مـادریسـرزم یبـوم یهادوست دارد. گفت ترانـه

نون، کن، و او ایهم یعنیه شعر کش گفتم یبرا یدوست دارد. وقت

 البداهـهیف شخوانیپ یجلو ل،یو ، در هتل بلین شب بارانیدر ا

 یاوانـهید وت»: گفت. دیخند بلند بلند است، سروده یشعر قطعه

 «!وانهید جوان، مرد

 «د؟یآیس خوشت مینم، تو از پاریبگو بب»د: یپرس

دارد.  یزیانگشـگفت یبا. معمـاریست زیس شهریپار»گفتم: 

س ما را تـو ی. اما مردم پارییاهو و تماشایاست زنده و پره یشهر

 «م.ینکیم یه زندگیها در حاشبهیدهند. ما غریخودشان راه نم

 «است!ب یعج»گفت: 

 «ب است؟یعج یچ»گفتم: 

 «ن.کفراموش »ان داد و گفت: کهوا ت یدستش را تو

رد. کرا نگاه  یکیها تارشهیگار زد و از پشت شیبه س کیبعد، پ

 یهااد مجسـمهیـمـرخش مـرا بـه یدم: نیدیمرخش را میحالا ن

انــداخت: یم« لــوور»فراعنــة مصــر در مــوزة  یهامــهیند یسـنگ

اهش چقـدر بـا یمورب س یهاو چشم کوچکبلند، دماغ  یشانیپ

 آمدند.یهم جور درم

م. یبگـو یاه شعریمورب س یهاآن چشم یخواست برایدلم م

خواسـت یشاعرم. دلم م یکه من کم یخواست بهش بگویدلم م

خواسـت یم. دلـم میبگـو یاه شعریمورب س یهاآن چشم یبرا

م. یاهش شـعر بگـویمورب س یهاچشم یخواهم برایه مکبداند 

 یم، برگشت بطرف من و با صـداین را به او بگویخواستم ا یوقت

 گفت: یاخسته

 «؟ینت را دوست دارینم، تو سرزمیبگو بب»

 «نم را دوست دارم.یمن سرزم یگفتم: آر

 «؟یمردمش را چ»گفت: 

 «نم را هم دوست دارم.یمردم سرزم»گفتم: 

 «نت تنگ نشده؟یسرزم یدلت برا»گفت: 

مـردم  ینم تنـگ شـده، دلـم بـرایسـرزم یدلـم بـرا»گفتم: 

بـودم و یان آنها میخواهد حالا در مینم تنگ شده، دلم میسرزم

 «خواندم.یشان شعر میبرا

 «مرد جوان! ییگویپرت و پلا م یباز هم دار»د و گفت: یخند

یمـ یر، داشتم شوخیبه دل نگ» د، گفت:یه دکام را یخاموش

 «ردم.ک

 ر.کف یو رفت تو

 یروز یـک، تـو بـالاخره یدانـیم»گفت:  خورد و یانکآنگاه ت

ه کـچ جـا را نـدارم ی؟ من هینت. اما من چیبه سرزم یگردیبرم

 «ن بگذارم.یسرم را راحت زم

چوقـت تـو ی، من شانس ندارم. من هیدانیم»ر لب گفت: یو ز

 «ام.م شانس نداشتهیزندگ

ان کهوا ت یش را بالا انداخت. بعد دستش را تویهاآنوقت شانه

 «ند؟کیتت نمیاذ یخوابینم، بیم، بگو ببیبگذر»ت: داد و گف

 ...«یردم، ولکل چرا، اما بعدش عادت یاوا»گفتم: 

ن جـا یـز ایـحق با توست، آدم به همه چ»د وسط حرفم: یدو

 «ند.کیزود عادت م

ام، ردهکـه کـ یوششکه من با همه کم یخواستم بهش بگویم

 ام خودم را در غربت...هنوز نتوانسته

 «د؟یآیارت خوشت مکاز »د: یچیسرم پ یش تویه صداک

 یز به جز شعر معنـیچ چیم هیه براکم یخواستم بهش بگویم

 چ نگفتم.یندارد، اما ه

 «؟یردکیار مکقبلاً چه »گفت: 

لمـه کبـا  ار شـاعرکشاعرم و  یکه من کم یخواستم بهش بگویم

و نـد. کر یرا تصـو یلمات جهـانکن یترتواند با فشردهیاست. شاعر م

ر یم بـدنبال تصـاویو در شـعرها یدیـتبع یشـاعرم، شـاعر یـکمن 

 ام هستم.ین زادبومیگمشدة سرزم

 «؟یردکیار مکگفتم قبلاً چه »گفت: 

 «ن خودم؟یا در سرزمینجا یا»گفتم: 

 «ند؟کیم یچه فرق»گفت: 

 .«کندیمفرق »گفتم: 

 «ب است!یعج»گفت: 

و مجبور داشتم  یار خوبکن خودم یه در سرزمکش گفتم یبرا

 شم.کب یخوابیها بام مثل حالا شبنبوده

 «؟یرا دوست دار یداریتو ب»گفت: 

در شب را خوش دارند، امـا  یداریم شاعران بیبگو خواستمیم
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 شخوان.ینه در هتل، پشت پ

 «باشد. یایداریتا چه ب»گفتم: 

خـوب  یداریها بوقت یدانم، اما به گمانم گاهیمن نم»گفت: 

 «است.

 «؟ینکیر مکف یتو چ»د: یو پرس

 «خوب است. یداریها بوقت یگاه، یآر»گفتم: 

 .«یااره بودهکه آنجا چه ک یااما تو به من نگفته»گفت: 

ن یـتر از اکشـاعر دردنـا یز بـرایـچ چیم هـیخواستم بگویم

س یخـوب، تـدر»ست. گفـتم: یه از او بپرسند شغلت چکست ین

 «ام.ردهکیم

 !«یاودهب یاوه، پس تو آدم مهم»گفت: 

ن من مردم همه شاعرند و من بـا یم در سرزمیخواستم بگویم

 چ نگفتم.یگفتم، اما هیزبان شعر با آنان سخن م

ش یده اسـت. بـرایس رسـیم بـه پـاریخواست بداند چگونه پا

را در  یام. چنـد مـاهه آمـدهکیام و به ترختهیه از مرز گرکگفتم 

 کمـکز آنجـا بـا ام و اردهکـمـت سـر یقارزان یهـااز هتل یکی

ام. ر بـودهیـه در گکیه در ترکام. و گفتم س آمدهیدوستانم به پار

 ام.امدهیس نیبه پار یه به آسانکاند. گفتم دادهیزا نمیو

 «؟یادهیشک یاد سختیپس تو ز»گفت: 

سـترش را ـ کگارش زد و خایبـه سـ یتلنگر« باً.یتقر»گفتم: 

 «شد؟ یارت چکپس »د: ید و پرسیشخوان پاشیپ یهوا ـ رویب

 یوسـتم و پـا تـویردم و به سـازمان پکارم را رها که کنگفتم 

 دادهارم را از دست کشتر یه بکش گفتم یگذاشتم. برا یمیخانة ت

 بودم.

ه کـادش آمـد یـهو یکر. کف یش زد و رفت تویبه موها یچنگ

 ش با آن مرد بوده است.یپ یساعت

دم، بعـد چلانـ یم زده. اول حسـابکتکـ ی، آن لعنتیدانیم»ـ 

اد یـه خـودش هـم زکـدا بـود یـو به هق هق افتاد. پ« م زد.کتک

را  کیسیلاس ویگ یه مرد فرانسوکم گفت یخورده است. بعد برا

آتشـش بزنـد و او  کخواسته بـا فنـدیخته بود و میتنش ر یرو

به راه پله انداخت و  یرون. نگاهیخودش را از اتاق انداخته بوده ب

 «ش.کپست. آدم یانج»ش گفت: یهااز وسط دندان

مـرا »رده و گفـت: کـدسـتمال  ین تـویه. فیر گریدوباره زد ز

 «ست.یببخش مرد جوان. امشب حالم اصلاً خوب ن

 «؟یدر بساط دار یزیخواهد. چیدلم مشروب م»گفت: 

شه یش یکل شب یخچال بود. اوایشه آبجو تو یهنوز چند تا ش

 چ ژامبون خورده بودم.یرا با ساندو

 «؟یخوریآبجو م»گفتم: 

 «خورم.یم»گفت: 

 «ن.کقه صبر یدق یک»گفتم: 

خچـال برداشـتم یآبجو را از تو  یهاشهیبه آشپزخانه رفتم. ش

ن در کدم. با دربازینار هم چکشخوان یپ ین، و آوردم روکبا درباز

ه هنوز دسـتش بـود، ک یوانیل یش تویردم و براکها را باز شهیش

 رد.کز یرد و سر رکف کختم. آبجو یر

 یـکخـت. یشـخوان ریپ یف روکـد و یشکنار کو خودش را ا

 «هست؟ ین چیا»جرعه خورد و گفت: 

 «خب آبجو!»گفتم: 

چـه طعـم »ر لـب گفـت: یشة آبجو انداخت و زیش کبه مار ینگاه

 «دارد! یگس

 دم.یشکشه سر یگر خورد. خودم با شیجرعة د یکو 

را در تو آمـده بـود و خـودش  ید. باد از لایباریرون هنوز میب

 د.یشکیوار مینة دیس یرو

دار یـنم، تو تمام شب را بیبگو بب»د: یگر خورد و پرسید یازن جرعه

 «؟یمانیم

دارد. اگر هوا خـوب باشـد، مسـافر  یبه هوا و مشتر یبستگ»گفتم: 

تـوانم یشود و من نمیرود. در هتل مدام باز و بسته مید و میآیدائم م

 یرود تویباشد، مسافر م ید و بارانهوا مثل امشب سر یبخوابم. اما وقت

ن یهمـ یتوانم دو سـه سـاعتیخوابد و من میرد تخت میگیاتاقش، م

 «بزنم. یخودم چرت یشخوان برایجا، پشت پ

 «مزاحمت شدم؟»گفت: 

نم را رهـا یسـرزم یچ یآنوقت خواست بداند برا« نه.»گفتم: 

ام بـودهه مجبور کش گفتم یبرا یام. وقتس آمدهیام و به پارردهک

 نم،ک کنم را تریسرزم

هستند، اما خودم در  ی، من پدر و مادرم تونسیدانیم»گفت: 

 یه مـن فرانسـوکـنـد یگویها میام. تونسـا آمـدهیس به دنیپار

ب یـن عجیهستم و ا یه من تونسکند یگویها میهستم، فرانسو

 «ست؟!ین

اخت به راه پله اند یاش افتاد. نگاهشبانه یاد مشتریدوباره به 

 و گفت:

گند دهانش حـالم را بهـم  یف با بویثکامشب آن سگ  یول»

 «زده است.

رد و خرت و کفش را باز کیها فشرد. در ن لبیگار را بیونة سک

ان داد. کـوسـانه تیرد و بعد سـرش را مأکش را نگاه یتو یهاپرت

 رد.کر پا له یظ زین و با غیرد زمکگارش را تف یس

 ین آخـر شـبیم ایمشب ما. گفتا یاسبکن هم از یخوب، ا»ـ 

 «ف.ید، پیآیرمان میگ کیصد فران

ر یـشانة چپش لغزانـد و ز یاش را روف را بست و تسمهکیدر 

 Merde»2»لب گفت 

 یهاو دنـدان کوچـکاه، دهـان یسـ یهامن داشتم به چشـم

بگـو »د و گفـت: یردم. خودش را از نگاهم دزدکیدش نگاه میسف
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 «؟ینم، تو هم مستیبب

 «مست!؟»گفتم: 

 «ن.کولش »گفت: 

خـواهم یتوانم. میگر نمیام، دگر نه. خستهیامشب د»و گفت: 

 «رم بخوابم.یام بگبروم خانه

 «ساعت چنده؟»د: یو پرس

 م بود. گفتم.کبه ساعتم انداختم، سه و ربع  ینگاه

یار نمکگر یه دکبه خانه بروم. مترو  یحالا من چطور»گفت: 

 .«ه ندارمکهم  یسکند. پول تاک

رده بـود کرا بلند  یه زنک یل شب، مسافریه اواکاد آوردم یبه 

ة اتاق را داده بـود و یراکبعد  یدو ساعت یکیو به هتل آورده بود، 

 رون رفته بود.یبا زن از در هتل ب

خواهـد یطبقة اول هست. اگر دلـت م یاتاق خال یک»گفتم: 

 .«یآنجا بخواب یبرو یتوانیم

د در اتاق یلکخواهد گفت، برگشتم،  ه منتظر باشم چهکآنیو ب

شخوان گذاشتم و یپ یبرداشتم و رو یدیلکصفحة جا  یرا از رو

 .«12اتاق شمارة »بلند گفتم:  یبا صدا

 یـک یثافت حتـکه اتاق را بدهم. آن یراکتوانم یمن نم یول»

 «هم به من نداد.« میسانت»

 شتر ـ پرداخت شده اسـت.یة آن اتاق ـ پیراکه کش گفتم یبرا

آن اتاق بخوابد و چه نخوابد، آن اتاق تا  یبهر حال چه او برود تو

ن وقت شب ینم اکر نکف»ردم: کخواهد ماند. و اضافه  یصبح خال

 «دا شود.یهتل پ یتو یله مسافرکسر و 

 یف مـن چـیـلکتـو آمـد، آنوقـت ت یم و مسافریآمد»گفت: 

 «شود!یم

او خـواهم خواست، به  یاگر تو آمد و اتاق خال ینگفتم مسافر

 م.یندار یه اتاق خالکگفت 

ب اتـاقش را یـر بخواب، مسافر اگر آمـد ترتیتو برو بگ»گفتم: 

 «خواهم داد.

 «هنوز است. یدو اتاق خال»گفتم: 

ــلک ــت: یپ ید را از روی ــت و گف ــخوان برداش ــو خ»ش ــیت  یل

 .«یمهربان

 «م.یبهت بگو یزیخواستم چیم»رد و گفت: ک یثکم

 «ن.کنه، فراموش »بعد گفت: 

 «بگو.»گفتم: 

 «ن.کس اعتماد نکچیبه ه»گفت: 

چنـگ  یشخوان گذاشت، سرش را تویپ یدو تا آرنجش را رو

من، سرم دارد  یام است؟ اوه خداامشب من چه»گرفت و گفت: 

 «رم.یخواهد بمید. دلم مکتریم

د. حـالا یـباریرون هنـوز میـچند لحظه به همان حال مانـد. ب

 بشنوم. یشتریان را با وضوح بزش آب باریر یتوانستم صدایم

خوب »حال بود. گفت: یرد، نگاهش خسته و بکسرش را بلند 

 «مرد جوان، من رفتم بخوابم.

ن و سراغ مرا از تـو یارو آمد پائیاما اگر »د: یرد و پرسک یثکم

 «؟یگرفت چ

 یاه از هتـل رفتـهکـم یگـویالت راحـت باشـد، میخ»گفتم: 

 «رون.یب

بهتـر باشـد. خـوب،  ین جـوریه اک نمکیر مکباشد. ف»گفت: 

 «ز.یهمه چ یبرا یو و مرسیر موسیشب بخ

م یو ازش خواسـتم اسـمش را بـرا« ر مـادام.یشب بخ»گفتم: 

 د.یبگو

ن. ک، مادلن، ولش یکنیا، دومیسیفه، پاتری، شریسوس»گفت: 

 «خورد!یآخر اسم من به چه دردت م

و تلــو توانســت راه بــرود. تلــیراه افتــاد بــه طــرف راه پلــه. نم

 رفت.یگزاگ میخورد و زیم

 «رود.یج میسرم گ»گفت: 

ه بـالا کـش از آن یرا گرفت. پ ید، نردة چوبیه رسکبه راه پله 

ه ک« مادام»ان داد. کت یبه من زد و دست کیبرود، برگشت، چشم

آتـش  یگاریرفت بالا به اتاقش، من ته ماندة آبجو را خـوردم. سـ

ف دسـتم، و کـام را و چانه شخوان گذاشتمیپ یزدم. آرنجم را رو

ردم، و به مرد کر کدانم مادلن فیا چه میفه ی، شریبه مادام سوس

مسـت  که با او به هتل آمده بود و حالا بـدون شـک یایفرانسو

 بود و خواب خواب.

ا یــ ی؟ تونســیــکدام کــفه، مــادلن، یشــر»ر لــب گفــتم: یــز

 «؟یفرانسو

ش آبجـو یتـو «مادام»ه ک یوانیگر آبجو را تو همان لیشة دیش

ونـة کام را با گار تازهیدم. سیشکختم و لاجرعه سر یخورده بود، ر

ها شـهیسوخت ـ آتـش زدم و از پشـت شیه هنوز مکگارم ـ یس

شـخوان پرسـه ید. باد دور و بر پیباریردم. هنوز مکرون را نگاه یب

نـارة ک یهایوتاه و صندلکه یز پایها و مگلدان یزد. بعد، بسویم

یمـ یغـاتیپوستر تبل ید. حالا داشت خودش را رویزها خگلدان

 یتنها یها به شاه ماهدة نخلیشکتنة  ید. من چشمم از لایشک

مثـل  یهان آب و هـوا بـود و بـا چشـمیه هنـوز بـکـا افتاد یدر

 ره مانده بود.یزن خ یآدم به لنبرها یهاچشم

. ردمکـیمـ ارکـ لیـو ها در هتل بله شبکشد یم یسه سال

ار من ک از. دیچیپینم من یپا و پر به ادیز «برنارد ییلو» ویموس

تـاب کهتـل  یها تـول، شـبیـبـود. اوا یـ در مجمـوع ـ راضـ

 ید. بـرایرسـیه از راه دور مکـرا  یاز تـازهیـخواندم و هر چیم

هـا بـا وقت ینوشتم. گـاهیشخوان نامه مین پینم پشت همیوالد

بسـته شـدن  باز و یزدم و با صدایزدم، چرت میخودم حرف م
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گر یبستم. دیرده مکتاب را باز نک یدم. لایپریم میدر هتل از جا

صـبح  یها. دم دمـهیردم نه شعرکیر لب زمزمه میز یانه ترانه

ردم. کـیرا آمـاده مـ مسـافرها ییرفتم و ناشـتایبه آشپزخانه مـ

آمـد، پـول و یبرنارد به هتـل م ییو لویساعت هشت صبح، موس

رون یـدادم و از در هتـل بیلش مـیتحو را کو دفتر و دست کچ

فـرو  یسـوراخ یرساندم. تویستگاه مترو میزدم، خودم را به ایم

ستگاه بعـد، متـرو را عـوض یشدم، چند ایرفتم. سوار مترو میم

 یوکرفتم، خـودم را بـه سـیبـالا مـ یبرقـ یهاردم. از پلـهکیم

 یروشدم. خـودم را یرساندم و باز سوار مترو میگر مید یریمس

سـتگاه یبسـتم. در ایانـداختم و چشـمانم را میم یصـندل کتش

شدم یردم و پا مکیخوردم، چشمام را باز میم یانکون، تیگاردول

 3 هیـفوآراسـت بـه یکشـدم، یاده میـو تلو تلو خوران از متـرو پ

د در اتـاق را یـلکرفتم، طبقه ششم ـ با یها بالا مرفتم، از پلهیم

تخـت  ینـده خـودم را روکنده و لبـاس نکردم و لباس کیباز م

رفت. یار نمکگر دست و دلم به یه دکبود  یانداختم. چند شبیم

لـة کخواست سـر و یگر دلم نمیه دکبود  ییهاامشب از آن شب

ن یـا یخواسـت بـه جـایدا بشـود. دلـم میهتل پ یتو یمسافر

 یتـو کخنـ« رنوفیاسـم» یاکـبطـر ود یـکآبجـو  یهاشهیش

مسـت  یآوردم و حسـابیرا بالا مـ یمن ته بطربود و یخچال می

 ردم.کیم

 یردم. بـاد لاکـروشـن  یاگار تـازهیآبجو را خوردم و سـ یباق

ضـربات تنـد و  ید. حـالا صـدایـچیپیها مپهن گلدان یهابرگ

مادام مـادلن ـ  یدم. آنگاه صدایشنیوقفة باران را به وضوح میب

 «؟یا فرانسوی یتونس»د: یچیسرم پ یفه تویشر

بهتـر  ی؟ فرانسویا فرانسویبهتر است  یتونس»ر لب گفت: یز

 «؟یا تونسیاست 

بـه راه  یشخوان برداشتم. نگـاهیپ یگر آبجو را از رویشة دیش

 «تو. یفدا» بلند گفتم: یپله انداختم و با صدا

 

 

 

ه کـگار از دسـتم افتـاد. خـم شـدم یخـوردم، سـ یانکآنگاه ت

ه قلـبم دارد از کـردم ک ن بردارم، احساسیزم یگارم را از رویس

چ یر دلم را گرفتم و عق زدم. آبجـو و سـاندویشود. زینده مکجا 

شـخوان، یل شب خورده بودم، همانجا پشـت پیه اواکرا  یژامبون

 یام. رفـتم دستشـوئشده که سبکردم کبالا آوردم. بعد احساس 

ــانم را آب  ــکده ــت و رویش ــدم. دس ــه ی ــدم ب ــتم و آم م را شس

سـالن،  یاز پشت اجاق گاز برداشتم. آمدم توهنه را کآشپزخانه، 

دم، یشکین میزم یه روکهنه را کاستفراغ خودم.  یخم شدم رو

ردم. کـز یـف سالن را تمکد. یچیسرم پ یآبجو و استفراغ تو یبو

ردم. کـ کم را دوباره شستم و با حوله پای. دستهاییرفتم دستشو

ر در هتـل نـاکه کـ یجارخت یام را از رویسالن، باران یآمدم تو

دم، دفتر هتـل را از یشکرا بسر  برهلاه کردم. کبود، برداشتم تنم 

ن یآخـر یشـخوان و رویپ یشخوان برداشتم گذاشتم رویپشت پ

 رش نوشتم:یدم و زیشکبرگ دفتر ضربدر 

 «توانم ادامه بدهم.یگر نمیبرنارد، د ییو لویموس»

 یدو تـازه بـود. نفـس بلنـ کد، هوا اما خنیباریرون هنوز میب

ابان یه خیردم. حاشکزة شب پر کیپا یام را از هوانهیدم و سیشک

نـد و کام لهکلاهم را از پس کر باران راه افتادم. باد یرا گرفتم و ز

لاهم کلاهم را با خود برد. برنگشتم کآب انداخت. آب  یجو یتو

زد. یصورتم بر یباران رو یهاه دانهکرا بردارم. سرم را بالا گرفتم 

 بلند خواندم. یه سروده بودم، با صداکرا  یاعر تازهر لب شیز

 1989س، مارس یپار

 ■13۶9، بهار 13شة آزاد، شمارة یاند
 

 س.ین پاریاز محلات مهاجرنش یکیبا، یشهر ز (،Belleville)ل یبل و ـ 1
د، از سر خشم یایجور درن یارک یها وقتیگهُ، معمولًا فرانسو ،merdeـ  2

 .merdeند یگویم
و  یاسیارگران مهاجر، پناهندگان سکخوابگاه، عموماً مورد استفاده  ،Foyer ـ 3

 .باشدیم یان خارجیدانشجو
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 «چمدان» کوتاه داستان 
 «لاچین() مهناز رضایی»نویسنده  

 
 .نوشته شد یلمساخت ف یپور برافلاح یلداستان به خواست اسماع ینا

که  یدرا د اول دود یشهدر کافه را که باز کرد، مثل هم هاله

را در خود غرق کرده بود. چشم که گرداند تنها  یزانگار همه چ

. یندرا توانست بب یشال یرو ٔ  زدهدود  یسیو خوشنو یکلاه گپ

چفت در  هاییو صندل یزم ینها، راهش را از ببه کمک دست

دختر و  یزِ. از کنار مداشتچفت باز کرد. حس راه رفتن در مه را 

 یتر رد شد. کنجرا گرفته بودند، آرامکه دست هم  یپسر جوان

 .آتش زد یگارینشست و س

 یتکانش دهم، تا حد یدمبار کوش ینکه آخر یاهرم تا زمان"

ساحل  ینکه ا یناشادکام ینهنوز نوسان دارد. پس چرا به ا

، شودیم یگریرفتن به ساحل د یبرا یاقمموجب اشت

 "افزایم؟یم

ند طرفِ صدا. کافکا را شناخت. سر چرخا ینِغمگ لحنِ

خوانده بود و  یشنفر روبه رو یدو جمله را برا یکی ینا یدختر

 .بستیحالا داشت کتاب را م

کنار پنجره  یشهشد. مثل هم تریقکه آمد، دود رق گیتاریست

و  کردیپهن م یزم یرا رو یشنما. دستمال گردن نخخواندیباز م

و  دانستیبود که هاله م یزیآن چ ٔ  همه ین. اگرفتیآکورد م

 :را بست و گوش سپرد یشهامنتظرش بود. هاله چشم

 یماه یدشب و روزم هدر شد به راه ص ...

 ... ینخواه یشوم خواه یماه یدص یناز ا پس

خود اوست که  یهاانگشت ینکه ا دیدیم یشهاپلک پشت

انگشتانش، ناچار  یلا یگارِ... با گزشِ آتش س لرزاندیرا م هایمس

 .یدرا جلو کش یرسیگاریزچشم باز کرد و 

دستمال را  یرو ٔ  سکهمشت  یکچند اسکناس و  گیتاریست

 .زد یرونکرد و از در ب یمیگذاشت، تعظ یبدر ج

و  افتادیکافه از موج م یبسته شد. دود معلق در فضا پنجره

ها . هاله ذهنش را از دود و آدمکردیها را دوباره غرق مآدم

 یزم یررا ز یشهاد و دستگرفت. انگشتانش را درهم فرو بر

وقت بود که  یلیقهوه داشت. خ یِکشاند. دهانش طعم دود و تلخ

ن چند وقت لرزش دست، یگُر گرفتن و ا ی،ها، کلافگسر عمل

ها، ... . چرا قرص یعمل آخر ینا یجهو نت گرفتیرا م ینانشاطم

 یدوست روانپزشک اش، کار یزخودش، چه تجو یزچه تجو

 ینهم یعلامت ٔ  معالجهده بود؟! با خود گفت: نکر یکار کرد،ینم

 . کشدار حرف زدنش،یستحالش اصلاً خوب ن دانستیاست. م

 

 

 

ها و چشم یاهیدو زدنِ س وو د یسشخ یشههم یهاچشم

 ٔ  کاسهبا صفحه و  یچپ... . فکر کرد به سه تار پلک یدنپر

 .پاره هاییمترک خورده و س

هروز تنها بود. هر پسرش ب رفت؛یم ید. باشدیم یرد داشت

کرده و  یباز یمزبود. حتماً بهروز تا حالا س ینچند اغلب هم

 . ... خودش یساخته و اتاق چفتِ آن برا یحییاو و  یبرا یاتاق

در دودِ سر راهش حس کرد. دود را  یکه شد تشنج بلند

خنک انگار به  یهوا یرفت. مشت یرونپشت سر گذاشت و ب

دود زده عادت  ٔ  دخمهبه آن  . معلوم بود کهیدندصورتش پاش

 یتازه، حس خلاص یهوا ینخود اعتراف کرد که ا یشدارد، اما پ

 .به او داده است

را  یشگیهم ٔ  دکلمه. یچاندرا پ ینشضبط ماش پیچ

 :بشنود خواستیم

 تار ٔ  خانه یناست در ا ینا مثل

 ... است و عناد ینچه با من سر ک هر

انداخت. چرا،  نیچ ینماش یجلو ٔ  نهیآ یرا تو اشپیشانی

! یرد؟را بگ یزهاچ یلیخ یجلو تواندیچرا او که دکتر است، نم

 یکه ظاهربنا عال داردیقدم برم یجور یمارستانب یراهروها یتو

خود را سپرده به  یحانر ٔ  ساقهبه نظر برسد اما آن تو، مثل 

اضطرابش به  رابش،. اضطکنندیاش مکه دارند خفه ییهاعلف

 . ... یدهرس یحد

تکانش داد. ندانست در لحظه چه  ینیبوق ماش اگهانن

را رد  ینیو ماش یچاند. فقط خودکار فرمان را پیردبگ یمیتصم

کنار بکشد؟ ... تلفن  یاحرکت کند  کرد؟یم یدکرد اما حالا چه با

تمامِ  یشدن کنسل یهمراهش زنگ خورد. منتظر قطع

 .بود یشهاعمل

 در اوست یدهاست که پوش ینمثل ا ...

 ... یراهنچه از بود ز غم پ ره

. دادیجواب م ید. تلفن را بازدندیپشت سر بوق م هایماشین

خاموش کند. تلفن با دستش جفت و جور نشد و  یدضبط را با

غم سحرش کرده.  ٔ  کلمه ین. حس کرد تکرارِ ایصندل یرافتاد ز

موتور  یرا چرخاند. صدا یچترمز؟ سوئ ی. زد رویدکش یهبه حاش

 یکرد رو یَلهرا  تشانگار ... سر و دس یزهمه چ یداقطع شد. ص

 .فرمان

 ترمز و چراغ و بوق گذشت یشن یلِشد از س یادهکه پ جایی
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 که ماکتِ  دیدی. میطتا خودش را برساند به دفتر فروش بل 

پسرش را به پشت گرفته و  یشه،پشت ش ٔ  موتورهدو  یرباسِا 

 یساندش به خاله ژولکه بر بَرَدیدر م یخاکستر یابرها یاناز م

 .دانشگاهش رهایدنبال کا افتدیبهروز، م یدنِکه به محضِ رس

ذهنش جان  یتو یقدق یساعت یربود که تصو یکاف یژول اسم

 .یردبگ

. یطبل یهانوشته یرز یددست کش ین،ماش ینور چراغِ سقف در

 . ... به مقصد بِرن 24جمعه، ساعت  ینپرواز هم

 یسادگ ینها به همحلگر راهکلاچ گذاشت. ا یرا رو پایش

کند؟!  یخودش کار ینخواسته برا یابودند، چرا او نتوانسته بود 

را داشت که  اییره. حس الجزیچیددور فرمان را چرخاند و پ یمن

سه تارش افتاد که پدر  یاداستثمار شده باشد. دوباره  یعمر

بودش. فرم  یدهکوب ینزم بهکرده و  یدایشهمان دورانِ کنکور پ

و بالا  ییپر کردند ... دوران دانشجو یانتخابِ رشته را که پدر ژول

پر  یمانیو از حال رفتن در سالن س یحآوردن در اتاق تشر

را بست تا چراغ  یشهاها دراز به دراز ... چشمکه آدم ییکشو

 یرشز یح،که بعد از هر تشر یریمغزش هنوز ش یسبز بشود. تو

راه  یدم باز کرد. با. چشکردیچک چک م شستند،یدست م

. به عادت کردنش به خون و دِ سِ، فکر کرد. عادت نبود، افتادیم

انگار تهِ ناخودآگاهش، دراز  مردند،یکه م یمارانینه. ب

. کردندیم یناکو روحش را بو پوسیدندیآرام م کشیدند،یم

گرفت. حس  گُررا ... دوباره  یشانحالا هم بو ینهم توانستیم

سر و صورت و  یرو دهدیم مرده یداغ که بو یالِس یککرد 

 .ریزدیاش مشانه

چه کرده بود؟  یشهمه سال برا یناعصاب، ا یهمه دارو این

ها و چرا از ... از پام برد؟یروانپزشک اش دست م یزچرا در تجو

 یها، ... باز SSRI و TCA ،MAOI ینیکیفارماکوکت یهاداده

و  یابا دن باریکچند وقت در او، هر  یچرا منِ لجوج خورد؟یم

 یرغ یناز هم یمشت زدیم رشبه س یو حت کردیبا داروها قهر م

 !جا بخورد؟ یککشو را  یتو هاییازپینیبنزود

گره خورده بودند به هم. چراغ، زرد  هاینچهارراهِ بعد ماش سر

. موتور در جا کار دادیرا نشان نم یعدد یمرمانده بود و تا

 حالِ یسرد و ب یکه هنوز بو یدکش ینیب . دستش را بهکردیم

داشت.  یکرونر پسِیبا یکفکر کرد که  یروزداشت. به د ینبتاد

خوب نبود اما دست  حالش. یدحالش خوب نبود، اما گان پوش

 ٔ  زدهماسک  یجراح یمباز و ت یِسِت جراح یشست و وقت

را  یچیاتومات پنس و ق ید،را د یهوشب یمارِ دو طرفِ ب یستادها

و  کردیم یکساعد را به هم نزد یپارگ یعیشت ... دکتر شفبردا

 تپندهگرم و  ٔ  چهیماه...  زدیم یهکوک به کوک بخ ی،کامل

 

 اش ... وقتِ دستکش ینرمِ خون رو انِدستش ... فور یرقلب ز 

کوچک را  یپسِکل یارشبود. دست یدهرگ به آئورت رس یوندپ

دست  یهنوز تو تورییسب یغرگ وصل کرد. اما او ... ت یبه انتها

 یمارکنار ... ب گذاردشیچرا نم دانستیراستش مانده بود و نم

 د... گفته بو یسالش بود. سه کرونرِ بسته و آن وضع جسم 83

که ممکن است تحمل نکند عمل را ... نصف  یضبه بستگانِ مر

حس گرما  یشِ پ یمیو ن یرمردپ یاتیحواسش به گزارش علائم ح

 یمتنظ دانستیآمده بود. خوب م که به سراغش یو خفگ

 یاکه آ آوردیفشارش هم افتاده دست اعصاب. به ذهنش فشار م

 هاش را خورده؟قرص

 یقسمت توانستیوضع م یندستش شروع شده بود. با ا لرزش

کند. دور و برش  ریشیشر یغ،ت یزر یهااز آئورت را با ضربه

که  یمداراگر یرا حس کرد و صداها یوجوش و کلافگجنب

 ... : دکتر ... دکتر ... دکترگفتندیم

 :یدکش یکوتاه جیغ

 !تونمینم ـ

اتاق عمل دست از  ٔ  صحنهاو را گرفت ... چرا  یجا دستیارش

 . ... دِ سِ نشده بود یض. کاش مرداردیسرش برنم

. متوقف کردندیاو با مشکل حرکت م یفِ رد هایماشین

سر  ینماش ٔ  پنجرهز و باز گاز، ترمز، گاز، ترمز ... ا شدندیم

درست سرِ تقاطع  یاکه راننده ماندیم ین. به ایرونب یدکش

 .انداخته و رفته باشد یبرا ته ج یچپارک کرده باشد، سوئ

درِ آپارتمان را باز کرد به سراغ بهروز رفت. آرام در زد و  تا

 .وارد شد

 پسر؟ یدیخواب ـ

 ... ـ

 یهاشانه یرو تا یدگذاشت و پتو را کش یپاتخت یرا رو بلیط

 .پسرش

 .چشم باز کرد و دهن دره کرد بهروز

 :کنار تخت نشست. گفت هاله

 .خاله یگرفتم. پول هم حواله کردم برا یطبل ـ

 .یدبهروز را شن غُرغر

 .پتو را نوازش کرد پُرزهای

راحت بشه، برام بسه ... خاله هم که  یالمکه از تو خ ینهم ـ

 ... بچه نداره

تخت. سرش را  ٔ  لبهرا پس زد و نشست باره پتو  یک بهروز

 .ینها گرفت و چشم دوخت به زمدست ینب

 :گفت هاله

 !انتخاب، رفتنِه ین. بهتریاکوتاه ب ـ
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 .یااون سر دن یپرتم کن خواییبه زور م ـ

 ات کرده؟را بابات تو کله هانیا ـ

را به هم فشرد تا نگذارد  یشهارا گفت و دست ینا هاله

 .بلرزند

 فهمییم یدشِهبابا به خاطرِ ما دنبال باز خر یچارهب. یرنخ ـ

 مامان؟

 :گفت هاله

 ... خانواده از راهِ دور یسباز شروع نکن. هِه ... رئ ـ

 یپرت کرد رو یپاتخت یرا از رو یطبا پشت دست بل بهروز

طور که چه کردیلرزان خودش را نگاه م یها. هاله دستینزم

 .رفت یرون. بیدا چسبدر ر ٔ  رهیدستگرا برداشت و  یطبل

بازوها فرو برد.  ینتختش انداخت. سرش را ب یرا رو خود

 ین. حس ایرشز ٔ  ملافه یخوردگ ینبه چ یدسائ یشپا ٔ  پاشنه

و آزار  یداش را به آن سائآزارش داد، اما باز پاشنه یخوردگ ینچ

 ٔ  تنه". فکر کرد به دیدیمو آزار  سائیدیم ین. پاشنه را به چیدد

که  ینو به ا "کندمی یدنز درون شروع به پوسکه ا یدرخت

دکتر هم  یک کندیفکر م ی: کیدچقدر تنهاست. از خودش پرس

 ... ممکن است بشکند

فرو  ید،را در بالش که اشک و آب دماغش به آن مال صورتش

او را  یبرد. هجده سال پسرش را دست تنها بزرگ کرده. خوب

 یچه یحیی...  یحیی.. . یها با پشت خالسال ینخواسته. تمام ا

روحش کز کرده،  ٔ  گوشه ینوقت نبوده. حالا هم که او در نمورتر

. بس است ... با خود گفت کشدینم یگر. خسته است. دیستن

 یکبوده که هر شش ماه  یاز مهمان یراییاو، پذ یبرا یهمسر

خوش  یاداریاز در ییهاعکس؛ عکس یو تعداد زدهیم یبار سر

شعر فرار  ٔ  جلسه پوشیان پسر لاغرِ کتانقامت ... چرا با هم

 یجاو را با خود به خل یحییاگر لااقل  شدینکرده بود؟! ... خوب م

حرف و آن حرف و  ینو آن و ا ینا ترسِیب هم. او بردیفارس م

...  کردیرا از گردنش باز م یو چه، طوق دکتر یتهزار جور رعا

 ینور رو یختنررازآلود و  یبودن. مه و شرج یکشت ٔ  عرشه یرو

 یگرد ٔ  شانهزد و به  یخام ... هاله غلت یالخ یال،تنِ آب، ... خ

 .برگشت

و به تنش  یدهکه بر ییهاانتخاب یکرد رو یدذهنش کل دوباره

 بندیلس یککه در مهار  یکوچک یدوخته بودند. فکر کرد به ماه

شدن، تنها بتواند او را به  یجار یایآمده باشد و حالا رو یابه دن

گذراند و در شکم  هاینچ یرا تند از رو یشنون بکشد. پاهاج

 خواستی. دلش مشدیم حالهمان  یمجمع کرد. دوباره تسل

گره بزند و ببرد. دانست به دام آن  یهرا مثل نخ بخ یزهمه چ

  ... افتاده "یوارد"شدن در برهوتِ  یرهخ "یساعات طولان"

به  یدن کشپارک که نشست گرد یمکتن یبعد، هاله رو روز

 :طرف ماه که نصفش روشن بود. دست بهروز را گرفت، گفت

 .یمامان یتو تنها اتفاقِ خوبِ زندگ ـ

 یمروحش، ن یرسوب هاییهلا یربُهتش برد. انگار ز خودش

 .از اتفاق خوب زده بود یحرف ی،نفس

 .یدخند بهروز

 !تنها اتفاق مامان ...؟ ـ

 .یدخند باز

 :دوباره راه افتادند. بهروز گفت دستش را به بهروز داد و هاله

 .پارک یممنون که باهام اومد ـ

و  کردیسنگفرش دنبال م یرا رو هایشانیهلغزش سا هاله

شان در کوتاه پارک و رنگ باختن یوارِد یرو شانیهشکستن سا

نرود دُز هشتادِ  یادش. با خود تکرار کرد سر راه یدرا د رویادهپ

 ٔ  هیساکه حرکت  یکرد به زمانرا بخرد. فکر  یقبل یهاقرص

 .بود یدهار دیود ینهم یرا رو یحییخودش و بهروز و 

 :هاله گفت یو رو در رو یستادا بهروز

 !ی؟از شرم خلاص بش خواییمامان پس چرا م ـ

چراغ برقِ از هم  یردو ت ٔ  فاصلهدر  رویادهبودند، در پ ایستاده

 .دور

 :گفت بهروز

 .ن تموم بشههاموجر و بحث ینا یگهبذار د ـ

 :جواب داد تند

 !بدم؟ یحبشنوم. چند بار توض یزیچ خوامینم ـ

. نگاه یدکش یروناش را از دست بهروز بزده یخدست  هاله

ثابتش را از صورتِ پسر گرفت. در سکوت راه افتادند طرفِ 

 .. بهروز پشت رُل نشستینماش

 یشها که پو چراغ هاینشد به روبرو. به ماش یرهخ هاله

 ... شدندیش محو مچشم

شده بود.  ینشساختمان پزشکان سوار ماش ینگپارک توی

تا اطلاع "بار به مطب سر زده و  ینآخر یکه برا یهمان روز

 یرا پشت در مطب چسبانده بود. دختر "است یلتعط یثانو

در حال حرکت او انداخته و  ینِماش ینفس زنان خودش را جلو

 :گفته بود

 .ینسه خواهرم بکنوا یکار یهخانم دکتر  ـ

 هایضمر ٔ  ناله یدرِ آن چاه را که از آن صدا خواستیم دلش

بگذارد. وقتش  یشههم یبلند بود برا یشانهاو التماسِ خانواده

 یشخود اعتراف کند که ظرفِ روحش گنجا یشِبود که پ یدهرس

 یغمبریجورحس پ یک یهمه رنج را ندارد. آخر دکتر ینا

 که به چوب الفِ  کدختر ینا یدحالا با. چرا، چرا، چرا خواهدیم
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سر برسد و چنگ بندازد به دامن او.  ماند،یکتاب م یلا

 یشپس و پ ی،تلگراف یامیفکرش مثل پ یدخترک تو یهاحرف

 .شدیتکرار م

 ی... تنها کس... پولیـ حرکت ی... معلولِ ذهنیوند... نوبت پ ـ

 ... که دارم

که  ماندیم یروحمج ٔ  نالهدخترک در مغزش، به  صدای

 .یرا در گوشتش فرو برده باش یهسوزن بخ یدوکائین،بدون ل

 :را بالا داده و گفته بود ینشماش ٔ  شهیش

رو خِرکش  یـ حرکت یمعلول حس یک خواییعمر م یک ـ

 !یکه چ یکن

بود به چپ و گاز داده بود.  یچاندهرا در جا و تا قفل پ فرمان

مدل بالا، از او  هاییناشم ینب یستادهبغل، دخترک ا ٔ  نهیآدر 

 .دور شده بود

آب را از  ٔ  شهیشکرده بود.  یرگ یشگلو یتو یزیچ انگار

خسته ...  یلی. خسته بود، خیدآورد و سر کش یرونداشبورد ب

. خود ماندیماندن نم یبرا یابهانه یگرفکر کرد اگر بهروز برود، د

خط.  یکآخرِ  یاهیدرشت و س ٔ  نقطهرا تصور کرد به شکلِ 

 ی؛د؛ امانتِ زندگگذاریم ینرا زم اشیشهجمعه که برسد بار ش

 یکوچک گشت. دلخوش هاییدلخوش یپ یالشپسرش را. در خ

مطبش بود.  یزِم یکوچک رو یِکشت یشکه فقط برا یحیی... 

در بِرن، چشم  یسالمندان یشگاهپدر و مادرش هم که حالا در آسا

. رودیو م گذاردیمرا  یکیزودتر آن  شانیکیکه کدام  کشندیم

و به سطح  یدهبالا کش یافسردگ ٔ  وارهیدکه از  یچرا گاه

سنِ نبوت  یابلهانه فکر کرده بود چون چهل سالگ رسید،یم

 یگرد ینخواهد افتاد؟ ا یاو هم اتفاق روشن یاست، در زندگ

 یکیرفتن بهروز و روز تولد او  یخِ روزگار بود که تار یکجدهن

 .شدیم

جلوتر از بهروز تو رفت. در اتاقش را به  دند،یخانه که رس به

را نقش بزند و  یوارد یرا رها کرد تا لُخت یالشخود بست. خ یرو

که او را به درون بکشد.  یشهاچشم یشدرست کند پ یگرداب

 یش... پ هایضبهروز، مر یحیی،کند. از فکر دخترک،  یشجدا

به  پر کرد و پا نگرا از س هایشیبولف ج یرجینیاچشمش و

را که آب  یسشخ یموها توانستیگذاشت ... م "اوز" ٔ  رودخانه

 ی... راه افتاد تو یندبب کشید،یم یرو باز به ز دادیپسش م

. سختش بود که برود تو و آمدیگاز م ی. بو"یهشامپو ن". یابانخ

نگاه کند. راه کج کرد طرفِ  اشیرا در لباس رسم یتهدا

در را که باز کرد، اتاق خودش . "سوتا ینهم"در  "یوما" ینیککل

 ٔ  حهیصمنتظرش بود.  یبا تفنگ شکار ینگوی. همیدرا د

 :. در باز شد. بهروز بود. گفتیدکش یکوتاه

 !قدر صدات بزنم؟چه مامان

پا  ٔ  پاشنهکفِ اتاق را با  یگار. ته سیدرا مال یشهاچشم هاله

 .تخت یرفرستاد ز

 .گفته خواهرش، بهتون یبرا گهیخانم اومده، م یک ـ

. ندانست یدرا سر کش یپاتخت یپر حبابِ رو یوانِل ٔ  مهین هاله

 :چرا. تشنه نبود. گفت

 .شو بذارهآورده! بگو شماره یرسِمج. آدرس خونه رو هم گ ـ

نوشته شده  یاش شماره تلفنبرگشت که گوشه یبا پاکت بهروز

پاکت را نگاه کرد؛  یتو یهابود و اسم نرگس. هاله برگه

 . ... اکو ٔ  جهینتو  هایشآزما

و خودش  شودیخود که تنها شد فکر کرد هر چه دورتر م با

 "کمک" یهاناله ین. اکنندیم یدایشباز پ کند،یرا پنهان م

 .یستنددست بردارش ن

 پله ی، رویمهدکودک یهاآمد. بچه یادشصبح را  ٔ  روزنامه

شان در حرکت به سر و کتف ٔ  پلهاند و افتاده بوده یرگ یبرق

پله را متوقف کنند ...  اندتوانستهینم های. مربزدهیبه مضر

حوادث را مچاله کرده بود.  ٔ  صفحهو آمبولانس ...  ینشانآتش

 .مثل صبح زد،یقلبش تند م

بزرگ داشت و دست تمام آن  یدلش خواست دست ایلحظه

 .گرفتیدست م یزده را تومجروح و وحشت یهابچه

 کردیمشکل نرگس کرد. حس مچند روزِ بعد را صرفِ  هاله

 ٔ  قهیدر دل و مغزش، کار افتاده و  یلاغر یموتور یققا یهاپره

رسوب  یهاپول یسد،بنو ی. فکر کرد چکدهدیمرداب را جر م

از کار نرگس باز کند. با  یبدهد و گره یکرده در بانک را تکان

را بردارند تا قلب  بیقل یدمرکز اهداء عضو هم هماهنگ کرد. با

خود  یگرد باریکبگذارند. سر در گم بود که چرا  یشجا ییگرد

 .کندیبا خود حمل م اییشهمبتلا کرده و بار ش یرا به مادر

دکتر  یارآمد، سراپا عرق کرده بود. دست یروناتاق عمل که ب از

 یابتِ ن کردی. حس مبودیآن جا م یدبود. خودش حتماً با یستادها

که  یدست دادنِ تنها کساز  ٔ  دلهرهنرگس با اوست و تمام 

باشد. در  یـ حرکت یمعلولِ ذهن یکاگر  یمانده، حت یشبرا

دست  یا دانستیم شکه دکتر خود گفتیم یزیعمل چ یانِجر

هر چه  ید. اما باکردیرا گوشزد م یشخص یاکم ظرافتِ تجربه

طور با انگشتان و شاهد بود که دکتر چه گفتیم کردیفکر م

 . ... و زندیره مها را گچابک، سرنخ

. هاله حس کرد یددو یشپ یمارستاندر راهرو ب نرگس

آلود از او بغض ییاست. صدا یستادنموتور در حال ا یهاپره

 یهااو. شانه یِبوسبه دست شدیخم م یو سر کردیتشکر م

از وابستگانِ  یکی یگرد باریکنرگس را گرفت و بلندش کرد. 

 یمارشب ٔ  پرونده یپا یهر زندگتا مُ کشیدیدامن او را م یض،مر

 :زدیم یغبه دست ج یستوریب یغبزند. باز انگار ت
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 .تونمینم ـ

اند. باز دلش شده تکانیکرد دل و ذهنش دوباره ب حس

که از درونش راه  یبکشد و با ترشحات یلهسر در پ خواستیم

 .یاوردرا هم ب یلهسر پ گیرد،یم

چسباند و  یوارسردِ د هاییرا به کاش اشیشانیرختکن، پ در

آخرش شکست. در دل گفت  ٔ  دکمهروپوشش را کند که  یطور

 ی،خال ینشده؛ بادبادک طوریینخوب شد که در اتاق عمل ا

 !ینزم یرو یدهو خواب خوردهینچ

را جاکن کرد.  ینرا چرخاند، گاز را فشار داد و ماش سوئیچ

 گذاشته ینرو به جنگل ذهنش براند. اسمش را هم خواستیم

 . خودش بود و خودشکردینم یدایشکس پ یچکه ه ییبود. جا

... 
 .یحیی :بلند گفت اما

خشک  ٔ  حوضچه ٔ  لبه یحییتجسم کند که  توانستمی

و  یربکس. نگرانِ موتور، گکندیاش را نگاه مکشنفت یستاده،ا

 آمد،یاست که هر بار که م یزهاییآن چ ٔ  همهپروانه و  یشاس

... از  ینفت یبندرعباس و سکوها گاهیش. پالازدیازشان حرف م

 ینشت ازبود  یدهبود. شن یدهنفت شن یبو یحیی یهاحرف ٔ  همه

 یده... شن یاز خفگ یمرجان یهاتانکرها و حفظ صخره نداشتنِ

با  یی... بادها یاییتندروِ دزدانِ در هاییققا ی،بود از گرما و شرج

قدر . آنموج .. یو از ارتفاع هشت فوت یاییگره در 25سرعت 

 ،جیخلبه التهاب و جزر و مد  یحییبود که بداند نفس  یدهشن

 یحیی؛ یکودک یای. به رؤراندیتر م. حالا آرامیدکش یبسته. آه

. در دل گفت: خوش کردآب حوض فکر  یرو یکاغذ یقهمان قا

هاست شده که سال یکی یایشقدر با رؤکه آن یحییبه حال 

 .زنندیصدا نم " یسرحد"جاشوها او را 

را جواب  یحیی هاییامها و پخود به کلنجار افتاد. چرا تلفن با

را بگذارد و  یکه زندگ یبحل عجراه ینچرا مدام به ا داد؟ینم

گرم از قلبش گذشت. تلفن  یانی... جر یحیی! کند؟یبرود، فکر م

 توانستیشد به لبخندِ بهروز. م یرههمراهش را روشن کرد و خ

را تا آخرِ عمر کش خواهد  زخریدشکار با یحییشرط ببندد که 

 .داد

ـ  یخبر دادند، معلول ذهن یمارستانبعد بود که از ب روز

مبل  یندارد. هاله خود را رو یقلب، وضع مناسب یوندِپ یحرکت

 یلرزان ٔ  شعلهفشردن  یِ به سادگ یعنیرها کرد. با خود گفت: 

ذهنش اجساد،  یدنِمتعفن پوس یدو انگشتِ...؟! گازها یاست لا

. کاش رودیفرو م لرا انباشت. حس کرد در اسفنج و چرم مب

قلبِ  یرا رو یشهادرد دل شدینم یبود. پسرش ... راض یحیی

... آبِ آرام  یشهااما مداراگر و ... شانه یحییجوان او آوار ... 

که  یدحس کرد ... اتاقش را د یشهادر پلک یی... گرما یجخل

که باز شدند. خواهرِ نرگس با دست  ییحالا چهار در داشت؛ درها

 یو بهروز تو آمدند. طور یحیینرگس،  یلچر،و یرو لسَ، یِ و پا

است. هر چهار تا  یکمکعبِ روب یکانگار او  کردندینگاهش م

 یرونب یصوت یشانآورده بودند و از گلو یشرا پ یشهادست

 آمدیدرها باد تو م ی. از لایماهواپ آفِیکت یصدا یهشب آمدیم

بود،  یزانآو یکوتاه بِطنا یلوستر، در انتها ٔ  حلقهو او را که از 

در مرکزِ مربعِ کفِ اتاق، به هم  یه،چهار سا یین. آن پادادیتاب م

چهار  یناز ا یکیاز  شدی. کاش مساختیم یو ضربدر رسیدیم

 یخورد. مثل افتادن از پله، ته دلش خال یدر فرار کند ... تکان

دار، عرق تب یمارِ. چرم مبل مثل پوستِ بیدشد. از خواب پر

 .را فشار داد هایشیقهبود. دستش را برداشت و شق دهکر

به  یمو هایشیحال آمد. مثل بچگ یاز آشپزخانه تو بهروز

 ینبود. تنها فرقش ا یدهداشت، شلوارک هم پوش اییختههم ر

دستش بود. هاله  یاهس ٔ  نوشابه یر،ش ٔ  شهیش یبود که جا

حالا  ینرا از هم اشیلیبهروز مدارک تحص دکهیخواست بگو

 ینچمدان، لباس گرم هم بردارد. اما ا دارِیپز یبج یبگذارد تو

داد دوباره  یحقدر سفارش کرده بود که ترجدو روز آن یکی

 .یاوردبهروز را در ن یصدا

غوغا کرده بود  یشبپر ینسر رفتن و نرفتن هم که هم بحث

بود. بهروز درِ اتاقش را  یحیی یهبپسرش ش یهاقدر شانه... چه

پشت سرش بست و زنگ تلفنِ همراهش قطع شد. هاله 

 یتو یامبل بلند شد. جنازه یرا ستون کرد و از رو یشهادست

گرفت و راه افتاد طرفِ  یوار. دست به دخوردیسرش تاب م

 :یداتاقش. از کنارِ در اتاق بهروز که گذشت، شن

 . ... کنیینم یبابا، چرا مامان رو راض ـ

عسل را که بهروز از  ٔ  لقمهشروع شد. هاله  ین، سنگجمعه

از دهن  یدستش نگرفته بود، به دهان برد. عسل به آن مرغوب

 :. بهروز گفتگشتیبرم

 !برم؟ خوامیکه نم یستماصلاً خودم مهم ن ـ

 .ینِکنم. صلاحت هم یهتتوج یدچند دفعه با ـ

 .دستش برگرداند یعسل را تو ٔ  لقمه

 :داد امهاد

 .دلت خواست بکن یاونجا هر غلط یدیرس ـ

 :زد یپوزخند بهروز

 هه ... غلط ـ

و  یریآلود، خمتُف ٔ  لقمهمشتِ لرزانش را باز کرد و  هاله

 .بشقابش وا رفت یچسبناک، تو

 .زدیاش را تندتند هم م یچا بهروز

 ... یدوستم داشت گها ـ

 .اتفاقاً برعکس ـ
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سوخته را  ٔ  زهیانگدامن  یکذهنش گشت.  یسنگ بسته بودند. تو یشهاشانه یتا بلند شود. انگار رو یدگمثل جاذبه جن یزیبا چ هاله

 :بود. گفت یدهنقطه بگذارد آخرِ خط. هر چه بود و نبود، جمعه رس یکدرو کرد و باز قانع شد که 

 .برات دست تکون بدم یشهفرودگاه از پشتِ ش یامدلش را ندارم ب ـ

 یشروز در گلو ینا ٔ  جرعهنامفهوم گفت. با خود گفت که جرعه  یها "ر  "و با  یهعار ییرا با صدا هاینشده بود و او زبانش سُست  فک

 .یدرا بدون قند سر کش اشییکرد. چا یدنگره خواهد بست. پلکش شروع به پر

بود.  یاش خالبهروز باز مانده بود و تخت و نگاهش را چرخاند. در اتاقِ یاوردطاقت ن رفت،یبه طرف در م یزعز یهاآن شانه یوقت شب،

 :گفت

 بهروز ـ

 جانم مامان؟ ـ

 :او سپرد. گفت ٔ  مردانهدستش را به مشت  یپسر گذاشت و لرزش و سرما ٔ  نهیس یرا رو سرش

 .مراقبت کنه یکیخواسته از تو  یشهمامان هم یفته،که ب امیهر اتفاق یبدون خوامیم ـ

 .کردیپسر نگاهش م را بالا گرفت. اشیسصورت خ هاله

 .نکن یه. فقط تو گریباشه، مامان ـ

 .طرفِ تلفن یدکرد. پر یخخورد و ته دلش  اییکهکه تلفن زنگ زد. هاله  بستیرا م هایشیسرِ پله بند کتان بهروز

 !بله؟ ـ

 .تر گرفترا که محکم مشت کرده بود، نرم گوشی

 .ید... به خواهرش خبر بد یوا ـ

 .رفِ دربرداشت ط یبلند گام

 .رو پس نزده یوند! خواهرِ نرگس پشنوی؟یم ـ

. یدغلت یینپله پامانع افتادنش بشود، پله یطور یک خواستیقامت راست کرد. چمدان لنگر انداخت و همراه بهروز که انگار م بهروز

چشمش در پاگرد افتاده بود  یشروز پقلبش را ذهنش گزارش کرد. به یتمیهاله نشست. هاله از بهت در آمد. آر ٔ  جمجمه یبهروز تو یادفر

که با درِ باز کنار  یدرا د یرگه رگه. بعد آن چمدانِ بزرگ و خال یمرمرها یرو ریختیدر قسمت ساق، خون م لوارشش ٔ  پاچه یِ و از پارگ

برنداشته ...  یا هم حتاست. مسواکش ر ییروشو ٔ  نهیآ یجلو ین... آتل جور کند. بتاد یدبگو یزیچ یدشده بود ... با یجپسرش افتاده. گ

 :عاقبت به حرکت در آمد اشحسیکند؟ زبان ب اشیهوار بکشد و راه یود. کشیم یر. پرواز دکندیگارو کمک م

 ■. رو گرفت یزیخونر یجلو ید... با یربالاتر از زخمت رو محکم بگ ـ
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 چهاردهمقسمت  «درباره ایو همه چیز»که باید دیده شوند  ییهالمیف 
 «آذرزهرا »نویسنده ؛ «جوزف منکوویچ»کارگردان  

 

 لم:یشناسنامه ف

 (All About Eve)نام: همه چیز درباره ایو 

 ارگردان: جوزف منکوویچک

 نویسنده: جوزف منکوویچ

بازیگران: بت دیویس، ان باکستر، جرج ساندرز، سلست هولم، 

 اتوفگری مریل، هاگ مارلو، گرگوری ر

 یسیزبان: انگل

 1950محصول: سال 

 قهیدق 138 مدت:

جورج "بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای جوایز: اسکار 

چارلز لی. "، "ادیث هید"، بهترین طراحی لباس برای "زساندر

، بهترین فیلم، "ویچوجوزف منک"، بهترین کارگردان برای "مرین

 "ویچوف منکجوز"بهترین صدابرداری، بهترین فیلمنامه برای 

، "ن باکسترا"بهترین بازیگر نقش اول زن برای نامزد اسکار: 

، بهترین بازیگر "بت دیویس"بهترین بازیگر نقش اول زن برای 

، بهترین بازیگر نقش "سلست هولم"نقش مکمل زن برای 

لیل "، بهترین طراح صحنه برای "تلما ریتر"مکمل زن برای 

، بهترین "والتر اسکات"، "توماس لیتل"، "جورج دیویس"، "ویلر

، بهترین تدوین "میلتون کراسنر"فیلمبرداری سیاه و سفید برای 

 ."آلفرد نیومن"، بهترین موسیقی برای "باربارا مک لین"برای 

شاهکاری  "همه چیز درباره ایو"(1

بازیگری  ستاره شدن: درباره شهرت و

و است که جوانان فریبنده و مسخ کننده هنری 

و از  مندندبه آن علاقه  ن بسیاریحتی میانسالا

تا به این  کنندیمتلاش  گوناگونی یهاراه

. برسند - سینما و تئاتر در بازیگری –هدف 

 دستمایهازیگری، دنیای ببه  کشش همین

همه "فراوانی شده است. فیلم  یهانامه و فیلم هانامه نمایش

ورود  یچگونگکه  هاستلمیف، نیز یکی از همین "چیز درباره ایو

اوج گیری او را با ترقی و و  ،تئاتر عالمبه  )یک زن( یک نفر

من به این فیلم از میان  . امتیازدهدیمنمایش  مختلف ترفندهای

 "ضعیف  "، " متوسط "، "خوب  "، "شاهکار  " یهامؤلفه

 آفرینش .خواهد بود "شاهکار" بدون کوچکترین تردیدی

و در عین  ی و قابل قبولقوپیچیده و طرح داستانی  پرسوناژهای

 به  و ستاره پرستی زیاده خواهیحال پرداختن به مضمون 

 

 

به  توجه همه جانبه. بخشدیماثر قوت  انسجامتعمیق و 

 خلق ودر روند  و تزویر عناصر کهن الگویی چون عشق و خیانت

 محتوا و غنیپر دیالوگهایداشته و  مهمیداستان سهم  پیشروی

 یهاتیموقع اشاره بهفیلم که بیشتر  پی در پی یهاصحنهدر 

 .دیافزایمفکری فیلم  یهاانیبن کیفیتبه  دارندتئاتری  خاص

بت دیویس )مارگو چنینگ( و ان  زیرکانهچند لایه و  یهایباز

به حساب فیلم  نقاط قوت و برتریایو هارینگتون( از )باکستر 

ن فیلم . مرلین مونرو ستاره جاودانه هالیوود نیز در ایندیآیم

 نقشی کوتاه اما به غایت جالب از خود به یادگار گذاشته است.

 درونمایهاست از یک  اثر ستودنییک  "همه چیز درباره ایو "

ن باکستر( شیفته بازیگری و شهرت، او سر راست. ایو ) معلوم

تئاتر  یهاسالنیکی از به رختکن  عشق و امیدخودش را با هزار 

)بت دیویس( ستاره  ملاقات مارگوبه تا موفق  رساندیمبرادوی 

مارگو و را برای  اشیزندگ غمناکروز تئاتر شود. داستان 

او راه  حرفهبه دل و خانه و  کم کمو  کندیم دیگران تعریف

 یهاسال طولدر  مارگوکه  نورددیمدر و همان مسیری را  میابد

پیموده با این تفاوت که او در مدت بسیار کوتاهی )یک دراز 

 !کندیمل( این مسیر را طی سا

قصه خشونت اجتناب ناپذیری است  "همه چیز درباره ایو  "

. شهرتی که از دل عالم شهرت و شهرت پرستی بیرون می زند

یک  شروعتا با  سازدیممجبور را  آدمیکه 

در دل واقعیت، و با بازی  ناجوانمردانهبازی 

 ،شودیمهر چیزی که سر راه سبز گرفتن 

پا روی شانه دیگران گذاشتن  دناکدرحقیقت 

رسیدن به سر تا  اوج گرفتن و اوج گرفتنو 

از ابتدا تا را به رخ بکشد. ایو  منزل مقصود

به نظر  مظلوم و بی ریاچنان اواسط داستان 

بیننده همراه با سایر بازیگران به که  رسدیم

در نهایت، این یک سوم پایانی ، ولی سوزانندیمحال زار او دل 

و خباثت او را به  دو رنگیاز  مملودرونی  چهرهم است که فیل

آب پُر  آرزوهایمحروم از  یهاآدم. ایو نماینده گذاردیمنمایش 

را تنها  شهرت و محبوبیتاست. قشری محروم که  و تاب

. داندیم اقشار رده بالا و صاحب جاه و جلالمستحق و مختص 

ابتدایی  یهاصحنهالبته جز این هم نیست، چرا که ما در همان 

 خطاب به کارین رختکن،ایو به  وروداز  قبل مارگوکه  مینیبیم

 

 

و ن باکستر( شیفته بازیگری اایو )
عشق و شهرت، خودش را با هزار 

ی هاسالنیکی از به رختکن  امید
تا موفق به  رساندیبرادوی متئاتر 

)بت دیویس( ستاره  ملاقات مارگو
 روز تئاتر شود.
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اونا انسان  " دیگویم طرفدارانش)سلست هولم( در توصیف  

وحشی دست جمعی حرکت می کنن.  یهاسگنیستن، اونا مثل 

 "؟اونا حتا یه فیلم یا نمایش رو درست و حسابی نمی بینن

 یهاعقدهاست که  ر پایین دستاقشانسبت به  تصوریچنین 

 .کشدیمبیرون را  پیچ در پیچ روح آدمی یهاهیلاپنهان شده در 

را  صاحبشو گریبان  زنندیمسر باز  روزی بلاخره که ییهاعقده

و این درست همانجایی است که مارگو از قدرت و . چسبندیم

و با لابی گری در تلاش است تا حضور  کندیمنفوذش استفاده 

آن است تا از قدرت  وی بر کند. ترکمرنگو  ترکمرنگرا  ایو

 کندیم)چرا که حس  جلوگیری کند اشخانوادهگرفتن ایو در 

به مکس  آنرسیدن به برای و  نامزدش به او دل بسته است(

یمفابیان که تهیه کننده تئاتر است پیشنهاد استخدام ایو را 

که هم او و  بردیمایو از . و مکس چنان کمال استفاده را دهد

 گسترهو حالا،  رسندیم بالاتریهم ایو، به قدرت و شهرت 

پهن تئاتر  همه، که بر مارگوقدرت ایو نه تنها بر اطراف محدود 

قابل تحقیر شده  مارگوی عکس العملو به طبع،  گشته است

از ذرات آخر توانایی و  خواهدیمکه  رگوپیش بینی است. ما

 دوستان و یارانلفظی با  مشاجرهز ، امهارتش هم بهره ببرد

مثل دوست نمایشنامه نویسش ریچاردز )مالرو( و  اشیمیقد

از خود به دفاع  نیز هاآنندارد. و البته  هیچ اباییکارین و مکس 

به جان  شهیر و صاحب نام یهاآدم. و این چنین، زندیخیمبر 

و در این میان تنها کسی که خودش را حفظ کرده هم می افتند. 

کارگردان تئاتری است ، بیل )گری مریل( کمتر دچار تزلزل شده

به مارگو  بیلاوج وفاداری و دلبستگی است.  رگوما که دلباخته

یمرد ایو را در رختکن تئاتر  عشق بازیتقاضای  آنجاست که

ز( هم به عنوان منتقد و رنقش ادیسون دو ویت )جرج ساند. کند

ادیسون با شمایل  هم است.روشن و قابل فمفسر تئاتر برادوی 

ایو به ما و  پرده دری از شخصیتدر یک منتقد، منفور 

ایفای  کاراگاه موشکافگذشته او، به مثابه یک  برملاساختن

 !رودینماز یک منتقد هم چیزی جز این انتظار . کندیمنقش 

 این است میریگیم "همه چیز درباره ایو"درس بزرگی که از 

عالم پر  ترخاصه هنری و در معنایی بلاخص جامع جامعه :که

کردن  همیشه در حال جایگزینو تئاتر  رنگ و لعاب سینما

 ،ردیگیمرا  رگوکه ایو یک شبه جای ما . همان طورهاستنقش

ایو به طور  طرفدارانکه در پایان، یکی از  باز همان طورو 

 و همان رفتاری را با ایو در پیش گذاردیمپا مخفیانه به خانه او 

این سکانس . ه بوددر پیش گرفت رگوکه روزی ایو با ما ردیگیم

سیکل تلخی که تکرار و بازتکرار  آخر گویی تکرار تاریخ است.

جایی که ایو از مراسم . ستدیاینمو هرگز از چرخش  شودیم

زن و با فوبی )باربارا بتس(  گرددیم بربه خانه  دریافت جایزه

ایو  عکس العمل .شودیمبه رو رو  جوانی که از هوادارانش است

ایو  مقابل دیدن مارگو دراست که اولین بار  عکس العملیهمان 

با این تفاوت که ایو، فوبی را به  در پشت صحنه تئاتر بروز داد.

تحمل کند  تواندینمسگ وحشی که یک نمایش را تا آخر 

ایو تلفن را برداشت و خواست پلیس را از آمدن  نکرد.توصیف 

 سرسخت . فوبی خودش را هواداره به اتاقش با خبر کندیک غریب

روی کاناپه  با فیس و افادهو این ایو است که  کندیمایو معرفی 

، به در آپارتمانش آوردهادیسون که جایزه ایو را  .شودیمولو 

و با آوردن نام ادیسون  کندیممی زند. فوبی در را باز در را زنگ 

آیا  پرسدیم. ادیسون از او ردیگیما و جایزه ر کندیمبه او سلام 

در  صراحتاًدوست دارد روزی این جایزه را خودش بگیرد، و فوبی 

با ادیسون  !بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا :دیگویمجواب 

 !که راه و رسمش را از ایو بپرسد دیگویمزیرکی تمام به او 

صه گویی تمام حقیقت پنهان در فیلم در همین دیالوگ ناب خلا

 شده است.

در دست که با  مینیبیمصحنه نهایی فوبی را در بعد از آن 

یم اتاقمتعدد  یهانهیآ، مقابل اشزهیجالباس ایو و  گرفتن

که در گذر  ندیآفریمایو و فوبی  هاده در رویاهایشو  ستدیا

امثال دنیا، جای  یهاآدمتمام موانع و  زیر پا گذاشتنزمان با 

را در عالم شهرت و و چند صباحی  رندیگیمرا  مارگو

 .دهندیمزودگذر جولان  یهاتیمحبوب

)در  "همه چیز درباره ایو"برخی از جوایز فیلم  ( سایر جوایز:2

 (جایزه اسکار 14جایزه اسکار و نامزدی دریافت  ۶کنار کسب 

 .به عنوان بهترین فیلم 1951برنده جایزه بفتا در سال 

به عنوان بهترین فیلم آمریکایی  1952برنده جایزه بودیل در سال 

 .و بهترین کارگردانی

، جشنواره کن، "بهترین بازیگر زن"برنده جایزه  "بتی دیویس"

 میلادی 1951

، جشنواره کن، "فیلمنامه اقتباسی"برنده جایزه  "وزف منکوویچج"

 .میلادی 1951

وزف ج"جایزه بهترین کارگردانی از انجمن سینماگران آمریکا، به 

 میلادی 1951. "وویچمنک

جایزه بهترین دستیار کارگردان از انجمن سینماگران آمریکا، به 

 .میلادی 1951 "گاستون گلاس"

برای بهترین فیلمنامه،  "وزف منکوویچج"جایزه گلدن گلوب به 

 .میلادی 1951

جایزه اسکار برای فیلمبرداری، کارگردانی، فیلم نامه  ۶برنده 

 دوم، طراحی لباس و صدابرداریاقتباسی، بازیگر مرد نقش 

 "بت دیویس"جایزه کن برای بهترین بازیگر زن نقش اول:  2برنده 

 "ان بکستر"و 

 ■"ویچووزف منکج"جایزه ویژه هیئت داوران برای 
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 «بمیری گها» بررسی نمایش 
 «علی علیخانی»؛ «نژادسمانه زندی» کارگردان 

 

 شناسنامه اثر 

 96بهمن و اسفند  -تئاتر مستقل تهران

 فلوریان زلر :نویسنده

 ساناز فلاح فرد :مترجم

)به ترتیب حروف الفبا( رضا بهبودی، ستاره  :بازیگران

 پسیانی، کاظم سیاحی و الهام کردا

ود ابتدا با توجه به اینکه بار اصلی نمایش روی دوش نمایشنامه ب

 :میشویمبا نویسنده اثر آَشنا 

در  1979نویس فرانسوی متولد فلوریان زلر نویسنده و نمایشنامه

کند و ودوسالگی منتشر میپاریس. نخستین رمانش را در سن بیست

را برای رمان  انترآلیه ٔ  زهیجارا برای این کتاب، و  هاشتِ ادبی ٔ  زهیجا

حال پنج رمان در فرانسه منتشر کند. او تا بهاش از آن خود میسوم

هایش از ای که نمایشنامهنویس فرانسویعنوان نمایشنامهکرده. زلر به

 .شوند، شناخته شده استتر در دنیا اجرا میهمه بیش

یک  پدر، حقیقت، ،مادر چرخ و فلک، دیگری، آن سوی آینه،

های از جمله نمایشنامه وپیش از پرواز دروغ ،اگر بمیری ساعت آرامش،

 .مهم این نویسنده هستند

 تحلیل:

ی اجرایی شاعرانه بود مابین خیال و واقعیت، به صورتی ریبم گها

قیقت در فضای سیال بین خیال و که مرز دو عالم مشخص نبود و ح

با قطعیت بگوید  تواندینم تماشاگر واقعیت به رقص درآمده بود.

 حقیقت را در خیال یافته، یا در واقعیت روزمره زندگی آنه.

همه به جا بود ولی نکته شگفتی در آنها  هایبازبا تاکید بر اینکه 

طراحی صحنه نبود و کارگردانی نمایش نکته خاصی نداشت. با یاد از 

یمجز نکات مثبت نمایش بود از حواشی! اجرا  واقعاًخوب کار که 

 .میرسیمو به اصل آن که متن است  میگذر

نظر نویسنده  به .دمیدیماولین اجرایی بود که از فلوریان زلر 

نو بود چون شکل و فرم روایت  یاجنبهاو از  سوژه قدرتمندی رسید.

م که قدرت نویسنده در پرداخت یک متفاوتی داشت ولی باید بپذیری

 بن مایه تکراری، بسیار جلوه نمود.

 داستان را به زبان ساده مرور کنم: خواهمیمحالا 

پیر نویسنده پرکار و معروف که در گیرودار زندگی عادی خود 

دچار روزمرگی شده است عازم یک مسافرت کاری است و تصمیم دارد 

او در  اما ا حال و هوایی عوض کند.این مسیر را با اتومبیل طی کرده ت

سال  12و آنه همسر خود را پس از  ردیمیمراه تصادف کرده و 

و  ییتنها .گذاردیمسال( زندگی مشترک تنها  20درمتن نمایش )

یمشوک ناشی از اتفاق رخ داده آنه را در شرایط روحی دشوار رها 

 یهاجنبهشف که نتیجه این معلق بودن در خیال و واقعیت به ک دینما

او با یک دختر جوان  نکهیا .شودیمپنهان زندگی پیر منجر 

 دهدیمکشف مسیر زندگی آنه را تغییر  نیا بازیگرارتباط داشته است.

که بدون پی یر بلد نیست زندگی کند اما اگر این  کندیماو اعتراف 

ساله مشترک شک  12کشف حقیقت داشته باشد او به تمام زندگی 

بازیگر جوان بارها ارتباطش با پیر را انکار و مجدد  لورا خواهد کرد.

گویی او هم همانند آنه بعد از مرگ پیر در  کندیمداستان سازی 

 کندیممرزی از خیال و امر واقع سردرگم شده است در نهایت اعتراف 

که قرار بوده او هم به نیس برود و پی یر را در آنجا ملاقات کند ولی 

قرار بوده پی یر  دهدیمنشان  شواهد .رسدینمنیس  پی یر هیچگاه به

با  تواندیمو لورا در نیس تصمیم با هم بودن قطعی نمایند اما آیا آنه 

 این حقیقت گزنده کنار آمده و زندگی را ادامه دهد؟

 او راهکار آنه برای فرار از واقعیت داستان سازی در خیال است.

که پی یر  ابدییماطمینان در خیال خود با پی یر همکلام شده و 

را با لورا قطع نماید و برای  اشرابطهتصمیم داشته در سفر نیس 

واقع آنه با عدم پذیرش امر حقیقی در  در .بماندهمیشه عاشق آنه 

عالم واقعیت نقشی متفاوت از حقیقت باور پذیر را بر آینه خیال 

 اطره برود.تا تصویر حقیقی به آرامی محو گردد و از خ سازدیممجسم 

زناشویی  روابط کلیدی مثل زندگی و مرگ، یهاموضوعدر متن 

مفاهیم به نمایشنامه  نیهم و حقیقت مورد تاکید واقع شده است.

 .دهدیمرنگ و بوی فلسفی و روانکاوانه 

 گذشت: توانینماز دو المان مهم در اجرا 

 اول آینه و نقش آن در متن و اجرا به نحوی که آنه در آینه به

ولی این نقش در زمانی که آنه از  ندیبیمجای خود نقش پی یر را 

 .بازدیمهمسر خود مکدر شده است رنگ 

المان دوم تخت است که نشاندهنده زندگی خصوصی آنه و پی یر 

خصوصی  یزندگ ؛کندیمکه در زیر آن لورا زندگی  یتخت است.

نهانی ذهن پ یهاهیلاپنهانی پی یر یا شاید بتوان گفت موجودی در 

 آنه!

صحنه زیبا محو کردن لورا و خانه او توسط آنه با بسته شدن 

تخت بود که به تلاش او در پاک کردن این جنبه تیره زندگی پی یر و 

 آغاز تلقین مورد پسند آنه اشاره دارد.

 :کنمیمدیالوگ نمایشنامه رو مرور  نیتریدیکلدر آخر  

برد. باید آدم خودش می جوری بگم؟... باید رازش رو باآن: چه

همیشه رازش رو با خودش ببره. شاید اصلاً یه قدیس همین باشه: 

تاریکش رو پاک کنه  ٔ  مهینکسی که قبل از مردن حواسش هست که 

 ■ و بعد بره...
 

https://www.tiwall.com/showcase?filters=venue_id:665
https://goo.gl/ozI0Ft
http://nashreney.com/content/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 «آن سوی آینه» بررسی نمایش 
 «علی علیخانی»؛ «فلوریان زلر» اثر 

 

 الن دوس -تئاتر شهرزاد  سیپرد شناسنامه اثر:

 زلر انی: فلورسندهینو، 1396دی و بهمن 

 یسراب ی: علکارگردان، (ینظم جو )نشر ن نوشی: تمترجم

 ،یدیآدم، پژمان جمش یفر، مارال بن نیرام مای: رگرانیباز

 یسراب یعل

 :قرار داد یمورد بررس توانیماز چند منظر آن سوی آینه را 

 سندهیزلر نو انیاز فلور 201۶به سال  ی: کارشنامهینما( 1

که از او  یکه همانند کار قبل ،یفرانسو هیخوش آت اریجوان و بس

پنهان  هیبه سو یروانشناخت ی( با ساختاریریبم گها) دمید

کار در  طنز .پردازدیم ییو به خصوص روابط زناشو یروابط انسان

حال به  نیقرار دارد در ع یدر سطح بالاتر یریبم گهابا  اسیق

 تردهیچیپ ییهاپرسشبا  ترقیعم یاشنامهیمان یریبم گهانظر، 

در  یانهیآرا همچون  یقیروابط حق اگر بود. یبه لحاظ فلسف

 یو آرزوها الیروابط نهفته و ام نهیآ یآن سو م،ینیمقابل خود بب

در مکالمات و  نهیآ یسو نیدر ا اگر سرکوب شده قرار دارند.

کرده تا  هشیعاطفه به خرج داده و تسامح پ مانیهاالوگید

شده و  انیکلمات عر نهیآ یدر آنسو میبا هم مدارا کن میبتوان

یمرا بروز  اتیدرون زیدروغ را کنار گذاشته و برنده و ت ٔ  جامه

یمآشکار  ما یقیحق تیکدام سو شخص واقعاً  .دهند

 یدر وجود ای میکنیم یباز نهیآ یسو نیکه ا ی؟ در نقششود

 است؟ یسارو  یدر ذهن ما جار نهیآ یکه آنسو

 اندشده یپرداز تیبه کاراکترها که خوب شخص ینگاه دیبگذار

 :میبپرداز

موفق و البته نه چندان ثروتمند از طبقه  یانتشارات ریمد :لیدن 

 ختهیبه گروه به ظاهر فره یمتوسط جامعه که به لحاظ فرهنگ

 شینما تیشخص نیتریاصلکاراکتر کار و  نیترپخته تعلق دارد.

مهربان و  یهمسر مقبول جامعه، یمرد نهیآ یسو نیا در است.

 یاوسوسهبا  نهیآ یسودر آن  یبا درک بالا است ول یدوست

خود را قمار بزند و با  ییزناشو یحاضر است زندگ یناگهان

 یخود، تمام دوست یمینسبت به دوست قد یخارج یکیتحر

و  الیام نماد .بردیمساله را فراموش کرده و از خاطر  نیچند

 .است شیبرباد رفته و آمال سرکوب شده در نما یرزوهاآ

 یزن نهیآ یسو نیمنضبط و کوشا است که در ا یمعلم :زابلیا 

 حوصله و یب نهیآ یاست و در آن سو بانیبا حوصله و پشت

بخاطر  نهیآ یسو نیا در است. یزندگ یاز حواش یفرار 

ه جبه کیاز دست رفته او مقابل پاتر یدوستش لورانس و زندگ

از  کیرنگران تکرار رفتار پات نهیآ یگرفته است و در آن سو

 .است لیجانب دن

جامعه و  یخوشگذران و ثروتمند از طبقه بالا یمرد :کیپاتر 

متظاهر علاقه به فرهنگ اما به واقع نقطه  یبه لحاظ فرهنگ

بخاطر  نهیآ یسو نیا در .یذهن یریدر جهت گ لیمقابل دن

 نهیآ یجدا شده اما در آنسوهمسرش از او  یهاتیمحدود

جوان  یدختردر ربودن دل  تیو تکبر و من ییاز خودنما یاجلوه

 .شودیممشخص 

او  نهیآ یسو نیفقط ا شیعدم حضور در نما لیبه دل لورانس:

 .متناقض یهرچند گنگ و البته تا حدود مینیبیمرا 

نامناسب که  یشغل نهیزم شیبا پ یجوان و پر انرژ یدختر اما: 

 آن خود دارد. یاجتماع تیدر ارتقا شخص یسع کیپناه پاتر در

 ییپروا یب ییو ماجراجو کیبه پاتر یاو عدم دلبستگ نهیآ یسو

 هر زند. یموج م کیبا پاتر اشندهیآ یمناسبات زندگ بیدر ترت

نداشته  نهیآ یسو آندختر  نیچند به شخصه دوست داشتم ا

 !گرفته شود یکی شیسو و آن سو نیباشد تا ا

 ریسا لیدر نقش دن یسراب یبه واقع با حضور عل: گرانیباز( 2

 ییبه تنها یعرضه اندام نداشتند و سراب یبرا یزمان گرانیباز

 یقدرت باز با بود. یخوب کاف اریتئاتر مع کیلذت بردن از  یبرا

 .آدم گذشت یبودن مارال بن یاز خنث توانیماو 

 نی: همه ایقیصحنه و لباس، موس یطراح ،یکارگردان( 3

به نحو  یخود و حساب شده بودند و همگ یموارد سر جا

 تیشخص دیآیمچند به نظر  هر پرداخت شده بود. یمناسب

 ای گریانتخاب باز یاما اقتضا بودندیم رتریپ دیبا کیو پاتر لیدن

کرده  ترجوان شینما نیکاراکتر را در ا نیا شیجذاب شدن نما

 !بود

 یجز جا به بنده در شهرزاد بود.تجربه اول : شیسالن نما (4

 نسبتاً آن محدوده است سالن  یژگیپارک که و ینامناسب برا

ادامه  یخصوص یهاسالنروند اضافه شدن  دوارمیام است. یخوب

 .شود تیحما یفرهنگ یبایحرکت ز نیکند و از ا دایپ

جالب و سرگرم  یکار نهیآ یدر مجموع آن سو :ی( جمع بند5

شدن ذهن  ریدرگ یبرا رایکمرنگ اما گ ییهاسؤالکننده با 

 ■بود.
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 «خشم و هیاهو» بررسی نمایش 
 «علی علیخانی»؛ «مهرداد رایانی مخصوص»کارگردان  

 

 بر نمایش خشم و هیاهو یادداشتی خشم و ملال؛
 سالن دو -تئاتر شهرزاد  سیپردشناسنامه اثر: 

/ صمهرداد رایانی مخصو: نویسنده و کارگردان، 9۶دی و بهمن 

 هانیه توسلی، علی سرابی و امیرحسین رستمی: بازیگران

 
عذاب وجدان از عدم ادای احترام به یک اثر هنری چیزی است که 

نهایت  با از بعد از دیدن نمایش خشم و هیاهو گریبان گیرم شده است.

احترام به آقای رایانی مخصوص و تیم نمایش بزرگوار، باید اعلام کنم، 

مختلفی  یهاشینمار به عنوان تماشاگر پای که مستم 8۶از سال 

آقای داریوش فرهنگ، این  "گالیله"از اجرای ضعیف  بعد ،امنشسته

نمایش دومی اثری بود که در پایان برای آن کف نزدم و فقط دنبال 

اینکه با توجه به  حس این بودم که هر چه سریعتر سالن را ترک کنم.

کار بهتری را برای  انستمتویم ضیق وقت همیشگی زندگی روزمره،

تماشا انتخاب کنم و حساب اینکه رفت و برگشتم با وضعیت ترافیکی 

اطراف پردیش شهرزاد حدود چهار ساعت را به هدر داده است آزار 

 .دهنده بود

 

 اما چرا نمایش را دوست نداشتم؟

فارغ از طراحی صحنه و لباس مینیمال و خوب کار که   (1

بازی بازیگران محترم کار که از هرکدام  لازمه کارهای ابزورد است،

چندین و چند کار خوب و حساب شده دیده بودم، به شدت شتاب 

که باید مفهوم هیاهو را به مخاطب انتقال دهد باعث  یشتاب زده بود.

عدم ارتباط با بازیگر شده و حس همذات پنداری را منتقل نکرده و 

یش با ضرباهنگی مخاطب همواره هشیار است که فقط دارد یک نما

خود زندگی را که  نه سریع اما ملال آور را می بنید نه چیزی بیشتر،

 !در ژانر ابزود آن خصوصاً به نظر بنده تئاتر یعنی خود خود زندگی،

نویسنده  تلاش گروتسک وار نمایش، نسبتاًعلیرغم فضای   (2

باعث سرگردانی و غیر مفهوم  برعکس در ملموس نمودن کاراکترها،

 یاشهیکلاز کاراکترها فوق العاده  یبرخ شده است. هاتیخصشبودن 

نمونه شخصیت روحانی واری که هم علی سرابی  اند )مثلاًیتکرارو 

 .کنندیماول و سوم اجرا  یهابخشهم امیر حسین رستمی در 

شبیه، در شهر  باًیتقراین کاراکتر را با لحنی  کارآمدترنمونه  مخاطب

بی رنگ و لعاب  ٔ  باسمهده است و این قصه مرحوم بیژن مفید دی

بی دلیل چند  یهاخندهدیگر جدابیت خود را از دست داده و جز 

تکرار دیالوگ  .(کندینمتماشاگر، حس عمیقی را به مخاطب منتقل 

ابزورد است اما جذابیت دیالوگ تکراری  یهاشینمابخش جذابی از 

و منزجر  تکراری نمایش حوصله سر بر یهاالوگید هم مهم است.

کننده است و حتی اگر بپذیریم که این کار تعمدی بوده است به 

 یاصحنهاین قسمت کار مرا یاد ) شخصه معتقدم ناکارآمد بوده است.

از نوستالژیا تارکوفسکی کبیر انداخت که شخصیت اول فیلم شمع به 

دست چندین بار مسیری را تکرار کرد اما هر تکرار در عین زجر 

را  رسدیمامید به اینکه این بار به مقصد  کردیمجاد تصویری که ای

شبیه به تکرارهای سیزیف وار که هر  یزیچ .کردیمدر بیننده زنده 

 (تکرار امید به سرانجام رسیدن است نه ملال تکراری بی فرجام

نمایش در نقد چه بود؟ در نقد اجتماع و سیستم آموزشی و  (3

گوش کردن به  کنمیمفکر  تربیتی؟ که اگر این موضوع را بپذیریم

پینک فلوید بسیار زیباتر و   another brick in the wallآهنگ

اگر وقت ) .کندیمموجزتر هدف کارگردان و نویسنده اثر را منتقل 

یمآلن پارکر را ببینید که نور علی نور   the wallگذاشته و فیلم

 .(شود

ب شعاری در مخاط یهاالوگیددر نقد حکومت بود؟ با آن 

قراردادن بینندگان ذوق زده از شنیدن چهار حرف سیاسی پیش پا 

مسئول گوش به زنگ شد؟ پس جناب آقای رایانی  کدام افتاده،

؟! این جنس از ندیآیمبرای که به صدا در  هازنگمخصوص 

جز سوپاپ اطمینان برای خالی کردن بخشی از عقده  هاالوگید

به  راه و به شکلی ژرف، ترقیعمسیاسی مردم ناراضی، در فضایی 

را مهران مدیری به شکلی  هاصحبتوالای این  نمونه .برندینمجایی 

در دل اجتماع  ترگستردهو عامه پسند تر در تریبونی بسیار  تراستادانه

 .کندیمو مسئولین در دورهمی بیان 

 ییهایشوخ ،برای فرار از فضای رخوت زده و سرد کار طبعاً (4

یشوخنه شبیه  هایشوخفته شده است اما این در نمایش در نظر گر

در در انتظار  )مثلاً میادهیدمشابه هم ژانر  یهانمونهاست که در  ییها

گودو همایون غنی زاده یا کرگدن فرهاد آئیش( و نه از جنس آن 

مثل همین نمونه آخری در ) مینیبیمچیزی است که در تئاتر معیار 

دارد( بلکه گاهی کنش و  کار آن سوی آینه علی سرابی وجود

کارهای  )مثلاً طنز نمایش به کارهای نمایشی بمب خنده! یهاواکنش

تئاتری یک اثر در  درخورشان اصلاًکه  شودیمبهزاد محمدی( شبیه 

 .کارگردان و بازیگران اثر نیست یهاقوارهقد و 

و هیاهو  خشم در مجموع و با نهایت احترام به آفریننده اثر،

که خشم را ایجاد کرد اما جز ملال و سرخوردگی، نمایشی بود 

  ■.هیاهوی دیگری نداشت
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 «یاحقی رمضان» ؛«یرداو کلر» ؛«مورگ» داستان ترجمه:

 «زادینور میمر» ؛«برونته شارلوت» ؛«ریا نیج» نامه ترجمه:

 «یشاه پونه» ؛«یگوموشآ تولگا» ؛«یآب پرنده»؛ داستان ترجمه:

 «اسماعیل پورکاظم»؛ «نیکولا پریرا»؛ «غول پیتر و» داستان ترجمه:

 «پارسا نیمت ایلع» ؛«بولز یدارس پل» ؛«یخانگ مهمان» داستان ترجمه:

 «مهدیه کاظمی»؛ «ارنست همینگوی»؛«گربه زیر باران»داستان ترجمه: 
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 «پیتر و غول» ترجمه داستان 

 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «نیکولا پریرا» سندهینو 
 
چشم  "تریپ"ره شده بود. غول هم متقابلاً به یبه غول خ "تریپ"

، مؤدبانه دندیلرزیمش از ترس یه زانوهایکدرحال "تریپ"دوخته بود. 

 د:یپرس

 غول؟ یهوم، حال شما چطوره آقا

 ؟یتو چطور وچولو.کخوبم پسر  یلیغول پاسخ داد: من خ

 در جوابش گفت: خوبم، خوبم. "تریپ"

ینمگر بر یره مانده بودند و چشم از همدیر خگیبه همد هاآن

 ردند.کصدا شروع به صحبت یکه سرانجام کنیتا ا داشتند

 د؟یهست یارکد: فعلاً در چه یپرس "تریپ"

 ؟دیکنیمار کغول گفت: شما حالا چ

 وچولو.کن پسر کغول مجدداً ادامه داد: اول تو صحبت 

ل ادامه داد: ن احوایبا همه ا یبود ول کهمچنان هراسنا "تریپ"

 ین حوالیچگاه شما را در ای؟ من قبلاً هدیاآمدهنجا یشما چطور به ا

 .امدهیند

نجا یبه ا یو به صورت عبور یغول در جوابش گفت: من تازگ

 ست؟یوچولو، اسمت چکپسر  ی. راستامآمده

 ."تریپ"گفت:  کپسر

ت یبرا یارکتا  یلیا مایاست. آ "کیرا"غول گفت: من هم اسمم 

 بدهم؟ انجام

 یه از شما براکستم یل نیبهُت زده گفت: اوه نه. من ما "تریپ"

 نم.کم خواهش بیارهاکانجام 

ه به کن دوست دارم یکول امنکرده یرکن فیغول گفت: من چن

ردن ک یزندگ یبرا هاانسانه کدانم  یم. من مینما کمکگران ید

 ست؟ینطور نینند. اکار ک ید به سختیبا

را از غول نداشت، اضافه  ییهاحرفن یظار چنه اصلاً انتک "تریپ"

 رد:ک

ه کانسان باشم چون یکه ک دهمیمح ین احوال ترجیمن با همه ا

چگونه یگران هیادتر نسبت به دیغول بودن و بهره داشتن از قدرت ز

 ندارد. یارزش

 ."تریپ"ستم یارزش ن یغول گفت: اماّ من ب

نداشتم.  ینظورن میبا عجله پاسخ داد: نه، نه. من چن "تریپ"

 د.یغول هست یکه شما کار خوب است یاتفاقاً بس

 توانمیم؟ من ییآینمنطور. پس چرا با من یغول گفت: آه، پس ا

یم یه من زندگک ینیرا بب ییجا یتوانیمببرم و تو  امخانهترا به 

ان داد و غول پسر کسرش را به علامت موافقت ت "تریپ". کنم

 ستبرش گذاشت. یهاشانه یرد و بر روکرا بلند  کوچک

 "تریپ"ه کگذشتند  ییهاابانیخبلند از  یهاگامبا  یبزود هاآن

 یار بزرگیبه درّه بس یه پس از مدتکنیتا ا کردیم یدر آنجا زندگ

در آن  هاغولدر آنجا قرار داشتند.  یادیز یهاخانهه کدند یرس

ه ک ادنددیمرا انجام  ییارهاکو  کردندیمت کبه هر سو حر یحوال

 .دادندیم، خانواده و دوستانش هر روزه و بطور معمول انجام "تریپ"

 ار در مزرعه بودند.ک یاز آنها در حال رفتن برا یمثلاً برخ

 یشسته برا یهالباسردن رخت و کزان یدر حال آو یبرخ

 بودند و هاطناب یشدن بر رو کخش

یمده یردن دک ین بازیبودند، در ح ترکوچکه ک یادتریگروه ز

 .شدند

 یهاغولرا از یباشند ز "هاغولبچه "د یه آنها باکد یشیاند "تریپ"

از  تردرشتار بزرگتر و یه همچنان بسکنیتر بودند گواکوچک یمعمول

 .آمدندیمو همسالانش بحساب  "تریپ"

نجا یمن و تو چگونه ناگهان به ا ید: راستیپرس "کیرا"از  "تریپ"

 م؟یدیرس

ب یز و عجیشگفت انگ یاصولاً مردمان هالغوگفت: ما  "کیرا"

رت آور یب و حینگونه غریا یانکز در مین جهت نیم و بدیهست

 .میکنیم یزندگ

رت آور و یح یارهاک دیتوانیمد: شما واقعاً یرت پرسیبا ح "تریپ"

 د؟یب انجام بدهیعج

ار ساده و یما بس یرا برایز میتوانیم هاغولغول گفت: اوه، بله. ما 

 .ینکرا ب اتیسعد یتو هم با "تریپ"است.  یحیار تفرک کیمثل 

ز و یشگفت انگ یارهاکبا افسوس گفت: من قادر به انجام  "تریپ"

 .امکردهه قبلاً آنرا بارها و بارها امتحان کستم چونیرت آور نیح

. یتوانستیمناً یقیآنگاه  یغول بود یکگفت: اگر تو هم  "کیرا"

غول بشو. غول بشو،  یکل به یتبد ا ویب ؟یشوینمپس چرا غول 

 غول بشو.

 دار شد: غول بشو، غول بشو.یشان از خواب بکغ یج "تریپ"

، "تریپ"، "تریپ"شد و گفت:  "تریپ"مه وارد اتاق یمادرش سراس

 ؟یادهید کیا خواب ترسنایافتاده؟ آ یچه اتفاق

ردم کر کن است. اوه مادر، من فین چنیگفت: بله، گمانم ا "تریپ"

برده بود  اشخانهغول مرا به  یکت دارند. ی، واقعامدهیدر آنچه ه هک

غول  یکل به یل خودش در آورد تا تبدکه مرا به شک خواستیمو 

 د غول بشوم.یه حتماً باکاد زد یبشوم. او بر سرم فر

لبه تختخوابش نشست و  یبر رو "تریپ"نار کدر  یمادر با مهربان

 آرام و خونسرد گفت:

ن اصلاً نگران نباش. یا بوده است بنابرایواب و رؤخ یکن فقط یا

. حالا بهتر شوندیما یگاهاً دچار رؤ هابچهژه یاز مردم بو یاریبس

 .ینکاملاً فراموش کز را یو همه چ یاست دوباره بخواب

م در کان داد، بالشش را محکسرش را به علامت قبول ت "تریپ"

 آغوش فشرد و چشمانش را بست.

مال کچند را در  یفرو رفت و ساعات یاب خوشبه خو یاو بزود

 ■ د.یآرامش آرم
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 «گربه زیر باران»داستان ترجمه  
 «مهدیه کاظمی» مترجم؛ «همینگویارنست »نویسنده  
 

دو هیچ  آن در هتل فقط دو نفر آمریکایی مانده بودند.

یم شانیهااتاقبه سمت  هاپلهکدام از افرای را که از 

در طبقه  اتاقشان شناختند.مدند، نمیآو بیرون می رفتند

دوم، روبه دریا و روبه باغ ملی و بنای یادبود جنگ بود. 

باغ دیده می در درختان تنومند نخل و نیمکتهای سبز،

شد. در این هوای خوشایند، همیشه یک نقاش، با سه 

بلند  یهانخل ،هانقاش. شدیماش در حال کار، دیده پایه

رو به دریا و پارک را دوست  یاههتلو رنگهای روشن 

از راه دور برای تماشای بنای یادبود  هاییایتالیا داشتند.

. بنای یادبود جنگ از برنز ساخته شده آمدندیمجنگ 

 یهاقطره. هوا بارانی بود و دیدرخشیمبود و زیر باران 

 یهاچالهدر  آب .دیچکیمباران از روی نخلها فرو 

 پر تلاطم دریا، یهاموج ود.سنگفرش خیابان جمع شده ب

و دوباره از بالا  خوردندیمکنان به کرانه ساحل سر  رقص

نقلیه از  لیوسا .شدیمو موجی دیگر ساخته  آمدندیم

 سوی دیگر میدان، در میدان کنار بنای یادبود رفته بودند.

جلوی در ورودی کافه ایستاده بود و  درست ،یشخدمتیپ

پنجره  پشت آمریکایی، زن د.به میدان خالی خیره شده بو

زیر پنجره  قاً یدق .کردیمایستاده بود و بیرون را تماشا 

باران از آن  که زیر یکی از میزهای سبز، یاگربهاتاقشان 

 کردیم یسع زده بود. چمباتمه ،دیچکیمقطره قطره 

باران روی بدنش  یهاقطرهخودش را جمع و جور کند تا 

 نریزد.

 "را بگیرم گربه ایین،پ رومیممن "زن گفت:

من "همسر زن که روی تخت دراز کشیده بود گفت:

 "رومیم

 "رمشیگیمو  رومیمنه خودم "زن گفت:

خودش را زیر  کردیمبیچاره در زیر باران سعی  ٔ  گربه

 نگهدارد. خشک مییز،

پایین  یهابالش به شوهرش به خواندن کتاب ادامه داد.

زن  روبه از کرده بود.تخت تکیه داده بود و پاهایش را در

 "خیس نشوی"گفت:

از جلوی دفتر صاحب  یوقت زن به طبقه پایین رفت.

 هتل ایستاد و به او تعظیم کرد.  صاحب ،شدیمهتل رد 

 

میز او در دورترین نقطه دفترش بود. مردی مسن و 

صاحب  "باردیمباران "آمریکایی گفت: زن قدبلند بود.

مان جا پشت میزش و در ه "هوای بدی شده."هتل گفت:

 ایستاده بود، زن از او خوشش آمد.

پذیرفت، دوست لحن قاطع مرد را که هر انتقادی را می

داشت. مرد با احساسی که با مدیر بودنش در هم آمیخته 

سنگین و بودنش، صورت انسالیمداشت.  بود، دوست

های بزرگ را دوست داشت. زن در را باز کرد، به دست

با  یمرد ارش باران شدیدتر شده بود.بیرون نگاه کرد. ب

بارانی شنل مانند پلاستیکی از سمت دیگر میدان داشت 

 دیشا همین حوالی بود. حتماً گربه .آمدیمبه سمت کافه 

بانها. همان طور که جلوی در ورودی رفته باشد زیر سایه

 زن سرش باز شد. یرو ایستاده بود، چتری از پشت،

زد و  لبخند .کردیمرا مرتب خدمتکاری بود که اتاقشان 

از طرف  حتماً "شما نباید خیس شوید"به ایتالیایی گفت:

مدیر هتل آمده بود. زن خدمتکار چتر را روی سر زن 

روی سنگفرش پیاده رو قدم  از خدمتکار نگه داشته بود.

همان جا بود و  زیم زدند تا زیر پنجره اتاقش رسیدند.

گربه رفته  اما .دیشدرخیمرنگ سبزش زیر باران حسابی 

سرش را بالا آورد و به زن نگاه کرد و  خدمتکار بود.

یک  نجایا زن گفت: "چیزی گم کردید سینیورا؟"گفت:

زن آمریکایی  "یک گربه!؟"خدمتکار گفت: زن گربه بود.

آن گربه را خیلی "و ادامه داد: "بله زیر همین میز"گفت:

قتی زن و  ".خواستیمبچه گربه را  دلم دوست داشتم،

چهره خدمتکار در هم کشیده  زدیمبه انگلیسی حرف 

باید  ما بیایید سینیورا،"خدمتکار گفت: زن .شدیم

از سنگفرش  "دیشویمخیس  شما برگردیم به هتل،

 زن پیاده روها برگرشتند و از در ورودی وارد شدند.

زن  یوقت خدمتکار بیرون ایستاد تا چتر را ببندد.

 ،شدیمو دفتر کار مدیر هتل رد امریکایی درست از جل

 زن هتل دوباره از پشت میزش به او تعظیم کرد. ریمد

در  ییغوغا احساس کرد چیزی دردلش فرو ریخت.

مدیر هتل باعث شد زن هم  رفتار وجودش به پا شد.

 هاپلهاز  زن احساس کوچکی و هم حس مهم بودن کند.
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گربه را "کتاب را روی زمین گذاشت و پرسید. خواندیمن داشت کتابش را همچنا جورج بالا رفت و در اتاقشان را باز کرد.

 "گرفتی؟

 "رفته بود."

زن روی تخت  "رفته است؟ کجا عجیب است،"مرد کمی به چشمانش که از مطالعه خسته شده بود استراحت داد و گفت: 

 "ندارد گربه زیر باران باشد. شگون تم،چرا اینقدر دوستش داش دانمینم ،خواستمیممن آن گربه کوچک را "نشست و گفت:

آینه دسته دار نگاهی  با به آن سوی اتاق رفت و جلوی میز آرایشی نشست. زن جورج دوباره شروع به خواندن کتابش کرد.

جورج سرش را  "؟شودیمبه نظرت اگر موهایم را بگذارم بلند شود خوب "خودش را نگاه کرد و گفت: چهره به خودش کرد.

زن  "موهایت را همینطوری دوست دارم."د و نگاهی به پشت گردن زن که شبیه پسرها بود انداخت و گفت:بلند کر

وقتی زن  از جورج روی تخت جابجا شد. "من از این حالت خسته شدم. از اینکه شبیه پسرها هستم خسته شدم."گفت:

 به زن آینه را روی میز گذاشت. "زیبا هستی. واقعاًتو "گفت: جورج شروع به صحبت کرده بود چشم از او برنداشته بود.

آنها را پشت  ینرم موهایم بلند شود. خواهدیمدلم ":گفت .شدیمداشت تاریک  هوا سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد.

از روی تخت  جورج گربه روی پایم بنشیند. خواهدیم دلم بزرگی پشت سرم محکم کنم. ٔ  گرهگردنم حس کنم و با 

 دلم سر میز شمع روشن کنم. خواهدیم دلم خودم بخورم. ٔ  نقرهظروف  در غذا را پشت میز، خواهدیمدلم  "؟چی"گفت:

 "شوبه جای این حرفها چیزی بردار و بخوان. ساکت ،آه"جورج گفت: "بهار شود و موهایم را جلوی آینه شانه کنم. خواهدیم

روی درختان نخل  هنوز تاریک شده بود. کاملاً هوا .کردیمن را نگاه داشت از پنجره بیرو زن و دوباره شروع به خواندن کرد.

 توانمینم اگر .خواهمیمالان گربه  نیهم .خواهمیمیک گربه  من .خواهمیمبه هر حال من گربه "گفت: زن .دیباریمباران 

و  دادینمرفهای زن را گوش ح جورج داشته باشم. توانمیمیک گربه  حداقل موهای بلند داشته باشم یا سرگرمی دیگری،

نفر در اتاق را زد.جورج سرش را از  کی .کردیمنگاه  دیدرخشیمداشت از پنجره به جایی که نور  زن .خواندیمکتابش را 

بزرگی را در دست نگهداشته و آن  ٔ  گربه زن خدمتکار جلوی در اتاق ایستاده بود. "بفرمائید تو"روی کتاب بلند کرد و گفت:

آمد و گفت مدیر هتل از من خواسته تا  جلو .دادیمرا مثل کودکی در آغوشش تکان  گربه ه خودش چسبنده بود.را محکم ب

 ■ این گربه را برای سینیورا بیاورم.
 
 
 
 

 "پایان" 
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 «مورگ»داستان ترجمه  
 «رمضان یاحقی» ؛ مترجم«کلر رداوی»نویسنده  

 

 4مورگ

 5کلر رداوی

ناراحت باشد، خشمگین بود. او دوباره  مورگ بیش از آنکه

. مورگ او را دوست کردیمبایستی از برادر کوچکش نگهداری 

، خوردیمداشت، چون با پاهای کوتاهش دنبال مورگ تلوتلو 

، اما شدیمکه باعث خنده مورگ  کردیمطوری غان و غون 

. مردها وجودداشتآن روز چیز مهمتری از هیجان و خنده 

بود که شکاری  هاماهکه به شکاربروند.  دشدنیمآماده 

درکارنبود. اول باران زیادی باریده بود و بعد کارهای زیادی 

. اما حالا گندم چیده شدیمبرای برداشت محصول باید انجام 

در انبارها ذخیره شده بود. کاهن آنجا بود، دعای  هادانهشده و 

نابراین رییس خیر خدایان و دارو برای روستاییان آورده بود. ب

تصمیم گرفت که زمانش رسیده است. بیرون مردها جمع شده 

 . مورگ آرزو کرد که آنجا بود.خواندیدعامبودند و کاهن 

اما مورگ اجازه نداشت که برود. حتی اجازه نداشت که 

تماشاکند. حال برادرش خوب نبود. روحی شیطانی در سینه 

فه کند و سرفه او سر شدیمبرادرش نفوذکرده بود که باعث 

، و برای همین، مورگ باید در ماندیمکند. برادرش باید گرم 

یمکه مادر او برای آوردن آب  . حتی وقتی همماندیمکلبه 

 .رفت

کلبه تاریک بود. تاریکیِ گرم، باابهت، سیاهِ غلیظ، فقط با 

یمروشن  سوختیمروشنایی زبانه آتشی که در میانه اتاق 

پاتیل بزرگ سیاه  هازبانهتا  شدیمیشتر . بعد، باید آتش بشد

را لیس بزند و خورشت را برای شام گرم کند، اما حالا 

را پوشانده بود. آتش باید داغ و زنده  هاکندهخاکستر روی 

، اما نیازی نبود که به آن غذا برسد. مورگ شدیمنگهداشته 

که آتش به گرسنگی گرگهایی بود که شب هنگام  دانستیم

 .دیشنیمها را در جنگل صدای آن

مورگ آتش را بوکشید و بوی آتش مانند بوی مادرش برای 

بوبکشد و بگوید که در آن لحظه  توانستیماو آشنابود. او 

یمیا چوب فندق، زالزالک یا نارون بیشه زار  هاشاخهذغال 

 . برای مورگ این بوها بوی خانه بود.سوزد

 بود خوابیده پتو روی آن نزدیک که را پسر چهره آتش ابش

 . جاروکرد را او اطراف زمین خشم با مورگ. بود کرده روشن

                                                             
4 Morg 
5 Clare Reddaway 

 

یامیمه موشها برای خوراکی غذایی، ذره یا نانی خرده هر

 مادرش از روز آن مورگ. متنفربود موشها از مادرش و کرد

 برادرش کردنسرفه نگران مادرش که دانستیم او. متنفربود

 سرفه شکل همین بمیرد به هآنک از پیش خواهرش چون بود؛

 یاینامهربان دلیل به مورگ که نشد این مانع این. بود کرده

. نکند زمزمه را نفرینی لب زیر بود داشته نگه کلبه در را او که

 را هاکلمه توانستیم که آرزوکرد گفت، را نفرین همینکه

. کرد نگاه اطراف به نگران. بود دیرشده خیلی اما برگرداند،

 انگشتانش و خواند را یمنی خوش وِرد. بود شنیده سیک شاید

 .کرد صلیب را

<2> 

از بیرون، صدای بوق شکار شنید، بلند و واضح در سراسر 

 توانستیممورگ آرام و بی صدا به طرف در رفت.  روستا.

روشنایی را از شکاف الوارها ببیند، اما کافی نبود. لای در را 

ا را از اینجا تماشاکند؟ او بازکرد. ممکن بود که بتواند آنه

قادربود نگاهی به آنچه درحال جریان بود بیندازد، اما  احتمالاً

همه چیز را ببیند. حصار خوکها مانع دید او بود.  توانستینم

در را بازتر کرد و جریان شدید تندباد سرد آن را از دستانش 

ربود. در با صدا به دیوار کلبه خورد. پشت سرش آتش جان 

و بچه چشمهایش را بازکرد. مورگ نفهمید. برای مهار  گرفت

. با سنگی لای آن را بازگذاشت، بنابراین با نگاه دیجنگیمدر 

اول هنوز بسته بنظرمی رسید. او به بیرون سرید و به گوشه 

 خوکدانی رفت.

مورگ خودش را توی علفهایی که حصار خوکدانی را 

صل، یخبندان شده درست کرده بود انداخت. با اولین سرمای ف

بود و مورگ را لرزگرفت. اینجا همیشه سرد و بادخیز بود. 

که به نظرمی  یاتپهصاف ساخته شده بود،  یاتپهروستا بالایِ 

رسید کسی با شمشیر نوک آن را بریده است. مورگ دلیل آن 

. یکی از داستانهایی که پدرش از پدربزگِ دانستیمرا 

قتی بچه بود به این تپه آمده پدربزرگش گفته بود، کسی که و

بود. او وقتی آنها بالای تپه را، تکه تکه، کندند و حفرکردند و 

تراشیدند تا صاف و مسطح و آماده شد، آنجا بود. تپه برای این 

تا  یتوانستیمانتخاب شد که بلند بود و از بالای آن شما 

رودخانه را ببینی. کسی  یهادرهمسافتها سراسر جنگلها و 

بدون دیده شدن از تپه به بالا بخزد. تپه خوبی  توانستینم

 بود.
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ده یا  توانستیماز آنجایی که درازکشیده بود، مورگ 

دوازده کلبه گرد را با سقفهای پوشالی نوک تیزشان ببیند که 

از علف و چمن، نامنظم پخش و پلا  یارهیدادر اطراف فضای 

 کهای ضخیم، چرالکه دار، بسته به تیر یاقهوهبود. بزهای 

. یک جفت مرغ و خروس کنار کلبه دوستش کردندیم

. او دیوارهای بلند خاکی اطراف کندندیمزمین را  ۶اولویگ

دید. نزدیک دروازه  داشتیمروستا را که آنها را ایمن نگه 

آرام بودند  هاآناستحکامات، مردها در گروهی ایستاده بودند. 

یمند آنها چنان در باد تکان . موهای بلند بلودادندیمو گوش 

صورتهایشان را ببیند.  توانستیمکه مورگ بسختی  خورد

سپس وزش باد شدیدی صورت پدرش را آشکارکرد، در 

دور، بین اسب و آرلن، سگ شکاری، ایستاده بود.  یاگوشه

پدر، سگ را با گرفتن پشت گردنش نگه داشته بود. دندانهای 

. آرلن شکارکردن را دیجنگیمآرلن نمایان بود و برای رفتن 

دوست داشت، اما منتظرماندن را دوست نداشت. آنجا، کنار 

را بهم سایید.  شیهادندان، برادرش، بود. مورگ 7پدرش، کول

و فقط هفت  رفتیماین دومین باری بود که برادرش به شکار 

بود. برادرش این پا  ترجوانسالش بود، یک زمستان از مورگ 

، از کاهن و وردهایش خسته بود، بی حوصله دکریمو آن پا 

 بود که برود. مورگ مانند برادرش اینقدر گستاخ نبود.

<3> 

بلند آمد. مورگ از جا  یانالهپشت سرش صدای جیغ و 

پرید و در یک لحظه توی کلبه و کنار بچه بود. صورت 

اشک روی  یهاقطرهپسربچه از درد بهم آمده بود و 

و با بدنش رو  دادیمستانش را حرکت . دختیریم شیهاگونه

زد اما مورگ  یاضربه. به صورت مورگ کردیم به بالا حرکت

توانست بچه را بلندکند. سعی کرد او را آرام کند، اما ساکت 

. بعد مورگ بوی سوختگی شنید. رد طولانی از زغال و شدینم

خاکستر روی پتو بود. زود آنها را روی آتش ریخت، و با پا 

ذغال روشن را خاموش کرد و حدس زد که چه  یهازهیر

زیبا را  یهاشعلهاتفاقی افتاده بود. آتش گرگرفته بود. بچه 

دیده و به طرف آنها سینه خیزرفته بود. او یکی از هیزمها را 

قاپیده بود. مورگ دید که یکی از دستان بچه محکم به هم 

 فشرده شده است. با عجله، ظرف چرمی آب را برداشت و

ناشیانه در کاسه آب ریخت. دست بچه را در آن فروکرد. کف 

دست قرمزشده و تاول زده بود. مورگ باعث آن شده بود، 

 یهاناله، با نفرینی که کرده بود. کم کم کردیمخودش درک 
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بچه آرام گرفت. مورگ صورتش را نوازش کرد و مهربانانه 

 برایش زمزمه کرد، روی پایش او را عقب و جلو کرد.

مورگ صدای غژغژ بازشدن در را شیند. مادرش بود.  

همه راه دیگ سفالی سنگین آب را تا بالای تپه روی سرش 

-بچه به پشت او بسته شده بود نیترکوچکحمل کرده بود. 

خدای باروری مهربانانه به خانواده نظرکرده بود. مادر مورگ 

 خسته به نظرمی رسید. مورگ به زمین خیره شد.

 «مورگ؟»

 «بوی سوختگیه،»

دوباره فریاد پسربچه به هوا رفت. مادرش با قدمهای بلند 

 طول کلبه را طی کرد.

 گفت: کردیممادرش همینطور که بچه را بلند 

 «حرف بزن،»

مورگ ماجرا را گفت. مادرش سر او را هدف گرفت تا  

به او بزند. مورگ جاخالی داد، اما مادرش بیشتر از  یاضربه

 اشد خسته بود و مورگ را راحت گذاشت.اینکه عصبانی ب

دختر بی مصرف، امروز بروپیش گوسفندها. نمی خوام »

 «روتو ببینم.

که آزاد باشد. هرچند  خواستیممورگ کناررفت. همین را 

 ته دلش ناراحت بود.

<4> 

-مورگ خمیده از کلبه خارج شد. دوباره نفیر بوق را شنید

ریدن مردان را روی شکار در فاصله دوری جریان داشت. او پ

اسبان پشمالویشان، مهار آنها را با افسارهایی که از میان 

، 8دید. همه بجز کول. اسب او، برانرین گذشتیمیالهای بلند 

که کول سوارشود. مورگ  دادینم، اجازه دیچرخیم

را گره کرد. سوارشدن به برانرین فوت و فن  شیهامشت

. کول با صورت دانستیمداشت. حتی کول باید آن را 

 گرگرفته قرمز از شرمندگی بلاخره سوارشد.

پای کوبیدند و سرهایشان را جلو دادند،  هااسب 

بیصبرانه واق  هاسگنفسشان در هوای سرد مانند دود بود. 

. پدرش، که رییس شکاربود، جمعیت را به راهی کردندیمواق 

د با دیواربلند که روستا را به دروازه خروجی پیوندمی دا

راهنمایی کرد. مورگ خیره شد تا ردیف طولانی جمعیت 

 ناپدید شد. او اخم کرد.

 «مورگ!»_

 فریادی شنید. دوستش اولوینگ بود. 

یمدیرشده باید گوسفندها رو پایین تو دشت ببریم. تو » _

 «؟ییآ

                                                             
8 Branrin 
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تصمیم بگیرد. اگر از گوسفندان مراقبت  توانستینممورگ 

یماز سوی دیگر، او شد.  یترمیعصبانمادرش  کردینم

که دنبال گروه شکار برود. اما، گروه شکار رفته بود.  خواست

 بازگشته بود. با اخم گفت: اشکلبهحتی کاهن به 

 «آره می یام، کجان؟»

اولویگ به طرفی اشاره کرد و مورگ برادر لاغر اولویگ،  

را دید که سه تا از گوسفندها را با چوب فندق دنبال  9پریدوک

گیرانداخت، اما  یاگوشه، او آنها را در یالحظهد. برای کرده بو

او به  آنها یکدفعه برگشتند و مستقیم از روی سر او پریدند.

غافلگیرشده بود که در همان میانه نشست. مورگ به  یااندازه

 خنده افتاد. او به اولویگ گفت:

 «بیا،»

توی کارشان استاد بودند. شروع کردند به جمع  هابچه 

 ن گله.کرد

این کاری زمستانی بود. همه گوسفندهای روستاییان در 

 تریطولانو  ترکیتار هاشب، اما حالا ماندندیمتابستان بیرون 

بود، و گوسفندان شکارهای آسانی بودند. برای همین هر شب 

، و دوباره هر صبح برای آوردندیمبه نوبت آنها را داخل  هابچه

. امروز، گوسفندها عصبی و دندبریمچریدن در دشتها بیرون 

چموش بودند، شاید به علت احساس هیجان مردان شکارچی 

و سگها بود. این همه مهارت مورگ و اولویگ را نیازداشت تا 

و از راه باریک به طرف دروازه برانند. همانطور  کنندآرامآنها را 

، مورگ چند بار با کف دست به گذشتیمکه آخرین میش 

پرپشت او زد. در بهار، همینکه گوسفنداان  پشمهای ضخیم و

باریک و بلند و  یهارشتهبه پشم ریختن،  کردندیمشروع 

یمباید پشمها را  هابچه. شدیماز آنها آویزان  یاقهوهتارهای 

 توانستندیمالبته اگر ابتدا -تا از آنها پارچه بافته شود دندیچ

با  توانستیم دیدویمگوسفندان را بگیرند. تنها کسی که تند 

گوسفندان مسابقه بدهد و آنها را گیربیندازد. مورگ به یادآورد 

که بیشترین گوسفندان را گیرانداخته بود، و بزرگترین بسته 

 پشم را چیده بود. پدر و مادرش به او افتخار کرده بودند.

<5> 

دوباره به او افتخارمی کنند، مورگ با اطمینان  هاآن

ه میشی کرد، میشی که باچابکی و با فکرکرد، و لگدی حوال

لگد تندی که با سمهایش پراند از جاده بیرون پرید. اولویگ 

 به طرف مورگ فریادکرد:

 «به شکار برکت بده، درسته؟ 10شاید الهه آلوس»
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همینکه اولویگ این را گفت، همانطور که صد بار گفته بود، 

کت فکری به ذهن مورگ آمد. الهه ممکن بود که به شکار بر

بدهد. او همچنین ممکن بود که به مورگ کمک کند. الهه 

ممکن بود نفرینهای بدی که مورگ احمقانه اجازه داده بود به 

زبانش بیاید، از بین ببرد. مورگ گوسفندان را از دروازه بزرگ 

 به بیرون دژ راند. او عمیق در فکر بود.

داشت و راه  زمین از دروازه به طرف پایین شیب تند 

کجا قدم برمی دارد تا زمین  کردیمناک بود. او باید نگاه خطر

نخورد. قبیله راه را ناهموار نگه داشته بود تا از ورود هر 

جلوگیری کند. گله آرام به پایین جست.  یاناخوانده

گوسفندان راهشان را به دشتهایی که این روزها برداشت شده 

پیدامی کردند، و باید برای خودشان غذا  هاآن. دانستندیمبود 

همزمان دشت را برای فصل کشت و کار بعدی حاصلخیزمی 

کردند. وقتی که دیگر گوسفندان چرامی کردند و آرام گرفتند، 

 مورگ باچرب زبانی گفت:

 «اولیوگ؟» .

 و خوشحال نشد. شناختیمرا  اولیوگ این لحن 

 «چی؟»

 «من دوست توام، درسته؟»

 تکان داد. دییتأعلامت  اولیوگ محتاط بود، اما سرش را به

ممکنه کاری برای من بکنی؟ برای من، دوستت. همیشه »

مورگ فروتنانه به اولیوگ تعظیم کرد. .« شمیممدیونت 

 اولیوگ آهی کشید.

 «چه کاری؟»

 «من باید برم. تو باید مواظب گوسفندها باشی.»

 «تنهایی؟»

 اولیوگ تعجب کرده بود. 

 «زودی برمی گرم.»

 «ری؟کجا می خوای ب»

 «باید به بیشه زار برم.»

چشمهای اولیوگ گشادشد. تنهایی رفتن به بیشه زار  

 در آخر او، پرسید: .دادیممقدس بوی ترس 

 «؟یکنیمچی به خدایان پیشکش »

 «این،»مورگ خیلی ساده گفت: 

او را زیر گلویش نگه  یاقهوهو به سنجاقی که شنل ضخیم  

چکش کاری شده با داشته بود اشاره کرد. سنجاق برنز 

نقشهایی از مدلهای رقص روی آن بود. پدرش آن را وقتی که 

چند ماه پیش به سفر دوری رفته بود برایش خریده بود. 

مورگ او را به یاد آورد که از اسبش به پایین خم شد، 

 موهایش صورت مورگ را قلقلک داد.
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 «و این از دختر کوچک من مورگه،»

به پیراهن او زده بود. مورگ  پدر خندیده بود و سنجاق را

 سنجاق را بیشتر از همه دنیا دوست داشت.

 که مورگ جدی است. دانستیماولویگ نفسش تند شد. او 

 «برو، خدایان همراهت.»او گفت: 

مورگ برگشت و به سوی جنگل دورشد. اولویگ مدت 

طولانی بعد اینکه مورگ ناپدید شد به داخل درختها خیره 

 شد.

* 

. مردم دیترسیمرا دوست داشت، و از آن مورگ جنگل 

را  هاآن هاوقتبرای زنده ماندن به آن نیاز داشتند، اما بعضی 

. او را اغلب با دانستیم. مورگ حد و مرز جنگل را دیبلعیم

فندق و راش را جمع  یهادانهتا  فرستادندیماولویگ در پاییز 

، مانند کردیمذخیره  ییهاچالهرا در  هادانهقبیله،  کند.

سنجابها، و آنها را در طول ماههای بی محصول زمستان نگه 

. مورگ چیدن تمشکها را که در آخرهای تابستان داشتیم

دوست داشت. هنوز لکه صورتی آب آنها به  شدندیمظاهر 

پیراهنش بود. پدرش خندیده و پرسیده بود چندتا از 

رسیده بود. تمشکهایی که آنها چیده بودند سرانجام به روستا 

کجا برگهای سبزی را که خانواده دوست  دانستیممورگ 

را  11داشتند با گوشت بخورند بچیند، و کجا طلای شادی

 پیداکند، گیاهی که آنها می فشردند تا روغن بگیرند.

پیداکرد، گیاه  12مورگ بود که برای اولین بار میسلتو عملاً

ه بود که مقدس همه گیاهان شفابخش. او به کاهن نشان داد

گیاه کجا آویزان است و کاهن از او تشکرکرده بود. کاهن 

را روی سر مورگ گذاشته و عمیق توی  اشدهیپردست رنگ 

چشمهای او نگاه کرده بود و گفته بود که خدایان به او برکت 

به خودش  یااندازهبدهند و نگهدارش باشند. آن روز مورگ به 

سلتو در شش روز ماه بالید که فکرکرد بیهوش شده است. می

جمع شده بود، و کاهن به نیت آوردن بخت و سرنوشت خوب، 

 اشکلبهسه پرنده برای الهه مادر قربانی کرد. او میسلتو را به 

برد، و مورگ تصورمی کرد که کاهن در آنجا دارد معجون 

 .سازدیمدرمانگر برای قبیله 

<7> 

احساس آن ماجرا سه فصل قبل در بهار بود،. حالا مورگ 

که خدایان نگهدارش هستند. از زمانی که بچه جدید  کردینم

به دنیا آمده بود، از چشمان مادرش افتاده بود. مادرش همیشه 

و مورگ  رفتیمخسته و عصبانی بود. با قدمهای سنگین راه 
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دو بار او را دیده بود که خم شده و شکمش را محکم چسبیده 

یمکه آیا میسلتو  دانستینم. مورگ کردیمبود، با درد گریه 

 آنچه مادر را تصاحب کرده بود بیرون براند یا نه. تواند

مورگ همینطور که شمرده در جنگل قدم برمی داشت، به 

باید به  احتمالاًمادرش فکرکرد. راه طولانی بود، و او 

، رفتیم. همینطور که راه شناختینمکه  رفتیم ییهابخش

. درختان نزدیکتر به هم بود، و راه باریکتر وناهموارتر شد

آسمان خاکستری را از میان  توانستیممورگ بندرت 

اگر  دانستیمببیند. او  هاآنبرهنه و درهم پیچده  یهاشاخه

، اما دلواپس بود. به رسدیمبه این راه ادامه دهد، به بیشه زار 

خودش یادآوری کرد که آخرین باری که کسی گرگ دیده بود 

، دزدیده شده بود و 13بره جوان همسایه، داروک وقتی بود که

در روشنایی روز  احتمالاً هاگرگاین درست سه ماه پیش بود. 

خورد و شروع  به پشتش یاشاخه، او فکرکرد. کردندینمحمله 

کرد به دویدن. دوید و دوید، تا نفسش گرفت و حس کرد که 

 خنجری به پهلویش فرورفت و مجبورشد بایستد. هراسان به

آرام »پشت سرش نگاه کرد. چیزی نبود. به خودش گفت؛ 

 هنوز، سعی کرد که بی« باش، آرام باش تو در امن و امانی.

صدا راه برود و انگشتانش را صلیب وار در برابر چشم نیروی 

 اهریمنی نگهداشت.

راه سربالایی شروع شد. خیلی زود شیبدارشد. حتی درختها 

سریدن به پایین خودشان را به سمت تپه خمیده بودند تا از 

نگهدارند. راه خطرناک بود، با تخته سنگهای لق پوشیده بود. 

مورگ مجبور بود تقلای زیادی کند تا تعادلش را نگهدارد و از 

تا خودش را بالا بکشد. بعد او  کردیمدستهایش استفاده 

صدای پایین ریختن آب را شنید و دانست که نزدیک آنجا 

عد او چهار دست و پا به بالای لبه آخرین است. چند دقیقه ب

صخره رسید و از درختها بیرون آمد. او رسیده بود. علفزار 

شفاف، تازه و سبز بود، سبزتر از آنی که در این ماهها دیده 

بود. در برابر صورت او دو تا صخره بزرگ بود که روی هم 

و افتاده بودند. از شیار بین آنها جویباری دایمی از آب سرد 

 یهاصخرهزلال جاری بود. از جایی که آب جاری بود، 

. درخت بلوطی از دیدرخشیمخاکستری به رنگ قرمز و سیاه 

بزرگ که حتی اگر اولویگ و  یااندازهچشمه آویزان بود، به 

 توانستندیمو تا آنجا که  دادندیممورگ دستهایشان را بهم 

. این بیشه دیرسینم، بازوهای آنها به دور تنه آن کردندیمباز 

 زار مقدس آلوس، الهه جنگل بود.

<8> 

 

                                                             
13 Darok 
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اگر الهه نتیجه  شدیممورگ مکث کرد. ناگهان ترسید. چی 

که مورگ گستاخ است؟ زیرا او، تنها و آنهم بچه،  گرفتیم

بدون زن یا مرد کاهن جرات پیداکرده بود که به الهه نزدیک 

زمین  شود. مورگ روی زانو نشست، و بعد سرش را به سمت

خم کرد، در حالی که دستانش را به سمت چشمه درازکرده 

ای الهه، نگهدار و حافظ من باش، پوزش »بود. او زمزمه کرد: 

که، کاهن یا کس  نهیآمی خوام که فقط من اینجایم. منظورم 

 .«ینیبیمرو نیاوردم. وقت نبود خودت  دیگه

شد. مورگ سرش را بلندکرد. امیدواربود که آلوس فهمیده با

 «برای تو این را آوردم،»

به پایین سرید.  شیهاشانهو سنجاقش را بازکرد. شنلش از 

 سنجاق را محکم توی مشتش نگهداشت.

 «به تو. دمشیماین چیزیه که بهش علاقه مندم. »

مشتش را زیر آب چشمه گرفت و آرام بازش کرد. آب از  

ید، برنزی جاری شد. خیلی زیبا به نظرمی رس یهاشبکهبین 

چیز  توانستیمانگشتانش بالای آن بهم آمده بود. شاید او 

دیگری پیشکش کند. لرزش باد از میان برگهای بلوط گذشت. 

 .بودیماین جواب بود. هدیه او باید سنجاق 

، مادرمو بهتر کنمیماز نفرینم پوزش می خوام. خواهش »

که در وجودش خانه کردن بیرون کن. کاری  ییهاروحکن. 

ه به من افتخارکنه. کاری کن که منو دوباره دوست کن ک

 «داشته باشه.

سپس، نتوانست حرفش را نگهدارد، و از دهانش بیرون 

 پرید،

می خوام که به شکار برم. کول می تونه بره، چرا من » 

 «نتونم؟

مورگ گذاشت تا سنجاق از دستانش بیرون توی استخر زیر 

 آبشار بلغزد.

 «ی؟این چیز زیادیه که بخوا»

، ابرهای رفتیمو به عقب قدم برداشت. همینطور که 

خاکستری درخشید، و خورشید کم نور بیرون آمد. این باعث 

شد که سنجاق در زیر آب بدرخشد و شعاعهای نور در روی 

 آب برقصند. الهه پیشکش او را پذیرفته بود.

مورگ از جویبار قدمی به عقب برداشت و به اطراف نگاه 

ینمکت و آرام بود. مورگ احساس سردی کرد. کرد. بیشه سا

 .رفتیمچکارکند. حالا شاید فقط بایستی به خانه  دانست

<9> 

تصمیم بگیرد صدای ترسناک  کردیمهمینطور که سعی 

برخورد و گرپ گرپ شنید. بیرون درختان در طرف دیگر 

برزگی نمایان شد. با شگفتی خرناس  یاقهوهجویبار گراز 

ی سرید. روبروی مورگ ایستاد، دندان نیشش کشید و نیم قدم

مردی را پاره کند و بکشد.  توانستیمچنان تیز بود که 

 چشمان مصمم و کوچکش به مورگ خیره شده بود.

 مورگ به گراز خیره شد.

*** 

در برابر  هاچشمبود.  ترنیسنگ، ترپهنگراز به بلندی او اما 

زبر پوشیده بود.  دراز و با موهای کوتاه اشپوزههم بود اما 

به طرف مورگ تیزشده بود. مورگ خیسی بینی  شیهاگوش

دهنش را با  توانستیمو اینکه چطور بسختی  دیدیمگراز را 

دراز گراز را دید که از  یهاعاجدندانهای بلند تیز خود ببندد. 

فکش بیرون زده بود. مورگ صدای نفس کشیدنهای کوتاه و 

تند عرق و ترس آن به دماغش ریتمیک گراز را شنید و بوی 

 خورد.

الهه او را محافظت نکرده بود. او مورگ را در خطری مرگ 

آور گذاشته بود. پوست جلوی سر مورگ سوزن سوزن شد، 

طوری که موهای سرش سیخ شد. صدای ضربان قلبش را در 

بدود، اما صدای پدرش در  خواستیم. دیشنیم اشنهیس

 سرش طنین انداخت،:

 «، هرگز نشون نده که ترسیدی.هرگز ندو»

انداخت. مورگ  اشینیبگراز سرش را پایینتر برد. باد در 

پدرش  یهاگفتهفهمید که نزدیک حمله است. فکرش به 

 برگشت،:

 «وانمود کن که تو گرازی.» 

با تمام قوا جیغ کشید. مورگ دستانش را بالا برد و تهدید  

ز سر ترس نبود، آمیز بر گراز زد. دوباره جیغ کشید. جیغ ا

بلکه برای تهدید بود. گراز ترسید. مکث کرد، بعد برگشت و به 

 گریخت. داخل جنگل

 مورگ از ترس نفس عمیقی کشید. شروع کرد به لرزیدن،

بازوهایش را محکم گرفت که لرزیدن آنها را متوقف کند. 

احساس سردی کرد، برگشت تا شنلش را که هنگام مناجات با 

بردارد. وقتی به عقب برگشت، آرلن، سگ الهه افتاده بود 

، دیکشیمشکاری، از بین درختها ظاهرشد، بینی روی زمین 

. بوی مورگ را تشخیص داد و کردیمرد پای گراز را تعقیب 

با خوشحالی واق واق کرد. به بغل مورگ پرید و همه صورتش 

 را لیس زد. مورگ خندید و او را به کنارهل داد.

<10> 

 «کن، آرلن. ولم کن،بس »او گفت: 

فقط آرلن بود، بعد بیشه پر از سگهای  یالحظهآنجا برای 

، دندیکشیمزمین را بو  هاآنشد که از راه رسیدند.  یایشکار

. بعد یکی از سگها زوزه کشید. بوی کردندیمگراز را ردیابی 
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گراز را تشخیص داده بود. به عقب برگشت و در پی جای پای 

رفت. بقیه سگها هم رفتند. آرلن هم،  گراز به داخل جنگل

 نگاهی از عقب به مورگ کرد، رفت.

بیشه خالی شد. مورگ صدای بوق شکار را در دوردست 

شنید و فریادهای مردان شکارچی را، انگار سگهای شکاری بو 

را پیداکرده بودند. اما هیچکس به بیشه نیامد. هیچکس 

 پیروزی او را بر گراز ندید.

فکرکرد که به پدرش  یالحظهنشست.  مورگ جای صافی

بگوید چه اتفاقی افتاده بود و جای شکار را به او نشان دهد. اما 

حرف او را  هاآنبه آنها برسد و به هرشکل  توانستینماو 

باورنمی کردند. وقتی گراز برگشته بود و توی جنگل رفته بود 

آن بود که الهه جواب مناجات او را داده است،  او فکر کرده

گرازنشانه بود. از همه چیز گذشته، گراز حیوان مقدسی بود. 

شاید الهه به شکل آن درآمده بود. آرزوکرد که آن علامتی 

تا به شکاربرود. اما حالا شکار ادامه  افتییمباشد که اجازه 

که کسی نشنیده بود. صدای او خیلی  دانستیمداشت و او 

 ه از او ناراحت بود.ضعیف بود، خیلی بی اهمیت. شاید هم اله

مورگ گرسنه بود. فراموش کرده بود که غذا با خودش 

 معمولاًنان لواش نداشت که مادرش  یاتکهبیاورد. او حتی 

. دستانش را گذاشتیمبرایش  رفتیم هادشتوقتی او به 

پیاله کرد و از الهه جویبار مقداری آب نوشید. شاید این برایش 

 به آن احتیاج دارد. . فکرکردآوردیمخوش شانسی 

ناگهان لرزید. سردتر شده بود. همه گرمای خورشید رفته  

. در این موقع ماندینمبود و خورشید مدت زیادی در آسمان 

. مورگ شنلش را کردندیمسال شبها روزها را بسختی فشرده 

انداخت و شروع کرد با کمک دستهایش از  شیهاشانهدور 

 .کنار جویبار به پایین برگشتن

<11> 

مورگ خسته بود. پاهایش به سنگینی تنه درخت بود. 

غرید، گرسنه بود و درد داشت. خودش را به جلو  اشمعده

از راه بیشه  معمولاًکشید، چشمانش به زمین بود. قبیله 

، اما برای مدتی در آنجا مراسمی کردیممقدس استفاده 

براین برگزارنشده بود. در جاهایی همیشه راه مشخص نبود. بنا

مورگ متوجه نشد که از راه منحرف شده است و حالا تنهایی 

 .زدیمدر راه جدیدی قدم 

و همانطور  کردیفکرممورگ به یخزدگی انگشتان پاهایش 

که صدای خش خش از بین  جنباندیمآنها را  رفتیمکه راه 

علفهای سمت راستش شنید. مکث کرد. باید راهش را ادامه 

که در تاریکی در جنگل  خواستینم . دیرشده بود.دادیم

 باشد.

مورگ دوباره صدای خش خش را شنید. کنجکاوی بر او 

چه چیزی در علفهاست. صدا از  که دانستیمچیره شد. باید 

گشت و فضایی  هابوته. دور آمدیمخاردار  یهابوته یادسته

همانطور  از میان آن سینه خیز بگذرد. توانستیمپیداکرد که 

شکم به جلو می سرید، خرناس ضعیف شنید. چیزی که روی 

 .دیآیممتوجه شده بود که او دارد 

خاردار بازشد و مورگ به فضایی روشن در مرکز  یهابوته

کم عمق  یاکاسهو علفها وارد شد. زمین به شکل  هابوته

تراشیده و با برگها مشخص شده بود. روی برگها چهار بچه 

نها به اندازه سه تا دست مورگ گراز وحشی بود. هرکدام از آ

تا  کردندیزمیوخجستو روی همدیگر  دندیکشیمبود و جیغ 

، مورگ فکرکرد. بودندیمبه مورگ برسند. باید چند روزه 

تا دمشان  شانیهاپوزهروشن و کرم از نوک  یاقهوهنوارهای 

کشیده شده بود که خیلی جالب موج برمی داشت. مثل 

ند زد. اما برای بچه دارشدن گراز خرمگس بودند، مورگ لبخ

در فصل برف بچه  معمولاً هاآنکه  دانستیمدیرشده بود. او 

یمدارمی شوند؛ این وقتی بود که گرازها خیلی خطرناک 

 . شاید این زایمان دوم بود.شوند

بعد او اخم کرد. مادر بچه گرازها کجا بود؟ گرازهای ماده 

نها محافظت کنند. این یعنی تا از آ ماندندیم شانیهابچهکنار 

اینکه مادر بچه گرازها دور نبود، اینکه مورگ بایستی زود از 

. مکث کرد. فکری داشت. وقتی که به رفتیمعلفزار بیرون 

روستا برمی گشت بایستی همه از دست او عصبانی باشند. اما 

 ...رفتیماگر او با تعدای بچه گراز 

<12> 

دست درازکرد، از لای  هاآن نیترکینزدبرای گرفتن 

انگشتانش سرید. آهسته به سمت یکی دیگر سینه خیز رفت و 

سعی کرد تا دمش را بقاپد، اما بچه گراز چرخید و از او 

به عقب نگاه کرد. به نظر رسید  اششانهدورشد، بعد از روی 

 بازی خوبی است. :دیگویمکه او 

می را بهم فشارداد. خودش را روی سو شیهادندانمورگ 

انداخت، اما به هرشکل بچه گراز از زیر او با فشار بیرون زد. 

مثل این بود که سعی کنی آب را بگیری. بعد شنلش به تیغی 

گیرکرد و فکری به ذهنش آمد. از دو لبه شنل گرفت، آن را 

روی نزدیکترین بچه گراز انداخت و بعد خودش را روی آن 

وول وول خورد و  یاقهوهانداخت. بچه گراز زیر پارچه پشمی 

خطهای درهم و برهمی درست کرد. مورگ با پاهایش روی دو 

دیگر شنل را مثل قاشق بزرگی از  یهالبهگوشه شنل ایستاد، 

زیر بچه گراز ردکرد و یکدفعه هر چهار گوشه را در دستانش 
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داشت که بچه گراز داخل آن  یاقهوهپشمی  یابقچهگرفت. او 

 . پیروزی!خوردیموول 

اطراف نگاه کرد. سه تای دیگر نبودند، زیر علفها پنهان به 

شده بودند. سنگینی بچه گراز را حس کرد. توله، اما سنگین 

کافی بود. بهتر بود که حرکت کند قبل اینکه  کاملاًبود. یکی 

 بیاید. شیهاتولهگراز برای پیداکردن 

وقتی داشت با سینه خیز از تونل دیگر، از بین خارها، خارج 

 به چیزی نرم خورد. شدیم

مادر بچه گرازها بود. فهمید که  احتمالاًگرازی مرده بود. 

بگیرد.  -که بی رمق و گرسنه بود–چرا توانسته بچه گراز را 

مورگ نیم خیز از روی گراز رد شد. دو سه روزی بود که 

به ستون  یایسردکشته شده بود، مورگ تخمین زد. 

 ا گرگ کشته است.دوید. دید که گراز ر شیهامهره

تند بدود از علفزار بیرون دوید.  توانستیممورگ هر چقدر 

دوید و دوید تا زمانی که به جاده برگشت و سرعتش را کم 

کجاست. جاده به  داندینمکرد. و این زمانی بود که فهمید 

گلویش  ندیده بود. قبلاًکه او  یادرهسرازیری افتاد، سرازیری 

 بهم آمد، گم شده بود.

تاریک شده بود و او در  باً یتقروحشت کرد.  یالحظهبرای 

او  دانستینمجنگلی گم شده بود که پر از گرگ بود و کسی 

آنجاست. بعد نفس عمیقی کشید، بعد یکی دیگر. او به این 

برگردد، و  توانستیمنتیجه رسید که دو راه دارد؛ 

ه بدهد و ادام توانستیمامیدوارباشدکه به راه قدیم برگردد، یا 

 امیدوارباشد که چیزی بفهمد.

<13> 

 توانستینم. کردیمسخت فکرکرد. شاید خورشید کمکش 

بگوید که آسمان روبرویش روشنتر  توانستیمآن را ببیند، اما 

از آسمان پشت سرش است. اگر روشنتر بود، باید جایی بود 

. صبح که روستا را ترک کرد به کردیمکه خورشید غروب 

ید حرکت کرده بود. خورشید در این مدت سمت خورش

. به سمت رفتیمآسمان را طی کرده و حالا داشت پایین 

غروب خورشید برو، او فکرکرد. امیدوار بود که درست تصمیم 

، صدایی شنید، گرفتیمگرفته باشد. همینطور که تصمیم 

خیلی بلند نبود، دورِ دور بود. مطمئن نبود، اما کمی مانند 

 ود.صدای گرگ ب

، خدای 14مورگ تند دوید. دست به دامان سرانوس

پستانداران وحشی، شد، اما پشیمان شد. او بایستی به آلوس 

وفادارمی ماند، کسی که خیلی کمکش کرده بود. گراز 

بود و بچه گرازها، به هرشکل جوابی به دعای او بود.  اشنمونه

                                                             
14 Cerunnos 

به او  آلوس او را برای خودش انتخاب کرده بود. آیا حالا الهه

 که ایمن به خانه برسد؟ کردیمکمک 

صدای گرگها را دوباره نشنید. به این نتیجه رسید که 

تصورکرده صدا را شنیده، یا آنها در قسمت دیگر جنگل در 

حال شکاربودند. اما گوشهایش را تیز نگهداشت، و موهای پس 

 گردنش سیخ شده بود.

یمجاده گلی شد. مورگ چلپ چلپ قدم برداشت، سعی 

علف به  یادستهروی کپه علفها به راهش ادامه دهد، از  کرد

از چرم نازک بود و زود  شیهاکفش. دیپریمدسته دیگر 

خیس خورد. جاده توی لنجنزار ناپدید شده بود. مورگ مکث 

کم پشت شده بود. او  هادرختکرد و به اطراف نگاه کرد. 

بازی. قدمی توانست ابتدای جویباری را ببیند و شاید محوطه 

برداشت و تا زانویش فرورفت. نزدیک بود که بچه گراز بیفتد. 

پایش را بیرون کشید. پایش از لجن بدبوی ضخیمی پوشیده 

 شده بود.

نباید جراتم را از دست بدهم. مورگ فکرکرد. اگر بدهم، به 

. با اطمینان دوباره بچه گراز را نگهداشت، روی رسمینمخانه 

چیزی نگذشت که او در میان درختان  علف جست زد. یالکه

و در جاده درست بود. محوطه بازی آنجا بود. از همه بهتر، از 

را ببیند، بلند و سیاه از بالای جنگل  شانتپهمحوطه توانست 

 . مورگ بغض کرد و نفس راحتی کشید.شدیمدیده 

<14> 

شنید، زوزه  یازوزههنوز نفس راحتی نکشیده بود که  

عصبی روی بازوهای  یهاجوشگی گرسنه. دردمندانه گر

مورگ بیرون زد. صدای زوزه دوباره آمد، بر غروب جنگل سایه 

بود، او فکرکرد، مطمئن بود که نزدیکتر  ترکینزدانداخت. 

، اما هنوز دیدیماست. مورگ شروع کرد به دویدن. تپه را 

فاصله زیادی تا جای امن و امان داشت. او به کناره دشتی 

ه صبح گوسفندان را درست آنجا گذاشته بود. حالا رسید ک

دشت خالی بود، گوسفندان در امنیت، در قلعه بودند. صدای 

زوزه دوباره بلندشد، و بعد دومی و سومی. بیشتر از یک گرگ 

و جلومی رفت،  خوردیمهست، همینطور که سکندری 

یم. دارند من را تعقیب اندتمامیک گله  هاگرگفکرکرد. 

 .کنندیمدارند من را تعقیب  مطمئناً، کنند

. او مانند کردندیمبعد او مطمئن شد. البته که او را تعقیب 

. کردیم، چون بچه گرازی را در شنلش حمل دادیمگرازی بو 

چقدر احمقم من، او فکرکرد. وقتی تردیدکرد، نزدیک بود 

شنل را بیندازد و بگذارد که بچه گراز فرارکند. نه، راه درازی 

رهایش کنم. به هیچ وجه.  توانمینمآوردمش، فکرکرد. حالا 

را به سمت دروازه  یاصخرهشروع کرد با تلاش و تقلا راه 
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به قدری  هازوزهبالارفتن. من نزدیکم، نزدیکم، او فکرکرد. 

نزدیک بود که مورگ فکرکرد صدای بهم خوردن فک گرگها را 

هایش حس را روی پشت پا هاآنو گرمی نفسهای  شنودیم

را  اشیانرژقلعه بسته بود. مورگ همه  یهادروازه. کندیم

 جمع کرد. فریاد کرد:

 «بازکن! زود!»

بالای دیوارها ظاهرشد و به پایین  یادهیپرصورت گرد رنگ 

 نگاه کرد؛ نگهبان صدا کرد؛

 «کی اونجاست؟»

 ...«هاگرگمنم. مورگ. »

داخل  نگهبان ناپدیدشد و مورگ صدای هشدار او را از

در گذرگاه به سمت دروازه  شنید. صدای دویدن پاهایی را

 شنید. مرد دروازه را بازکرد.

 «بذار بیام داخل!»

. برگشت تا پشت سرش را ببیند. زدیممورگ نفس نفس 

. ندیبیممطمئن بود که نور چشمان زردی را در تاریکی 

 نگهبان دروازه را محکم و با صدا پشت سر او بهم زد.

<15> 

هبان سعی کرد بقچه را بگیرد اما انگشتان مورگ دور آن نگ

قفل شده بود، نگهبان او را از گذرگاه پیچ در پیچ میانِ دیوارها 

برد. همینکه مورگ از گذرگاه بیرون آمد پدرش پرید و او را 

 بغل کرد.

 «مورگ، مورگ،»_

 پدر در بین موهای او نجواکرد.

 «عزیزترین دخترم، دختر شجاعم.»

 در بازوی مورگ وول خورد.چیزی  

 «این چیه؟»

 پدر گفت، نزدیک بود که مورگ را کناربزند.

توله اس، گرازه، فکرکردم که این شما رو خوشحال می »

 «کنه، و مادر رو.

 و کرد فریاد شادی از و انداخت عقب به را بزرگش سر پدر

 .خوردیم تکان بدنش همه خندید، بلند

 این که نکن شک بودی؟ نبیرو گراز شکار وقت تو مورگ،»

 .خندید دوباره و.« جایزته

 «پدر،»

 :.کرد زمزمه مورگ

 را خندیدن یکدفعه پدر. لرزید سرما از مورگ.« سردمه» 

 بچه و مورگ و درآورد را رنگش قرمز ضخیم شنل. کرد قطع

 از بلند قدمهای با و کرد بغل را دو هر پیچید، آن در را گراز

 .بازکرد را رد لگد با. گذشت کلبه محوطه

 «برگشته، مورگ. 15بریج»

 را آبی قابلمه مادرش مورگ، شگفتی نهایت در

 .دوید مورگ طرف به و انداخت بود دستش که

 «قشنگم، مورگ! مورگ»

 بغل محکم را او دیبوسیم را صورتش که حالی در مادرش

 .کرد

 .«رفتی دستم از کردم فکر»

 گفت: پدرش

 «یچیده،پ گراز بچه دور رو شنلش. سردشه» 

 که با مورگ انگشتان زدیم حرف پدرش که همینطور 

 خورد وول اشبقچه از گراز بچه. بازشد شده بود، گرم او شنل

 بچه مورگ پدر. دوید کلبه توی دیکشیم جیغ که حالی در و

 سعی بعد و راند بست، را آن لگد با که در، طرف به را گراز

 که کسانی از و بود سریع گراز بچه اما. بگیردش که کرد

 آتش پدر و بچه گراز دور. بود ترسیده بودند کرده اسیرش

 ملحق آنها به هم کول. گردیدند و گردیدند و دادند مسابقه

دو کاسه آب  .براند یاگوشه به را گراز بچه کرد سعی شد،

افتاد. دستگاه بافندگی صدمه دید. بچه گراز زوزه کشید. مادر 

گ خودش را روی بچه گراز مورگ بچه را برداشت. پدر مور

انداخت، ولی فقط توانست کاری کند که خودش روی پتوها 

فرود بیاید. کول حصیری را برداشت و دیواری ساخت و پدر 

مورگ چند چوب و لبه دستگاه بافندگی را بکارگرفت تا 

زندانی ساخته شود و بچه گراز به تله افتاد. پدر مورگ و کول 

از خنده دل ضعفه گرفته خسته شدند و مورگ و مادرش 

 بودند.

<1۶> 

چه شیطونی برای ما آوردی، »پدر مورگ نفس زنان گفت: 

 «دختر،

 مورگ لبخندزد.

اما حالا که گیر افتاده خوبه. می تونه با خوکهامون زندگی »

کنه تا نژادشون قوی بشه. گراز برای ما خوشبختی می یاره. 

 .او برگشت و کلبه را ترک کرد« کار خوبی کردی.

« بیا نزدیک آتش، بچه، یه کم از این بخور،»مادرش گفت: 

 و فنجانی نوشیدنی داغ و خوشمزه به مورگ تعارف کرد.

 «شربت عسله، گرمت می کنه.»

از نوشیدنی شیرین خورد و احساس کرد  یاجرعهمورگ  

 که یخ وجودش آب شد.

 
 او مکث کرد.« مامان،»-

                                                             
15 Brigd 
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 «برادرم چطوره؟»

یی سوختگی رو درمان کرد، بستش. کاهن با گیاهان دارو»_

 «امروز کمتر سرفه کرد. ببین، خوابیده.

 مورگ به مادرش نگاه کرد. فرق کرده بود.

 «مامان؟ بهتری؟»

شاید. کاهن به من دمنوش داد. مقداری میسلتو سوزاند تا روح »

 .«کنمیمشیطانی رو از من خارج کنه. الان خودم رو بهتراحساس 

که آلوس بود که مادرش را درمان  ستدانیممورگ لبخندزد. 

 کرده بود. مورگ خوشحال بود.

 در با شدت بازشد.

 پدرش گفت.« حالا گرمی، بچه؟»_

 «چون وقت سور شده.» _

مادرمورگ در صندق چوبی را که بالای تشک پوشالی او بود 

برداشت. داخل آن بهترین شنلها بود که خانواده در روزهای سور و 

ر با دقت آنها را بیرون آورد، یکی یکی. شنل . ماددیپوشیمجشن 

بود. از مادر سبز برگهای نورسته کاج بود و از  یاآلالهکول زرد 

، آبی مهی. مورگ -مورگ به رنگ غروب آسمان بود، خاکستری

به یادش آمد.  هاپشمنوازشش کرد و انتخاب رنگ و رنگ کردن 

داغ  ا در آبمیخک زرد در جنگل پیداکرده بودند و گیاه ر هاآن

را که در رنگ خوابانیده و چرخانده  ییهاپشمخیسانده بودند. بعد 

بودند، درآوردند. او به خودش خندید وقتی به گفته مادرش فکرکرد 

 که گفت چمباته بزند و در آن جیش کند.

<17> 

 مادرش گفته بود.« این رنگو ثابت می کنه،»

یمهی آن رابهم پشم را روزها در رنگ رهاکردند، فقط گا هاآن

تا اینکه پشم رنگ گرفت. بعد او به مادر کمک کرده بود  زدند

یمدستگاه بافندگی را راه بیندازد و خودش نخها را که جلو و عقب 

تماشاکرد. او  بافتندیمرا که قراربود شنل او بشود  یاپارچهو  رفتند

این شنل را دوست داشت. نرم و ظریف بود و آبی با چشمهایش 

انداخت. پدرش گفت:  اششانهشنل را روی  انی داشت.همخو

 «سنجاقش کن،»

« من سنجاقو به الهه دادم،» مورگ سرش را پایین انداخت.

مورگ زمزمه کرد. پدرش خم شد و توی چشمان او نگاه کرد. 

 .دانستینمعصبانی بود؟ او 

 «چی خواستی؟»به آرامی گفت: 

 «داشته باشه. خواستم مادر خوب بشه. و دوباره منو دوست»

مادرت تو رو خیلی دوست داره، و فکرمی کنم که او حالا دیگه »

 او سنجاقی که شنلش را نگهداشته بود بازکرد.« خوبه.

 و با سنجاق شنل مورگ را بست.« فقط برای امشب،»

من همینطور دعاکردم که بتونم به » سپس مورگ جرات پیداکرد.

مورگ پر از شیطنت بود. و به پدرش نگاه کرد، چشمان « شکاربرم،

 طول کشید تا پدرش خندید. یالحظه

 «الهه نمی تونه هرکاری کنه،»

دایره  وقتی که آنها بیرون رفتند آتش بزرگ و درخشان در وسط

. یکی از گرازهایی که شکارچیان آن روز صبح سوختیم هاکلبه

و  دادیم. آتش صدا شدیمروی آتش گردانده  شکارکرده بودند

یمآتش به اطراف پخش  دیچکیم هاشعلهغن گوشت روی وقتی رو

. بوی کباب بینی مورگ را پرکرد و دهانش آب افتاد. به خودش شد

روستاییان دور آتش جمع شده  آمد که از صبح چیزی نخورده است.

. دیبریمبزرگ گوشت از حیوان  یهاکهیتبودند و پدر اولویگ 

 مورگ با آرنج راهش را به جلو بازکرد.

<18> 

پدر اولویگ گفت و مورگ آن را « مورگ کوچولو، اینم از تو،»_

گرفت و دندانهایش را در گوشت فروکرد، زبان و لبهایش از روغن 

داغ سوخت. خوشمزه بود. معده مورگ هنوز خالی و گرسنه بود. 

چند لحظه بیشتر طول نکشید که او آخرین تکه را هم بلعید و برای 

او تکه دیگری گرفت. الویگ و پریداک گرفتن سهم بیشتر برگشت. 

گرد آن را گرفته بودند،  هاهیهمسارا در سمت دیگر اجاق دید که 

. دندیخندیم، در روشنی آتش زدیمانگشتان و دهانها از روغن برق 

 هاماه، کشتندیمهرچند روستاییان گاهی خوکها و گوسفندانشان را 

بیشتر از خوراک همه  بود که آنها به این اندازه گوشت نداشتند.

بایستی تمییزمی شد و  هااستخوانگوشت بود، کمی هم زیادآمد. 

تراش بخورد، برای خاصیتی که  هاشانهقبل اینکه به شکل قاشقها و 

. هیچ بخشی از این نعمت نباید شدیمداشت در آب جوشانده 

پرشد. پتوها و عدلهای کاه و  هامعدهکم کم  .شدیمدورریخته 

اف آتش بود و اهالی قبیله خوشحال به آنها تکیه دادند. پوشال اطر

را آوردند و طبل  هاطبلحالا وقت خنده بود. نوشیدنی ریخته شد. 

شروع به  هارقصندهموزونشان را شروع کردند.  یهاضربهنوازان 

 نوسان کردند. بعد پدر مورگ همه را به سکوت فراخواند.

 «س بگم، الهه جنگل ما.از الهه آلو یاقصهمی خوام براتون »_

مردم ساکت شدند. پدرمورگ قصه گوی خوبی بود. او قصه  

جدیدی گفت، قصه مورگ و آلوس، قصه دختر کوچکی که جرات 

کرد و از الهه درخواست کرد و آرزوهایش به او داده شد. جمعیت از 

ینماو اهمیت  خوشحالی و تحسین فریاد کشید و مورگ لبخندزد.

این نبود.  واقعاً. اما استنشدهکه همه آرزوها برآورده ، او فکرکرد، داد

او مجبور شد که لبهایش را محکم بهم فشاردهد تا جلوی گریه 

وقتی طبلها دوباره شروع کردند به نواختن، پدرش  کردنش را بگیرد.

 نزدیک او روی تشک پوشالی نشست. پدر به او نگاه نکرد.

رم، او احتیاج داره که می خوام که آرلن رو بزودی به جنگل بب»

 مورگ خیلی آرام بود.« تمرین شکارکنه.

او به مورگ نگاه کرد. « اما خودم نمی تونم این کار رو بکنم.»_

 چشمهای مورگ پر از امیدبود.

<19> 

 «من؟»مورگ گفت: 

 «تو،»

 پدر گفت و لبخندزد. مورگ بازوهایش را دور گردن پدر انداخت. 

 ■ «مطئنم، شکارچی کوچولوی من.»                 «مطمئنی؟»
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 «جین ایر»داستان ترجمه 
 «مریم نوری زاد» ؛ مترجم«شارلوت برونته»نویسنده  
 

 *کودکی در تسخیر*

 اتاق قرمز() کیبخش 

بشدت سرد  هوا آن روز عصر نتوانستیم به پیاده روی برویم.

ازین بابت  من و بارانی بود و ما به ناچار همگی درخانه ماندیم.

طولانی را دوست  یهایروهرگز پیاده  راکهیز سند بودم.خر

هم درهوای زمستانی...متنفربودم ازین که درهوای  آن نداشتم،

تاریک است و  کاملاً خانه برسم درحالیکه همه جا  به سرد،

دردناکی را تجربه  حس ،اندزده خی دست و پاهایم، انگشتان

 .ترساندیمهمیشه مرا  هم کنم درحالیکه بیسی پرستار،

فرق  کاملاً  میهاعموزادهکه با  دانستمیم این سالها، درتمام

بلندقدتر و قوی ترازمن ها آن و جورجینیا رید. جان ،زایال دارم،

سه نفر  نیا دیگران بودند. ٔ  علاقهو همیشه مورد توجه و 

یماغلب اوقات، وقتشان به نزاع و گریه و دعوا بین خودشان 

مادرشان در  کنار ساکت و آرام، املاًک عصر امروز، اما ،گذشت

داشتم من نیز به جمع  دوست بودند. نشسته اتاق نشیمن،

بشوم اما خانم رید امتناع کرد زیراکه  ملحق خانوادگی آنها،

 و گلایه کرده بود. شکوه پیش او، ازمن بازهم بیسی خدمتکار،

نه! متاسفم جین...مادامیکه از بیسی نشنوم ویا خودم با  -

با تحت  نکهیا ی خودم تغییری در رفتار تو نبینم،چشمها

 ٔ  بچهمانند یه  درست شدی یا نه، بهتر مراقبت قرار گرفتن،

امکان وجود  نیا خودم، یهابچهمثل  مؤدبسالم و شاد و 

 نداره..

بازدوباره بیسی راجب من چی به شما گفته؟...)من  -

 پرسیدم.(

 اگر دختر،صحیح نیست  اصلاً طرز حرف زدن، نیا جین!..-

 ساکت بشی! بهتره صحبت کنی، مؤدبانهبلد نیستی 

من به اتاق مجاور خزیدم و از آنجا وارد اتاقی کوچک شدم 

و  برداشتم مختلف، یهاعکسپراز  یکتاب ،هاکتاب ٔ  ازقفسهو 

 نیدرا آن را کشیدم، ٔ  پردهاتاق پریدم و  ٔ  پنجره ٔ  لبهروی 

ت همین جا اغلب اوقا من .شدمیممخفی  کاملاًصورت من 

و  کردمیمخاکستری نوامبر را تماشا  یعصرها پنجره، از بودم.

 اما .ختیریم که باران روی درختهای بدون برگ باغ، دمیدیم

و شیفته و مجذوب  کردمیممطالعه  کتاب بیشتر اوقات،

و تمام  شدمیمدنیای خیالاتم غرق  در .شدمیم شیهاعکس

 خلوت زیبا  نیا .بردمیمیاد  زا ،هالحظهآن  در غم و رنج ام را،

 

 

را دوست داشتم و تمام ترسم از این بود که مبادا 

در اتاق باز شد  ناگهان کشف کنند و لو برود. مخفیگاهم را

 داخل اتاق هجوم برد. به وجان رید،

 کجایی موشه؟)او فریاد زد.نتوانست مرا پشت پرده ببیند.(-

امان بگید که اون تو م به الیزا...جرجی...جین اینجا نیست..-

 هیآحیوون عوضیه  عجب این هوای بارانی رفته بیرون خونه!..

 این دختر!...

چه شانسی داشتم که پشت پرده خودم را مخفی کرده 

حدس بزند که من آنجا هستم  توانستینمهرگز  او بودم.

اول  ٔ  لحظهالیزا همان  اما نبود. باهوش ،آنقدر او، زیراکه

 .امشدهرده مخفی حدس زد که من پشت پ

!...صدای الیزا بود که از اتاق جان او پشت پنجره اس،-

ینمسرعت ازآنجا بیرون زدم زیراکه  به .آمدیمنشیمن 

 جان مرا از آنجا بیرون بکشد. خواستم

 چی میخوای؟ )از او پرسیدم.(-

( جان جواب داد.) توبگو چی می خوای استاد بزرگ؟!..-

گفت:  نشستیمرون اتاق د ٔ  کاناپهدرحالیکه روی  سپس

 میخوام که بیای اینجا!

 جان رید پانزده ساله بود ولی من فقط ده سال داشتم.

اغلب بیشتر از  او درشت ونسبتا چاق بود. یاجثه یاودارا

یمکه حالش بد  به حدی خوردیم غذا مقرر غذایی، یهاوعده

باشد اما  اشیروزشبانه  ٔ  مدرسهدر  ستیبایمحالا  او .شد

 بسیار زیادی که به وی داشت، ٔ  علاقهعشق و  بخاطر درش،ما

 باشد، درخانه به خانه آورده بود تا برای مدت یکی دوماه، اورا

ازنظر که  معتقد بود حفظ سلامتی جسم پسرش، راکهیز

 یاعلاقههرگز  جان مهم است. اریبس اوظریف و حساس بود،

و  رساندتیممدام مرا  او نسبت به مادر و خواهرانش نداشت.

یک  نه یک بار یا دوبار یا سه باردرهفته، نه ،کردیمتنبیه 

درتمامی اوقات و  بلکه مرتبه یا دو مرتبه در طول روز،

به محض اینکه او  دیلرزیمبدنم  تمام .دادیمآزار  مرا هرلحظه،

یمبمن آسیب  گهگاه .شدیمو بمن نزدیک  آمدیمبه بطرفم 

اما درمجموع من  کردیم اکتفا و گاهی به تهدید کردنم، رساند

 یزندگ همیشه با یک ترس عجیب و وحشتناکی نسبت به او،

 دفاع ازخودم درمقابل او، توانمیمچطور  دانستمینم .کردمیم

  ،دیرسینمفکری دراین باره به ذهنم  چیه کنم،
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اشان گوش به فرمان او بودند و خانم  همه ،هاشخدمتیپ

ه در رفتار پسرعزیزش اشتباه یا به اینک هرگز ،مادرش رید،

من به ناچار  نیبنابرا نبود. معتقد خطایی وجود داشته باشد،

 که روی آن لم داده بود، یامطیع جان شده و نزدیک کاناپه 

 او، ٔ  چهره، درحالیکه در ذهنم به نهایت کراهت و زشتی شدم

که من درون فکرم به  بردیماگر او بو  مسلماً .کردمیم فکر

محکمی نثار  یلیس ،کنمیمبدقیافه بودن او فکر زشت و 

 .کردیمصورتم 

نهایت گستاخی تورو میرسونه درمواجهه با طرز  این-

 او گفت.() رفتارت با مامان!....

واینکه قایم شدی، نهایت شرارت تورو میرسونه، وبااین -

 که یه موش بدجنسی! انگار طرز نگاه کردنت بمن،

 شدمیمسواستفاده اش واقع  ردمو من بخاطر قلدر بودن او،

 .رساندمینمهرچند که من هرگزبه او آسیبی 

 پشت اون پرده؟...)جان ازمن پرسید.( یکنیمچه غلطی -

 جواب دادم: کتاب میخونم!

 کتابو نشونم بده...کتاب را به دستش دادم.-

یمصحیح نیست که تو به کتابهای ما دست  اصلاًاین -

هم  پدرت چی نداری.. چیه پولی نداری، تو ادامه داد: او ....یزن

 یستیبایمتورول ات کرد و رفت. میبخشیدا ولی درحقیقت تو 

یک  درکنار خیابونا باشی نه اینکه اینجا، تو الان مثل یه ولگرد،

تمام این  بهرحال کنی..! یزندگ مرفه و متشخص، ٔ  خانواده

 البته من هستن و همچنین همه این خانه، ماله کتابها،

 ٔ  دفعهکه  کنمیمبهت حالی  دارم نده ای نه چندان دور.درآی

...درهمان حین یزنیمآخر ات باشه که دست به کتابهای من 

کتاب سنگین وزنی که در دستش بود را بلند کرد و محکم به 

حدی که کنترلم را  به رساند. بمن آسیب اوبشدت سرم کوبید.

بر زمین ازدست داده و سرم محکم به در اتاق خورده و نقش 

 ترسام تمام ناگهان برای اولین بار درتمام طول عمرم، و شدم.

 کردم. فراموش را نسبت به جان رید،

 

 تو یه بدجنس شروری!..-

 هی (..کردمیمبشدت گریه )

و  بدجنس یه قاتل شرور، ٔ  اندازهگردن کلفت عوضی...تو به 

 بی رحمی!

چی ها بمن  نیدی( شناو فریاد زد) ..یچ چی..-

ارو به مامان  همه شنیدین؟ الیزا؟...جورجینیا؟.. هابچه.گفت؟..

 میگم اما صبرکن..

 اما اوبه سمت من هجوم برد تا دوباره بمن آسیب برساند،

 مواجهه اینبار دیگر با دختر دست و پاچلفتی و مستاصلی،

 ٔ  کهیبار .دمیدیماو را مانند یک قاتل شرور  قتاًیحق من نبود.

و درد من را  کردمیمرتم حس خون جاری شده را روی صو

و  مقاومت قدرتم بطرفش یورش بردم. باتمام شجاع کرده بود.

 یتقاضا شوکه کرده بود بنابراین فریاد زنان، اورا شجاعتم،

، مادرشان را صدا کردند تا خواهرانش کمک کرد.

من و جان را  هاآن و بیسی را خبردار کند. ابت خدمتکارانشان،

 چه :گفتندیمدم که درهمان حین ازهم جدا کردند وشنی

 خانم چطور به آقای جان حمله ور شده!.. نیبب دختر شروری!..

رید با خونسردی گفت: از اینجا دورش کنید و ببریدش داخل 

قفل کنید تا سر فرصت خودم با  اشیرواتاق قرمز و در را به 

محض اینکه به اتاق قرمز  به خدمتش برسم.! به مشت و لگد،

و  شدم دوباره همان جین ساکت و بی صدا، من رسیدیم،

 کردند به تکان تکان دادن من. شروع دوخدمتکار هردو،

تونستی به آقای  ( چطورکه خانم ایر!)خانم ابت گفت واقعاً-

 اون ارباب جوان توهست؟ یفهمینم جان آسیب برسونی؟..

که یه خدمتکار  من آخه اون چطور میتونه ارباب من باشه،-

 زار زار گریه کردم(نیستم!)و 

 از یک خدمتکار هم بی ارزشتری، یتوحت نخیر خانم ایر،-

خانم ابت ) یزیچکار درست و حسابی ایی داری ونه  نه

 درجواب گفت(

 ٔ  گانهیببه  ییگو من خیره شده بودند، به هردوی آنها،

 ■ .اندشدهولگردی خیره 
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 «مهمان خانگی»ترجمه داستان  
 «لعیا متین پارسا»مترجم « دارسی بولز پل»نویسنده  

 

یمپشت میز طبقه پایین که اغلب تکالیفم را آنجا انجام 

 امنشسته، گذرانمیمو وقت  گردمیمیا همینطور دورش  دهم

و مشغول نوشتن این مطالب هستم. این همان میزی است که 

بریجی عادت داشت گاهی بیاید و پشت آن بایستد. بعد از یک 

یمکه او آنجا ایستاده. بعد بر  کردمیمدقیقه حس یا دو 

بود که  یابچهچراکه او  دادمیمو کارم را آرامتر انجام  گشتم

بزرگ و به رنگ  شیهاچشمآدم دوست نداشت فراریش بدهد. 

آبی تیره بود، موهایش مثل خورشیدی که هنوز کامل طلوع 

 یهاناستخوابزرگی نداشت؛  ٔ  چانه. زدیمنکرده، به قرمزی 

کوچک نرمی که پوست شفافی روی  یهاصخرهمثل  اشگونه

آنها را پوشانده باشد، برجسته بود. زیبایی خاصی نداشت. 

 همان چیزی که باید باشد بود. قاًیدقمنظورم این است که او 

و همانطور که فکر کرده بودم بریجی  گشتمیموقتیکه بر 

کنم  می تونم کمکت» :دمیپرسیم، دمیدیمرا آنجا 

مطمئن  خواستیم؛ فقط دادیمسرش را تکان  او« "بریجی؟

، بر شدیمشود که من خوبم و وقتیکه از این موضوع مطمئن 

 قاًیدقکه او  گفتندیم. پدر و مادرم به من رفتیمو  گشتیم

و دقایقی به آنها نگاه  ستدیایمهمین رفتار را با آنها نیز دارد: 

، شودیمآنها خیالش راحت  ، سپس وقتی که از بودنکندیم

 .رودیمو  ردیگیمراهش را 

کوتاه را با ما گذراند. این هم یکی  ٔ  هفتهاو تنها شش 

را  یابرگهدیگر از تشریفات زائد دولت ایالات متحده بود. 

کودکی را از ایرلند شمالی به  یتوانیمو بعد  یکنیمامضاء 

این بود که بیاوری. هدف این طرح  اتخانهعنوان مهمان به 

به کودکان نشان بدهند امریکا چطور جایی است، انگار که 

امریکا را  یتوانینم. شش ساله هم شودیمهمچین چیزی 

 کاملاً بشناسی چه برسد به شش هفته. در هر حال من 

است و یک سالی  مناسب این طرح بودم؛ برادرم پزشک کارورز

 ندارم.که در رم مشغول به کار است. خواهر هم  شودیم

شب اول که بریجی به خانه ما آمد، بعد از اینکه پدر و 

. کردینمصحبت  اصلاًمادرم او را از شهر به شهرک ما آوردند، 

 یهانگاه، انداختیممنظورم این نیست که سرش را پایین 

و پشت اثاثیه  رفتیمبا پاهایش ور  مثلاً... یا  کردیمعجیبی 

ینمست که لام تا کام حرف . نه. منظورم این اشدیمپنهان 

او کیف سبز کوچکی داشت که چند دست لباس اضافی  .زد

در آن بود و یک عروسک کهنه که کنارش کمی ضربه خورده 

بود و تو رفتگی داشت. این تمام چیزی بود که او داشت، البته 

به غیر از لباسهایی که تنش بود. روز بعد مادرم او را به چند 

خرید. او هنوز  یاتازهو برایش چیزهای مغازه در شهرک برد 

را بر  "متشکرم  "و  "لطفاً"، فقط کردینمهم زیاد صحبت 

، آن هم فقط وقتیکه مادرم لباسهای جدید را از آوردیمزبان 

را خیلی  هالباسدر آورد تا آنها را آویزان کند. بریجی  هاجعبه

او  لمس کرد، انگار که آنها مال کس دیگری بود و مؤدبانه

 . دخترک نه ساله بود.رفتیمنباید زیاد با آنها ور 

دور او  یاپوستهکه انگار  رفتیمابتدا اوضاع جوری پیش 

را پوشانده. می دانید، قرار نبود ما سوالهای سنگینی در مورد 

اوضاع مکانی که او از آنجا آمده، بپرسیم. در بلفاست متولد و 

ر داشت. خودش فرزند بزرگ شده بود. چهار برادر و دو خواه

دوم بود. مادرش یک سال و نیم پیش مرده بود و پدرش تا 

به خوبی مراقبت کرده  اشخانوادهاز  توانستیمآنجایی که 

 بود.

ا ببینیم  آوراین اطلاعات را حتی قبل از اینکه  ٔ  همهما 

فهمیده بودیم. یک دسته آمار و ارقام و گزارش که قبل از 

د این مطالب را در اختیار ما گذاشت. ورود او به دست ما رسی

که  خواستندیمافرادی که این طرح را راه اندازی کرده بودند، 

کودکان به راحتی و بدون هیچ ناراحتی با محیط امریکایی  "

البته این موضوع بستگی به بخت و اقبال غیر "هماهنگ شوند.

تو بیاید و حتی  ٔ  خانهداشت که کدام کودک به  یامنتظره

 در این مورد از کسی سوالی کنی. یتوانستینم

سر و صدای زیادی از خیابان در اتاق غذاخوری ما  معمولاً

، البته صداها خیلی ناراحت کننده نیست اما به شودیمشنیده 

هرحال صدای اگزوز اتوموبیلها و ماشین کسانی که با سرعت و 

 کنندیمسر وصدا به طرف پایین خیابان می رانند و فکر 

 .شودیمهستند، به خوبی شنیده  یامسابقهماشین  ٔ  نندهرا

، بریجی شدیمکه موقع شام چنین صداهایی شنیده  یزمان

و  شدیم. مثل یک خرگوش ساکت زدیممثل چوب خشکش 

یمچشمش  ٔ  گوشهتازه این سکوت در برابر نگاههایی که از 

یم، چیزی نبود. انگار که دنبال جای تاریک و مرتبی کرد

 که آنجا پنهان شود. گردد

اشتهای او کور شود.  شدینمالبته این ماجراها باعث 

پرخوری بود، فقط منظورم این  ٔ  بچهمنظورم این نیست که 

و چیزی در  خوردیماست که بریجی همیشه سریع و تند غذا 
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. البته مادرم آشپز خوبی بود اما این گذاشتینمبشقاب باقی 

شده بودم که بریجی  موضوع چیز دیگری بود. من متوجه

گرچه وقتی که به او  خواستینمهرگز برای پرس دوم غذا 

، حتی زمانیکه به نوعی در قبول آن مردد و میکردیمتعارف 

 .کردیمگیج بود، باز هم غذا را قبول 

در سومین روزی که او با ما بود، کمی شروع به  باًیتقر

از پخش  ما دور هم نشسته بودیم و بعد ٔ  همهحرف زدن کرد. 

اخبار عصر تلویزیون مشغول حرف زدن بودیم. تلویزیون 

. دادیمبقایای یک ساختمان بمباران شده را در دوبلین نشان 

گزارشگر با آن صدای یکنواخت که هم برای اخبار ناراحت 

 گفتیم، بردیمکننده و هم برای اخبار خوب یا عادی به کار 

بریجی مثل  که دردسر و درگیری از بلفاست دور شده.

ساعت شش راست نشسته بود و دستهایش در  یهاعقربه

 «یکبار پدرم دوبلین رفته.» دامنش بود که ناگهان گفت:

 زیادی بین صحبتش افتاد؛ بعد مادرم پرسید: نسبتاً ٔ  وقفه

 «برای تعطیلات رفته بوده؟»

سفتش  ٔ  شدهسرش را تکان کوچکی داد. موهای بافته 

نه »دور سرش پیچ خورده بود.  مثل طنابهای نازک ابریشمی

خانم. پدرم برای کمک به همکارش که با هم توی بارانداز کار 

، با وانت رفته بود اونجا. دوستش رفته بود دوبلین. کردندیم

 «وقتی پدرم برگشت برای ما یه سگ آورد.

 «چه جور سگی؟ چه شکلی بود؟» من پرسیدم:

راستش » دوری دوخته شد: باًیتقر ٔ  نقطهچشمانش به 

در حالیکه پلک « من اون موقع بچه بودم. به زحمت یادم میاد.

به اطراف نگاه کرد، با همان حالت عجیب چشمانش به  زدیم

... آتش چوبهای کاج در شومینه به  کردیمشومینه نگاه 

گذشته را  کردیم...و انگار بریجی سعی  دیکشیماطراف شعله 

لی نرم بود، گوشهای سگه خی» از ورای آن ببیند. سپس گفت:

نگاهش .« شدیمظریفی داشت که هروقت خوشحال بود سیخ 

 ٔ  هفته» رااز آتش گرفت، شانه بالا انداخت و غرغر کنان گفت:

بعدش گم شد. مامانم هیچ وقت از اون خوشش نمی یومد 

یمو همه جارو به هم  کردیمآخه همیشه ریخت و پاش 

ی تونست . خوب سگ به اون کوچکی که کمکی نمختیر

 «بکنه.

آن شب وقتیکه مادرم بریجی را به اتاقش برد که کنار 

اتاق پدر و مادرم بود و حسابی رویش را پوشاند و برگشت از 

از یک راه و روشی استفاده  میتوانیممادرم پرسیدم که آیا 

کنیم و بریجی را نگه داریم یا او را به فرزندی قبول کنیم؟ 

در این  قبلاًمادرم  ظاهراًمکنه، مادرم گفت که این کار غیر م

بریجی خیلی به او  ٔ  خانواده مورد پرس و جو کرده بود.

احتیاج داشتند. دلایل محکم و زیادی وجود داشت. بعد از 

 ٔ  دربارهتوضیح داد، نشستیم و  اینکه مادرم این دلایل را برایم

که دنیا طوری بود که  کردمیمبریجی فکر کردیم. من آرزو 

تفاقی وزیر امور خارجه یا همچین چیزی شوم و من ا شدیم

 بعضی قوانین را حذف کنم.

روز بعد شنبه بود. مادرم بریجی را برای صرف نهار و 

سینما  لمیف رفتن به سینما و گردش کردن به شهر برد.

مخصوص کودکان بود و فیلم خنده داری بود اما مادر گفت 

 اصلاًبود و  که در تمام طول فیلم بریجی بدون حرکت نشسته

 یهاگروهنخندیده بود، بعد فیلم هم اطراف آنها پر از 

اما  زدندیمچرب بوداده و نوشیدنی فریاد  یهاذرت ٔ  فروشنده

 بریجی بی تفاوت بود.

 یهامجسمه و "کارل آکلی "او ازمجسمه های فیلهای 

فیلد  ٔ  موزهاسکیمو با آن نگاههای سختشان در  یهاخانواده

اما از توله سگهایی که در ویترین یک خوشش آمده بود، 

حیوان اهلی فروشی دیده بود، بیشتر از همه خوشش  ٔ  مغازه

از جلوی آن مغازه دور  توانستهیمآمده بود. او به سختی 

اما ما نمی تونیم یه سگ براش بگیریم؛ » :گفتیمبشود. مادم 

چون بالاخره مجبوره اونو بذاره و بره و این خیلی ظالمانه 

اون که نمی تونه توله سگ رو با خودش به ایرلند است. 

 «ببره..

بعد مادرم او را به فروشگاه خیلی بزرگ اسباب بازی 

 ظاهراًفروشی برده بود. او در قسمت عروسکها قدم زده بود اما 

من یه دونه »نشان نداده بود. به مادرم گفته بود:  یاعلاقهزیاد 

 «عروسک که دارم. همون خوبه.

و آنجا  روندیممغازه  یهایکاردسته قسمت سرانجام ب

. کندیمدوست دارد پیدا  واقعاًبریجی بالاخره چیزی را که 

بزرگ  یهاتکهیک مجموعه بزرگ کار چرمی با مقدار زیادی 

های چرمی به رنگهای قرمز آبی سبز و زرد رنگی چرم و سگک

 ٔ  مجموعهچیزها. این  ٔ  هیبقهمراه با چاقوها و ابزار بازی و 

بود که من تا به  ییهامجموعه نیترشرفتهیپچرمی یکی از 

حال دیده بودم. از بریجی پرسیدم که دوست دارد برای شروع 

 به کار کمکش کنم یا نه؟

نه، من می تونم سریع دستوراتش رو بخونم و »او گفت: 

حسابی بفهمم. خودت رو به خاطر من توی زحمت ننداز 

 «میچ.

خودم رو به خاطر بریجی به  ستخوایمدلم  واقعاًاما من 

اسکیت بازی کردن  ٔ  دربارهزحمت بیندازم. چند شب بعد 

شهرمان با او صحبت کردم. وقتیکه آنجا  ٔ  اچهیدرروی یخ 

، بیشتر کردیماسکیت بازی  واقعاً گفت که او  شدینمرسیدیم 
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یممن او را با اسکیتهایی که برایش اجاره کرده بودم، هل 

عد از مدتی برف شروع به باریدن کرد و در . بدمیکشیمو  دادم

راه برگشت به خانه من او را روی پشتم سوار کردم و او هم 

اسکیتهای مرا در دست داشت. وقتی که مثل اسب روی برف 

 ٔ  خندهدر واقع اولین بار بود که صدای  دمیپریمبالا و پایین 

 .دمیشنیماو را 

 شیهاشانهروی را از  هابرفدر ایوان عقبی خانه وقتیکه 

من نباید میومدم. حالا یه شب » ، ناگهان گفت:تکاندمیم

 «چرمیم از دست دادم. یهایبازکامل رو برای بازی با اسباب 

مثل اینکه این بازی خیلی سرگرم کننده است.. »گفتم 

یمنه؟ درست مثل اسکیت کردن. راستی چطوری باهاش کار 

 «؟یکن

. رفتمیمروم پیش . اولش آرمیگیمدارم یاد » گفت:

کامل مشخص می شه. حالادیگه  ٔ  تکهدستوراتش با یه 

میچ، دوست  لطفاًتندتر » بعد گفت:« حسابی دارم جلو میرم.

 خوابمیمدارم یه جایی رو بیرون از اتاق قشنگی که شبا توش 

 «پیدا کنم برا بازی.

اتفاقی به اتاقی که بریژی در آن مشغول بازی بود نگاه 

... و کردیم، اخم رفتیمدیدم که با زبانش ور کردم، او را 

چرمیش بود. آنقدر  مجموعهسخت مشغول به کار با  ظاهراً

سرگرم کارش بود که حتی مرا ندید. وقتی متوجه من شد 

کافی جا  ٔ  اندازهاحتیاجی به جای دیگه ندارم. اینجا به » گفت:

کنده کاریهای این زمین قشنگ خراب  ترسمیمهست. اما 

راستی میچ تو تعمیرگاه تو یه کارگاه هست همونجایی بشه. 

بتونی براش نفت  آگه. یداریمکه کنار اون ماشینهات رو نگه 

 «هم پیدا کنی حتی بخاری هم داره.

اتاق کار را تمیز کردم و منفذهای بخاری را هم باز کردم 

تا فردا صبح قبل از اینکه به مدرسه بروم، کار کردم.  باًیتقرو 

یمکوچکی بودم بیشتر وقتم را در آن اتاق  ٔ  بچه وقتی که

و مثل یک شیطان کوچولوی خستگی ناپذیر روی  گذراندم

. وقتی بعد از ظهر به خانه کردیمماکت هواپیماها و قایقها کار 

برگشتم متوجه شدم که او بیشتر وقتش راآنجا گذرانده؛ از در 

دم، اما اتاق کار حرکت کر پنجرهعقبی بیرون رفتم و به طرف 

از تعمیرگاه که پشت آن  یاگوشهبریجی آنجا نبود. ناگهان از 

بیرون آمد. انگار که صدها کیلومتر  دیرسیمبه یک کوره راه 

مجبور شدم » دویده باشد، موهایش درهم و برهم بود. گفت:

خسته  هایکاردستکار کردن با  هاساعتکه برم قدم بزنم. 

 «است. کننده

تم تا چراغها را خاموش کنم، اما به طرف اتاق کار رف

 بریژی جلوتر از من دید. در حالیکه دست پاچه شده بود گفت:

و چراغها را خاموش کرد. .« کنمیمصبر کن، من خاموش »

متوجه شدم که مایل نبود من ببینم چه چیزی درست کرده. 

در را بست و در راه برگشت به خانه در حالیکه به زمین نگاه 

؟ به کسی نمی گی؟ یکنینمچغلی منو که » گفت: ،کردیم

می دونی آخه من دوست دارم این اطراف بگردم. مطمئن باش 

 «گم نمیشم و شماهارو تو دردسر نمی ندازم.

 ایوان عقبی رسیده بودیم که او گفت: یهاپلهبه  باًیتقر

و  یریمخیلی کیف می ده توی جاییکه دوست داری راه »

 «ی.مجبور نیستی توی منطقه بمون

 «منطقه؟» گفتم:

...راستش منظورم محدوده هاس، مرزهاس. هیچکس » -

 نمی تونه از اونا رد بشه مگر اینکه هوس دردسر کرده باشه.

 «جاییه که تو و والدینت اونجا زندگی می کنین. منطقه

با خودم فکر کردم که من تا به حال حتی فکرش هم  بعداً

وچک زندگی کنم ک ٔ  قطعهبه ذهنم خطور نکرده که در چند 

 و نتوانم از یک خط بگذرم.

روز بعد پس از صبحانه بریجی به اتاق کار رفت و مادرم 

گفت که برای نهار برگشت اما بعد دوباره سریع بیرون رفت. 

بعد از شام هم همین کار را کرد تا وقتیکه زمان خوابش رسید 

که کمی  گفتیمو من بیرون رفتم و او را صدا کردم. مادرم 

چرمی نگران  یهایکاردستمورد اینهمه بازی کردن با  در

که شاید آرامش و خلوت بهترین  گفتیماست اما پدرم 

به او بدهیم و مادرم هم حرف او  میتوانیمچیزی باشد که ما 

قدم زدنهای بریجی در اطراف خانه  دربارهرا پذیرفت. من 

مراقبت  کاملاًاز خودش  توانستیم حتماًچیزی به آنها نگفتم؛ 

 کند.

چیزی که هیچ  –جند روز قبل از زمان بازگشت بریجی 

بعد از ظهر پدر و  - میزدینمکدام از ما در موردش حرف 

مادرم با قایق به دیدن چند نفر از دوستانشان در شهرک 

رفتند. بعد حدود ساعت نه و نیم مادرم تلفن کرد و گفت که 

و  مانندیمده بودند، از زمانیکه برنامه ریزی کر تریطولانآنها 

مطمئن شد که من حدود ساعت ده بریجی را از اتاق کار صدا 

. اما بعد از آن تلفن دوباره زنگ زد. دختری که به او کنمیم

علاقه مند بودم پشت خط بود. دختری شاد و پر هیجان و 

. رسدیمفعال ... الان این موضوع به نظرم صدها سال قبل 

گر خداحافظی کردیم و به او شب بخیر وقتیکه بالاخره با یکدی

گفتم و گوشی تلفن را گذاشتم و بلند شدم دیدم که ساعت 

 ده و نیم است.

ایوان عقبی پایین رفتم و  یهاپلهبا سرعت در تاریکی از 

بریجی را صدا زدم. جوابی به گوش نرسید؛ تاریکی شب مثل 
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فولاد سفیدی ساکت بود. در حالیکه روی برفی که دیروز 

و صدای قرچ قروچ از زیر کفشهایم به  رفتمیمریده بود راه با

اتاق کار به داخل نگاه کردم. چراغ  ٔ  پنجرهاز  دیرسیمگوش 

 میز کارگاه خاموش بود.

یک دقیقه بعد جای پاهایش را دیدم که به طرف کوره راه 

 .رفتیم

در وسط کوره راه جای پاهای بریجی با رد لاستیک 

جای پای اورا  توانستمیم ماشین ترکیب شد و سخت

تشخیص دهم. اما مشکل زیادی پیش نیامد چون همان لحظه 

او را تشخیص بدهم.  توانستمیمخود بریجی را دیدم. راحت 

در انتهای کوره راه نه چندان دور از چراغهای خیابان جایی 

، او کنار یک سگ لاغر مردنی پیر که شدیمکه بلوار شروع 

روی زمین زانو زده بود.  وشن داشتر یاقهوهرنگ مشکی و 

 ظاهراًباشد و البته  "ایردیل"که از نژاد  دیرسیمبه نظر 

ترکیبی از خون چهار پنج نژاد دیگر هم در عروقش جریان 

هم قد  حتماً  شدیمبلند  اشیعقبداشت. اگر روی پاهای 

 .شدیمبریجی 

وقتی که نزدیکتر شدم، انگار که صدای پاهایم را نشنیده 

نو دور  ٔ  قلادهبرنگشت. مشغول امتحان کردن یک  اصلاً شد با

صبور و آرام بود و بریجی زیر لبی  باًیتقرگردن سگ بود. سگ 

سرت رو بالا نگه دار. » :گفتیم، کردیمدر حالیکه او را دعوا 

الان حسابی خوشگل می شی و از خودت خوشت میاد. سعی 

ی. این قلاده چنگ بزنی و بکنیش و گمش کن اتقلادهنکن به 

خوب پیدا کنی. آدمای اون خونه  خونهنشان توئه تا بتونی یه 

بهت غذا می دن و فکر می کنن که تو یه حیوون اهلی و 

 «خانگی هستی و باارزشی...

سبز چرمی را گره  قلادهدر همین هنگام او مرا دید. 

ک روی قلاده پر از گل بود و من سگ دیگری زد و بلند شد.

 م.تبزرگ چرمی بود شناخ مجموعهه از همان برنجی آن را ک

 تکهخیلی خوب تو منو گرفتی. این آخرین » او گفت: 

 

 

 

چرم بود و خوب هم به درد خورد. من اینهارو به گردن  

کردن اونا سخت بود، گاهی  دایپ یک دو جین جانور بستم.

 قبلاً  هاآنخیلی راه بروم اما هیچ کدام از  شدمیممجبور 

شانس اونارو برای خانه  هاقلادهند و حالا دارند. قلاده نداشت

 «دار شدن بیشتر می کنه. تو عصبانی نیستی؟

من چیزی نگفتم. فقط دستم را به طرف او دراز کردم و او 

قلاده مثل » آن را گرفت. به طرف کوره راه برگشتیم. او گفت:

کلید دره. وقتی یه سگی قلاده داره، زودتر توی خونه راهش 

 بازهم چیزی نگفتم. او به من نگاه کرد و گفت:« نه؟ می دی.

 «چرمی ناراحتی؟ یهایکاردستبرای قیمت زیاد اسباب و »

 «مهم نیست بریجی.» گفتم:

به عنوان یک کودک نه ساله وزن  –بعد بلندش کردم 

 و تا رسید ن به خانه او را روی دوشم بردم. –زیادی نداشت 

از اینکه اینجا بودم » ت:قبل از اینکه به رختخواب برود گف

خوشحالی؟ وقتیکه دولت کشورهامون دوباره اجازه دادن، 

 «دوست داری دوباره برگردم اینجا؟

کوتاهی کرد  ٔ  خندهپیشانیش را بوسیدم. « البته.» گفتم:

 هاپلهبعد برگشت و سریع پرید و از « اوه ... هه هه...» و گفت:

 بالا رفت. ٔ  طبقهبه 

طالب پشت همان میزی هستم من مشغول نوشتن این م

که بریجی عادت داشت بیاید و پشت آن بایستد. بریجی پشت 

تا مطمئن شود من هنوز  کردیمو به من نگاه  ستادیایممیز 

هم اینجا هستم. من هنوز اینجایم. در اخبار امشب گزارشهای 

کوتاهی از بلفاست هم بود. بمباران و تیر اندازی. چند لحظه 

ا شنیدم که بیرون در تاریکی کمی زوزه قبل صدای سگی ر

داشت یا نه. وقتی  یاقلادهکه آیا  دانمینمکشید و بعد رفت. 

صدای زوزه را شنیدم، برگشتم اما خوب، معلوم است که 

خودش  ٔ  منطقهخودش در  خانهبریجی آنجا نیست. او به 

درست نباشد ... چون  قاًیدقبرگشته است... اما شاید این جمله 

 ■ جهان است. همهبریجی  منطقه کنمیممن فکر 

 

 

 



 

 1396 اسفندماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود و یکم  شماره    142

 «پرنده آبی»داستان ترجمه 
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

با صدای جیک جیک گنجشک و شر شر آب از خواب بیدار 

با  شیهابرگلم داده بود. اش پنجره صنوبری به شد. درخت

 یهاسوسک بودند. ناز و ادا خش خش به راه انداخته

توی  یاقورباغهگیاهخوار ماه اوت لابلای درختان زیتون بودند. 

کوچکی باشد چون آب زیادی  ٔ  قوباغهنهر شیرجه زد.باید 

 اطراف نپاشید.

را حس  یکی از چشمهایش را باز کرد. وجود ابر تکه تکه

آبی روی  یگنجشک دیگرش را باز کرد. ٔ  بسته کرد. بعد چشم

و می  آمدیم ن گنجشکهر صبح همی درخت صنوبر نشست.

نشست از وقتی که فاطمه رفته بود هر صبح همین حکایت 

 بود.

روز صبح منقار  آن روی تشکی وصله دار بدنیا آمده بود.

در هم  شیهااخمداشت.  گنجشک آبی درخشندگی دیگری

یمچه  یکس نشست. اشیشانیپرفت و چین و چروک بر 

ه قلبش این اولین صبحی ست ک چند سال گذشته دانست

گروپ گروپ تند می زند. در این لحظه مرگ را در عین حیات 

 بخاطر اینکه نتوانسته بود به فاطمه به پیوندد. حس کرد.

ویلایشان در روستا برق کشیده شد و تمام  بعد از فاطمه به

 ٔ  خاطرهخانوار روستا دارای زمینهای کشاورزی بودند. 

تن جوانان از روستا کمرنگی از مهاجرتش را بیاد آورد. اتفاق رف

که بر پشت اسب سفید  ییهاعروسبه شهر برای یافتن کار، 

سوی چشمهایشان  "بعداً بخت رفته بودند.  ٔ  خانهنشسته و به 

 از بین رفته بود. در انتظار بازگشتن دامادها هاجادهبر 

خیلی وقت بود در بهار در آرامگاه روستای جدید  هامرده

وقت و  با زیر این سقف ده بوداو مان دفن شده بودند. یکی

فاطمه همدیگر را  زمانی که داشت و تختی که در آن با

درآغوش کشیده بودند. و یکی هم فاطمه که با مادر و پدرش 

خوابیده بودند با فامیلهای دیگرشان که کنار هم زیر  زیر خاک

 دفن شده بودند. صنوبر درخت بزرگ

که آشنا نشدن  گذشتیم اشییتنهاآنقدر زمان زیادی از 

او با کسی منجر به عدم شناخت اواز جهان بیرون شده بود. 

این مسئله از اول با عث شد تا به هیچ کس و هیچ چیز جز 

تبدیل به  کردیمخودش اعتماد نکند. علاوه بر این گاهی فکر 

این گیجی ست یا  دانستینمگیج شده است.  یک آدم

یمها را با هم قاطی رویاست یا مرده است و یا زنده مدام این

را مثل واگنهای یک قطار که بهم متصل  سه عالم نیا .کرد

در رفت و آمد  ما بین زندگی از این واگن به آن واگن هستند

که در کدام  دادینموجود داشت. اهمیتی  بود و بینشان ارتباط

ینمبود از اینکه  هامردهزمانی که در واگن  واگن باشد. فقط

یمدر آغوش گرفته و با او بخوابد ناراحتش  فاطمه را توانست

آبی  یالحظهدر آغوش بگیرد  توانستیمکه او را  یزمان .کرد

 .رفتیمبشمار  ییایرؤو 

پر بود. هر وقت  بی شیشه ییهاپنجرهبا  هردو طرف قطار

 دیگری با صورت بسیار ٔ  پنجرهفاطمه در  و یا با شدیمدور 

اه قطار روی یکی از پایان ر ا تا شدیمزیبایش روبرو 

درخت صنوبر می نشست. صبحی که  ٔ  شدهدراز  یهاشاخه

او رفته بود دستمال سری آبی بر سر داشت که با  ٔ  فاطمه

 آبی همخوانی داشت و یادآور او بود. ٔ  پرندهرنگ 

بودند که  یامژدههم فاطمه و هم گنجشک آبی مثل 

ت نیس "ٍ پر" ٔ  کلمهو با گفتن یک  شدندیمظاهر  یالحظه

 ٔ  پردهرا بر روی  دیدن آنها این موقی بود که و .شدندیم

و از زمان رفتن فاطمه تمام اشیائی را که  کردیمذهنش آغاز 

متعلق به او بودو حتی چشمهایش را از دست داده بود و 

 .آوردیممردنش را بیاد 

*** 

 روی تشک این دفعه برای اینکه گنجشک را فراری ندهد از

فت روی زنواها چهار دسته و پا بسمت تخت آهسته پایین ر

 قبل یک شب از شدت طوفان و گردباد هاسالپنجره رفت. 

شکسته بود و درست مثل چشمهایش کارایی  پنجره ٔ  شهیش

 نداشت.

نشسته بود  سرش را بلند کرد. گنجشک هنوز سرجایش

حرفی برای گفتن داشت اما چه حرفی کمی فکر کرد.  قطعاً

. در فکر و خیال کردیمد از انسان فرار بو یاپرندهوگر نه هر 

اینها بود که بخودش لرزید. بجز فاطمه کسی حرفی برای 

شنیدن هیچ حرفی را ازهیچ  گفتن به او نداشت. او هم توقع

 کسی نداشت.

بدن پیر او ذره ذره تحلیل رفته  احساس گناه مثل کرمی در

 .بود لذا تمام حواسش را به صدای منقار پرنده معطوف کرد

. قبل از آمدن کردیماز وقتی فاطمه مرده بود احساس گناه 

فاطمه درختان زیتون ورودی روستا را بخاطر چند بار دیدن 

 در کابوسش قطع کرده بود.

درختان زیتون و صنوبر را تکان  آن روز بجای کمک به فاطمه

 بود و بعد از غذا هم خوابیده بود. داده
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از درخت بالا رفته بودتابا چند باری با دمپایی  قبلاًفاطمه 

 خشک هیزم جمع کند. پایش سر خورده بود. یهاشاخهشکستن 

 در عوض به او قول داده بود دمپایی جدید برای او بگیرد.

درخت زیتون بزرگی بودهر چند از  بالای موقع صرف ناهار فاطمه

ولی از وقتی که گم شد حرف زدن با  شدینممرگ او حرفی زده 

 فراموش کرد زمانی که روستاییان ساعتها با مشعلهایروستاییان را 

این جاده  در انتهای شاید فاطمه گشتندیمفاطمه  روشن دنبال

 هنوز زنده بود.

بدنش مثل  موقعی که دستمال سر آبی را از درخت آویزان دید

تپه درخت  ٔ  نقطهبید لرزید چند لحظه بعد مثل فاطمه ازهمان 

در روستا  بدون او توانستینمنکه زیتون خود را پرت کرد برای ای

 بماند.

درخت زیتون بخاطر اصابت  ٔ  تپهاز زمان پرت کردن خود از 

 سرش با زمین دید چشمهایش را از دست داد.

دنیای بیرون هم به  همین کوری و سیاهی آن سیاهی ٔ  بواسطه

 کارش آمد.

فرسوده با مسجدی بدون مناره در  یهاخانهبا  یامتروکهروستای 

 یامدرسهزمستانی سرد، سر کشیدن فنجانی قهوه را با  بیک ش

گذاشت فقط برای اینکه  جاری به اشتراک یاچشمهو  سوخته

 بگیرد. نفسی دوباره

 توانستینمهمه بخاطر این بود که فاطمه هیچ نفسی  هانیا 

 دیکشیمبکشد و او براحتی نفس 

نه توان توان زنده ماندن داشت و  بخاطر این بود که نه هانیا

 مردن

بود که ذهن او را به سمت  آبی ٔ  پرندهدیدن  درواقع این بخاطر

 فاطمه برده بود

به احتمال زیاد هیچ کدام از اینها  در واقع بخاطر این بود که

 وجود نداشت

زندگی نکرده و  فاطمه بود که یالحظهبخاطرلحظه  در واقع اینها

 … وجود نداشت.

تی در اینطور مواقع از وجود این بود که ح اینها بخاطر ٔ  همه

 .افتادیمداشتن خود به شک 

*** 

گرفته  گرد و زردو درخشنده بر منقار خود یکشیآبی  ٔ  پرنده

یک حلقه طلایی، وسط منقار نگهداشته و حتی  بود. چیزی شبیه

 .شدینمرها  حلقه گرفتیموقتی که سرش را بالا 

 از دواجشان بود. ٔ  حلقه

 و هم بدنبالش راهی شد.پرنده بال زد و پرید و ا

 نیب خانه پایین آمد. یاتخته یهاپلهعصا در دستش از 

در مرز قطاری همچون صاعقه  یاتپهدرپشت  یاخانه یهارانهیو

روستا آمد.  یهاکنارهتا  کردیمصدای بالها را که تعقیب  عبور کرد.

زیر زمین دعوت  ٔ  جاودانهآبی او را به دنیای  ٔ  پرندهاول فکر کرد 

 .کندیم

 سپس صدای شبیه به ضربان قلب از پایین درخت زیتونی که

غیب شده بود شنیدخم شد به روی چمنها دست  فاطمه روز حادثه

سنگها را برداشت و پرت کرد و زمین را  و لمس کرد با دست کشید

باید کنده شود کند و ساعتها  کردیمکند و کند هر جایی را که فکر 

 به این کار ادامه داد.

اقبت سطح صاف و سرد حلقه طلایی به دستش خورد. انگشت ع

را بالا آورد وبا دست دیگر مثل زمانی که عاقد روستا روز  اشحلقه

عقد بعد از خواندن خطبه، با یک حرکت حلقه را در انگشت حلقه 

اتصال زندگیشان  ٔ  حلقهآن روز صبح حلقه را همان  ییگو جا داد.

 د.به یکدیگر را، آنجا گم کرده بو

تصورات و خیالش جاری بود خیال و  که در یافاطمهگویی آن 

 قصه نبود.

خوشی وزید  مینس آبی پرید و روی درخت صنوبر نشست. ٔ  پرنده

برگها خش خش کردند. در  و درخت را به بازی گرفت. یهاشاخه و

 جیر جیر کرد. دور دست سوسک ماه اوت

وبرو در فاطمه به سمت ر مثل روزهای قبل برای گرفتن دست

حالی که دستهایش را دور دهانش حلقه کرده بود فاطمه را صدا 

ناگهان بال بال زد.و بسمت  آبی مثل بلبل آواز خواند و ٔ  پرندهزد.

آبی را تعقیب  ٔ  پرندهسحر شدگان مثل  مزار شروع به پریدن کرد.

قوت گرفته بود و در  دوران جوانی ٔ  اندازهنیرویی به  با شیپاها کرد.

 صدای بال پرنده بود. پی تعقیب

 آبی ٔ  پرندهزیر درخت تنومند صنوبر بر سر مزار فاطمه ایستاد. 

که روی سنگ مزارعمودی بسته  ٔ  شدهبر روی شال یمنی فرسوده 

 شده بود نشست.

که  ییجا روی زمین چمباتمه زد. دستش را روی خاک کشید.

متوقف شد. خاک را مهربان و  دست فاطمه قرارداشت را پیدا کرد و

خاک خوشش آمد. بدنش شروع به گرم  ٔ  وهیشاز  دلسوز یافت.

 مینس و روی بازویش نشست. آبی پرواز کرد ٔ  پرندهشدن کرد. 

 سرش را به سمت او خم کرد. سرو خوشی وزید

 ٔ  چشمهده  ٔ  چشمهگرما کم کم به روشنایی بدل شد. مثل 

و روی زمین  ریز دلش فوران کرد و گناه و اندوهش شسته شد.

زمان و  بصری و آنچه که ادراکی بود واقعیتها و آنچه که خیالها و

همه یکی شد و واگنهایی که از متفاوت بودن خارج  فراتر از زمان

یک تونل غول  قطار ازطریق قطار یک پارچه مبدل شد. شده، به یک

 طلا گذشت و جاودانه شد. ٔ  حلقه پیکر از داخل

یمب حلقه عروسی را بر روی انگشتش در حالی که به عق

 با قطار وداع کرد. چرخاند

فاطمه گذاشت.  ٔ  گونهرا اول روی خاک روی  اشگونه

را برای آخرین بار بست لرزش خفیفی بر روی پشتش  شیهاچشم

 روی خودش را با خاک پوشاند. حس کرد و

از هماغوشی و همخوابی با فاطمه برای  هاسالبعد ازگذشت 

 ■ فرو رفت. سکابو اولین بار به یک خواب طولانی بدون
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